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 دردبستان و دبیرستان درس میخواندیم با نام بسیاری از بزرگان ادب و شعر و ھنر و  ماھنگامی کھ
.نھا آشنا شدیمآثار آ

ی می گشتم کھ نام ھمھ این بزرگان را با مطالبی در  ھایبدنبال کتاب)1360(من ھمیشھ در آن زمان 
.باره آنھا و آثارشان داشتھ باشد ولی پیدا نکردم

از این گونھ پاریس در کتاب فروشیھا گردش میکردم  و در  برای تحصیلات بھ فرانسھ رفتم ھنگامی کھ
مدتی علاقھ داشتم تا بدانم آنھا در باره نویسندگان و ادبا و ھنرمندان و بزرگان تاریخی .یدمکتابھا را مید

بسیار کم میدانم و نھ تنھا فرانسویھا بلکھ در کشورھای دیگر آنھامتوجھ شدم متاسفانھ ایران چھ میدانند و 
دوسی ، حافظ ، سعدی، فر( درست است اینجا و آنجا کتابی از این و آن ھست ؛اروپا نیز کم میدانند

ولی اینکھ بھ گونھ منظم مانند اروپا کھ نویسندگان و دانشمندان و ھنرمندان و ...)صادق ھدایت و 
.دیگران را حتی از لحاظ تاریخی گروه بندی کرده و بھ دنیا میشناسانند ما در ایران نکرده ایم

 بھ رد آوری را در رشتھ ھای مختلفگفتم اگر روزی وقتی و حوصلھ ای داشتم حتماً این گمیبھ خود 
.تقدیم حواھم کردو بیگانھ ھای علاقمند بھ فرھنگ ایران   ھم میھنان خود زبانھای مختلف میکنم و بھ

.خدا را سپاس کھ عمری و حوصلھ ای داد و مجموعھ بزرگان ایران را گردآوری کردم
:این مجموعھ شامل این کتابھا میشود 

بزرگ ایران در طول تاریخ  ادبا و خوش نویسان 1
 دانشمندان بزرگ ایران در طول تاریخ 2
 در طول تاریخ رانی بزرگ ا جنگی وسردارانونیاسیس3
 شاعران بزرگ ایران در طول تاریخ 4
 موسیقی نوازان بزرگ ایران در طول تاریخ 5
 در طول تاریخ رانی ا بزرگ مجسمھ سازان6
ل تاریخ  نقاشان بزرگ ایران در طو7
 در طول تاریخ رانی ا بزرگسندگانینو8

از آنجایی کھ میخواستم آن مشکلی را کھ من در جوانی برای پیدا کردن و با نداشتن پول کافی برای 
  در  PDFخرید این چنین کتابھایی داشتم دیگر جوانان ھم وطن من نداشتھ باشند این کتابھا را با فرم 

.ایگان قرار دادم  تا آنھایی کھ میخواھند آن را بھ صورت کتاب در اورندسایت اینترنتی خود بھ ر
:وظیف دولت 

.می باشد"سازمان روابط فرھنگی جھان و ایران" ایجاد یک سازمان بھ نام 1
 روسی و  , در این سازمان کتابھای بالا بھ زبانھای انگلیسی و فرانسھ و آلمانی و اسپانیایی و ایتالیایی2

ندی و پرتغالی و عربی نیز ترجمھ میشوند     چینی و ھ
شوندبھ ده زبان بالا ترجمھ ...)کتابھا ، اشعار، نقاشیھا و ( تمامی آثار این بزرگان 3
 و  برای ترجمھ این کارھا بھ گونھ ای سریع میتوان از فارغ التحصیلان دانشجویان خارجی زبان4

.ن ایرانی در یکی از این زبانھا بھره جست فارسی یا از فارغ التحصیلان دانشجویاادبیات
نخست این کتابھا را بھ انگلیسی ترجمھ کرد و : میتوان بھ گونھ ای دیگر نیز سریعاً این کاررا کرد 5

متخصصان زبان انگلیسی در کشورھای مختلف آثار این بزرگان را از انگلیسی بھ زبانھای مادری 
 ...)عربی ، روسی ، چینی ،(خود ترجمھ کنند 

. ایجاد کتابخانھ ای از آثار تمام این بزرگان بھ ده زبان بزرگ دنیا برای دانشجویان ایرانی و خارجی6
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نفوذ .بسیار بسیارجای تاسف است کھ مردم کشورھای دنیا غافل از فرھنگ غنی کشور ما ایران باشند
.ه می آوردفرھنگی ایران نفوذ ایران را  در بخشھای سیاسی و اقتصادی نیز بھ ھمرا

.تنھا کسانی کھ گذشتھ خود را میشناسند میتوانند آینده خوبی داشتھ باشند 

                                                                                                        آریا بھرام
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دابراھیم پورداوو

١٢۶۴بھمن ٢٠زاده
رشت

)سال٨٢ (١٣۴٧آبان ٢۶درگذشتھ
تھران

آرامگاه خانوادگی در رشتآرامگاه

شناسایران،نویسنده،پژوھشگرپیشھ

زبان باستان وایراناستاد فرھنگاستاد
دانشگاه تھراندراوستایی

دلیل 
اسیسرشن

اوستافارسیمترجمنخستین

پوراندختفرزندان

پدرداوود پدر و مادر

(زادهٔ ٢٠ بھمن ١٢۶۴، رشتابراھیم پورداوود – مرگ ٢۶ آبان ١٣۴٧، )تھران
زبان وانایران باستو استاد فرھنگاوستافارسیمترجم، نخستیناوستاشناسمعاصر،شناسایران

.بوددانشگاه تھراندراوستایی
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زندگی
در رشت، در ) ق١٣٠٣الاولیجمادی٢٨( خورشیدی ١٢۶۴بھمن٢٠نام پدرش داوود بود و در 

در پنج یا شش سالگی بھ مکتب میرزا .ای مَلاّک و بازرگان بھ دنیا آمددر خانوادهمیدانسبزهمحلھٔ 
سپس تحصیلات .محمدعلی رفت کھ محل آن اکنون آرامگاه پدر و برادران و خود اوست

.انجام دادعبدالرحیم خلخالیرا در مدرسھ حاجی حسن رشت بھ مدیریت سیدعربیوفارسیمقدماتی
پرداخت و گوییمرثیھآموخت، بھمیرزاحسن در سلک طلاب درس میزمانی کھ در مدرسھٔ حاجی

 سالگی، بھ ھمراه برادر و استادش ٢٠ ش، در ١٢٨۴در .دادند»لسان«تخلصدوستانش بھ وی
خان پرداخت و از محضر محمدحسینطب قدیمرفت و بھ آموختنتھرانعبدالرحیم خلخالی بھ

آشنا شد و بھ ھمراه شمار محمدتقی خان پسیاناو در تھران با جوانی بھ نام.دالفلاسفھ بھره برسلطان
آنھا آرمان سرفرازی مردم و برپایی .پدید آورد»احرار«، گروھی بھ نام خواھاندیگر از مشروطھ

.پروراندندقانون را در سر می
.رفتلبنانبھحلبوبغداد،کرمانشاه،)امروزیاراک(آبادسلطان،قم از راه١٢٨٧ال در س

جا نام پورداوود پرداخت و در ھمانزبان و ادبیات فرانسھبھ فراگرفتنلوئیکدر مدرسھٔ بیروتدر
پس از دو سال و نیم اقامت در ).ھای داوودزاده و داوودی را برگزیدندبرادرانش نام(را بر خود نھاد 

در .شدفرانسھ راھی١٢٨٩شھریوربیروت برای دیدار خانواده بھ رشت بازگشت و پس از مدتی در
سپس بھ ایران بازگشت و پس از اقامتی کوتاه در .آشنا شدمحمدعلی جمالزادهجا بود کھ با سیدھمان

بھ فرانسھ رھسپار شد و نخست در دبیرستان وینوباکوراه، از ١٣٢٨رمضانرشت، در
دانشگاه آماده کرد، آنگاه در رشتھ حقوقحقوقدانشکدهنویسی و خود را برای ورود بھنامبووهشھر

.استفاده کردپلانولوشارل ژیدبھ تحصیل پرداخت و از محضر درسپاریس

ابراھیم پورداوود
ھمان شعبانرا منتشر ساخت کھ درایرانشھرنشریھمحمد قزوینی با یاری١٣٣٢الاولیجمادیدر

شش ماه نخست از دوره جنگ را .، تعطیل شدجنگ جھانی اولسال، پس از نشر سھ شماره آن و آغاز
را پاریس، بر آن شد کھآلمانیدوستی و تبلیغاتبھ سر برد، ولی بر اثر شور جوانی و میھنپاریسدر

شھر، وحیدالملک زاده ایرانزاده، کاظماو بھ ھمراه جوانان پرشور دیگری ھمچون جمال.ترک کند
را برپا کردند و برای »کمیتھ ملیون ایرانی«زاده و شماری دیگر شیبانی، محمد قزوینی، حسن تقی
تا بدان اندازه کھ .ھای بسیار زدندھا، دست بھ کوششھا و انگلیسیرھایی ایران از اشغالگری روس
نشاه رفت تا عشایر و مردم بومی باختر زاده بھ بغداد و سپس کرماپورداوود بھ ھمراه دوستش جمال

.ھا برانگیزدھا و انگلیسیایران را بھ پایداری در برابر روس
الاولای سال بعد بھ یاری محمدعلی  جمادی٢٩ رمضان ھمان سال تا ٢٩ بھ بغداد رفت و در ١٣٣٣در 

، پورداوود العمارهکوتھا و تسخیربا پیشروی انگلیسی.را منتشر کردرستخیزروزنامھزادهجمال
قصرافتاد، شبانھ بھروسھاراھی کرمانشاه شد و چند ماھی آنجا ماند؛ و چون آن شھر بھ دست

.جلوگیری کردندرستخیزاز انتشارترکان عثمانیرفت و بھ بغداد بازگشت و در آن ھنگامشیرین
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رفت و چون در آنجا از خروج او ممانعت کردند پس از استانبولناگزیر وی از آنجا بھ حلب و سپس بھ
ھا نیز از خروج وی از کشورشان آلمانی.رفتبرلینبھبالکان، از راهسوئیسمدتی بھ قصد اقامت در

ھا در آن زمان، آلمان.ممانعت کردند و او تا پایان جنگ جھانی اول و مدتی پس از آن در آنجا ماند
نیھای پورداوود و یارانش را شدھای مالی آنھا دنبالھ کوششپشتیبان کمیتھ ملیون ایران بودند و کمک

ھا را ھای دیگر، زمانی کھ آتش جنگ خاموش شده بود، ھمکاری با آلمانپورداوود در سال.ساختمی
ھای گذشتھ را در ھمراھی با سیاست کاری ناروا برشمرد و آن اندازه دلیری در خود دید کھ لغزش

بخشی بھ ایرانیان گاھیراستی او و دیگر جوانان کمیتھ ملیون ایران برای آاما بھ.ھا نادرست بداندآلمان
ھا دراز سوی آلمانو برانگیختن آنان برای نگاھبانی از مرزھای کشور، راھی جز دست یاری بھ

.کردن، نداشتند
١٢٩۵در سال .ھا بودندھا و انگلیسیدوراز آزمندی و خوی استعماری روسھا بھویژه آنکھ آلمانیبھ
در آنجا با .پرداختحقوقبھ ادامھٔ تحصیل در رشتھٔ ارلانگن، و سپس در دانشکدهٔ دانشگاه برلیندر

زاده و نیز با محمد ھمکاری با تقی.با او ھمکاری کردمجلھٔ کاوهآشنا شد و در نشرزادهحسن تقیسید
تأثیری ژرف بر اندیشھٔ او نھاد و او یوزف مارکوارتاز جملھآلمانیخاورشناسانقزوینی و آشنایی با

 با دختر ١٢٩٩شھریوردر.اختمند سعلاقھایران باستانرا بیش از پیش بھ تحصیل و تحقیق دربارهٔ 
. یگانھ فرزندش پوراندخت بھ دنیا آمد١٣٠١تیرماهآلمانی ازدواج کرد و درپزشکدندانیک

 بھ دنبال دعوت ١٣٠۴مھردر. بھ ھمراه خانواده بھ ایران بازگشت١٣٠٣پورداوود در 
و مزدیسناتبھ ھندوستان رفت و دو سال و نیم در آنجا ماند و بھ انتشار بخشی از ادبیاھندپارسیان
، ش بھرامآتاز جملھ شرحتمدن ایران باستانپرداخت و چند سخنرانی دربارهٔ اوستاگزارش

، دروغ، و ایران قدیم و نو فروردین،زبان فارسیو فرق دین مزدیسنا،تقویممزدیسنا،دینپیشوایان
.ایراد کرد

ایران از سوی دولت ایران برای تدریس فرھنگرابیندرانات تاگوردرخواست بھ دنبال ١٣١١در 
 در ھفتمین کنگرهٔ شرقی ١٣١٢در .بھ تدریس پرداختدانشگاه ویسوبھارتیبھ ھند رفت و درباستان

 پارسی را نیز بھ عھده داشت و -ھند در گروه اوستاشناسی عضویت یافت و ریاست شعبھٔ عربی 
ایراد زبان انگلیسیبھ»تاریخ ایراندر ادبیات وبودامراجعاتی چند دربارهٔ «ای با عنوان بھخطا
ھند بسیار بھ او ارادت داشتند، تا جایی کھ بھ ھنگام مراسم مذھبی مزدیسنا کھ بھ زرتشتیان.کرد
دھند، از پورداوود دعوت  زرتشتیان فرد دیگری را بھ آن مراسم راه نمیگویند و بجزمییزشنآن

، و بانوی خاورشناس ھاوگ، خاورشناس آلمانیجکسنکردند و او پس از خاورشناس آمریکایی،
.شدارمین غیر زرتشتی بود کھ تا آن روز بھ چنان مراسمی دعوت می، چھمنانفرانسوی

١٣١۶سرانجام در .پرداختاوستابھ آلمان رفت و بھ ادامھ کار ترجمھ و گزارشبمبئی از١٣١٢در 
١٣١٧در . تدریس پرداختبھدانشکدهٔ ادبیات دانشگاه تھرانودانشکدهٔ حقوقدربھ ایران بازگشت و 

وھی بھ مناسبت شصتمین سال تولد پورداوود، مجلس جشن باشک.شدفرھنگستان ایرانعضو پیوستھ
ھای تھران با حضور استادان و دانشمندان و دانشجویان و شخصیتدانشسرای عالیدر تالار اجتماعات

ای در دو مجلد تدوین و طبع شد،  یادنامھ١٣٢۵ین مناسبت در شانزدھم مھر کشور برپا گردید و بھ ھم
ت خاورشناسان دربارهٔ پورداوود و دیگری حاوی مقالامحمد معینای مفصل ازیکی بھ فارسی با مقالھ

.ھای بیگانھبھ زبان
ھای فرھنگی و پورداوود بھ سبب مقام بلند علمی بھ عنوان نمایندهٔ دانشگاه تھران بھ بسیاری از کنگره

ھای ادبی و فرھنگی بود و بھ ھا و مؤسسھشد و از اعضای اصلی بسیاری از انجمنادبی دعوت می
 سال ریاست انجمن روابط فرھنگی ۴وی مدت .شدیاحترام وی محافل بزرگ داشت بسیاری برگزار م

ھیئت و نیز از اعضایشورای فرھنگی سلطنتی ایرانایران و آلمان را برعھده داشت و از اعضای
را دایر کرد کھ تنھا شناسیانجمن ایران پورداوود١٣٢۴ مھر ۶در .بودامنای کتابخانھٔ بزرگ پھلوی

 بھ عنوان رئیس ھیئت نمایندگی ایران بھ ھمراه استادانی ١٣٣٩در .آن زمان بودغیردولتیانجمن
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در بیست و پنجمین کنگرهٔ خاورشناسان کھ مجتبی مینوی، محمد معین وسعید نفیسیچون
.سفر کردھلندوسوئد،فنلاندتشکیل شده بود شرکت جُست و از آنجا بھمسکودر

تشییع جنازه پورداوود
دانشگاه را بھ استاد ممتاز عنوان١٣۴۶شد و در بازنشستھنشگاه تھران از دا١٣۴٢پورداوود در 

از زمان بازنشستگی بھ بعد، اوقات خود را بھ مطالعھ و پژوھش گذراند و کمتر در مجامع .دست آورد
 درگذشت و با تشریفات بسیار در رشت، در آرامگاه ١٣۴٧ آبان ٢۶دیده شد و سرانجام در بامداد 

درگذشت وی مجالس بزرگ داشت و یادبود بسیاری در پس از .خانوادگی خود بھ خاک سپرده شد
، فرانسھ و در شھرھای مختلف ایران از جملھ پاکستانکشورھای آلمان، ھند،

برگزار شد و بزرگان علم و ادب از دانش، بزرگواری، کرمانواصفھان،شیراز،رشت،تھراندر
.ر شناساندن فرھنگ ایران باستان تجلیل کردندھای این دانشمند دخدمات علمی و تلاش

٢٣(وگویی را با روزنامھ اطلاعات اش گفتپوراندخت پورداوود تنھا فرزند استاد و ھمسر آلمانی
عنوان یک پدرم بھ«:کندانجام داده کھ درباره پدر خود خاطراتی را بازگو می)١٣۵۵اردیبھشت 

پژوھان و دانشجویانی بود کھ  خانھ ما مجمعی برای دانشور بود وشناس، ھمیشھ در کار غوطھایران
شد، اما شناسی در منزل ما تشکیل میدر مکتب او بھ سوادآموزی مشغول بودند، حتی انجمن ایران

وجھ اھل ریا و تزویر نبود و ھیچپدرم بھ.شدھای شغلی پدرم باعث دوری وی از خانواده نمیگرفتاری
پدر، اول از ھمھ عاشق ایران :گفتمادرم ھمیشھ می.اندیشیدقام آنھا نمیدر برخورد با افراد، بھ م

او یک قصھ گوی .ھایش و در آخر مرا دوست داردباستان و کارش است و بعد عاشق تو، سپس کتاب
ساخت و تنھا پندی کھ ھمیشھ بھ من ھایی کھ خودش میگفت، قصھتوانا بود و ھمیشھ برای من قصھ می

بیشتر وقت پدرم بھ مطالعھ و بحث . شعار پندار نیک، گفتار نیک، کردار نیک بودداد تکرارمی
از افتخارات پدرم دریافت .داشتاش بسیار دوست میھندوستان را بھ دلیل آثار باستانی.گذشتمی

ای کھ از واتیکان و نشانی کھ از دولت آلمان بھ پاس مقام ادبی خود ھمچنین جایزه.جایزه تاگور بود
».دریافت کرده بود
مذھب و علایق

.در ھمین جھت بوداش پورداوود مملو از عشق بھ ایران و تاریخ کھنش بود و ھمھٔ زندگی علمی
جوان /اگر پرسی ز کیش پورداوود«:گفتپرسیدند میھنگامی کھ از او در مورد دین و مذھبش می

بود، ھیچگاه تغییر مذھب نداد، ای مسلمان بھ دنیا آمدهبا این وجود، او در خانواده.»پارسی ایران پرستد
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تصاص زمینی برای آرامگاھش توسط بعدھا پیشنھاد اخ.و در آلمان بھ شیوهٔ اسلامی ازدواج کرد
.زرتشتیان را رد کرد و سرانجام در رشت بھ شیوهٔ اسلامی دفن گردید

 روش کار و اثرگذاری اوپیرامون
ھای ایران باستان کنندهٔ فرھنگ و زبانشناسی در سرزمین ایران، و زندهپورداوود را بنیادگذار ایران

مند بود و چون بھ سن رشد رسید، مطالعھٔ وی از کودکی بھ دانستن اوضاع ایران قدیم علاقھ.انددانستھ
ی دیگر ترجیح داد و بھ خصوص ھاھایی را کھ راجع بھ ایران باستان بود، بر مطالعھٔ کتابکتاب
ھای دراز در بیش از ھمھ توجھ او را بھ خود جلب کرد و سالدین زردشتیھای مربوط بھکتاب

ھای با آگاھی وسیعی کھ از زبانو )١٢–١١ھا، ورداود، مقدمھ بر یشتپ(باره بھ تحقیق پرداخت این
ط بھ ھای مربوھای کھن داشت، تمام کتابو دیگر زبانترکیفرانسھ، آلمانی، انگلیسی، عربی و

 در کتابخانھٔ شخصی گرد آورد و تا آخرین -ھای گوناگون نوشتھ شده بود  کھ بھ زبان-ایران قدیم را 
 و در این راه از مباحثھ و مکاتبھ با دانشمندان بزرگ دقایق حیات بھ مطالعھ و بررسی سرگرم بود

،میتووخ،براون،شدرفرانک،،ھارتمان،مان،مارکوارتاز جملھغربشناسی دنیایایران
را بھ اوستاتوانندھای پیگیر او ایرانیان میبر اثر کوشش.کرددریغ نمیبلوشھوولف،مینورسکی

 حِکم، معتقدات زبان فارسی سادهٔ امروزی مطالعھ کنند و از اوضاع و رسوم و اخلاق و مواعظ و
بھ اوستاخدمت بزرگ او دربارهٔ تفسیر.ھای تاریخی و اساطیری نیاکان خود آگاه شونددینی، روایت

کردند و الفبای میخینسبت بھ کشفقرن نوزدھمدرراولینسونوگروتھاست کھخدماتی تشبیھ شده
.آگاه ساختندھخامنشیو ایرانقوم آریاییدنیا را از تاریخ

ھای با در نظر گرفتن سیاق عبارت.رودشمار میترین اثر پورداوود بھبرجستھاوستاترجمھ و گزارش
ھا از شیوهٔ زبان فارسی امروز و نیز با توجھ بھ متن مشکل و پر از ابھام اوستایی و دور بودن آن

ای روان از اوستا بھ دست کوشید ترجمھاو می.شود میاوستای نخستین، اھمیت کار پورداوود روشن
ھای کھن، ترکیباتی رسا و دھد و بدون آنکھ از حدود قواعد زبان فارسی دور شود، با استفاده از واژه

ھایامتیاز دیگر کار او مقدمھ و توضیحاتی است کھ برای ھر یک از بخش.آھنگ پدیدآوردخوش
ھای شناسی واژهنامھٔ بزرگی در ریشھھ علاوه بر تفسیر و ترجمھ، لغتاین مجموع.استنگاشتھاوستا

.آیدشمار میایرانی نیز ھست و از بھترین مآخذ برای پی بردن بھ فرھنگ ایران باستان بھ
بست و بھ خصوص از نظر نشان دادن پورداوود در تحقیقات خود روش دانشمندان آلمانی را بھ کار می

او بھ .شناسان جھان مقامی والا داشت بسیار، تحت تأثیر آنان بود و نزد ایرانمراجع متعدد و حواشی
ھای عربی و انگلیسی، و در پیروی از ھای آلمانی و فرانسوی و دانستن زبانسبب احاطھ کامل بھ زبان

گونھ در ذکر منابع، بھ کار دقت وسواس.نظیر بودروش تحقیق اروپاییان در میان معاصران خود کم
ھای مختصر، ھای کوتاه و کامل، پرھیز از تصنع، سادگی، گنجاندن معانی بسیار در عبارتردن جملھب

.آیدشمار میھای مھم وی در کار تألیف و ترجمھ بھدوری از تکرار و پرھیز از اطناب از ویژگی
ردن الفاظ عربی کرد و اصراری در بھ کار بھای نابھنجار و نامربوط پرھیز میسازیپورداوود از واژه

گویی پافشاری او در پارسی.دانستھا را ساختھ ایرانیان و جزو گنجینھ زبان فارسی مینداشت و آن
پورداوود در طول .پنداشتند با زبان عربی دشمنی داردوبوی تعصب داشت و میدر نظر برخی رنگ

 محققان نامدار در عرصھٔ ھا معلمی خود، شاگردان فراوانی تربیت کرد کھ ھریک خود معلمان وسال
احسان ،وشیبھرام فره،محمد مقدم،محمد معینشوند و از آن میانادب و فرھنگ ایران شمرده می

.شده ھستندبیش از دیگران شناختھدوستخواهجلیل ویارشاطر
برانگیز پورداوود برای برگردان اوستا بھ زبان فارسی و آشنایی دیگربار ایرانیان با این کوشایی ستایش

راستی او در این راه دشوار دست بھ کوششی زد کھ بھ.ھای بسیاری آمده استکتاب مینویی، در نوشتھ
کالیفرنیا با ایالیوسیشناسی دانشگاه میلادی مرکز ایران٢٠١۶ر سال رو، دازاین.انگیز استشگفت

اشت و در آوریل ھمان سال جشنی را بنیاد گذ»شناسی پورداوودمرکز ایران«کمک خانواده پورداوود 
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شناسی پورداوود سرپرستی مرکز ایران.بھ بھانھ بنیاد نھادن آن مرکز پژوھشی و دانشگاھی برپا کرد
.بر دوش دارد شایگانرحیمرا دکتر

آثار
ھای مختلف مجموعھٔ گزارش اوستابخش

آید و شمار میوستاست کھ جزو مجموعھٔ یسنا بھ، نخستین بخش از ا)١٣٠۵بمبئی، (ھا گات.1
توسط انجمن زرتشتیان ایرانی بمبئی و ایران لیگ چاپ شده، و بھ دستیاری دینشاه ایرانی بھ 

.استدو زبان پارسی و انگلیسی فراھم آمده
، بخش نخستین مجموعھٔ یسناست و دیباچھٔ آن بھ دستیاری دینشاه )١٣٠٧بمبئی، (ھا یشت.2

.است انگلیسی ترجمھ شدهایرانی بھ
.، بخش دوم از مجموعھٔ یشت ھاست)١٣١٠بمبئی، (ھا یشت.3
.، گزارش و ترجمھٔ آخرین بخش اوستاست)١٣١٠بمبئی، (اوستا خرده.4
.، بخش نخست)١٣١٢بمبئی، (یسنا .5
، بخش دوم مجموعھٔ یسناست و گفتارھایی دربارهٔ موضوعات تاریخی را )١٣٣٧تھران، (یسنا .6

.گیردنیز دربرمی
.، دومین گزارش بخش نخست است)١٣٢٩بمبئی، (ھا گات.7
.ھای اوستایی این بخش است، توضیحاتی دربارهٔ واژه)١٣٣۶تھران، (ھا ھای گاتیادداشت.8
وشی چاپ ، بخش دیگری از کتاب اوستاست کھ بھ کوشش بھرام فره)١٣۴٣تھران، (ویسپرد .9

.استشده
.ستوندیداد، کھ جزو آثار منتشرنشدهٔ او.10

آثار منثور و تحقیقات ادبی

.، در شرح مھاجرت زرتشتیان ایران بھ ھند)١٣٠۴بمبئی، (ایرانشاه.1
ھای پورداوود دربارهٔ آیین و کارنامھٔ زبان باستان ، بخشی از سخنرانی)١٣٠۵بمبئی، (خرمشاه.2

.ایرادشده در ھند
.رسی بھ ھندوھا، کتاب درسی برای آموختن زبان پا)١٣١٢بمبئی، (وشنود پارسیگفت.3
.، رسالھٔ کوچکی کھ در آغاز بھ شکل سخنرانی ایراد شده بود)١٣٠۶بمبئی، (سوشیانس.4
، گفتارھایی دربارهٔ فرھنگ ایران باستان و برخی )١٣٢۶تھران، (فرھنگ ایران باستان.5

.ھای ایرانیواژه
.شناسی، دربارهٔ گیاھان خوراکی و دارویی و نیز واژه)١٣٣١تھران، (ھرمزدنامھ.6
.ھایی دربارهٔ تاریخ و تمدن و زبان ایرانیان، شامل مقالھ)١٣۴٣، تھران(آناھیتا یا پنجاه گفتار.7
، رسالھٔ کوچکی دربارهٔ سرزمین ایلام و اقوام خوز کھ از اسناد )١٣۴٣تھران، (خوزستان ما.8

.مھم تاریخ خوزستان است
گفتاری دربارهٔ فردوسی ھمراه با پیششاھنامھٔ ای از، گزیده)١٣۴۴تھران، (بیژن و منیژه.9

.شاھنامھدوسی، دقیقی وفر
.فردوسی با توضیحات و حواشی از پورداوودشاھنامھٔ ای از، گزیده)١٣۴۶تھران، (فریدون.10
.ھای کھن ایرانیای از سلاح، تاریخچھ)١٣۴٧تھران، (زین ابزار.11
.امام محمد غزالیکیمیای سعادتترجمھٔ .12

شعرھا



ل تاریخ ایران در طوادبیات و خوش نویسیبزرگان آریا بھرام 

15

سرایی رواج در ھنگام کودکی او نوحھ.تپورداوود از ھمان آغاز مکتب بھ سوی شاعری کشش داش
در رشت در .سرودمرثیھداشت و او ھم نخستین شعرھایش را در قالب

.خواندندشعرھایش را میزنیسینھھایدستھسوگواریزمان

، ١٣٠۶) (ھا و ترجیع بندھادیوان اشعار شامل قصاید، غزلیات، مسمط(نامھپوراندخت.1
)انتشارات انجمن زرتشتیان ایرانی، بمبئی

 بیت سروده شده در ١٩٧شاملجشن ھزاره فردوسیای بھ یادبودمنظومھ(یزدگرد شھریار.2
) در بمبئی١٣٠٧

 سروده شده و ١٣١٠نام دارد کھ در مھرماه سرود مزدیسناھای پور داوود،یکی از سروده.3
ھای زرتشتیان در است و ھمچنان در آموزشگاهخوانده شدهزادهجواد بدیعاولین بار با صدای

:ھای آغازین این سرود چنین استبیت.شودھندوستان و ایران ھمخوانی می

 شھ برزدند کوسیاز سرابامداد شد بانگ زد خروس

 شوی و روزیموبدا تو ھم خ آبنوسی شست نک روچرخ

… اھو، خوان اشم وھوتایگو اھوتای اشم وھو، گو خوان

 در برلین١٣١۶ھا، سروده فروردین ای در گزارش گاتچکامھ.1
تاریخ نگام نام بردن از پورداوود در کتاب خوددر ھادوارد براوندو چکامھ و دو غزل کھ.2

.کند بازگو می١٩١٣در سال ادبیات
:در پاریس با مطلع١٩١۴قطعھٔ کشاورز، سروده.3

 برگ و بریشده رنج کار تو ب رنجبریکشاورز ایچرا ا

…یا واژگون خانھختھیفروریا جز کھنھ کاشانھستی را نتو

استھای دیگران یاد شدهای از او در کتابشعرھای پراکنده.

بازنشر آثار
:استھا و مراکز در ایران بازنشر شدهآثار ادبی ابراھیم پورداوود توسط برخی از سازمان

٩[رسانی تبیانر اثر ابراھیم پورداوود در سایت مؤسسھ فرھنگی و اطلاعبازنش[

١٠[ت مرکز دائرةالمعارف بزرگ اسلامیبازنشر اثر ابراھیم پورداوود در سای[

دیدگاه سیاسی و اندیشھ پورداوود

بود و قاجارھاوی ھمچنین دارای گرایش ضد پادشاھی.ت بودپرسگرا و میھنپورداوود فردی ملی
اندر «در شعر نامھپوراندختکھ در چناندانست،چون برخی دیگر از ایرانیان ایشان را بیگانھ می

:چنین سرود»سپری شدن روزگاری شھریاری آل قاجار

 شد از تخت نگونساررانیکاحمد شھِ ا آمد ھان گوش فراداردی نوکیاز پ

وز راھزن و ترکمن دودهٔ قاجار تبھکاروی پاک شد از دی شھاورنگ

… دگربارمیکز خجلت آن ننگ برست مژده بھ درگاه خداوند سپاس آرنیز
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ھای بنیادین و گسترده خود بود و کوشی بسیار سرگرم انجام پژوھشھایی کھ با سختپورداوود در سال
.ھا در امان نبودزبان بشناسند، از زخمای نو بر روی ایرانیان گشود تا پیشینھ دیرینھ خود را بھتردریچھ

جلال  کرد،چاپشرکت نفت ایران، دو داستان از شاھنامھ را بھ خواست1344زمانی کھ او در سال 
!مانند را بھ تعصب نژادی و فرھنگی متھم کردسختی بر او تاخت و آن مرد فرزانھ و بیبھاحمدآل

ھا بود و از دانش استادش نکتھ ادبیات دانشگاه تھراندانشکدهگرد پورداوود دراحمد شاکھ آلدرحالی
.آموختھ بود

===================================================================

ابوالفضل بلعمی

درگذشت  (خواجھ بلعمی یا بلعمی بزرگابوالفضل بلعمی، مشھور بھ ابوالفضل محمد بن عبیدالله بلعمی
ابوعلی وی پدر . استسامانیان و وزیران دورهٔ از دانشمند) خورشیدی٣١٩/ قمری٣٢٩ صفر١٠

. استخاندان بلعمی و نخستین وزیر از -تاریخ بلعمیصاحب کتاب -بلعمی

ھازندگی و فعالیت

 خدمات بزرگ و زبان فارسیوی در توسعھٔ . بودنصر بن احمد سامانیابوالفضل بلعمی وزیر دانشمند 
وی از خاندانھای . استتاریخ بلعمی صاحب کتاب ابوعلی بلعمیوی پدر .ازرشمندی داشتھ است

در سال .معروف خراسان بود و وزارت امیر اسماعیل و امیر نصر احمد سامانی را عھده دار بود
وی در علم حدیث، تاریخ، . ھجری قمری توسط خمارتکین از امرای ترک خراسان کشتھ شد٣٢٩

 تحت عنوان تاریخ طبریای کھ وی از ترجمھدانش وی در علوم مختلف در .تفسیر و کلام تبحر داشت
.تاریخ بلعمی کرده است نمودار است

 اصلاح نموده و البتھ در این در بسیاری از مواقع بلعمی مطالبی را بھ ترجمھ افزوده و یا بخشھایی را
کار شرط امانت را رعایت کرده و ضمن بیان اصل مطالب محمد جریر طبری اصلاحات و یا 

محمدھای انبیا معقولتر از دیدگاه وی نسبت بھ ویژگی.ھای خود را نیز مشخص کرده استافزوده
کند ھمواره معقول تر از تفاسیر  است و تفاسیری کھ وی برای رخدادھای تاریخی ذکر میجریر طبری
.طبری است

: ھنر و گوھر ابوالفضل بلعمی را این چنین وصف کرده استناصرخسرو
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ی بھ نسبت بوالفضل بلعمیستیگر ن شدن بھ فضلی بتوانیبوالفضل بلعم

ابوالفضل بلعمی و رودکی

اند، چنانکھ ابوالفضل بلعمی  و ابوالفضل بلعمی بھ یکدیگر علاقھٔ بسیار داشتھ-پدر شعر فارسی-رودکی
درمقابل رودکی نیز بلعمی بزرگ را مدح .»در عرب و عجم، رودکی را نظیری نیست«گفتھ است 

.کرده استبسیار گفتھ است و صلھ دریافت می

:واجھ بلعمی گفتھ استگویا این بیت را رودکی در مدح خ

 بر ھمھ ملکانرابوالفضلیچھ فضل م

زی بر نبھره پشاقوتیچھ فضل گوھر و 

: گویدابوجعفر بن بانویھو نیز رودکی در قصیدهٔ مشھورش در ستایش 

 بنشستھی و بلعمرانی صف مکی
 صالح دھقانری صف حرّان و پکی

===================================================================

ابوالمؤید بلخی

اصلی او اثر . استسامانیان و دوران بلخ در  ق۴سدهٔ تبارایرانی شاعر و نویسندهٔ ؤید بلخیابوالم
کھ شاھنامھٔ بزرگ، شاھنامھٔ مؤیدی و شاھنامھٔ بوالمؤید نیز ) نثربھ( است شاھنامھ بزرگ مؤیدی

است و اطلاع چندانی پیرامون زندگی وی در دست تقریباً تمام آثار وی از میان رفتھ.شودخوانده می
برد کھ احتمالاً جزئی از از وی نام می)گرشاسپنامھ( اثری بھ نام کتاب گرشاسپ تاریخ سیستان.نیست

.اخبار نریمانھمچنین است .استاو بودهشاھنامھٔ 
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اگرچھ از اشعار این منظومھٔ او . را بھ نظم کشیدیوسف و زلیخاوی نخستین کسی است کھ داستان 
:چیزی باقی نمانده، در مقدمھ آن چنین آمده است

اند معروف و ننھفتھیبھ ھر جااند قصھ را گفتھنیدو شاعر کھ ا

 را ستودشتنی خویبھ دانش ھم کھ از بلخ بوددی بوالمؤیکی

ستافتھیست چون بانگ دربگفتھست در سخن بافتھنی او بدنخست

کھ بسیار فراتر از مرزھای امروزی (ھای ایران تاریخی شاھنامھٔ وی کتابی در شرح تاریخ و داستان
ھای ایرانیان از پھلوانان و پادشاھان است کھ بعداً در و شامل بسیاری از روایات و داستان)استایران 

ترین کتابی کھ از این اثر نام قدیم.دیگر آثار حماسی، از جملھ شاھنامھ فردوسی، از آنان سخن گفتھ شد
. ق نوشتھ شده است٣۵٢ است کھ خود بھ تاریخ تاریخ بلعمیبرده 

تاریخ سیستان اثر دیگر اوست کھ در قرن چھارم و اوایل قرن پنجم مشھور بوده و در البلدانعجائب
.نیز چند بار از آن یاد شده است

===================================================================

احمد کسروی تبریزی

١٢۶٩مھر ٨زادروز
ایران،تبریز

١٣٢۴اسفند ٢٠درگذشت
کاخ دادگستری تھران
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ترورعلت مرگ

زاده امامدر اطراف»آبکچشمھ«کنار آرامگاه
شمیرانقاسم

تھران،تبریزمحل زندگی

ایرانیملیت

آبادیسید احمد حکمھای دیگرنام
احمد کسروی

شده شناختھ
برای

گری و ژوھششناسی، پنگاری، زبانتاریخ
پردازینظریھ

باھماد آزادگانحزب سیاسی

گرایی و زدودن خرافات از مذھبملیجنبش

گرایانمذھبی و قومبنیادگرایان مخالفان

دینیپاکدر جوانی و سپسشیعھدین

از سوی مفسد فی الارضوارتداد،الحادھااتھام
شیعھگرایانبرخی اسلام

دینیپاکمکتب

حمیدهفرزندان
نفیسھ
جلال

زادفرُخ
بھزاد
مَھین
خُجستھ

و مادرش »میرقاسم«پدرش والدین
«خانمخدیجھ«
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، کھ بعدھا نام )تھران١٣٢۴ اسفند ٢٠-تبریز١٢۶٩ مھر ٨(آبادیسیداحمد حکم
دان و اندیشمند ایرانی گر، حقوقشناس، پژوھشنگار، زبانرا برگزید، تاریخکَسرَویخانوادگی

.و وکیل دعاوی در تھران بوددانشگاه تھرانرشتھ حقوق درگرایملیوی استاد.دبو
کاخ  سالگی، در اتاق بازپرسی ساختمان۵٧ و در سن ١٣٢۴ اسفند ٢٠احمد کسروی در تاریخ 

ترور ،»فدائیان اسلام«گرای توسط گروه اسلام» ضربھ چاقو٢٧گلولھ و «بھ ضرب دادگستری تھران
، علوم دینی، شناسی، ادبیاتچون تاریخ، زبانھای مختلفی ھماحمد کسروی در حوزه.شد

اجتماعی با -گذار جنبشی سیاسیوی بنیان.نگاری، وکالت، قضاوت و سیاست فعالیت داشتروزنامھ
بود کھ در »دینیپاک«نبشدر جامعھٔ ایران، موسوم بھ ج»سکولارھویت ایرانیِ «ھدف ساختن یک 

.شکل گرفتحکومت پھلویای ازدوره
گری در تمامی وجوه و روشن»ماندگی فکری و علمیواپس«احمد کسروی خواستار مبارزه با 

دانست انتقاد مردم ایران می»گرایی و آداب اجتماعیاوضاع زندگی، خرافھ«وی از آنچھ زندگانی بود
در زبان پارسی نویسیسرهھر گونھ واژه عربی واز »پالایش زبان فارسی«داشت، ھمچنین خواستار 

ھا و ھای رایج و نھادھای مذھبی و اخلاقی و مسلکھای احمد کسروی در برابر کیشگیریموضع.بود
گرفتھ تابھائیتوتشیعھای سنتی و فرھنگی و تاختن او بھ باورھای دینی و فرھنگی ازارزش

.ھای بسیاری را علیھ او برانگیخت، از جملھ مواردی بود کھ مخالفتسعدیوحافظشعرھای
ترین آثار کسروی مھماز .استعربیوفارسیھای جلد کتاب بھ زبان٧٠روی بالغ بر آثار احمد کس

ترین آثار اشاره کرد کھ از مھمھٔ آذربایجانسالتاریخ ھجدهوروطھٔ ایرانتاریخ مشتوان بھ دو کتابمی
ا بھ امروز مرجع اصلی محققان شوند و تمیخواھی ایرانجنبش مشروطھمربوط بھ تاریخ

بار این نظریّھ ، برای نخستینآذری یا زبان باستان آذربایجان.بوده استجنبش مشروطیت ایراندربارهٔ 
کھ مورخان زبان ترکی آذربایجانیشدنقبل از رایجآذربایجانرا مطرح کرد کھ زبان تاریخی منطقھٔ 

این نظریھ ھنوز .استبودهھای ایرانیزباناند، زبانی از خانوادهٔ یاد کرده»آذری«از آن بھ نام 
.مخالفانی دارد

نام و تبار

ای شیعھٔ مذھبی و معتقد در  خورشیدی، سید احمد در خانواده١٢۶٩ مھر ٨در روز چھارشنبھ، 
از ملایی »میرقاسم«پدرش .نماز بودندنیاکانش ھمھ ملا و پیش.تبریز بھ دنیا آمد)آبادحکم(اوار ھکم

اندیش از یک خانواده سواد اما روشنخانم زنی بیمادرش خدیجھ.بودکناره گرفتھ بھ بازرگانی پرداختھ
.اندداشتھ»میراحمد «آباد مسجدی بھ نام پدربزرگ او بھ نامخانوادهٔ احمد در حکم.کشاورز بود

شان بگیرد و از پدرش آرزو داشتھ تا دارای پسری گردد کھ جای پدربزرگش را در مسجد خانوادگی
نامد، ولی پسرھای او می»میراحمد«شد را بھ نام پدرش، رو ھر پسری را کھ از او زاییده میاین

او چھارمین پسری بوده کھ .شودزاده می»احمد کسروی«میرند تا اینکھ یکی پس از زایش مییکی
.نھدمیحاجی میرقاسم، میراحمد نام

میرد و احمد کھ در آن زمان دوازده سال بیشتر  میرقاسم پدر احمد می١٢٨١ دی ١١شنبھ در شب سھ
بافیشود تا درس را کنار نھد و برای تامین مخارج خانواده بھ ادارهٔ کارگاه قالینداشت، ناچار می

.دپدرش بپرداز
 سالگی بھ اصرار و اجبار خانواده بھ لباس روحانیون ٢٠ خورشیدی و در سن ١٢٨٩احمد در سال 

کھ بھ گناه ھواداری از جنبش ولی پس از آن.اش نشستشیعھ درآمد و بر منبر مسجد آبا و اجدادی
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ر پی بھ احوال آخوندھای ریاکا«مشروطھ مورد ناسزاگویی ملایان قرار گرفت و بھ قول خودش 
.را کنار گذاشت و از لباس روحانیون خارج شداشعمامھوعبا خورشیدی١٢٩١در سال »برد

ھاعالیتزندگی و ف

ھای آغازین زندگیسال

 در )قمری (١٣٠٨ صفر١۴برابر با( خورشیدی ١٢۶٩ مھر سال ٨کسروی در روز چھارشنبھ 
مادرش او را از .گذاردنداش او را کھ نخستین پسر خاندانشان بود ارج میخانواده.زاده شدتبریزشھر

بھ گفتھ خود کسروی از پنج سالگی سر او را برپایھ .استداشتھر ھمسالان بازمیبازی کردن با دیگ
وی را از شش سالگی بھ مکتبی .استشدهمیاند کھ او از این کار بسیار آزردهتراشیدهآیین آن زمان می

 چیز داشتھ و بھ گفتھ کسروی از زبان فارسیدر ھکماوار فرستادند، آخوند آن مکتب ملا بخشعلی نام
با این ھمھ کسروی .استرسیدهدانستھ و چون دندان نداشتھ گفتارش بھ خوبی بھ گوش نمیچندانی نمی

اش درآموختن در سنجش با ھمسالانش پیشتاز بوده و بسیاری چیزھا را با کوشش خود و یاری خانواده
بازگشت مدرسھ دینیدوباره بھ)قالیبافیبعد از دو سال کار( سالگی پدرش درگذشت و ١٢در .آموخت

حاجی میرمحسن آقا کھ شوھر عمھ و قیم خانوادهٔ کسروی بود وی را .و طبق وصیت پدر آنرا ادامھ داد
در آن مدرسھ نخست کسروی در مکتب مردی بھ نام ملا حسن بھ درس .بھ مدرسھ طالبیھ فرستاد

کھ درس ھیئت شیخ محمد خیابانیمدرسھ طالبیھ باکسروی نخستین بار در ھمین .خواندن پرداخت
.گفت آشناشدبطلمیوسی می

زمان با آغاز این جنبش در تبریز کسروی نخستین بار با نام  و ھم)قمری١٣٢۴برابر با (١٢٨۵در 
نیدر ھمین ھنگام ملای جوا.بستمشروطھ برخوردکرد و بھ گفتھٔ خود از ھمان آغاز بھ مشروطھ دل

 درآمده و میرمحسن ھم مسجد نیای کسروی -قیم خانوادهٔ کسروی-در ھکماوار بھ دامادی میرمحسن آقا 
بود کھ از او درس آموزد؛ ولی کار آن دو بھ دشمنی را بدو سپرده بود و کسروی را نیز وادار کرده

وطھ نیز دشمنی آقا با مشرگرایش کسروی بھ مشروطھ و مخالفت این روحانی و میرمحسن.بودکشیده
از این رو کسروی از آموختن از وی دست کشید و در نتیجھ قیم خانوادهٔ او ھم .کردایشان را بیشتر می

.کرداز کسروی رنجید و برخوردش را با او عوض
حاجیدر این ھنگام.مجلس را بھ توپ بستمحمدعلی شاه قاجار)قمری١٣٢۶برابر با(١٢٨٧در 

را پدید آوردند و کسروی کھ در انجمن اسلامیھدوچیاندیشانش درز ھمبا گروھی امیرزا حسن مجتھد
پس از آن چھار ماه تبریز دچار درگیری و خونریزی .این زمان ھنوز طلبھ بود بینندهٔ این رخدادھا بود

نشین شد  خانھسالھ بود بھ ناچارکسروی کھ در این زمان ھفده.شدن اسلامیھ بودبود کھ حاصلش برچیده
در این زمان بیشتر مردمان ھکماوار و ھمچنین خانوادهٔ کسروی دشمن .و بھ خواندن کتاب پرداخت

مشروطھ بودند و کسروی کھ بھ مشروطھ دلبستگی پیداکرده بود بھ ناچار دلبستگی خود را پنھان 
بھ آرامش برداشت و کرد تا اینکھ تبریز رو در این میان رخدادھای تبریز را دنبال می.داشتمی

پس از دو سال درس خواندن سرانجام وی بھ درجھٔ روحانیت .خواندن پرداختکسروی دوباره بھ درس
.رسید

براثر این بیماری کسروی .دچارشدتیفوسوی بھ بیماری کسر)قمری١٣٢٨ (١٢٨٩در تابستان 
ھایش کم ھمچنین مبتلا بھ کمخونی شده و چشم.ای شد کھ ھمواره با او بودگرفتار یک ناتوانی پیوستھ
.دچارشد)ء ھاضمھسو(سو گردید و بھ بدگواری 

پس از رھایی از بیماری خویشانش و اھل محل بھ گفتھٔ خودش بھ زور وی را بھ مسجد نیایش بردند تا 
ھای خود کسروی از پیشھٔ روحانیت و بھ منبر رفتن ھمواره دچار روحانی آنجا شود و برپایھٔ گفتھ

رقیب کھ داماد قیم او میرمحسن از سوی دیگر روحانی .شرمندگی بود و در اندیشھٔ جستن کاری دیگر
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در .خواند تا مردم را از گرد او بپراکندچی میکرد و وی را مشروطھبود نیز بر ضد کسروی تبلیغ می
این زمان کسروی دو برادر کوچکش را بھ دبستان نجات فرستاد کھ این کار نیز از دید مردم آن زمان 

بستند و شال سبز ھم دستار بھ سر نمیسیدھاد دیگرنبود چھ کھ برادران او نیز ماننکاری پسندیده
تراشید، کفش بود، ریشش را میکسروی نیز پوششی نھ بھ مانند دیگر روحانیون برگزیده.پوشیدندنمی

بست و گذاشت، شالش را سفت می کوچک بھ سر میپوشید، عمامھٔ باف میبلند و جوراب ماشینپاشنھ
خواند نمیروضھاز این گذشتھ.شمردندپرستی او میزد کھ ھمھ اینھا را دلیل فرنگیعینک بھ چشم می

از .پرداخت خود تنھا بھ کارھایی چون خواندن خطبھٔ عقد میکرد و بھ گفتھٔ خوانان را نقد میو روضھ
در این ھنگام بھ از .شداش را بھ دست گرفت ولی دچار تنگدستیاین زمان خود ادارهٔ خانواده

.ھای قرآن را نیز بیاموزدای آیھپرداخت و کوشید تا معنقرآنبرکردن

ھای روزآشنایی با دانش

پوشید و عبای سیاھی بر آن کسروی در آن زمان عمامھٔ سیاه بھ سر داشت، لباده و قبای بلند می
ھای چھرهٔ لاغر، استخوان.عمامھٔ کوچک فشرده او بھترین نمایندهٔ طلاب تبریزی بود.افکندمی

.دادعصبانی و در ضمن مستبد بھ رای و مصر در عقیده را نشان میبرجستھ، سیمای رنج کشیده و 
در .زدفارسی را بھ لھجھٔ مخصوص آذربایجانی، ولی بسیار شمرده حرف می.زدھنوز عینک نمی

ای کھ با او کردم بر من ثابت شد کھ مرد بسیار بی باکی است و حتی عقاید خاص خود نخستین مکالمھ
از این کھ بر خلاف عرف و بر خلاف عقیدهٔ دیگران چیزی بگوید .کندا میرا با بی پروایی خاص اد

».دھدسرش بوی قرمھ سبزی می«این اصطلاح معروف دربارهٔ وی بسیار بجا بود کھ .باک نداشت
سعید نفیسی

برگشت و در اینجا و آنجای وتخت بھ ایران گیری تاجبھ ھوای بازپسمحمدعلی شاه قاجار،١٢٩٠در 
خواھان و ھواخواھان شاه پیشین درگیری و جنگ برخاست، تبریز نیز از آشوب کشور میان مشروطھ

در تابستان ھمان .رفتمیدر این زمان کسروی بھ گفتھٔ خود کمتر از ھکماوار بیرون.در امان نبود
رفت و این ستاره ھا بھ بام خانھ میکسروی با شور بسیار شب.ھم پدیدارشددار ھالیستارهٔ دنبالھسال

ن رازش بود کھ کسروی را بھ نگریست و بھ گفتھٔ خودش این ستاره و کنجکاوی برای دانسترا می
المقتطف بھ دست مصریروزی یک شماره از ماھنامھٔ عربی.شدھای روز آن زمان رھنموندانش

آشناشد و بھ شناسیستارهچنین با دانش نویناین.کسروی افتاد کھ گفتاری دربارهٔ ھالی در آن بود
شناسیدربارهٔ ستاره.پرداختشیمیوفیزیکھای اروپایی چونھایی دربارهٔ دانشجستجوی کتاب

.را یافتھ و خواندھیئت طالبوفکتاب

کنار گذاشتن پیشھ روحانیت

 کسروی اگرچھ در ھکماوار از درگیری .با مجاھدان در تبریز درگیرشدندھاروس١٢٩٠ آذر ٢٩در 
بود بر منبر ھم آغازشدهمحرمدور بود، ولی این درگیری و پایداری ایرانیان بر او اثرگذارد و چون

کرده بھ فراھمتفنگ و کوشید با چندتنینکردهکسروی بھ این ھم بسنده.شوراندمردمان را می
رفتند و جنگجویان بپیوندند؛ ولی جنگ چھار روز بیشتر بھ درازا نکشید و مجاھدان از شھر بیرون

روحانیون .از دشمنان دیرین مشروطھ را بر شھر گماردندصمد خانشدند وھا بر تبریز چیرهروس
کسروی نیز .مخالف مشروطھ و پیروانشان ھم خشونت سختی را بھ مشروطھ خواھان رواداشتند

با این ھمھ .بھ دیدار صمدخان برودباغ امیرشان درناچارشد با فشار حاجی میر محسن آقا قیم خانواده
برای آن چند روزی کھ او بھ منبررفتھ بود روحانیون تکفیرش کردند و روحانی ھم کھ در ھکماوار 

اندک از گرد منبر او انگیزاند تا بھ او آسیب بزنند و سرانجام ھم مردم اندکھماورد او بود اوباش را می
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گرفت و بھ گفتھ خود زنجیر روحانیت از گردنش ونھ از روحانی کنارهشدند و او اینگپراکنده
.شدبرداشتھ

ھای روز پرداخت و با دانشھای گوناگون میبود و بھ خواندن کتابنشیناز این پس کسروی چندی خانھ
ھایی کھ بھ گفتھ کسروییکی از کتاب.خواھان یافتکم دوستانی ھم از میان آزادیشد و کمآشنا می

.بودسیاحتنامھ ابراھیم بیگخواندنش تکانی بر او آورد کتاب

ییپس از ملا

خرید با چند تن از آزادیخواھان آشناشد کھ یکی از آنان ای کھ از آن کتاب میکسروی از راه مغازه
 اینچنین میان ایشان بود وو از آنجا بھ تبریز آمدهقفقازخیابانی بود کھ پس از بستھ شدن مجلس بھ

ھای واپسین زاده آشناشد کھ این دوستی پایداری بود و تا سالھمچنین با رضا سلطان.دوستی پدیدآمد
.زندگی کسروی نیز برپابود

 پیمان زناشویی بست؛ -شان میرمحسن آقادختر بزرگ خانواده-در این ھنگام کسروی با دخترعمھ خود
پرستی و ناباوری بھ دین دید و او را بھ فرنگیحانیون میولی در این ھنگام آزارھایی از رو

ھایش شد، بھ ناچار بھ فروش کتاباز سوی دیگر چون کاری نداشت دچار تنگدستی.کردندمیمتھم
بافی بپردازد بھ کسروی پیشنھادشد بھ جوراب.گرفتمیدست زد و البتھ از دوستان دیرینھ پدرش یاری

رید، ولی ماشین ناسالم بود و کسروی آن را پس داد، با این ھمھ فروشنده بافی خپس یک ماشین جوراب
.شد و او آن را باختماشین دیگر خرید ولی این یکی ھم دچار مشکل.پیش پرداخت وی را بازنگرداند

.شدھایش را نیز فروختھ بود بسیار افسردهبود و کتابماندهای ناکاماوردن پیشھکسروی کھ در فراھم
ھا بود و او زمانش را بھ آموختن و خواندن اینزبان عربیوتاریخ،ریاضیتگی او بھ سھ رشتھدلبس
رسید گفتاری بھ عربی بھ چاپ میداصیای بھ نام العرفان کھ دردر این زمان برای مجلھ.گذراندمی

.رساندوکاست بھ چاپنوشت و فرستاد کھ این نشریھ بی کم

مدرسھ آمریکایی

تا تبریز عثمانیدر این زمان.آغازشداروپادرجنگ جھانی یکم)قمری١٣٣٢(١٢٩٣در تابستان 
اینچنین .خورد و پس نشستپیشروی کرد و روسیھ را پس زد، ولی چندی نگذشت کھ شکست

.بودھای درگیر در جنگ شدهآذربایجان میدان جنگ دولت
.ھای نوین خود را نیازمند آموختن زبانی اروپایی دید کسروی در پی دانش)قمری١٣٣٣(١٢٩۴در 

پس خواست بھ مدرسھ آمریکایی .تواندآموزگار نمیبیاموزد ولی دانست کھ بیفرانسوینخست کوشید
رو بھ نزد مستر چسپ مدیر آن مدرسھ رفت و خواھش برود از این»مموریال اسکول«تبریز بھ نام 
ال کسروی را منعی بر شاگردی او در آن مدرسھ دانستھ و بدو چسپ بالا بودن س.خود بازگفت
بود کھ در جایگاه آموزگاری بدانجا برود و روزی دو ساعت ھم خود بھ آموختن بپردازد، پیشنھادکرده

پذیرد و بھ آموزاندن درس عربی بھ شاگردھا برده آن پیشنھاد را میمیکسروی ھم کھ از بیکاری رنج
.پرداختزبان انگلیسیبھ آموختنپرداختھ و خود نیز 

ھمچنین .شدیافت و بدان زبان دلبستھاسپرانتوھای نخست بود کھ خودآموزی دربارهدر ھمان ماه
سپس کتابی دربردارنده این متد بھ .روشی را برای آموزاندن عربی بھ شاگردان برگزید

در مدرسھ آمریکایی سھ .شدمیھای تبریز آموزاندهنگاشت کھ تا چندی در دبیرستانالنجمةالدریةنام
بودند کھ میان مسیحیان و مسلمانان )اللھییا علی(انیگورومسلمان،)آشوریوارمنی(مسیحیتیره

برخی از مسئولان مسلمان آنجا نیز با وی .نمانددرگیری بود و کسروی نیز از این درگیری آسوده
.ورزی دینی بھ دور بودخواند کھ از پیبا این ھمھ کسروی چسپ را مرد درستی می.نمودنددشمنی می
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آشنا بود با مبلغان این دین بھایی کسروی کھ با تاریخ و باورھای١٢٩۵ و ١٢٩۴ھای میان سال
.ھایی داشتبحث

در این زمان نیز کسروی بھ گفتھ خود از آزار ملایانی کھ رفتن بھ مدرسھ آمریکایی را برای خواندن 
.دیددانستند آزارھا میمیبابیدرس

رفتن بھ قفقاز

 کسروی برای یافتن کاری ) قمری١٣٣۴ رمضان١(١٢٩۵ تیر١١شدن مدرسھ در در بازه زمانی بستھ
وامی از )پزشکان برای بھبودی بیشتر بدو پیشنھاد سفر داده بودند(و نیز بھ دست آوردن تندرستی 

.را بیاموزدزبان روسیدر این سفر کسروی کوشید تا.آھن راھی قفقاز شدآشنایان گرفت و با راه
در باکو کاری نیافت پس سوار کشتی شده .شدباکورفت و پس از دو روز راھیتفلیسبھ
بود بھ باکو بازگشت و رفت و پس از یکماه از آن راھی کھ آمدهمشھدآنگاه بھ.رھسپارشدآبادعشقبھ

خواھانی آشنا شد و ھمچنین از آن شھر در تفلیس با آزادی.چون دوباره کاری نیافت باز بھ تفلیس رفت
با این ھمھ .آشناشدشناسیگیاهدر آنجا با.آن سامان ماندگار شدو مردمانش خوشش آمد پس چندی در 

مستر چسپ مدیر مدرسھ پس در نیمھ مھرماه بھ انگیزه نامھ مادرش و فراخوان .کاری در آنجا نیافت
.بھ تبریز بازگشت

رھا کردن مدرسھ آمریکایی

ای با آنان در بازگشت دشمنی میان مسلمانان و ارمنیان بیشترشده و کسروی ھم برخوردھای لفظی
را عبایشآموز ارمنی وی را دنبال کرده وشُد از مدرسھ چند دانشداشت تا اینکھ یک روز ھنگام برون

این کار بھ اعتصاب مسلمانان در مدرسھ انجامید و اگرچھ با پا درمیانی مدیر .بودندکشیده و برده
.بود دیگر بھ مدرسھ نرفتآموزان از وی پوزش خواستند ولی کسروی کھ رنجیدهدانش

 پس از فروپاشی رژیم تزاری روسیھھا و رویدادھایپیوستن بھ دموکرات

پس از بیکاری کسروی کتاب النجمةالدریة را در زمان آزادی کھ بھ دست آورده بود نگاشت کھ از این 
در این ھنگام سال .با چاپ این کتاب با اداره فرھنگ آذربایجان آشنایی یافت.استکتاب بالاتر یادشده

این سرنگونی بر روزگار .شدروسیھ سرنگونتزارواپسیننیکولای دوم بود کھ) قمری١٣٣۵(١٢٩۶
در این میان خیابانی دست .ھا درآنجا نفوذ داشتند اثرگذار بودآن زمان ایران و بھ ویژه تبریز کھ روس

ھنگام بھ گفتھ کسروی برخی از در این .بھ بازگشایی حزب دموکرات در آذربایجان زد
جویی خواھان کھ در شش سال گذشتھ از دیگران آزارھای بسیاری دیده بودند سر بھ کینھمشروطھ

.بوددارد و بھ چند تن از دشمنان دیروزش نیز پناه دادهھا را آرام نگھکوشید آنبرداشتند کھ کسروی می
.سروی را برای آموزش عربی در دبیرستان خواندندشد و کھا باز میدر این ھنگام بود کھ دبیرستان

.ھا پیوستدر این ھنگام بود کھ کسروی بھ دموکرات
ھمچنین تبریز دچار .شدپخش شد و کسروی ھم دچار این بیماریوبادر این ھنگام در تبریز بیماری

ھا نیز میانجی پخش آرد میان داد و دموکراتدر این شرایط دولت بھ مردم آرد می.شکسالی نیز شدخ
.کسروی ھم در ھکماوار در این کار بھ کوشش پرداخت.مردم بودند

در ایران ھم آشوب بھ پا بود، بھ ویژه در .بودندبر سر کار آمدهھاکمونیستھمزمان در روسیھ
.زدندخوینشینی دست بھ تاراج و ویرانی شھرھایی چونھای در حال پسآذربایجان روس

چیزان با آمدن زمستان دولت کھ بھ بی.ھا پدیدآوردھا خونریزیھم شورش آسوریسلماسوارومیھدر
ھم در تیفوئیدوتیفوسھایآنگاه بیماری.شد و از جیره ایشان کاستداد خود دچار گرفتاریینان م
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در این میان یکی از برادران و نیز خواھرزاده .گذاردجایھای بسیاری بھتبریز گسترش یافت و کشتھ
کسروی نیز دچار بیماری شدند ولی بھبود یافتند ولی چون مادر کسروی خدیجھ خانم بھ تیفوس دچارشد 

تھ خود پس از مرگ پدرش غمبارترین این رویداد کسروی را آزرد و بھ گف.بھبود نیافت و درگذشت
.رخداد زندگیش بود

ھا بدبین اینان بھ دموکرات.ھا را گرفتند سپاھیان عثمانی بھ آذربایجان ریختند و جای روس١٢٩٧در 
ھا در تبریز باھمادی عثمانی.راندندبودند پس خیابانی و چند تن از یارانش را گرفتند و از تبریز بیرون

ھا بدان پیوستند ولی کسروی  اسلام پدیدآوردند کھ گروھی از تبریزیان و نیز دموکراترا بھ نام اتحاد
در این ھنگام کسروی کھ در ھکماوار دشمنان چندی داشت بھتر دید کھ جای زندگیش .ھا نپیوستبدان

در این زمان .ھا تبریز بود کوچیدکھ در آن زمان یکی از بھترین کویلیلاواکند، پس بھرا عوض
ای بھ زبان ترکی بھ نام آذرآبادگان خان نامی از یاران خیابانی بھ ھمدستی عثمانیان روزنامھمیرزا تقی

با این ھمھ چون جنگ جھانی یکم بھ شکست .بودپرداختھپانترکیسمریزی کرده و در آن بھ تبلیغپایھ
بود در مھرماه ھمان سال سپاھیان عثمانی تبریز را رھاکردند و رفتند و اتحاد اسلام نیز متحدین انجامیده

ھا بھ بازسازی سازمان خود پرداختند و کسانی را کھ با کسروی و دیگر دموکراتپس.فروپاشید
.عثمانیان ھمکاری کرده و در گسترش پانترکیسم کوشیده بودند را از حزب راند

ھای خود را نیز برد و یکی از آرمان اینان چنین نھادند کھ از این پس حزب از زبان فارسی بھره
در این میان خیابانی بھ تبریز برگشت ولی برخی کارھایش از .جان بگذاردگسترش این زبان در آذربای

جملھ برگرداندن رانده شدگان از حزب و نیز انداختن گناه ترورھای پیشینش در تبریز را بر گردن 
با.شده و از حزب پاکشیددر این میان کسروی ھم دلزده.ساختھا را از او رنجیدهدیگران، دموکرات

ھا را گردآورد و از کردار  خیابانی دوباره دموکرات١٢٩٨ تیر٢١ابات دور چھارم مجلس در آغاز انتخ
ھا شد؛ ولی باز ھم خودکامگی خیابانی پیشینش پوزش خواستھ خواھان ھمبستگی دوباره دموکرات

ستان بست، را با انگل١٩١٩قرارداد الدولھوثوقدر این ھنگام.ساختمیکسروی و دیگران را آزرده
ھا را ولی خیابانی بر خلاف چشمداشت یارانش خاموشی گزید و بر آن نتاخت، این نیز رنجش دموکرات

).١٢٩٨ور شھری٢۴(پرداخت عدلیھدر ھمین زمان بود کھ کسروی بھ کار در.افزون ساخت
دادند اندیشان کسروی از حزب انشعابھا بالا گرفت و ھمدر ھمین ھنگام کار دو دستگی میان دموکرات

بود این دو بھ در واپسین دیداری کھ میان کسروی و خیابانی پدیدآمده.را پدیدآوردندتنقیدیونو دستھ
اگرچھ کسروی در .گفتند و پس از آن کسروی دیگر با خیابانی دیداری نداشتدرشتی با ھم سخن

تر بود ابراز اش از آن درشتی در برابر مردی کھ ھژده یا ھفده سال از او بزرگنامھزندگی
.استکردهپشیمانی

کسروی و یارانش . بر دولت شورید١٢٩٨ فروردین١٧خیابانی اندکی پس از آن در روز سھ شنبھ 
.کردند ولی خیابانی بھ تعقیب آنان پرداختھ و گروھی از ایشان را آزارانده بوددستھ خود را منحل

تبریز فرسنگیاچار بھ فخرآباد دھی در دوپس از چند روز بھ ن.شدکسروی ھم بھ ناچار خانھ نشین
کسروی .خواستار دیدار با کسروی شدبریتانیاپس از دو ھفتھ سرگرد ادموند رئیس اداره سیاسی.رفت

.در تبریز رفت و با ادموند دیدارکردبریتانیابھ کنسولخانھ
ھم با اینان میرزا کوچک خانبود چھ کھبلشویسمنی انگلستان از گسترشبھ گفتھ کسروی نگرا

خواستھ کھ کسروی را ادموند می.خواست از مرام خیابانی سردرآوردھمپیمان شده بود و بریتانیا می
گیرد، ولی کسروی نپذیرفتھ و بدو شرح داده کھ نخست دستة ایشان برانگیزاند تا ستیز با خیابانی را پی

بانی ناتوانند و دوم آنکھ چون خیزش او برای آذربایجانست بھ رویارویی با او تن در ھماوردی با خیا
کھ ای رسیده بود رمزیتلگرافدر ھمین ھنگام نیز از نخست وزیری بھ دستھ تنقیدیون.نخواھد داد

در این ھنگام .خواھد رساند کھ آن ھم پذیرفتھ نشداگر بھ نبرد با خیابانی برخیزید دولت بھ شما یاری
.دید بودندھبود ولی خود و دوستانش زیر فشار و تکسروی باز بھ تبریز بازگشتھ
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چون گروھی از یاران کسروی دربند خیابانی گرفتار آمدند کسروی بھ ناچار با ھمسرش از تبریز 
دچارشد و یک ماه و نیم تب نوبھبھدژشاھینھا را تنھا گذراند تا اینکھ دربیرون رفت، شھرھا و دیھ

جا پزشکی نبود چون در آن.بودحاجی میرزاآقا بلوریجا مھماندر آن.در آن سامان ماندگارشد
.میزبانش بھ خواھش کسروی وی را روانھ تھران کرد
با اینکھ بیماری او را .بود دیدارکردبریز راندهدر تھران کسروی با یارانش کھ خیابانی ایشان را از ت

پذیرفتھ ان ثروتدبیرستسرانجام برای آموزگاری عربی در.بود بھ جستجوی کار برخاسترھانکرده
شد تا بھ ستیز با خیابانی بپردازد، شد و از کسروی درخواست میھایی برگزار میدر تھران نشست.شد

کھ والی تازه آذربایجان شده بود از مخبرالسلطنھدر این میان.نمودولی کسروی از این کار پرھیز می
خیابانی دو .کسروی خواست تا در خواباندن شورش خیابانی ھمراه او باشد، ولی کسروی نپذیرفت

.شد و شورشش فرونشانده-کردیا خودکشی-ھفتھ پس از آن کشتھ شد

مرگ ھمسر نخست

ھا بھ آشنایی او با نوشت کھ این کوششنادرشاه افشاررباره نارسیدگی بھ گوردر تھران نوشتارھایی د
در این میان بھ او .ھایی با بھاییان داشتھا و بحثھمچنین نشست.ھای اسپرانتودان ھم انجامیدگروه

اش را بھ تھران نیاورده در این میان کسروی ھنوز خانواده.ریاست عدلیھ تبریز را کردند کھ نپذیرفت
در این میان بدو عضویت در استیناف تبریز را پیشنھادکردند .ای نداشتبود و برای این کار پول بسنده

در .داشتن بھ سوی تبریز راه افتاد، برف و بوران او را بیست روز در راه نگھدر بھم.کھ او پذیرفت
.بودگشتھچیرهارومیھبراسماعیل آقا سمتقوبوده واین ھنگام آذربایجان چون دیگر جاھای ایران آشفتھ

کھ در پی روزنامھ ملانصرالدین.استگفت دچار فساد بسیاری بودهعدلیھ نیز آنگونھ کھ کسروی می
با این ھمھ .پرداخت میشد نیز بھ این تباھی بھ زبان طنزشورش قفقاز این زمان در آذربایجان پخش می
گرفتھ با کودتا دولت را در دستسید ضیاءالدین طباطباییکسروی سھ ھفتھ بیشتر در تبریز نماند چھ کھ

اینچنین کسروی باز بیکارگردیده و با تنگدستی .بود اسفند دستور بھ بستن عدلیھ داده٢٣و او در 
جای او را گرفت، با این ھمھ عدلیھ باز احمد قوام سید ضیا برافتاد و١٣٠٠در بھار .روگشتروبھ
بودند و ھنگامی کھ او بھ کردهھا در باکو مغازه برادر کسروی را تارجدر این زمان بلشویک.ماندبستھ

بھ ناچار کسروی .بودندبازمانده داراییش را گرفتھ و وی را لخت کردهشاھسونھاگشتتبریز بازمی
در این ھنگام مخبرالسلطنھ ھم کھ .ای گشوده و بیکار نماندھایش را بھ برادر واگذاشت تا کتابخانھکتاب

ھای خود را کرد و او قرضروی را بھ وی پرداخترابطھ خوبی با کسروی داشت حقوق بازمانده کس
.ای از تنگی رستپرداخت کرد و تا اندازه

در این ھنگام وی با گروھی از .رو گشتآھنگ رفتن بھ تھران را داشت کھ با بیماری ھمسرش روبھ
مسردر پایان شھریور ھمان سال بود کھ حال ھ.کوشیداندیشمندان بھ گسترش اسپرانتو در تبریز می

ای استسقپزشکان تشخیص دادند کھ او دچار.کسروی بدترشد و دست پایش دچار آماس گردید
پس از عمل دو روزی حالش بھترشد ولی شب دوم بھ ناگاه درگذشت و .شوداست و باید عملشدهزقی

.اندوھی بزرگ گریبان کسروی را گرفت
ای نداشت و تنھا با اش بود و کسروی بھ او دلبستگیترین دختر عمھھمسر نخست کسروی کوچک

ی پس از زناشویی بھ گفتھ کسروی آن زن با پاکدلی و بود؛ ولدادهپافشاری خانواده بھ زناشویی با او تن
سالھ او در ھنگامی کھ بھ عقد کسروی درآمد سیزده.اش مھر خود را در دل کسروی نشانده بودسادگی

.بود

در مازندران
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 شھریور کسروی فرزندانش را بھ برادرش سپرد و دوباره ٢٩پس از بھ سر آمدن چھلم ھمسرش در 
محمدتقی خان امی کھ کسروی در راه تھران بود رخداد کشتھ شدنھنگ.راھی تھران شد

 مھر پس از سفری دراز بھ تھران رسید و پس از چندی استراحت ٢١در .دادرویخراساندرپسیان
چنین این.رفت ولی در عدلیھ جا برای کار او بازنبودعمیدالسلطنھبھ دیدار وزیر آن زمان عدلیھ

سرانجام او را عضو .او در تھران دوباره ھمسری گزید.پولی شدکسروی باز گرفتار بی
.کردندمازندراناستیناف

بری از  آبان کسروی راھی مازندران شد کھ در آن روزگار تنھا راه رفتن بھ آن سامان بھره٢۶در 
امیرمؤید در این زمان.شدرد و راھیاسب و استر بود و کسروی ھم از چارواداری اسبی کرایھ ک

رکوب او سپاه برای س)آیندهرضاشاه پھلوی(بر دولت شوریده بود و سردارسپھسوادکوهدرسوادکوھی
او قزاقھاپس.گیری سفر بازداشتھ شداز پیفیروزکوهبھ آن سامان فرستاده بود و کاروان کسروی در

بودند کسروی از کردند ولی چون کاروان از ھمراھی کسروی خشنود نمیرا با کاروان دیگری روانھ
.افتادبھ راهساریایشان جداشده و پای پیاده بھ سوی

او با .شدھا آگاهایرانی برخورد کرد و از بودن آنگویشھایدر این سفر بود کھ کسروی نخستین بار با
او .دانجا آوردجا ماند و ھمسرش را نیز بای بود سرانجام بھ ساری رسید و چھار ماه در آنھر سختی

در این .جا بھ آموختن زبان مازندرانی و مطالعھ پرداختبرد و در آناز زندگی در مازندران لذت می
از سوی دیگر در .بودتسلیم شده آن جا را کشتار کردهھایژاندارمدست یافتھ ومھابادزمان سمیتقو بھ

.بودشدهمازندران شورش امیرمؤید فرونشستھ و وی تسلیم

در دماوند

.شداست، بھ ناچار کسروی راھی تھراناف مازندران برچیده شدهدر اسفند از تھران خبر دادند کھ استین
 چندی پس از.دیدارکرد و این زمینھ آشنایی آینده تیمورتاش با او شدتیمورتاشدر بازگشت بھ تھران با
جا را فرستادند تا اختلافات میان کارکنان عدلیھ و حکمران آندماونداز سوی عدلیھ او را بھ

در این زمان .او در دماوند بماند و کسروی نیز پذیرفتپس از حل اختلاف خواستند کھ .کندجوییچاره
در .را کردالعرفانو فرستادن آن بھ ماھنامھآذربایجان فی ثمانیة عشر عاما ًکسروی آغاز بھ نوشتن

شد کھ برپایھ آن دانش قاضیان را بیازمایند، پس کسروی برای آزمون روانھ مھرماه قانونی گذارده
دو ماھی در تھران ماند و این زمان را بھ پژوھش .نمره این آزمون را گرفتتھران شد و وی بالاترین 

نامھ نوبھار نگاشت و ھایی بھ نام تاریخ طبرستان در ھفتھدرباره تاریخ مازندران پرداخت و یادداشت
ھای بیرون از کشور کرد کھ او خود این پژوھشی درباره نسخھ خطی ابن اسفندیار و سنجش آن با نسخھ

.دانسترآغاز نویسندگی خود میرا س

در زنجان

-کھ بر سر کنارگذاشتن رئیس پیشین محکمھ آن سامان مشکل داشتند-زنجانپس از چندی وی را بھ
برود و او پذیرفت، ولی با سر و صدای مردم اراکپس از دو ماه بھ وی پیشنھاد شد بھ.فرستادند

در زنجان نوشتن آذربایجان فی ثمانیة عشر .شدگرفتھزنجان کھ خواستار ماندن او بودند این پیشنھاد پس
باره رویدادھای در پیوند با جنبش بابیھ در زنجان پرداخت کھ ھمچنین بھ پژوھش در.عاماً را از گرفت

ھا ھا و آذربایجانیھمچنین اختلاف لھجھ زنجانی.گرفتھا یاریدرآینده در نوشتن کتاب بھاییگری از آن
.ھا و اثرھای این زبان بھ پژوھش پردازدو نوشتھزبان ترکیکسروی را برانگیخت تا درباره

 وی با خانواده بھ .فرستادندقزوین کسروی را برای آزمایش کارمندان عدلیھ بھ١٣٠١در پایان تابستان 
پس از آن .آورددستبھقرةالعینھایی دربارهقزوین رفت و یک ماه در آنجا ماند و در آنجا آگاھی

.کردسلطانیھری ھم بھدر این میات سف.دوباره بھ زنجان بازگشت
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در خوزستان

در این زمان.در آنجا بود)آیندهرضا شاه پھلوی(وزیری سردارسپھ وی تا آغاز نخست
بود، وی کسروی را بھ تھران خواست و بدو پیشنھاد رفتن وزیر عدلیھ شدهمعاضدالسلطنھ

ھایی برای پذیرش کسروی نیز شرط. را داد-بودشیخ خزعلکھ در آن زمان گرفتار-خوزستانبھ
پیش از .خوزستان بھ میان گذاشت کھ چون پذیرفتھ شد کسروی ھم پذیرفت کھ بھ خوزستان راھی شود

سردارسپھ بھ کسروی سپرد کھ.رفتن برای نخستین بار بود کھ با رضاخان سردارسپھ دیدار کرد
افتاد و از کسروی ھم بھ راه.گیردبرتریاروندرودای برپا کند کھ از عدلیھ انگلیس در آن سویعدلیھ

.خود را بھ خوزستان رساند)بصرهوبغداد(عراقراه
ز آنجا ا.با خزعل در کشتی ویژه وی دیدار نمودآبادانرفت، آنگاه درخرمشھرنخست بھ

شد کھ آن زمان شوشترسپس بھ دشواری راھی.رفتاھوازنشست و بھجھازیبر
جا دانست در آن.کسروی از نارسیدگی بھ این شھر و کوچکی آن دچار شگفتی شد.بودخوزستانمرکز

جاھا نیز بیشینھ چیرگی ندارد کھ در آنرامھرمزوشوشترودزفولکھ خزعل در خوزستان تنھا بر
شیخ خزعل آدمکشانی را نیز در دست داشت کھ برای .استخوار خود نمودهکارمندان دولت را جیره

در .استبودهز این آدمکشان بھ فرمان او کشتھنمونھ سیدعبدالله یکی از رئیسان پیشین عدلیھ را یکی ا
بودند کھ تنھا نیروھای دولتی در نزدیکی شوشتر گردآمدهدژ سلاسل سپاھی ایرانی در٢۵٠این زمان 

نیز کھ سود بریتانیا.دند و شیخ خزعل دولتی جُداسر از دولت مرکزی ایران داشتآن زمان خوزستان بو
زگرداندن نفوذ در این زمان رضاخان در اندیشھ با.برد پشتیبان خزعل بودبسیاری از خوزستان می

.دولت مرکزی بر این بخش از ایران بود
و پسرانش در آغاز کھ دانستند کسروی دانش زبان عربی دارد نخست خشنود شدند، ولی زمانی خزعل

 مستقل خواندن خوزستان گفتاری نوشت و خزعل را ھای عربی در پاسخ بھکھ کسروی در روزنامھ
کسروی در .گمارده دولت ایران و خوزستان را بخشی از ایران خواند خزعل از او خشمگین شد

در خوزستان ھنگامی .را دیدشاپورجندیھایھمچنین ویرانھ.و دزفول دیدارکردشوشخوزستان از
آموختگان ایشان کمتر کسی با عربی فصیح ھای آن بخش آشنا شد دانست کھ جز دانشکھ با عرب

ھای ھا با شیخ خزعل میانھ خوبی ندارند، از آن دستھ عربدانست کھ ھمھ عربھمچنین .آشناست
در این ھنگام کھ خوزستان دچار بحران بود کسروی .بودآنان دیدارکردهشیخطرف کھ کسروی بابنی

.فرستادوزیری میونگی خوزستان بھ دفتر نخستھایی از چگپیوستھ گزارش
ھمچنین بھ جستجو در .ھای آن سامان پرداختدر خوزستان کسروی ھمچنین بھ پژوھش درباره گویش

.شُد عرب بدان سامان پرداختتاریخ خوزستان و پیشینھ درون
در مالیھ برای پرداخت مالیات سالیانی کھ خزعل آرتور میلسپودر این زمان فشار دولت و بھ ویژه

در این زمان برخوردھایی میان .پرداختبود بیشتر شد و خزعل نیز بھ بسیج نیرو میپرداخت نکرده
در این زمان کسروی .ساختداد کھ خزعل را از او خشمگین تر میمیکسروی و خزعل ھم رخ

.در اھواز پیداکردشورویای ھم با باتمایوف کنسولدوستی
شتر مسلح ساخت و گروھی از خزعل ھواداران خود را در شو.پس از چندی کار دشوارتر شد

در این میان سپاھیان غلھ و خواربار را از انبار عدلیھ بھ دژ .کارمندان دولت ھم بھ خزعل پیوستند
پس از چندی کسروی و ھمراھانش در اندیشھ برونشد از خوزستان افتادند، ولی چون .سلاسل بردند

شود از خوزستان کرد تا ببیند از آن راه میمسجد سلیمانبود کسروی سفری بھھا بستھ شدهھمھ راه
جادیدار کرد ولی چون دید کھ سران آنشرکت نفتدر مسجد سلیمان وی از تشکلیان.بیرون رفت یا نھ

.نیز ھمبستھ با خزعلند دانست کھ این ھم راه گریزی نیست
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شد و دانست کھ بودند آگاهای کھ خزعل و پسرانش برای کشتن او چیدهدر این میان کسروی از توطئھ
درگیری بالاگرفتھ ھندیجانورامھرمزاز دیگرسو در این زمان در.ازو بسیار ژرف استکینھ آنان 

کرده یا آنان اثر نگذاشت و گاه خانھ برخی کارمندان دولت را تاراجبود و این رویداد شوشتر را ھم بی
سال در شوشتر درگیری آغاز شد و ھواداران خزعل کوشیدند تا  آذر ھمان١٠در .کشیدندرا بھ بندمی

از دیگر سو .یابند ولی شکست خوردند و کنترل شھر بھ دست ھواداران دولت افتاددستدژ سلاسلبر
.اندیافتھدستدزفولشد کھ نیروھای دولت بردانستھ

ھای ارتش ھم بھ شوشتر رسید و جشن باشکوھی بھ پاس این پیروزی در شھر اندکی پس از آن دستھ
بھ المتینحبلای نوشت کھ درمقالھشیخ خزعلوزستانخوکسروی ھم در این زمان درباره.برگذارشد

رسید، خزعل از او امان خواست بندر دیلمچندی پس از آن چون رضا خان سردارسپھ بھ.چاپ رسید
.و اینچنین جنگ پایان پذیرفت

ساخت، ولی ای فراھمدیدار کرد و در شوشتر ھم مھمانیشوشترواھوازدر این میان رضاخان از
اند بھ مھمانی کسروی چون شنیده بود کھ در گزارش بدو ارجی چندانی بر کارھای عدلیھ نگذاشتھ

جا با حکمران نظامی شھر برد، ولی در آناھوازچندی پس از آن کسروی عدلیھ را بھ.رضاخان نرفت
برگردانند، شوشترایشان کوشیدند تا عدلیھ را بھ.کھ خود دادگاھی نظامی گشوده بود دچار مشکل شد

بود کھ بھ شوشتر بازگردید سرپیچیده و برماندن در ولی کسروی با اینکھ از مرکز ھم پیغام رسیده
یکی درباره المتینحبلدر این زمان با نام مستعار خداداد نوشتارھایی را در.اھواز پافشرده بود

.چگونگی رفتار سپاھیان با مردمان خوزستان نوشت
ننھادن رفت، کسروی گفتاری درباره ارجھمچنین چون در آن زمان زمزمھ پادشاھی سردارسپھ می

چندی پس از آن کھ فشار حکومت نظامی .رساندبھ چاپالمتین رضا خان مشروطھ را نوشت کھ حبل
سفرکرد و پس از بیست روز گردش عراق با خانواده بھ١٣٠۴بالا گرفت کسروی بھ ناچار در نوروز 

سپس بھ شوشتر کھ عدلیھ را بھ آنجا بازگردانده بودند برگشت و اوضاع آنجا .بازگشتاھوازدر آنجا بھ
العراقیة بھ نوشتن دربارهدر این زمان بھ سفارش روزنامھ عربی الاوقات.را نیز آشفتھ دید

.پرداختاسپرانتو
در این زمان چون با حکمران نظامی شوشتر ھم اختلاف یافت، از تھران خواھان بازگشت او شدند و 

در تھران سردار سپھ او را بھ حضور .بازگشتتھراناو در اردیبھشت ھمان سال باز از راه عراق بھ
انجامید با پا درمیانی چندتنی از نمودن کسروی میھایی کھ داشت بھ دادگاھیپذیرفت و اختلاف

.مداران از میان رفتسیاست

اری کسروی و آغاز نامد١٣٠۴رویدادھای پس از 

آذری یا زبان باستانی پس از خوزستان کسروی چندی در تھران بیکار ماند، در این زمان بھ نگارش
رونقیبھ تازگیپانترکیسمپرداخت و آن را بھ چاپ رساند و این زمانی بود کھ کشاکشآذربایجان
در این زمان شرق.ھای دانشی زمان گردیدآوری کسروی در میان انجمناین کتاب سبب نام.گرفتھ بود

از این پس .برگرداندانگلیسیآن را بھدنیسن راسشناس روس چایگین با کسروی دیدار کرد و
ن ھنگام تاریخ پانصد سالھ در ھمی.کسروی در چندین انجمن پژوھشی انگلیسی و آمریکایی عضوشد

اش را در نمود و میوهفویانصنبودنسیدھمچنین پژوھشی درباره.خوزستان را نیز بھ پایان رساند
ھمچنین بھ پژوھش درباره .روزنامھ آینده نوشت کھ در آن زمان سر و صدای بسیاری بھ پا کرد

.ھای گوناگون ایرانی پرداختگویش
.جای آن را گرفتدودمان پھلویبرچیده شد وقاجارھم بود کھ دودمان)١٣٠۴(در ھمین ھنگام 



ل تاریخ ایران در طوادبیات و خوش نویسیبزرگان آریا بھرام 

30

رفت زیرا کھ در این قم کسروی بازرس عدلیھ شد ولی تنھا در جایگاه داور یک بار بھ١٣٠۵از 
کار شد و در پس کسروی باز زمانی بی.و عدلیھ پیشین را برچیدوزیر عدلیھ شد علی اکبر داورزمان

.پژوھیدرا شیر و خورشیداین زمان باز بھ خواندن و پژوھش پرداخت و این بار پیشینھ
بھ آموزگاری ھرتسفلد در تھران برگذارشد کھ زبان پھلوی کلاسی برای آموزاندن١٣٠۶در فروردین 

 داور او را برای کار در عدلیھ تازه خواست و از او در این زمان.کسروی یکی از شاگردان آنجا بود
خواست تا عبا و عمامھ را کنار بگذارد کھ کسروی ھمان زمان این پوشش را کنار گذاشت و پوشش 

در این زمان میانھ داور و کسروی بھ .العموم تھران شداز این پس او مدعی.دار آنروز را برگزیدرواج
.ھم خورد

خواست او را در از سرگذراند، مرکز میخراسانھایی دری بھ ماموریتچندی پس از آن کسرو
.اجازه مرکز بھ تھران بازگشت و این کار داور را خشمگین ساختدارد کھ کسروی بیخراسان نگھ

کھ تیمورتاشدر این زمان.گیری از عدلیھ را نمود و بھ وکالت پرداختخواست کنارهپس کسروی در
در این .بپیوندد کھ کسروی نپذیرفتحزب ایران نوپشتیبان کسروی بود بھ وی پیشنھاد کرد کھ بھ

د کھ بھ پیشواز این قانون رفتھ شد و کسروی از نخستین کسانی بوزمان قانون پوشش یکپارچھ داده
را در دو سال زبان ارمنیدر این زمان از کسی بھ نام بارون ھایراپت.برسرگذاردکلاه پھلویو

.پرداختکارنامھ اردشیر بابکاندر ھمان زمان بھ.آموخت
چندی پس از آن . کسروی دوباره بھ قضاوت و اینبار در دادگاه جنایی پرداخت١٣٠٧در پاییز 

ھ دارد و بای دریافتتیمورتاش بھ کسروی پیشنھاد کرد کھ زیر پشتیبانی وی از وزارت فرھنگ مقرری
جای آن بھ پژوھش درباره تاریخ و زبان بیشتر پردازد؛ ولی داور برونشد کسروی را از عدلیھ 

در این زمان کسروی بھ .نپذیرفت و با افزایش جایگاه او وی را بھ ریاست محاکم گمارد
.سفری کرداراکچندی پس از آن ھم کسروی برای داوری بھ.پرداختشھریاران گمنامنگارش

بود کھ ھمداندر این سفردر.رب ایران داشت کسروی باز سفری کاری بھ غ١٣٠٨در زمستان 
داستان این آشنایی چنین بود کھ چون .آشنا شد و دوستی دیرپایی با وی یافتعارف قزوینیکسروی با

عارف در تبعید بود و از دید مالی دچار مشکل، کسروی بھ ھمراھانش پیشنھاد کرد تا پولی را برای 
کسروی کھ از .بودکردهعارف چون این را شنیده بود برآشفتھ و بھ کسروی گلایھ.یاری بدو گردآورند

بود این دوستی بود بھ دوستی استواری با او پرداخت و تا عارف قزوینی زندهبلندطبعی او خشنود شده
ھای ھمچنین کسروی در این سفر بھ گردآوردن نام روستاھا ودیھ.نگاری پایداربودبیشتر از راه نامھ

. پرداخت-بودیازیدهکھ از پیشتر بدان دست-ایران 

 از عدلیھآمدنبیرون

پس از . اختلاف کسروی با سران عدلیھ بالاترگرفت و داور از او رنجش بسیار پیدا کرد١٣٠٩از 
چندی کسروی در دادگاھی کھ یک سویش دربار بوده حکمی علیھ دربار داده و اینچنین آشوبی پدیدآمده 

 کسروی ١٣١١ زمستان در.اش بیرون رفتن کسروی از عدلیھ و پرداختن دوباره بھ وکالت بودو نتیجھ
بود سخت ای کھ داور برپاکردهای بھ رضاشاه نوشتھ و در آن بھ عدلیھبھ سفارش یکی از نمایندگان نامھ

.گزارش این کار کھ بھ داور رسید رنجشش از کسروی بیشترشد.بودتاختھ

ھای اجتماعیکوشش

پردازد خواری بھ بحث می، پیرامون گیاهدر پاسخ بد خواھاناحمد کسروی در کتابی با عنوان.1
از لفظ »خواریگیاه«وی بھ جای استفاده از واژه .گویدو دلایل خود را باز می

.بردبھره می»نخواریگوشت«
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ماه را روز بھروز نامید و خواستار آن شد تا در این روز در مجلس جشنی  دی١احمد کسروی .2
.مند بودند بھ آتش کشیده شودده و زیانھایی کھ بھ نظر او بیھوآن دستھ از کتاب

اصلاحات دینی

.گوی آن احمد کسروی بود منتشر شد و یکی از نویسندگان رک١٩٣۴اولین مقالھ ھمایون کھ در اکتبر 
بھ )الحاد(او در اولین مقالھ نوشت کھ مذھب باید بر پایھ زندگی ھمگان پایھ ریزی شود و باید با آتئیسم 

گترین خطاھا در دنیا مبارزه شود و ھمزمان باید با عقاید خرافاتی و آموزش عنوان یکی از بزر
.ھایی از اعمال ضد مذھبی ھستند مبارزه شودنادرست مذھبی کھ ھمواره نمونھ

کسروی نقدھای آتشینش را بھ آنچھ کھ اعمال خرافاتی باور داشت کھ بر اسلام تاثیر گذاشتھ است، در 
شود کھ سوالی در آئین کسروی، بھ عنوان روشنفکری ظاھر می.ع کرد شرو١٩٣٢جلد اول آئین در 

نوشت کھ اروپای او زمانی در آئین می.دارد»نقش مناسب مذھب در تحولات سریع جھان«درباره 
.سکولار تحت احاطھ آشفتگی سیاسی و اقتصادی، بی ھیچ چشم انداز روشن قرار داشت

سخن ماندگار
:بھ نقل از یکی از حاضرین در جلسات احمد کسروی، می نویسدحسن امین

یعنی باید قدرت سیاسی بھ دست روحانیون بیفتند تا بعد ملت .ما یک حکومت بھ آخوندھا بدھکاریم
.ایران دیگر دل از شعائر خرافھ آمیز در قالب تشیع صفوی برکند

تاریخ مشروطھ ایران و نقش رضا خان

:در جنبش مشروطھ می نویسدرضا خاناحمد کسروی در باب نقش
در چھل سال پیش در آخرین سفر خود بھ اروپا بھ مظفر الدین شاهھایی کھفشنگھا و تفنگ....

بھ سپاھیان محمد علی میرزارسید وھای فرانسھ سفارش داده بود، این زمان بھ تھران میکارخانھ
شناختھ گردید »سھ تیر«کھ در تبریز بھ نام »لوبل«ھای گتفن.فرستادبخشیده، بھ سر تبریز می

از آن ...ھا بھ شمار می رفتھای فرانسھ می بود و قشنگ ترین تفنگآخرین بیرون داده ی کارخانھ
ھا را نیز از فرانسھ خریده بودند و می داشتند کھ آن)مسلسل(ھای قزاق چند شصت تیر سوی، دستھ

از چیزھای شنیدنی آنکھ فرمانده این .ودکھ در ایران شصت تیر بھ کار می رفتگویا نخست بار می ب
شصت تیرھا رضا خان سواد کوھی می بود کھ سپس بھ پادشاھی رسید و خاندان پھلوی را بنیاد 

....اشتذگ
 در باب شرکت رضا خان در پیکار با مشروطھ خواھان و ٨۵۵در برگ ھمان کتابکسروی در

:آزادی خواھان تبریز می نویسد
یک دستھ از قزاق را با یک شصت تیر بھ سرکردگی رضا عین الدولھگویا در ھمان روزھا بود کھ

...یدنیز ھمراه آنان گردان)پزشکی(فرستاده، دکتری قرا ملکبھ)رضا شاه پھلوی(خان سواد کوھی

نشریھ پیمان

مطالب آن گوناگون بود و . منتشر شد١٣١٢مجلھ پیمان بھ مدیریت احمد کسروی از اول آذر ماه 
پیرامون مسائل اجتماعی، فرھنگی، علمی، تاریخ و زبان مقالاتی بھ قلم کسروی و دیگر ھمگامان 

ا پس از سال اول بھ شد امدرابتدا این مجلھ ھر پانزده روز یکبار منتشر می.شدوی منتشر می
کسروی پس از توقف انتشار مجلھ پیمان، . منظما انتشار یافت١٣٢١ماھنامھ تبدیل شد و تا خرداد 
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ی سال یکم شماره»پیمان«کسروی در . دست بھ انتشار روزنامھ پرچم زد١٣٢١ازسوم بھمن ماه 
:می نویسد»یراناسلام و ا«، برگ پنجم در مقالھ ای با فرنام ١٣١٢سوم، اول دی ماه 

.شناختند در برابر آن جنگیدند و چون شناختند در راه آن جنگیدندپدران ما تا اسلام را نمی
اینان .از شگفتیھای زمان ماست کھ کسانی از ایرانیان با اسلام دشمنی می کنند و آنرا خوار میدارند

آنان ھر دو . تیرگی نیستی زردشت و محمد دواگر ھواداری از زردشت دارند بدانند کھ میانھ
چیزیکھ ھست دین زردشت زمان خود .رھنمایی مردم برخاستھ اندھ ی یک خدایند و ھر دو بفرستاده

را بسر داده و از میان رفتھ ، پس از آن ھم عیسی پیغمبر ناصری برخاستھ و زمان دین او نیز بپایان 
.رسیده بود کھ پیغمبر اسلام فرستاده شده است

ی آن با ھر اید بدانند کھ اسلام ھزار و سیصد سال بیشتر دین پدران ما بوده کھ در سایھاین کسان ب
ی آن سفر ی دلداری و یگانھ توشھگونھ خوشی زیستھ اند و ھر یکی از ایشان ھنگام مرگ یگانھ مایھ

.بوده است»لاالھ الاالله و محمد رسول الله«ی سھمناکش کلمھ
 ایران جز تاریخ اسلام نیست و ھزارھا بلکھ میلیونھا ایرانیان خون خود بدانند کھ سیزده قرن تاریخ

را در راه رونق اسلام ریختھ و بلندی نام اسلام را خونبھای خود دانستھ و در دقیقھ ھای واپسین عمر 
.خود بدین خونبھا خرسندی داده و با دل شادمان و آرام جان سپارده است

بھ پشتیبانی دین مسیح ، دینی کھ زمان آن سپری )روم شرقی(تآن زمانی کھ دولت نیرومند بوزان
شده بود برخاستھ با اسلام سخت دشمنی مینمود و ھر سال در تابستان در سرحد روم بازار کارزار و 
ستیز گرم میشد سالانھ ھزاران و ده ھزاران ایرانی از اینسو آنسو دستھ بستھ و بر گرد درفش اسلام 

شتافتند و کشتن و کشتھ شدن دریغ ای جان بکف بدان بازار جانبازی میگرد آمده کالای پربھ
.داشتندنمی

ی سرفرازی ایرانیان است کھ با آنکھ در آغاز کار با اسلام دشمنی کرده و با تازیان آن این خود مایھ
ندھنگامھ ھا را بر پا نموده و آن خونریزیھا را نمودند سپس چون بحقیقت آن دین پاک آشنا گردید

.بآن گرویده در راه ترویج آن جان دریغ نساختند
تاریخ .پندارند کھ ایرانیان از ترس جان مسلمان شدند نادانی خود را نشان میدھندکسانی اگر می

بھترین گواه است کھ ایستادگی و مردانگی بیش از آن نمیشد کھ مردم این سرزمین در برابر تازیان 
پس از .اشتذاسلام بود کھ آن کوششھا و مردانگیھا را بی نتیجھ گنشان دادند و تنھا نیروی خدایی 

آن ھم کھ تازیان بایران درآمدند ایرانیان تا میتوانستند دشمنی با اسلام مینمودند کسی ھم آنان را 
چیزیکھ ھست کم کم مردم بچگونگی آن دین خدایی پی برده باو گرویدند .ناگزیر از مسلمانی نمیکرد

.آنرا بپذیرفتند و چنانکھ گفتیم در راه آن بجانفشانی برخاستندو از روی باور 
اگر دستاویز اینان .با اینحال چگونھ کسانی اسلام را خوار داشتھ بنکوھش آن زبان باز میکنند

زھی نادانی !نھ:وطنخواھی است من میپرسم مگر پدران و پیشینیان ما وطنخواه نبودند؟ اگر بگویند
!ایشان

:می نویسد)سال یکم(ماره ھشتم مجلھ پیمان کسروی در ش
آنانکھ می پندارند .آنانکھ می گویند ایرانیان اسلام را بزور شمشیر پذیرفتند راه خطا می پویند....

ایرانیان چون بشمشیر با اسلام برنیامدند از راه دین سازی و نیرنگبازی رخنھ بر بنیاد آن دین 
...ندانداختند نادانی خود را نشان می دھ

محاکمھ سرپاس مختاری و پزشک احمدی
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از رضا شاه و کناره گیری٣٢٠١از محاکمات جنجالی و پر سروصدای پس از سوم شھریور ماه 
احمد کسروی، وکیل .و دیگران را باید شمردپزشک احمدیوسرپاس مختاریسلطنت، محاکمات

وی جریان محاکمھ را روزانھ، در روزنامھ خود پرچم منتشر .تسخیری پزشک احمدی و مختاری بود
.می کرد

یش گرفت و بسیاری از ما نیک می دانیم کھ چون رضاشاه بروی کار آمد اصول دیکتاتوری را پ
.نخست قانون انتخابات را از میان برد کھ نمایندگان را خود دولت برمیگزید.قانونھا را از میان برد

سپس قوانین دایر بھ بازداشت و زندان را از میان برد کھ شاه ھر کھ را میخواست دستور بازداشت و 
ردانید و ما می دانیم کھ انبوه مردم در برابر ھمچنین قانونھای بسیار دیگری را بی اثر گ.زندان میداد

او بخاموشی گراییدند و اعتراض ننمودند بلکھ با او ھمراھی نشان دادند و ھمدستی دریغ نگفتند، 
.ادارات بھ این کار شرکت کردند.نمایندگان دارالشورا این رفتار را نمودند.وزیران این رفتار را کردند

اینھا چیزھایی ست کھ ما فراموش نکرده ایم و باین زودی .ان دادندروزنامھ ھا بھ آن خشنودی نش
.نخواھیم کرد

دارم کھ آن شاه بدی ھایی نیز داشت و یکی از آنھا از میان بردن مشروطھ با اینحال پوشیده نمی...
م در زمان آن شاه مشروطھ از میان رفت و قوانین از کار افتاد و چاپلوسـی و پستـی میان مرد.بود

اینرا دیگران .لیکن در اینجا ھم باید گفت مبتکر این کار او نبود.رواج گرفت و این گناه کوچکی نبود
١٣٣٠کوشش بھ از میان بردن مشروطھ از سال .از پیش آغاز کرده بودند و آن شاه تکمیل گردانید

دند و رضاشاه نیز با دست کابینھ آغاز شد و ھمۀ وزیران در آن باره ھم عقیده و ھمدست بو)قمری(
آنرا با سیاست خود موافق یافتھ از ایشان پیروی کرد و ما دیدیم کھ در ھمین زمینھ صدھا کسان 

.دیگری با او شریک و ھمکار بودند

فھرست آثار منتشرشده

در ولادمیر مینورسکی.پژوھان بھ رسمیت شناختھ شده استآثار تاریخی کسروی توسط دیگر دانش
:گویدمورد کسروی می

او در جزئیات دقیق و در ارائھ شفاف است.گو را داراستنگار راستکسروی روح تاریخ

ھاکتاب

ی یا زبان باستان آذربایجانآذر

، احمد کسروی نخستین دانشمندی بود کھ این زبان را موضوع بحث و تحقیق قرار دادیارشاطربھ گفتھ
ادعا کردند کھ از آنجا کھ مردم آذربایجان بھ ھاترکپانوقتیشودو اثر او در این باب ھنوز استفاده می

ای از ردم آذربایجان ترکی بوده است، کسروی تحقیقات گستردهگویند، زبان بومی مترکی سخن می
او نتیجھ گرفت کھ مردم آذربایجان .منابع فارسی و عربی و حتی منابع تاریخی یونانی استفاده کرد

ھا، زبان ترکی مورد استفاده گفتند کھ بعد از ھجوم ترکاصالتاً بھ زبان ایرانی بھ نام آذری سخن می
زبان آذری گاھی بھ جای .وز ردپایی از زبان آذری در آن مناطق بھ جا مانده استقرار گرفت ولی ھن

شود، اشتباھی کھ حتی در ویرایش جدید زبان ترکی مورد استفاده مردم آذربایجان اطلاق می
صورت گرفتھ استدانشنامھ اسلام)دوم(

نوشت و نشان )زبان باستان آذربایجان(کسروی بعد از بازگشتش بھ تھران اولین کتابش را بھ نام آذری 
لیھ ، مخصوصاً کتب تاریخ او)medieval(ھای تاریخ قرون وسطی داد کھ آذری کھ در بیشتر کتاب

اسلامی آورده شده، نام زبان باستانی آذربایجان است کھ با زبان ایرانی مربوط است و از نسل زبان 



ل تاریخ ایران در طوادبیات و خوش نویسیبزرگان آریا بھرام 

34

نشر.کتاب مورد پذیرش جھانی پژوھشگران قرار گرفت.مادی است کھ ربطی بھ زبان ترکی ندارد
شناسیرابطھٔ زبانبررسی .زبان با ایراناین اثر نیز تأییدی بود بر رابطھٔ ناگسیختنی ایرانیان ترک

ایرانیان باستان، بھ ھمان اندازه کھ نمایش شادی ھمھٔ ایرانیان از ھویت یکسانشان ارزش داشت، برای 
.ادعای وحدت زبانی آنان در آینده مھم بود

گوید؟حافظ چھ می
معنیداند کھ گاه برای رعایت قافیھ ناچار بھ سرودن عبارات بیسازی میکسروی حافظ را قافیھ

ھای مکاتب متضاد، خردش در میان آنھا او عقیده دارد کھ حافظ بر اثر مطالعھ اندیشھ.شدمی
سرگردان و آشفتھ شده و چون بھ ھیچ کدام پایبند نگردیده سخنان پریشان و متضاد گفتھ و در باطن 

ی آورده عقیدتی سازگار است، روگری، کھ با بیرو بھ خراباتیعقیده شده و از اینبھ ھمھ چیز بی
کنند کھ غم و اندوه گذشتھ و دانند، توصیھ میاست و چون خراباتیان جھان و کار جھان را بیھوده می

آینده را نخورید و اگر خوشی بھ خودی خود دست نداد با شراب آن را بھ دست آورید و این علت 
خواری، شرابکسروی ھمچنین حافظ را مسبب برخی بدآموزیھا، مانند .نوشیھای حافظ استباده

وی .دانددردی، جبرگرایی و خردستیزی، زبان درازی نسبت بھ خدا و امرد بازی، میبیکاری و بی
کند کھ بدخواه شرق ھستند و دوست دارند کھ اند، متھم میشناسانی را کھ حافظ را ستایش کردهشرق

لکت خود را بھ آزمندان ھمھ شرقیان مانند حافظ عمر را در کنج خرابات تلف کنند و ھمھ دارایی مم
اروپا و امریکا بازگذارند و در این میان گروھی از ایرانیان دانستھ یا نادانستھ در ستایش حافظ با آنھا 

داند کھ وی محمدعلی فروغی و محمد قزوینی و قاسم غنی را از جملھ کسانی می.شوندداستان میھم
.اندشناسان اروپایی را خوردهفریب شرق

.ھای دیوان او داشتوه بر مبارزه قلمی با حافظ، اقداماتی ھم در جھت نابود کردن نسخھکسروی علا
.ھای وی و پیروانش این بود کھ دیوان حافظ، را جمع کنند و بسوزاننداز برنامھ

بھ زبان انگلیسی برگردانیده و در صفحات لوید ریجنکسروی، توسط»گوید؟حافظ چھ می«کتاب 
»نقد صوفیسم، احمد کسروی و عقیده موروثی ایرانیان اھل تصوف« کتاب ١٩٠ تا١۶٠

Ahmad Kasravi and the Iranian Mystical : Sufi Castigator:انگلیسیبھ(
Tradition(منتشر گردید.

ھاسایر کتاب

آذربایجان فی ثمانیة عشر عاما
آیین
افسران ما
از سازمان ملل متفق چھ نتیجھ تواند بود؟
ناتمام(انگیزیسیون در ایران(
انقلاب چیست؟
دستور زبان عربی(الدرةالثمینة(
دستور زبان عربی(النجمةالدریة(
التشیع و الشیعة
الطریقة
امروز چاره چیست؟
امروز چھ باید کرد؟
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بخوانند و داوری کنند یا شیعیگری
گریبھائی
بدرالشریعة
خوییپاک
پرسش و پاسخ
پندارھا
آمریکاپیدایش 
پیام بھ دانشمدان اروپا وآمریکا
پیام من بھ شرق
تاریخ مشروطھٔ ایران
سالھٔ آذربایجاناریخ ھجدهت
تاریخ پانصد سالھٔ خوزستان
تاریخچھ چپق و غلیان
تاریخچھٔ شیر وخورشید
تاریخ مشعشعیان
ھای سیاستتیشھ
درباره زندگی خودش(چرا از عدلیھ بیرون آمدم(
چند تاریخچھ
چھل مقالھ
ھای انباردار چھ دینی دارند؟حاجی
خدا با ماست
 ماخواھران و دختران
در پیرامون اسلام
در پیرامون شھریگری یا تمدن
در پیرامون ادبیات
در پیرامون جانوران
در پیرامون خرد
در پیرامون روان
در پیرامون رمان
در پیرامون شعر و شاعری
در پیرامون فلسفھ
گودر پاسخ حقیقت
در پاسخ بدخواھان
دین وجھان
دین و دانش
دین و سیاست
دادگاه
دفاعیات
ت بھ ما پاسخ دھددول
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در راه سیاست
درباره زندگی خودش(زندگانی من(
درباره زندگی خودش(ده سال در عدلیھ(
راه رستگاری
زبان پاک
دن آنزبان فارسی و راه رسا و تواناگردانی
سیزدھم مرداد
سرنوشت ایران چھ خواھد بود؟
سخنرانی کسروی در انجمن ادبی
در سھ بخش(شھریاران گمنام(
تبارششیخ صفی و 
صوفیگری
فرھنگ چیست؟
فرھنگ است یا نیرنگ؟
فرھنگ پیمان
قانون دادگری
قھوةالسورات
قیام شیخ محمد خیابانی
کار، پیشھ و پول
کارنامھ اردشیر بابکان
کافنامھ
کتاب پلوتارخ
گفت وشنید
خواھیم؟ما چھ می
خواھیم؟ما از فرھنگ چھ می
ما وھمسایگان
مشروطھ بھترین شکل حکومت
ناتمام(ردم یھودم(
نیک و بد
ھای ایرانھای شھرھا و دیھنام
ورجاوند بنیاد
 ٢٢یکم آذر
 ٢٢یکم دیماه
 ٢٣یکم آذر
 ٢٣یکم دیماه
یکم دیماه و داستانش
یک دین و یک درفش
یحیی ذکاکوششھای احمد کسروی، بھھا و رسالھکاروند کسروی، مجموعھ مقالھ

ھانشریھ
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ھشت سال و نیم یا ھفت دوره سالانھ نشر شد(ماھنامھ پیمان(
یک سال نشرشد(روزنامھ پرچم(
شماره٧(پرچم ھفتگی(
شماره١٢(ماھھپرچم نیمھ (

ھانظرات و مخالفت

کھ ترسیمی از خورشیدی طلایی بر زمینھ آبی بود، در پشت احمد کسروی بر باھماد آزادگانپرچم
.استروی دیوار افراشتھ شده

ایھھایی با ناموی کتاب.وارد کردبھائیت، وتصوف،شیعھکسروی انتقادات سنگینی بھ اعتقادات
ھمچنین با چاپ .ین باورھا انتقاد کردچاپ کرد و از ابھائیگریوصوفیگریشیعیگری

.نامیدمیدینیپاکای را رواج دھد کھ آن راگونھتلاش کرد روش مذھبورجاوند بنیادکتاب
را سعدیو»گوی مفتخوارشاعرک یاوه«را حافظو شاعران نیز تاخت و از جملھشعرکسروی بھ

کنند و سوزی برگزار می دی ھر سال جشن کتاب١کسروی و پیروانش در .خواند»مرد ناپاک«
ھای ، و کتابھای دعاکتاب،رمانھا،دیوان حافظاز جملھ(دھند ھایی را کھ مضر تشخیص میکتاب

.سوزانندمی)بھائیان
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بھ طور مثال تاریخ مشروطھ ایران کتابی است نوشتھ .، کارھای تاریخی اش بوداز نقاط قوت کسروی
ترین سند نوشتھ شده درباره رویداد این نبشتھ برجستھ. خورشیدی١٣١٩احمد کسروی بھ سال 

اش باطل ھای کسروی ممنوع و اندیشھباشد و حتی در زمانی کھ نوشتھمشروطھ و چند و چون آن می
.ھای تاریخی است نوشتار ھمچنان آبشخور و گواه پژوھششود اینشمرده می
و در آثار فراوان خود درباره آیندهدر مقالات متعددی دراحمد کسروی،یرواند آبراھامیانبھ نوشتھ

او نخستین اثر مھم .زبانھا، قبایل، مذاھب و نام جایھای ایران، بھ مسالھ وحدت ملی توجھ داشت
را متعاقب قیام خیابانی نوشت تا ثابت کند کھ آذری، زبان اصیلآذری یا زبان باستان آذربایجانخود،

فعلی کھ از ترکیگرفت کھ گویشاو نتیجھ می.استآریایی زادگاه وی را یورشھای ترکان از بین برده
بھ کاوه بیاتاست، اکنون باید جای خود را بھ فارسی، زبان رسمی کشور بدھد؛خارج تحمیل شده

:کندبھ دیدگاه دیگر او اشاره میمقالھ کسروی در نشریھ پرچم
آن خیلی دانید، غریزه فطری و عادت از عواملی است کھ تغییر راجع بھ زبان ھم خودتان بھتر می...

زنند، چگونھ مشکل است، وقتی کھ پدر و مادر و برادر من از طفولیت با من ترکی حرف زده و می
اگر مقصود این بود کھ برای آسانی کار ...شود من این زبان را دوست نداشتھ و اظھار نفرت کنم؟می

کردیم زیرا راه حل یدرسھا در سالھای نخست دبستانھای آذربایجان بھ ترکی باشد ما بھ آن دخالت نم
بحث آن بود کھ زحمت تدریس با زبانی کھ از دو زبانی در میانھ آذربایجان و دیگر جاھای ایران پدید 

دانند کھ ولی ھمھ می.آید سنجیده شود و بھ ھرحال این اھمیت را کھ ما بھ آن دخالت کنیم نداشتمی
شھ مقاصد دیگری در پشت سر این ھای دیگری را دارد و ھمیموضوع زبان در آذربایجان معنی

.باشدعنوان می
کوشید پیامدھای زیانبار و کسروی در دومین کتاب مھم خود تاریخ پانصد سالھ خوزستان می

تاریخ او در اثر یادمانی خود.ای و مذھبی را در نواحی جنوب غربی نشان دھدکشمکشھای قبیلھ
ھا ، ریشھ پیشرفت نیافتگی ایران و بیشتر کشورھای خاور را پراکندگی در میان تودهمشروطھ ایران

خیزد، یکی از بدترین بیماریھایی ای و زبانی بر میگفت چند تیرگی کھ از دوگانگیھای قبیلھدانست، و 
.استھست کھ گریبان ایران را گفتھ

وضعیت مالی

اش، صرف کارھای علمی احمد کسروی ھمھ در آمد خود را پس از مخارج بسیار محدود زندگی
در خیابان شاھپورزمانی در آخری نداشت،نشین بود و خانھ شخصواره اجارهاو کھ ھم.کردمی

یک سیداحمد کسروی وکیل پایھ «:اش تابلوئی داشتنشست؛ پشت در خانھای میمنزلی اجاره
در خیابان او را زدند و پیراھنش پاره و خونی شد، یکی «گرایان وقتی گروھی از اسلام.»دادگستری

:اش فرستادند و ھنگامی کھ ھمسر او بھ در آمد، گفتاز یاران او را برای گرفتن یک پیراھن بھ خانھ
.»پوشده میشوید و صبح دوباراو تنھا یک پیرھن دارد و ھنگامی کھ کثیف شود شب آن را می
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از میان نخواھد طپانچھگاه بادار است و ھیچسخنان ما بسیار ریشھ«
».رفت

احمد کسروی
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ترور کسروی
 تا١٩٢۵پادشاھی از (و تبعید اجباری رضاشاه پھلوی )١٩۴١سپتامبر(توسط متحدین اشغال ایران 

ھای سیاسی و اجتماعی محدود گردید، کھ سبب آزادی انتشار ، ناخواستھ سبب یک سری آزادی)١٩۴١
ای گردید کھ پیش از یافتھٔ سیاسی، مذھبی و اجتماعیھای سازمانھای و نشریات و تشکیل فعالیتکتاب

ھای موج فعالیت.گرا در سرتاسر ایران گردیداین سبب شکوفایی نشریات اسلام. ممنوع بودآن
ھا و ھای ملایان در مسجدھا با توسعھٔ نقدھای تند و تیز کسروی بر ارزشگرایان و افزایش خطابھاسلام

.گری ھمزمان گردیدمبانی شیعی
خی از تندترین آثارش را در زمینھٔ نکوھش  میلادی کسروی بر١٩۴۵ تا میانھٔ سال ١٩۴١از اواخر 

او تجسم بازنگری در .گری بھ رشتھٔ تحریر درآوردگری و بھاییگری، صوفیروحانیت و مبانی شیعی
افکار کسروی را از میان ھفده کتاب و .مذھب رسمی و فرھنگ و ھماورد موج جنبش اسلامی گردید

توان شناخت، او بر این باور بود کھ رنسانس  پرچم میھای متعددش در روزنامھٔ رسالھ و ھمچنین مقالھ
ھای مدرن و نھادھای برآمده اسلام سیاسی و کوشش برای برقراری قوانین شریعت در ضدیت با ارزش

.باشد می-ای کھ خود کسروی در جوانی ھمراه آن بود-بر انقلاب مشروطھ
 و طرفداران کسروی در تبریز و رشت و ھای مسلمانان متعصبھای زیادی از درگیری بین تودهنمونھ

 ھیچ اتفاقی نسبت بھ جان کسروی نیفتاد این ١٩۴۵تا بھار .دیگر شھرھا توسط پرچم گزارش و ثبت شد
بھ محض اینکھ نواب در بھار . رقم خوردنواب صفویای ناشناختھ بھ نام وظیفھ بھ خطیب و طلبھ

قصد نافرجام بھ کسروی یک بار حین جلسات  از نجف آمد، نواب صفوی قبل از اقدام بھ سو١٩۴۵
او و دستیارش )١٣٢۴ فروردین ٢٩ (١٩۴۵ آوریل ١٨در .مباحثھ اش با او روبرو شده بود

ای استفاده ضاربین از چاقو و اسلحھ.خورشیدی بھ کسروی در میدان حشمت الدولھٔ تھران حملھ کردند
 طالقانی، امام مسجد سیف الدولھٔ تھران خریداری الله حاج شیخ محمد حسنکرده بودند کھ با اعانھ آیت

ضاربین او برای مدت کوتاھی .کسروی بھ شدت زخمی شد و بھ بیمارستان منتقل شد.شده بود
.ای کھ تاجران ثروتمند بازار تامین کرده بودند، آزاد شدندبازداشت شدند و با وثیقھ

١٩۴۶ مارس ١١ھای اولیھ روز در ساعت.ترور شدکاخ دادگستریکسروی در طی جلسھ دادگاه در
روی ، گروه فدائیان اسلام بھ رھبری برادران امامی بھ جلسھ دادگاه وارد شدند و کس)١٣٢۴ اسفند ٢٠(

گفتھ شده کھ روز، .اش، سید محمدتقی حدادپور را با استفاده از چاقو و اسلحھ وحشیانھ کشتندو منشی
.استاست، توسط بازپرس بھ فدائیان درز کردهزمان و مکان جلسھ دادگاه جز اطلاعات عمومی نبوده

 ادعا نمودند -ان امامی  از جملھ برادر-بعضی از ضاربین ھرگز متھم نشدند، آنھایی کھ دستگیر شدند 
اند و کسروی را متھم کردند کھ اول دست بھ اسلحھ شده و درگیری کھ عمل دفاع از خود را انجام داده

 از نجف بھ نخست وزیر احمد - دومین مرجع عالی رتبھ -الله العظمی حسین قمی آیت.را شروع نمود
انی خودش را از عدم تقدیر دولت از قوام تلگرافی زد و خواستار آزادی سریع ضاربین شد و نگر

ضاربین تحت فشار علما و رھبران مذھبی و بازاریان با نفوذ، بعد .شجاعت ضاربین کسروی بیان کرد
.از محاکمھ کوتاھی، آزاد شدند

الله عبدالحسین امینی عمل کردند، پژوھان معتقدند کھ فدائیان اسلام با فتوای آیتاگرچھ بعضی از تاریخ
الله قمی گفت کھ ھیچ فتوایی لازم نیست و کار آیت. فتوا یا ادعای مربوط بھ آن ظاھر نگشتولی ھیچ

جسد قربانیان، کھ .استھمچون نماز و روزه)فروع دین(فدائیان اسلام برابر بااعمال ضروری دین 
ان است، بدون کالبدشکافی در غروب ھمان روز ترور، توسط بستگھای عمیقی بودهپوشیده از زخم

ستان از سرپرست صوفی قبر. منتقل شد- نزدیک تھران -در شمیران گورستان ظھیرالدولھکسروی بھ
ھا سپس جنازه.دادن اجازه برای دفن آنھا بھ خاطر افکار و اعمال ضد صوفیانھ کسروی خودداری کرد

. برده شد- کھ آبک نامیده شده -امامزاده صالحبرای دفن بھ محوطھ تپھٔ پایکوه
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کاخ  داخلدرفدائیان اسلاماش حدادپور کھ بوسیلھ گروهاحمد کسروی و منشیشدهسلاخیاجساد
.ترور شدنددادگستری

نواب صفوی از ھمکاران قاتلان احمد کسروی
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؟؟!!ن ایستگاھی  نام گذاری شده بھ نام نواب صفوی در تھرا

مراسم خاکسپاری احمد کسروی و حدادپور
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اعدام نواب صفوی
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الدین کبریاحمد نجم

الدین و طامةالکبری و ملقب بھ نجمابوالجنابکنیھعبدالله احمدبن عمر بن محمد خیوَقی خوارزمیابو 
نجم الدین در سال .از صوفیان سدهٔ ششم و ھفتم قمری استتراششیخ ولیو مشھور بھ

او بعد از فراگیری مقدّمات علوم در آنجا، .بدنیا آمدخوارزمدر ولایتخیوهم در شھر١١۴۵/ق۵۴٠
را فرا حدیثداخت و نزد استادان زیادی علوم رسمی و متداول؛ بھ ویژهھای بسیار بھ مسافرت پرسال

شیخ اسماعیل از استادان مھم وی یکی.مند گردیدگرفت و از مشایخ متعددی در طریقت بھره
پرداخت و از او اجازهٔ ارشاد گرفت و بھ سلوکوریاضتاست کھ نزد وی بھ)۵٨٩.م(قصری

».خوارزم بازگشت
، باباکمال جندی، شیخ رضی شیخ فریدالدین عطارشاگردان و خلفای شیخ نجم الدین کبری از قبیل،

و بھاء ولد از مجدالدین بغدادی،شیخ نجم الدین رازی،شیخ سعدالدین محمد حموییالدین علی لالا،
 طول الدین درنجم.باشندو بزرگان دیگر ھمھ از شاگردان و مریدان این شیخ میطریقھ کبراویھاعاظم

. نفر را بھ مریدی پذیرفت کھ ھمگی از جملھ مشایخ و اولیا شدند١٢مدت عمر 
کھنھ «بھ قتل رسیده و در منطقھ تاریخی خوارزم میلادی در حملھ مغول بھ١٢٢١الدین در شیخ نجم
ترین محل مرقد وی موجود است و یکی از مھمترکمنستاندر شمال»داش اغوز«در استان »اورگنج

.آیدشمار میبھترکمنستانزیارت زائران محلی و خارجی
ان آن دوران گذاری شده و معمار میلادی بنیان١۴الدین کبری و شاگردان نزدیک او در سده مرقد نجم

.بھ کار برده بودندالدین کبرینجممھارت خود را در تزئین منحصر بھ فرد سنگ قبر
، روستای زبر آباد نیز وجود شھرستان جوینو درایرانآرامگاھی منسوب بھ شیخ نجم الدین کبری در

.دارد

تألیفات
آثار مھم وی در موضوعاتی است .است شیخ نجم الدین کبری تعداد مختصری تألیف برجای ماندهاز«

پردازد؛ او در این آثار در مورد معانی مختلف خیال و کھ بیشتر بھ تجزیھ و تحلیل تجربھ شھودی می
، درجات -شودمتجلیّ میعارفکھ برای-)Luminous Epiphany(شھود و مراتب تجلیّ شھود

شیخ نجم الدین کبری

احمدبن عمربن محمد خیوقی نام
ارزمیخو

ابوالجنابکنیھ
طامةالکبریونجم الدینالقاب

شیخ نجم الدین کبری، شیخ ولی معروف بھ
تراش

عرفان و تصوّفزمینھ فعالیت
قرن ششم و ھفتم ھجری

ھجری قمری۵۴٠زادروز
جوینزیر آبادزادگاه
ھجری قمری۶١٨مقتول

-محل فوت
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کند، طبیعت و ارتباط لطائف و خواطر کھ توجّھ سالک إلی الله را جلب می)concept(مختلف تصوّر
:توان بھترین تألیفات شیخ نجم الدین کبری میاز مھم.استبحث کرده)Subtle Centers(ب، انسان

تصحیح با یک مقدمھٔ جامع در مورد زندگی و آثار نویسنده (ائح الجمال و فواتح الجلالفو
سّط . است۴)١٩۵٧، ویسبادن، فریتس مایرتو

الاصول العشرة
 ھمراه با رسائل کوچکتر دیگر تحت ماریان مولھتصحیح(الخائف الھائم من لومھ اللائمرسالھ

در ):Traites mineurs, in Annales Islamologiques(Cario), iv,[1963],1-78عنوان 
این رسالھ امور دھگانھ ای، بھ عنوان شروط اساسی و مھم در رھایی سالک از وساوس شیطانی 

.استمعرفی شده
آداب الصوفیھ
۴[السائر الحائر الواجد الی الساتر الواحد الماجد[

آن را کامل کند را آغاز نمود کھ نتوانست قرآنتفسیری عرفانی برعلاوه بر این رسائل کوتاه، کبری
و سپس توسّط یکی دیگر از مشایخ نجم الدین رازیامّا این کار، پس از مرگش ابتدا توسّط مریدش

 En Islam iranien, Paris، ھانری کربن:نک بھ. (ادامھ یافتعلاءالدولھ سمنانیتصوّف یعنی
1972, iii, 175-276 n.90; Suleyman Ates, I?ari tefsir okulu, Ankara 1974. 139-

60.(

===================================================================

ابونصر علی بن احمد اسدی طوسی

اواخر قرن چھارمزادروز
ھجری قمری٣٩٠
توس

ھجری قمری۴۶۵درگذشت
تبریز

ایران-آذربایجانمقبره الشعرای تبریزآرامگاه
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تبریز،توسمحل زندگی

ایرانیملیت

اسدی طوسیھای دیگرنام

نویسنده،شاعرپیشھ
فرھنگ نویس

قرن پنجم ھجری قمریھای فعالیتسال

مناظرهمبتکر فننھاد

حماسی،خراسانیسبک

اسدی طوسیلقب

سلجوقیان،غزنویاندوره

نامھگرشاسبآثار
فرھنگ لغات یا لغت فرُس

مناظرات
مغ و مسلمان

شاعر ایرانی قرن پنجم ھجری و سرایندهٔ اثر ابونصر علی بن احمد اسدی طوسی
.استتبریزوی درمقبره. ھجری در گذشت۴۶۵وی در سال .استنامھگرشاسپحماسی

کھ ترین دستنویس فارسیکھن:اسدی از چند جھت دیگر ھم در تاریخ ادبیات ایران حائز اھمیت است
بنا بر(نامھٔ فارسی را  نخستین واژهعلاوه بر این وی.استاست بھ خط اسدی طوسیبھ دست آمده

.تدوین کردلغت فرسبھ نام)استآنچھ امروز ما رسیده
نزدیک شاھنامھ فردوسیھایی کھ از بسیاری جھات بھسرایی گرائیده و بھ نظم داستاناسدی بھ داستان

شعرھای اسدی بھ واسطھ تناسب و حسن استعمال، جلوه خاصی یافتھ و بھ تشبیھ و .است، پرداختھ است
اسدی طوسی از علمای لغت بوده و در این فن .جازھای تازه و صنایع لفظی و معنوی مشحون استم

نگری خوانده و لغات کمیاب را بھ دست را بھ دقت و ژرفھای گذشتگاندیواناستاد بوده و بسیاری از
نامھ بسیاری از آورده و گاھی ھمان کلمات را در اشعار خود بھ کار برده و بدین سبب در گرشاسب

آوردن این .شودتر استعمال شده است، دیده می قرن پنجم و ششم ھم کملغات فارسی کھ حتی در اشعار
لغات اگرچھ نظر بھ حفظ زبان، شایستھ تحسین و یکی از دلایل برتری این منظومھ است اما تا حدی بھ 

بھترین گواه، آن است کھ شاھنامھ فردوسی کھ چندین برابر .فصاحت و رواج آن آسیب رسانده است
بھ نگھداری زبان بیشتر بوده فردوسیکھ عنایتت از این کلمات کمتر دارد، با اینمنظومھ اسدی اس

.است
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نامھگرشاسپ

، نریمانکھ برحسب روایات پدرگرشاسباست بھ نامداستان پھلوانی،کتابموضوع این
این کتاب در تاریخ .آور شده استھا کرده و نامھا رزمو دیگر سرزمینھندبوده و دررستمنیای
بھ انجام رسیده نامھ فردوسیشاھ سال پس از اختتام۵٨یعنی ھجری قمری۴۵٨
قرن چھارم بھ نثر نویسندهوشاعرابوالمؤید بلخیای کھنامھاز روی گرشاسپنامھگرشاسپ.است

نامھ گرشاسب.ھم بوده استشاھنامھ ابومنصوریھایآورده است، اقتباس شده و ظاھرأ جزو داستان
.اختلاف چندانی ندارد و اسدی تغییری در آن اعمال ننموده استداستانمنظوم با اصل

 فرُسفرھنگ لغات یا لغت

اسدی در تألیف این کتاب خدمتی در خور ستایش بھ زبان فارسی کرده و علاوه بر ضبط و 
نیز رودکیوشھید بلخی،ابوشکور بلخیگامان مانند، بھ ذکر نام و شعرھای پیشواژگانتعریف

ترین فرھنگ نامھ و نیز قدیمینامھ اسدی بھ جھت دقت و صحت تفسیر، بھترین واژهواژه.پرداختھ است
.موجود در زبان فارسی است

آثار

-مناظره آسمان و زمینرا بھ نام اسدی توسی مشتمل برمناظرهقصیدهچھارالفصحاصاحب مجمع
نامھ گرشاسب.، ضبط کرده استمناظره نیزه و کمان-مناظره مغ و مسلمان-مناظره شب و روز

در «نامھ بھ نام گرشاسبدر زیر، چند بیت از .از آثار بزرگ این شاعر دانشمند استلغت فرسو
:شوددرج می»و آمدن جمشید نزد ویشاهوصف دختر کورنگ

سھ جام می از دست او نوش کردجم اندیشھ از دل فراموش کرد

بھ آھستگی رأی خوردن گرفتز دادار پس یادکردن گرفت

کھ چیزی جز از می نخواھی دگر؟می دوست داری مگر:بھ جم گفت

بد دلم گر نیابمش نیزشکیدشمن ندارمش نیز:جمش گفت

کھ چون خورد افزون، بکاھد خردخوردبھ اندازه بھ، ھرکھ او می

کھ باید خرد داد کابین اوعروسی است می، شادی آیین او

چنان چون بخار زمین، آفتابز دل برکشد می، تف درد و تاب

کھ را کوفت می، مومیایی می استدل تیره را روشنایی می است

کند سرخ رخساره زرد رادی کشد زفت، بدمرد رابھ را

بھ فرتوت، زور جوانی دھدزبانی دھدبھ خاموش، چیره

ز دل درد و انده بیرون کندخورش را گوارش، می افزون کند
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مگویش از این کم خور و زآن فزونخورش نِھ بر ِمیھمان، گونھ گون

ید از میزبانپزشکی نھ نغز آزباناگرچھ بود میزبان خوش

===================================================================

جھانگیرخان صور اسرافیل

قمری١٢٩٢زادهٔ 
،شیراز

١٢٨٧تیر٢درگذشت
١٣٢۶الاولجمادی٢٣

،تھران

بیمارستان لقمان در تھرانآرامگاه

تھرانمحل زندگی

نگارروزنامھپیشھ

صور اسرافیلعنوان
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قاجاردوره

ازلیمذھب

جھانگیرخان صور یاجھانگیرخان شیرازیمعروف بھمیرزا جھانگیرخان
ایران بود کھ پس از توپ بستن مجلس دستگیر شد و مشروطیتدورهنگارروزنامھاسرافیل

.ار بھ قتل رسیدقاجشاهمحمدعلیدر مقابلشاهباغدر

کودکی و نوجوانی
بھ خاطر نام »صور اسرافیل«علی، مدیر روزنامھ پسر آقا رجبمیرزا جھانگیر خان شیرازی

در اوان کودکی .متولد شدشیراز قمری در١٢٩٢در سال .اش بھ صور اسرافیل ملقب گردیدروزنامھ
پنج سالھ بود کھ با عمھ و جده .و را برعھده گرفتپدرش آقا رجبعلی در گذشت و عمھ وی سرپرستی ا

مقدمات .چھارده سالھ بود کھ بھ شیراز بازگشت و در آنجا بھ تحصیل پرداخت.خود بھ تھران آمد
 قمری بھ تھران رفت و ١٣١١ادبیات و منطق و ریاضی را نزد استادان زمان فرا گرفت و بھ سال 

در این ھنگام بود کھ .و دیگر مدارس عالیھ تھران بھ تحصیل علوم و فنون جدید پرداختدارالفنوندر
.خواھی آغاز شده بودنھضت مشروطھ

دوران مشروطھ

 میرزا قاسم خان تبریزی 

دورهٔ پادشاھیشاھان قاجارنام 

آقامحمد خان

حعلی شاهفت
محمدشاه

ناصرالدین شاه
مظفرالدین شاه
محمدعلی شاه

هاحمدشا

١١٧۵–١١۶١
١١٧–١٢١٣۶
١٢٢۶–١٢١٣
١٢٧۵–١٢٢۶
١٢٨۵–١٢٧۵
١٢٨–١٢٨٨۵

١٣٠۴–١٢٨٨

و مجامع ایرانیان راه )انجمن باغ میکده(میرزا جھانگیر خان در دوران مشروطھ در انجمنھای سری 
)دھخدا(اکبر خان قزوینیلیمیرزا عو ھمکاریمیرزا قاسم خان تبریزیاو با سرمایھ.یافت

با مشکلاتی روبرو شد؛ از آن روزنامھ صور اسرافیل.چاپ کردصور اسرافیلای بھ نامروزنامھ
.اش را ویران کردندکردند و چند بار دفتر روزنامھمیان این کھ چندین بار نویسنده آن را تکفیر 
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سید محمدرضا والمتکلمینملک،سید جمال الدین واعظصور اسرافیل بھ ھمراهنام میرزا جھانگیرخان 
در فھرست ھشت نفری بود کھ محمدعلی شاه پیش از بھ توپ بستن مجلس، درخواست تبعید مساوات

بھ ھمراه بھ توپ بستن مجلسپس از.کھ با ایستادگی مجلس روبرو شدھا را از ایران کرده بود،آن
٢۴/ تیر٢در روز چھارشنبھ شاهمحمدعلیخواھان دستگیر شد و بھ دستورگروھی دیگر از مشروطھ

س از شکنجھ در برابر پشاهباغدرقاضی ارداقیوالمتکلمینملک بھ ھمراه١٣٢۶الاولی جمادی
عمھ زاده او، اسدالله خان جھانگیر نیز در روز بھ توپ بستن مجلس پس از .محمدعلی شاه کشتھ شد

.ھای بسیار کشتھ شددلاوری

»واجب القتل«ادعای 
بار کھ در صور اسرافیل مقالھٔ تندی ضد روحانیون نوشتھ شده بود، بھ روایت ملکزاده از دھخدا، یک

ین ادعا کھ آورند با ا، طباطبایی را ضد نویسندگان مقالھ بھ خشم می»جوجمعی از آخوندھای مفسده«
جا کھ تا آن.»مندرجات مقالھ صور اسرافیل برخلاف موازین شرع مبین و توھین بھ اسلام است«

اید؟ بھبھانی با آقا شما مقالھ صور اسرافیل را خوانده«:گویدطباطبایی خشمگین بھ بھبھانی می
الھ کافرند و بھ اسلام نویسندگان این مق:گویدطباطبایی با عصبانیت می.بلی:دھدخونسردی جواب می

شود، برای ایجاد نفاق بین محمدعلی شاه کھ از این ماجرا مطلع می.»اندالقتلاند و واجبتوھین کرده
میرزا .فرستد بھ بھانھٔ دفاع از نویسندگانای سوار را بھ دفتر مجلھ میخواھان، عدهمشروطھ

خواه و مطیع قانون ھستیم و ھر تصمیمی طھما مشرو«دھند کھ ھا پاسخ میجھانگیرخان و دھخدا بھ آن
و بھ این ترتیب »کنیمرا کھ مجلس شورای ملی بگیرد و لو حکم بھ قتل ما باشد با کمال میل استقبال می

شود کھ مدتی گریھ چنان متأسف می«رسد خبر کھ بھ طباطبایی می.کنندسواران شاه را مرخص می
»کندمی

روزنامھ خاطرات عین السلطنھ
تا بھ حال دو بار روزنامھ اش .ھا است، لاشی محضاین میرزا جھانگیر شیرازی یکی از آن لامذھب

ھای سابق این توقیف و محاکمھ ھم مثل چوب خوردن و تبعید کردن.توقیف، سھ مرتبھ محاکمھ شده
ا از علما یا نویسد ییا از مذھب بد می.؛ بالاخره موقوف یا توقیف ابدی خواھد شد…باعث ترقی او شده
ھا کردند بعد از ھزار و سیصد سال، دنبال مذھب افتاده و اول کاری کھ روزنامھ…از شاه و محترمین

مثل اینکھ ھمھ چیز درست شده، فقط این یک کار ناقص .خواھند مذھب تازه برای ما درست کنندمی
!استمانده

الورود مسموع شد کھ لدی.ھ باغ شاه رفتیمالدولالاولی، صبح بھ اتفاق حاجی افخم جمادی٢۴چھارشنبھ 
آن یکی واصل بھ جھنم، .المتکلمین بھشتی و میرزا جھانگیر مدیر صور اسرافیل را طناب انداختندملک

این است سزا و جزای کسی کھ از خدا گرفتھ تا تمام .دیگری ھم پی او انتظار نفخ صور را باید بکشد
پرستی و دین و مذھب و تربت حضرت سیدالشھدا بیت در کھنھانبیا و رسل را بد بگوید و ھزارھا 

برای سی و دو عدد روزنامھ .بردار نیستخدا منتقم حقیقی است و دست.مضمون و ناسزا کتابت کند
این دو نفر اگرچھ بابی .اما ملک پولی جمع کرد، افسوس کھ لذتی از آن نبرد.خودش را بھ کشتن داد

خداوند، ھمھ را از سوء اعمال خود حفظ …شتر مردم در لامذھبی آنھاستازلی بودند؛ اما عقیده بی
…فرماید

عضویت در انجمن آذربایجان و کمیتھ انقلاب ملی
حوزه «ھا بالاتر یکی از اعضای آنچھ مسلم است عضو فعال انجمن آذربایجان و از این

ھای قفقاز است کھ وابستھ بھ فرقھٔ اجتماعیون عامیون مسلمانبوده»تھراناجتماعیون عامیونمخفی
.است و با فرقھٔ اجتماعیون عامیون روسیھ نیز ارتباط دارد

ارتباط نزدیک دارد و حیدر عمو اوغلیھای سوسیال دمکراتیک خود بامیرزا جھانگیر خان در فعالیت
تھنگامی کھ محمد علی شاه برای آخرین بار سرکوبی مشروطی.از سازمان دھندگان فعال و آگاه است
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کمیتھ «ای از اعضای فرقھ اجتماعیون عامیون برای مقابلھ با او و بسیج مردم بیند عدهرا تدارک می
ھای مشروطھ خواه بھ حساب گیری سازماندھند کھ در حقیقت مرکز تصمیمرا تشکیل می»انقلاب ملی

…آید و میرزا جھانگیر خان یکی از اعضای اصلی آن استمی
میرزا …کندسابقھ بھ خاطرش خطور میھایی بیی دفع شر استبداد، گاه اندیشھجوانی ست پاکباز و برا

کھ طوریھا بھ، یکی از شباز دربار ایرانامیر بھادرجھانگیر خان بھ این خیال افتاد کھ برای راندن
کرد قتل او را منسوب بھ امیر او را نبینند بھ خانھ امیر بھادر برود و خودش را بکشد و تصور می

بھادر خواھند کرد و ملت امیر بھادر را قاتل او خواھد دانست و بھ ناچار محمد علی شاه مجبور خواھد 
ھد؛ ولی ملک المتکلمین و سید جمال الدین بھ قصد شد یا او را تسلیم محاکمھ کند یا بھ خارج فرارش د

…جھانگیر خان پی بردند و با ھزار دلیل و برھان او را از این کار بازداشتند

یادبود
در آخرین شمارهٔ دورهٔ دوم .خود را بھ یاد او سرود»یاد آر ز شمع مرده یاد آر«شعر معروف دھخدا

از دھخدا شعری در رثاء و ) خورشیدی١٢٨٧ اسفند ١٧ دوشنبھ -١٣٢٧ صفر١۵(صور اسرافیل 
:گویددھخدا می.بیاد رفیق و ھمسنگر قدیمی اش بھ چاپ رسید

و بھ )کھ عادتاً در تھران دربرداشت(در جامھٔ سپید .شبی مرحوم میرزا جھانگیر خان را بھ خواب دیدم
چرا مرگ مرا «:گویداز این عبارت چنین فھمیدم کھ میمن.»چرا نگفتی او جوان افتاد؟«:من گفت

یاد آر ز شمع مرده یاد :و بلافاصلھ در خواب این جملھ بھ خاطر من آمد»ای؟در جایی نگفتھ یا ننوشتھ
ھای شب را ذیل را ساختم و فردا گفتھمسمطدر این حال بیدار شدم و تا نزدیک صبح سھ قطعھ از!آر

…تصحیح کرده و دو قطعھ دیگر بھ آن افزودم

آخرین نامھ جھانگیر خان
:ای کھ میرزا جھانگیر خان بھ عمھ خود نوشتبخشی از نامھ

 شرف و افتخار را دانید کھ دلبستگی بھ زندگانی و عمر نداشتم و ھمیشھ مرگ باعقیده مرا بھ خوبی می
گفتم مکررات خواب و خوراک اھمیتی اید کھ میدانستم، زیرا ھمواره شنیدهاز زندگی بد، بھتر می

.شودندارد و از این تکرار، آدم حساس، خستھ و کسل می
»الخاقانام«امروز سعادت و اقبال فرزندان ایران، بستھ بھ تکمیل معنی مشروطیت است، ولی فرزند 

کھ ننگ تاج و تخت چند ھزار سالھ ایران ) محمد علی شاه، دختر میرزا تقی خان امیرکبیرلقب مادر(
خواھد این سعادت ما را بھ یک بدبختی و ذلتّ دائمی است، برای استقلال کامروایی سبعانھ خود، می

.مبدل نماید
اگر از پیش .شویمضر میفردا ما بھ فداکاری حا.ای کھ ترسیم کرده آفتابی شداز دیروز تا بھ حال نقشھ

نبردیم و کشتھ شدیم و خبر مرگ من بھ شما رسید، غمگین نشوید و ھول نکنید، زیرا کھ در راه آزادی 
آدم کھ .مُردن کھ از لوازم طبیعی است.ایران، یک افتخاری برای شما و فرزندان شما بھ یادگار گذاشتم

بازی از تألم نشاة زندگی بد، در یک چشم بھم زدن باید بمیرد، چرا با درد و مرض مرده باشد و بھ جان
…نمیرد

آخرین مقالھ صور اسرافیل
ھای محمد علی شاه، میرزا جھانگیر، در آخرین مقالھ خود در نشریھ صور اسرافیل، خطاب بھ قزاق

:نویسدمی
گوییم کھ چرا ما مغلوب مستبدین وما ھم از این جانبازی و فداکاری عاری نداریم و ھیچوقت نمی…
قریب ھا شدیم زیرا کھ برادران آذربایجانی و گیلانی و فارسی و اصفھانی ما در راھند و عندینبی

ھا را نرم و مفروش کرده و زمین ھای آنھای خود، زیر سم اسبخواھیم با بدنما می.خواھند رسید
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دھیم و بھ آن ھای تازه رسیده، از خون گلوی خود زینت طھران را برای تشریفات مقدم این مھمان
…ھای شھدای راه آزادیبرادرھای مھربان بگوییم و افتخار کنیم کھ ماییم پیش صف

اعدام جھانگیر خان
:نویسدخبرنگار روس کھ در زمان اعدام جھانگیر خان در ایران بود، می»مامونتوف«

امروز ایشان را بھ باغ .بسیار ساده بود)میرزا جھانگیر خان و ملک المتکلمین(سر گذشت این دو تن 
خون از .از دو سو کشیدند.گردن ایشان انداختنددو دژخیم طناب بھ .بردند و پھلوی فواره نگاه داشتند

…ھای ایشان فروکرددھان ایشان آمد و این زمان، دژخیم سومی خنجر در دل

آرامگاه
آرامگاه او در تھران در خیابان مخصوص جنب بیمارستان لقمان کوچھٔ شھید ابراھیمی انتھای کوچھ در 

شود پس از اعدام وی ای کھ گفتھ میدر حیاط خانھ.استآبی رنگ سمت چپ قرار گرفتھ
ھا در حیاط یک ملک مقبرهاین .اندھا را شبانھ و پنھانی بھ آنجا آورده و دفن کرده، آنالمتکلمینملکو

نیز قصد بیمارستان لقمان. قرار گرفتھ و در حال تخریب است- کھ مالک آن در دسترس نیست -قدیمی 
.گیردھا در طرح بیمارستان قرار میگسترش فضای بیمارستان را دارد و احتمالاً این مقبره

===================================================================

 خواجھ عبدالله انصاری

ق.هھرات٣٩۶متولد

ق.هھرات۴٨١مرگ

ھراتمحل زندگی

شعر،ادبیاترشتھ فعالیت

ھای لطیفمناجاتدلیل شھرت

حنبلیاسلامدین
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.)ش. ه۴۶٧./درگذشتھ. /.ش. ه٣٨۵./زادهٔ (منصور محمد بن ابیابواسماعیل عبدهللالاسلامشیخ
، دانشمند و »انصاری ھروی«و »خواجھ عبدالله انصاری«و »پیر انصار«و »پیر ھرات«معروف بھ 
.عارف بود

بود و عبدالله خود بلخمادرش از مردم.است کھ صحابھٔ پیغمبر بودابوایوب انصاریوی از اعقاب
را نیکو عربیوفارسیمتولد شد و از کودکی زبانی گویا و طبعی توانا داشت چنانکھ شعرھراتدر
سرود و در جوانی در علوم ادبی و دینی و حفظ اشعار عرب مشھور بود و مخصوصاً در حدیث می

.کردرا پیروی میامام حنبلقوی بود و امالی بسیار داشت و در فقھ روش
شتافت و این شیخ ابوالحسن خرقانیاز استادان زیادی تعلیم گرفت ودو بار بھ دیدارتصوفوی در

محل اقامتش بیشتر در ھرات بود و در آنجا تا .استدیدارھا تاثًیر زیادی در روحیات و منش وی داشتھ
. اشتغال داشتپایان زندگانی بھ تعلیم و ارشاد

سرود ولیکن بیشتر شھرت وی بھ جھت رسالات و کتب مشھوری است کھ تألیف انصاری شعر می
کھ اساس قرآنرو تفسیلھجھ ھرویبھالصوفیھٔ سلمیطبقاتاست ترجمھٔ املاءاست و از آن جملھکرده
.استقرار گرفتھالاسرارکشفدر تألیفمیبدیکار

از رسائل منثور او کھ بھ نثر مسجع 
رسالھٔ دل و ،حصارھفت،نامھمحبت،قلندرنامھ،کنزالسالکین،زادالعارفین،نصایح،نامھمناجاتنوشتھ

.توان نام بردرا مینامھالھیورسالھٔ واردات،جان

کودکی و نوجوانی

گفتم، چھارده سالھ بودم کھ وشتم وشعر مینچھارسالھ بودم کھ بھ دبستان شدم و نھ سالھ املاء می"
کردندمرابھ مجلس نشاندند ودیگران برمن حسد می

وی تحت سرپرستی صوفی .دوران نوجوانی را بدلیل کوچ پدرش بھ بلخ، بدون سرپرستی پدر بود
سپس نزد استادانی چون یحیی ابن عمار و طاقی سجستانی بتعلیم قرآن .نامدار شیخ عمو پرورش یافت

.وقتی سلطان مسعود غزنوی ولیعھد و حاکم ھرات بود وی دوازده سالھ بود.حدیث ادامھ دادو
خواجھ دو بار عزم سفر حج نمود یکبار از ری و بار دیگر تا بغداد سفر کرده و بازگشت در این سفرھا 

 چھ در وحجازپروردگار چھ در"گفتشیخ می.موفق گردیدشیخ ابوالحسن خرقانیبود کھ بھ دیدار
.استدیدار و مباحثھ داشتھابوسعید ابوالخیریکبار نیز با.خوارزم حاضر است

عقاید

..خود را عمارت باطن آموختم نھ خرده ظاھر و آرایش جامھمن اصحاب 
واھل آن علم کلاموی با وجود اینکھ استاد علوم اسلامی مانند تفسیر، حدیث، اصول و عقاید بود، با

تواند او را بھ توحید حقیقی رھنمون شمرد کھ میقرآن را یگانھ دلیل و مرشد مومن میود ومخالف ب
.شود

عشقدر حالی کھ فقیھ ضد بدعت بود در زندان پوشنگ.طریقتھم استاد شریعت بود و ھم پیر
.وجود اورا تسخیر کردعرفانی

فرزند و عیال و خانمان را چھ کندھرکس کھ ترا شناخت جان را چھ کند

ھردو جھان را چھ کنددیوانھ تو دیوانھ کنی، ھر دو جھانش بخشی

شخصیت
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در کتاب نفحات الانس من حضرات القدس ) ق٨٩٨مرگ در (شیخ نور الدین عبد الرحمن جامی 
ابو اسماعیل عبدالله بن ابی منصور محمد الانصاری الھروی قدس الله تعالی سره، لقب وی : "گویدمی

و مت انصاری پسر ابو ایوب .وی از فرزندان ابو منصور مت الانصاری است.شیخ الاسلام است
و مت انصاری .در آن وقت کھ بھ مدینھ ھجرت کردند.انصاری است کھ صاحب رحل رسول خدا است

."در زمان خلافت عثمان با احنف بن قیس بھ خراسان آمده بود و در ھرات ساکن شد

پیری وپایان عمر
ی بھ آموزش و آموختن خو کرده بود نابینائی ھر دو چشم خواجھ در سن ھفتاد سالگی برای وی کھ عمر

.نمودداد ومطالب را بھ آنھا املاء میبسیار گران آمد، اما ھمچنان بھ فعالیت ارشاد شاگردان ادامھ می
خواجھ عبدالله انصاری بعد از یک عمر آموزش، بحث و ارشاد و پس از تحمل چندین نوبت تبعید و 

 ھجری در سن ھشتادوپنج سالگی دنیا را ۴٨١ ذی الحجھ سال٢٢حبس، عاقبت در سحرگاه جمعھ 
.وداع گفت

آثار

طبقات الصوفیھ
منازل السائرین
کنز السالکین
رسایل
نصایح
الھی نامھ
ذم الکلام
زادالعارفین
مناجات نامھ
رسالھٔ دل و جان
صد میدان
مناقب اھل الاثار

===================================================================
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شاه سمرقندیدولت

نویستذکره،شاعرپیشھ

علاییلقب

الشعراتذکرهآثار

. و شاعر قرن نھم ھجری استنویستذکره)ق. ه٩٠٠-٨۴٢ (دولتشاه سمرقندی

نویس و شاعر، متخلص بھ دولتشاه سمرقندی، فرزند علاءالدولھ بختی شاه غازی اسفراینی، تذکره
وی . بودسلطان حسین بایقرا و امیر علیشیر نوایی و از ملازمان خراسانزادگان علایی، از نجیب

 خود را در شرح حال شعرا از آغاز تذکرةالشعرایدولتشاه کتاب .صفت بودطبع و درویشمردی خوش
این کتاب ھرچند شھرت . تألیف کردمیرزا بایقراسلطان حسینشعر فارسی تا روزگار مؤلف بھ نام 

.زیستند، مطالب آن اغلب اعتبار نداردبسیار دارد اما در بارهٔ شعرایی کھ پیش از زمان او می

نمونھ ای از حکایات کتاب

نشستھ )بھ مسند(نیشابورروزی در . بھ روزگار خلفای عباسی، امیر خراسان بودعبدالله بن عامر«
این :گفت)مرد(این چھ کتاب است؟ :پرسید)امیر. (شخصی کتابی آورد و بھ تحفھ پیش او بنھاد.بود

:امیر فرمود. جمع کرده اندانوشیروان است و خوب حکایتی است کھ حکما بنام شاه وامق و عذراقصھ 
آن خوانیم و بھ غیر از قرآن و حدیث پیغمبر چیزی نمی خوانیم و ما را از این نوع کتاب، ما مردم، قر

تا آن )پس فرمود. (است و پیش ما مردود است) ھازرتشتی(مُغاناین کتاب، تألیف .در کار نیست
کتاب را در آب انداختند و حکم کرد کھ در قلمرو او بھر جا از تصانیف عجم و مغان کتابی باشد جملھ 

»را بسوزانند

=========================================================

الدین سکاکیسراج

) قمری۶٢۶-۵۵۵ (الدین ابویعقوب یوسف بن ابی بکر بن محمد بن علی سکاکی خوارزمیسراج
.نویسنده و ادیب ایرانی اھل خوارزم است) میلادی١٢٢٩-١١۶٠(
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نامھزندگی

بعدھا بھ .او در ابتدا آھنگر و قفل ساز بود.درش سکھ زنی بوده استنام سکاکی احتمالاً بھ دلیل شغل پ
 بھ مغولانپس از تسخیر خوارزم بھ دست .فراگیری علوم روی آورد و سرامد علوم عصر خویش شد

 بھ زندان افتاد و پس از جغتایبھ دلیل بذلھ گویی کسانی چون حبش عمید، وزیر . پیوستجغتایدربار 
. بوده استابن حاجب و خواجھ نصیر طوسیاو معاصر . سال در زندان در گذشتسھ

او تسخیر موکلین .اندھای غریبی از این مورد از او نقل کردهسکاکی از جادوباوران بوده و داستان
 در کنوزالمعزمین بھ صورت مختصر آورده بھ صورت مبسوط شرح کرده ابوعلی سیناکواکب را کھ 

سکاکی. بسیاری از موکلین علوی و موکلین سفلی دست یافتھ بوداحضاراو بھ چگونگی روش .است
.،بحث مندل مستطیلی شکل را وارد مبحث احضارات کردمندلھمچنین با نوآوری در رسم 

آثار

مفتاح العلوم
الزھرهمصحف
 است و در علوم غریبھ استزبان فارسینفایس العلوم در طلسمات یا الطلسم کھ بھ 
رسالھ فی علم مناظره

سعید نفیسی

تھران١٨٩۵ژوئن ٨  /١٢٧۴خرداد ١٨زاده

١٩۶۶نوامبر ١٣/)سال٧١ (١٣۴۵آبان ٢٣درگذشتھ
آسم بیماریتھران

، )پایین چھارراه مولوی(آقاآرامگاه سرقبر آرامگاه
تھران
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، نویسنده،نگارتاریخادیب،پژوه،دانشپیشھ
مترجم و شاعر

ایرانیملیت

دانشگاه نوشاتلدانشگاه

١٣٠٨، از آذر فرزادپریمرز نفیسیھاھمسر

دخت، رامیندخت، بابک، شیریننوشینانفرزند

پدر و 
مادر

جمال الدولھ مادرالاطبااکبر ناظملیعپدر
نفیسی

)تھراندر١٣۴۵ آبان ٢٣درگذشتھ - در تھران ١٢٧۴ خرداد ١٨زاده (سعید نفیسی
او جزو نسل .ایرانی بودشاعرومترجم،نویسنده،نگارتاریخ،دبیات فارسیاپژوھشگر،زبانشناس
.بوددانشگاه تھراندانشکده ادبیاتوکده حقوقدانشاول اساتید

ھنامزندگی
اکبر علیاو فرزند میرزا.زاده شدتھران خورشیدی در١٢٧۴ خرداد ١٨سعید نفیسی، در 

طبیب نامدار (نفیس بن عوض کرمانیو از نوادگان حکیم)الاطباء کرمانیمعروف بھ ناظم(الاطباناظم
برادرزاده حبیب نفیسی.الدولھ بودملقب بھ مودباصغر نفیسیعلیو برادر)ایران در قرن نھم ھجری

.اوست

تحصیلات
 مدرسھٔ شرف، یکی از نخستین مدارس جدید کھ پدرش تأسیس کرده تحصیلات سھ سالھٔ ابتدایی را در

رهٔ متوسطھ داشت، در بھار ای کھ دو، تنھا مدرسھمدرسھٔ علمیھبود گذراند و تحصیلات متوسطھ را در
پانزده سالھ بود کھ برادر بزرگترش اکبر مؤدب نفیسی او را برای . در تھران بھ پایان رساند١٢٨٨

انجام دانشگاه پاریسوسوئیسنوشاتلرنفیسی تحصیلات خود را در شھ.برداروپاادامھٔ تحصیل بھ
پرداخت و زبان فرانسھھای تھران بھ تدریسابتدا در دبیرستان. بھ ایران بازگشت١٢٩٧داد و در سال 

مجلھ  بھ گروه نویسندگان١٢٩٧در سال .مشغول کار شدوزارت فواید عامھ ایرانبعد در
.ھمکاری داشتالشعرا بھارملکپیوست و در یک سال فعالیت این مجلھ بادانشکده

تدریس
درآمد و علاوه بر تدریس زبان فرانسھ در وزارت فرھنگ خورشیدی بھ خدمت١٣٠٨در سال 
مدرسھ ومدرسھ عالی تجارت،دارالفنون،علوم سیاسیھا، بھ کار آموزش در مدارسدبیرستان

پرداخت و بھ ادبیاتوھای حقوقدانشکدهھای بعد بھ تدریس دردر سال.پرداختصنعتی
.درآمدفرھنگستان ایرانعضویت

دانشکدهٔ پس از آن، بھ استادیو دانشکدهٔ حقوقاستاددر جایگاهدانشگاه تھرانوی از آغاز بنیانِ 
و کابلھاینفیسی از ھموندان پیوستھٔ فرھنگستان بود و چندی در دانشگاه.برگزیده شدادبیات

.بھ آموزش پرداختبیروتوقاھرهایھ، دانشگاهکلکتھ،دھلیشھرھایی چون
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بیات ایرانعلاقمندی بھ تاریخ و اد
علاقمندی نفیسی بھ تاریخ و ادبیات ایران، باعث شده بود تا آثار تازه و پژوھشی پدیدآورد و تعداد 

.ای علمی منتشر کند و از گمنامی بیرون آوردھای منثور و منظوم فارسی را بھ شیوهبسیاری از متن
داد کھ بھ مانندی کھ بھ مرور زمان فراھم ساختھ بود بھ او این امکان را میکتابخانھ شخصی و کم

دربارهٔ سعید نفیسی صادق رضازاده شفق.ترین مآخذ تاریخی و ادبی دسترسی داشتھ باشدمھم
:نویسدمی

توانم بگویم کھ در ھمھ عمر مردی در می.من در تمام مدت شناسایی او حیران کار و کوشش او بودم
نویسی در عین فراوان…نویسی و کنجکاوی ادبی مانند او ندیدماندوستی و مطالعھ و فراوکتاب

ای وافی و مطالبی کافی بھ رشتھ تحریر داشت مدتی نگذشتھ مقالھتندنویس ھم بود و اگر قلم برمی
یک آور از نفیسی عجب نیست و در این کار ھیچگونھ ثمربخشی حیرتدر ھر صورت این…کشیدمی

رسد و باید او را از حیث تعداد آثار با امثال یاقوت مان ما بھ پایھ او نمیاز نویسندگان و مؤلفان ز
تندنویسی او خود …التواریخ مقایسھ کردحموی یا ابوعلی سینا یا غزالی، و از متأخرین با مؤلف ناسخ

قلم در لای انگشتان باریک او ساز سیال و.استعداد نادری بود کھ من در ھمھ عمر بر او ثانی ندیدم
ھا و گذشت کھ ستونکرد ساعتی نمیسیار و منبع فیاضی بود کھ ایست نداشت و اگر آغاز بھ نوشتن می

گشت و ھایی مشحون از عبارات شایان و فارسی استوار روان روی میز تحریر پخش میصحیفھ
.دیداند بھ چشم میشخص آنچھ را کھ سحر قلم عنوان داده

روش نویسندگی
دانشگاھی است؛ کھ از جملھ ویژگی این نثر پیراستگی عبارات در لفظ و نثرن مکتبگذاراوی از بنیان

ھای خود را چنان ساده بیان کند کھ عبارات او از ھر کوشید، اندیشھکھ نویسنده میطوریمعنا بوده، بھ
.ی دور مانده و ضمن دوری کردن از عناصر ادبی، از استحکام دستوری بھره بگیردگونھ پیچیدگ

شخصیت و خُلقیات
، نفیسی شخصیتی چند بعدی عبدالحسین زرین کوببھ گفتھٔ 
.نگارروزنامھ،زبانشناس،مترجم،نویسنده،منتقد،ادیب،محقق،مورخ:داشت

:گویدمرز نفیسی میھمسرش پری
دانست؛ او مصرف مفید و بھ جای پول را فقط در خریدن کتاب می.نفیسی واقعاً عاشق کتاب بود

گویند در مدرسھ می.کردترین احتیاجات شخصی خود را در این راه صرف میریکھ ضروطوریبھ
مطالعھ را از ھمان اوایل جوانی دوست .اش عالی بودشاگرد زیاد منظمی نبود، ولی ھوش و حافظھ

کتاب را نباید حبس کرد و جلوی .عقیده داشت کتاب باید چاپ شود و بھ دست مردم برسد.داشت
دست مردم داد تا ھر کس ھر قدر مایل است، مطالعھ کند، باید وسیلھ بھ.م را گرفتپیشرفت فکری مرد

بین و روشنفکر شود و این مسئلھ را یک قدم اساسی برای پیشرفت جامعھ و بھ خصوص و روشن
.دانستجوانان می

حریص آوری کتاب سعید نفیسی در جمع.گرفتھیچ وقت با ھیچ ناشری درگرفتن حق تألیف سخت نمی
.کردھای تخصصی خود جمع میبود، ھر نوع کتاب و نوشتھ و مجلھ، مربوط یا نامربوط بھ رشتھ

ھای روسی شاید بھترین مجموعھ کتاب.حدود پنجاه سال از دوران زندگی را صرف این کار کرد
رفتھ بود، شورویھای متعددی کھ بھمناسبتِ مسافرتاو توانستھ بود بھ.دربارهٔ ایران از آنِ او باشد

 نفیسی مردی بود .اش اکثر آثار روسی دربارهٔ ایران را گردآوری کنددر طول چھل سال آخر زندگی
پروا چھ در نویسندگی بیاگر .کردرنجید، رودرروی از او گِلھ میوقتی از کسی می.پاکدل و خوشرو
گردید، چون نیتی پاک داشت، خیلی زود با دوستانِ ھایش موجب رنجش دوستان میبود و گاه نوشتھ
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ای بود نفیسی صاحب صفات برجستھ.گرفتآشفت و تندتر از آن آرام میتند برمی.کردآزرده، صفا می
.شدھا کمتر در فردی یافت میکھ مجموع آن

قت و محاکمھ نفیسیماجرای اتھام سر
:گویدمیمجلس شورای ملیکتابخانھھای نفیس ازکتابسرقتدر شرح ماجرایعبدالحسین حائری

ھای مجلس کھ با یکی از شخصیتزنجانامام جمعھحدود یک سال پس از این ماجرا، شبی در منزل«
با رئیس مجلس آشنایی داشت، برخورد کردم و ایشان از من دعوت کرد کھ بھ کتابخانھ مجلس بروم، 

ی کتابخانھ در کلاس درس من ھم قبول کردم و مدتی در آنجا مشغول تدریس شدم و چند نفر از اعضا
.حضور پیدا کردند

ھا چنین است و از اتھامدر این ایام گزارش کرده بودند کھ چندین کتاب از کتابخانھ بھ سرقت رفتھ
.آمد کھ گویا این کار توسط آقای سعید نفیسی انجام شده بودبرمی

کس اجازه ھای خطی را مھر و موم کند و بھ ھیچاین امر موجب گردید تا دادسرای وقت، قسمت کتاب
تا آن زمان مسئولین وقت ھیچ اعتمادی بھ نفیسی نداشتند، از این رو بھ من .ھا دست بزندندھد، بھ کتاب

ھای خطی را بر عھده بگیرم و آن را انجام دھم و بھ این پیشنھاد کردند کھ مسئولیت معرفی نسخھ
کنم پنجای ھر کتابی کھ معرفی میھا را برداشتند و با من قراردادی بستند کھ در ازترتیب مھر و موم

».تومان بگیرم
:نویسد کتاب از کتابخانھ توسط سعید نفیسی می٧٨حائری با اشاره بھ شیوه سرقت 

توانستند با کس حق ورود بھ مخزن را نداشت، و حتی کارکنان داخلی ھم نمید ھیچکھ اشاره شچنان
اما در مورد آقای نفیسی یک استثنا وجود داشت، یعنی ایشان بھ .کیف و چمدان بھ آنجا وارد شوند

در آن زمان یک نفر کتابدار متعھد و متدین در .کردراحتی با چمدان بھ داخل مخزن رفت و آمد می
یک روز این شخص متوجھ .کرد کھ وقتی من بھ اینجا آمدم، ایشان ھنوز مشغول کار بودا کار میاینج

شدگی دارد و برخی جلدھا با خود کتاب منطبق نیست، ھا در جاھایی بریدگی و پارهشد بعضی از کتاب
.دھدبھ این جھت موضوع را بھ رئیس کتابخانھ گزارش می

 کتاب را کھ ایشان مخفیانھ از ٧٨روند و حدود بعد از طی تشریفات قانونی، مأمورین بھ خانھ ایشان می
.دھندیابند و بھ کتابخانھ عودت میکتابخانھ خارج کرده بود، می

ھایی را کھ آقای نفیسی بھ خانھ برده بود، از آثار منحصر بھ فرد و متون کھن فارسی تقریباً تمام کتاب
.بود

کرد و برد، جلد آن را عوض میکتابی را بھ خانھ میطور بوده کھ وقتی نحوهٔ عملکرد ایشان ھم این
».گرداندکرد و دوباره آن را بھ جای اولش بازمیدرون آن کتاب دیگری را تعبیھ می

ھامسئولیت
مناصب دانشگاھی

دانشگاه تھراناستاد ادبیات
استاد حقوق دانشگاه تھران
دانشگاه تھراناستاد کرسی تاریخ بعد از اسلام
مؤسسھ مطالعات و تحقیقات تاریخیاستاد منابع تاریخ ایران در
دانشگاه قاھرهدرتاریخ ادبیات ایراناستاد
دانشگاه علیگره ھندوستانمؤسس شعبھ ادبیات فارسی
مجلس شورای ملیکتابخانھرئیس

مناصب دولتی
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فرھنگستان علومعضو پیوستھ
ھای جغرافیایی سازمان ملل متحدی وحدت نامکمیتھ فننماینده دولت ایران در
 در مسکو،»کنگره خاورشناسانبیست و پنجمین«عضویت ھیئت رئیسھ
 در اتحاد جماھیر شوروی»ھزاره فردوسی«نمایندگی ایران در مراسم
شورای فرھنگی «عضویت«
کتابخانھ پھلویعضویت ھیئت امنای
اداره استخدام وزارت فلاحتریاست
مدرسھ عالی تجارتریاست

مناصب مطبوعاتی

 فلاحت و تجارت«سر دبیر مجلھ دولتی«
مجلھ ادبی پرتوسردبیری
مجلھ وطنسردبیری
١٣٠٢در سال )با ھمکاری میرزا آقاخان فریور(»عھد انقلاب«روزنامھ امیدمؤسس
١٣٠٣در سال (مجلھ شرقمدیر(
مؤسسھ اطلاعات«ژورنال دو تھرانمدیر قسمت ادبی«

جوایز

نشان درجھ اول علمی
نشان سپاس درجھ اول
بالزاکبرای ترجمھ آرزوھای بر باد رفتھ اثر(١٣٣٨دربار ایرانجایزه سلطنتی(
ھا پژوھش و کوشش در باب زبان و ادبیات فرانسھ و بھ خاطر سال(فرانسھ ون دونورنشان لژی

)تألیف نخستین فرھنگ لغات فرانسھ بھ فارسی
در ایرانبرای کتاب مسیحیت (واتیکاننشان مخصوص(
و نشانآکادمی علوم فرانسھعضویتPalmes Acdemiques
نشان علمی افغانستان
جایزه بھترین کتاب سال

شناسیکتاب
ھای ادبیتألیف

)چاپھای دیگر ھم دارد (١٣٠۶)نامھنمایش(نادر شاهآخرین یادگار.1
)ھای دیگر ھم داردچاپ (١٣١٠فرنگیس.2
)چاپ دیگر ھم دارد (١٣١٧)مجموعھ داستان(ستار گان سیاه.3
)چند چاپ دیگر دارد (١٣٢٨)مجموعھ داستان(ماه نخشب.4
١٣٣٠)درنیامدھا یا حساب(آتشھای نھفتھ.5
)چند چاپ دارد (١٣٣٢)داستان(نیمھ راه بھشت.6
)کتاب فروشی طھوری(١٣٣٣از دیوان سعید نفیسی، گلچینی.7

ادبیات اروپایی

١٣١۵ای از آثار پوشکیننمونھ-٨.
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١٣١۵ماکسیم گورکیبھ یاد-٩.
١٣٢٣یادبود گریلف، -١٠.
١٣٢٣، گریلفھایافسانھ-١١.
١٣٢۵.پوشکین-١٢.
١٣٢۶.پوشکین، اثرنایب چاپارخانھ-١٣.
١۴-١٣٣١.لئو تولستویاثر.و چند داستان دیگرعشق چگونھ زایل شد.
١۵-١٣٣۴)ترجمھ(آدام متیسکیھ ویچ.
١۶- ١٣٣۴تاریخ ادبیات روسی، جلد اول.
چاپ دوم نیز دارد (١٣٣۴)ترجمھ(، اثر ھمر ایلیاد-١٧(
ترجمھ (١٣٣۵.برناردن دوسن پیر، اثرپل و ویرژینی-١٨(
١٣٣۶)با چند داستان دیگر(ماکسیم گورکیزندگی و کار و ھنر-١٩.
١٣٣٧)ترجمھ(انوره دو بالزاک، اثرآرزوھای برباد رفتھ-٢٠.
١٣٣٧)ترجمھ(ھمر، اثرادیسھ-٢١.

متون فارسی

١٣١۶چاپ (١٣٠۶عمر خیامرباعیات حکیم-٢٢(
١٣٠٩.مندرج در مجلھ شرق.عمر خیامدو تقریر از خواجھ-٢٣.
٢۴-١٣١٠پچا.١٠و٩و٨و٧جلدھای شاھنامھ.
٢۵-١٣١٠.چاپ خاور.جلد اولشاھنامھ.
٢۶-١٣١١))افضل الدین کاشانی((رباعیات باباافضل کاشانی.
١٣١٢.بدایعی بلخیازپندنامھ انوشیروان-٢٧.
چاپ دیگر ھم دارد (١٣١٢)قابوسنامھ(نصیحت نامھ-٢٨.(
١٣١۶، خواجوی کرمانی،نامھسام-٢٩
١٣١۶، سنایی غزنوی،سیرالعباد الی المعاد-٣٠
و عبدالکریم شریفبادو ذیل تألیفمیرزا محمد صادق موسویتالیفتاریخ گیتی گشا-٣١

.١٣١٧محمد رضا شیرازیآقا
١٣١٨ابن یمیندیوان مقطعات و رباعیات-٣٢.
١٣١٩، لامعی گرگانیدیوان-٣٣
٣۴-١٣٣٢–١٣١٩، سھ جلد، )تاریخ بیھقیبھمعروف (تاریخ مسعودی
٣۵-دو چاپ بعد ھم دارد(١٣١٩، عطار نیشابوریدیوان قصاید و غزلیات(
٣۶-١٣٢٠جنید شیرازیدیوان قصاید و غزلیات معین الدین
١٣٢٠، وزارت فرھنگ قابوسنامھمنتخب-٣٧.
١٣٢١.مجدالملک سینکی، نوشتھرسالھ مجدیھ-٣٨
١٣٢۵جلال الدین مولویدر احوالرسالھ فریدون بن احمد سپھسالار-٣٩
۴١٣٢۶جلد اول معین الدین یزدیتألیف)تاریخ آل مظفردر(مواھب الھی-٠.
۴چاپ دوم دارد (١٣٢٨، بمبئی ناصر خسرویف، تألگشایش و رھایش-١.(
۴١٣٣٢.، مندرج در فرھنگ ایران زمینرسالھ صاحبیھ-٢.
۴١٣٣٢.فرھنگ ایران زمین، مندرج درروحی انارجانیرسالھ-٣.
۴۴-شامل تاریخ ساسانیان تا پایان دوره صفاری(ابوسعیدعبدالحی گَردیزیالخبارتألیفزین( ،

١٣٣٣
۴۵-١٣٣۴، ابوسعیدسخنان منظوم.
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۴۶-١٣٣۵، مندرج در فرھنگ ایران زمین، عارف ریوگریعبدالخالق غجدوانیومقامات.
۴١٣٣۵،کلیات عراقی-٧.
۴١٣٣۵، لباب الباب-٨.
۴١٣٣۶، ازرقی ھرویدیوان-٩.
۵١٣٣٧، خواندمیر، دستورالوزرا-٠.
۵چند بار چاپ (١٣٣٧،قاسم انواردیوان-١(
۵١٣٣٧، ھلالی جُغَتاییدیوان-٢.
۵١٣٣٧، انوریدیوان-٣.
۵۴-١٣٣٨نظامی گنجویدیوان قصاید و غزلیات.
۵۵-١٣٣٩، رشیدوطواطدیوان.
۵۶-١٣٣٩، عَمعَق بخاراییدیوان.
۵١٣٣٩مندرج در فرھنگ ایران زمین.فتوت نامھ ناصری-٧.
۵١٣۴٠،ایاوحدی مراغھدیوان-٨.
۵١٣۴٠سعدی شیرازیگلستان-٩.

تحقیق در ادبیات فارسی و ایران

۶١٣٠٧، خواجوی کرمانیخب اشعاراحوال و منت-٠.
۶١٣١۴مجدالدین ھمگرشیرازی-١.
۶چاپ دوم در یک جلد و با تغییرات(١٣١٩–١٣٠٩، سھ جلد رودکیاحوال و اشعار-٢(
۶١٣١۴.نظامی در اروپا-٣.
۶۴-١٣١۵، ابوالفضل بیھقیآثار گمشده.
۶۵-١٣١۶شیخ بھاییاحوال و اشعار فارسی.
۶۶- ،١٣١۶سخنان سعدی دربارهٔ خودش.
۶١٣٢١ عطارنیشابوریفریدالدینجستجو در احوال و اشعار-٧
۶١٣٢١حافظدر پیرامون احوال و اشعار-٨.
۶چاپ دوم دارد (١٣٣٢–١٣٣٠)دو جلد. (شاھکارھای نثر معاصر فارسی-٩.(
١٣٣١، ابن سیناروزگار-٧٠.
١٣٣٢زندگی و کار و اندیشھ و روزگار پور سینا-٧١.
١٣٣٢قلم خود او بھ ابن سیناسرگذشت-٧٢.
١٣٣٢ترجمھ جشن نامھ ابن سینا (-٧٣.
٧۴-١٣٣٣در اروپا، ابن سینا.
٧۵-دو جلد (١٣٣۴، تاریخ نظم و نثر ایران در زبان فارسی.(
٧۶-١٣٣۴، )مباحث دستوری و املایی(در مکتب استاد.
١٣۴۵سرچشمھ تصوف-٧٧.

تاریخ ایران

١٣٠٧.شیخ زاھد گیلانی، رشت-٧٨.
١٣١٢یزدگرد سوم-٧٩.
١٣١٣مدرسھ نظامیھ بغداد، -٨٠.
١٣١٨پیشرفتھای ایران در دوره پھلوی-٨١.
١٣٢۶کنجکاویھای علمی و ادبی، :خاندان سعدالدین حمویھ، مندرج در-٨٢
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١٣٢٨درفش ایران و شیر و خورشید، -٨٣.
٨۴-١٣٢٩تاریخ بیمارستانھای ایران
٨۵-چاپ دوم دارد(١٣٣٣بابک خرم دین، دلاور آذربایجان.(
٨۶- ١٣٣٣سالھ ایران١٧٠٠بحرین، حقوق.
١٣٣۴تاریخ اجتماعی قرون معاصر، -٨٧.
دوجلد (١٣٣۴–١٣٣۵تاریخ اجتماعی و سیاسی ایران در دوره معاصر، -٨٨(
١٣٣۵خاندان طاھریان، -٨٩.
١٣۴٢تاریخ اجتماعی ایران از انقراض ساسانیان تا انقراض امویان-٩٠.
١٣۴٢ریخ، تاریخ اجتماعی دوران پیش از تاریخ و آغاز تا-٩١.
دو جلد اول (١٣۴٢در پیرامون تاریخ بیھقی-٩٢.(
١٣۴٣مسیحیت در ایران، -٩٣.
٩۴- ،متن جلد اول با ضمیمھ آن (١٣۴۴–١٣٣١تاریخ تمدن ایران ساسانی(
٩۵- ،١٣۴۴تاریخ شھریاری رضا شاه پھلوی.

لغت

٩۶- ،دو جلد (١٣١٠–١٣٠٩فرھنگ فرانسھ فارسی.(
جلد اول (١٣١٩ی، فرھنگ نامھ پارس-٩٧.(
جلد۵ (١٣٣٩–١٣١٨علی اکبرناظم الاطباءتألیف)فرنودسار(فرھنگ نفیسی-٩٨(
١٣۴٣.فرھنگ فارسی جیبی-٩٩.

شناسیکتاب

جلد ششم (١٣۴۴، مجلس شورای ملیفھرست کتابخانھ-١٠٠.(
فھرست آثار اروپایی دربارهٔ ابن سینا-١٠١
 ،Bibilographie des principaux travaucx europeenne sur Avicenne.1953.

========================================================

شھید بلخی

) ھجری قمری٣٢۵درگذشت (ابوالحسن شھید بن حسین جھودانکی بلخی، معروف بھ شھید بلخی 
 فیلسوفی بوده کھ ابن ندیماو بنا بھ گفتھ . استچھارم ھجری و سده سومشاعر و متکلم و حکیم پایان 

او .یازید نیز دست میزکریای رازیعلاوه بر تألیفاتی کھ داشت بھ مناظره با سایر فلاسفھ ازجملھ
او از .در خط نیز استاد بود و اشعار عربی ھم داشت.بود)یونانمجموعھ معارف  (علوم اوایلاستاد 
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ابوعبدالله محمد  و نصر بن احمد سامانیاز جملھ ممدوحان او . رفتابوعلی محتاج نزد چغانیان بھ بلخ
.اند را ذکر کردهسامانیان وزیر بن احمد جیھانی

 نزد شعرای بعد از خود مورد احترام بوده و رودکی است و مانند شعر فارسیشھید بلخی از پیشگامان 
.داناو را در ردیف رودکی قرار داده

:از اشعار او

 جاودانھی ماندکیجھان تاریاگر غم را چو آتش دود بود

 شادمانھیابی نیخردمندی سراسر گر بگردیتی گنیدر

.او بھ فارسی و عربی شعر سروده است.امروزه از اشعار وی بیش از صد بیت باقی نمانده است

شھید در نگاه دیگران

:این شعر رودکی در مرثیھٔ اوست

شیاندی و مریوآنِ ما رفتھ گشی رفت از پدیان شھکارو

شیوز شمار خِرد ھزاران ب تن کمکی شمار دو چشم از

:کند نیز از او در کنار رودکی چنین یاد میدقیقی

نیب روشنچشمرهیوان شاعر تیستی زنده بادیاستاد شھ

نی رنگیبالفاظ خوش و معانی گفتندحی شاه مرا مدتا

:گوید او میغزل از دلاویزی و نغزی فرخی سیستانی

 بوطلبی چون ترانھی و خوبیانجاموز غمدی شھیھا چون غزلی و نغزیزیاز دلاو

:نویسی شھید دارددر جای دیگر فرخی اشاره بھ خوش

ریر کھ بنشناسند از شعر جدیشعر گودی کھ بنشناسند از خط شھسدیخط نو

:ستاید ھم او را در کنار رودکی میمنوچھری

ی ھکذی و بوالفتح بسُتیبوشکور بلخی و رودکدی خراسان کو شھمانیاز حک

:گوید نیز میخاقانی

ی و بحُترُدی نظم لب،ی و رودکدیشعر شھ در عرب و عجم رواننی از اشیست پگرچھ بدُه

رسائل ، ابن ندیمالفھرست، رادویانیالبلاغھترجمان، اسدی طوسیلغت فرس، عوفیالالبابلبابدر 
.استیادکرد و شعرھایی از شھید آمده... ویاقوت حمویالادباءمعجم و ثعالبییتیمةالدھر، رازی



ل تاریخ ایران در طوادبیات و خوش نویسیبزرگان آریا بھرام 

68

یابوالحسن خرقان

 از یو.است بودهیرانیدار ا نامیعارف و صوف)ق۴٢۵درگذشتھٔ -٣۵٢زادهٔ (ی خرقانی علابوالحسن
. بودرانی و پاسدار فرھنگ ای حکمت خسروانروی است کھ پیرانیانگشت شمار پ

نامھیزندگ
دیزیاو با.است آمدهای خرقان قومس از توابع کوھستان بسطام بھ دنیق در روستا٣۵٢ در سال او

. خرقھ گرفتھی قصاب آملمی از احمد بن عبدالکرریوالخ ابدی خود دانستھ و مانندابوسعی را مقتدایبسطام
ھا بھ  و داستانھاگفتھدر .است او رفتھ و از او پند خواستھداری بھ دیگفتھ شده کھ سلطان محمود غزنو

 او را ی بھ خرقان رفتھ و با او گفتگو داشتھ و مقام معنونای و پورسری ابوالخدی مانده کھ ابوسعیجا
 حسن در روز خیمرگ ش.است بودهیدار او خواجھ عبدالله انصار و شاگردان نامدانیاز مر.اندستوده

.است خرقان بودهی در روستای سالگ٧٣ق و در سن ۴٢۵شنبھ دھم محرم سال 

ھی و بزرگان عرفان و صوفقتی طرخیدر کلام مشا

: دکتر جواد نوربخشفی تأل»یابوالحسن خرقان«: نقل از کتاببھ
چون من بھ ولایت خرقان آمدم فصاحتم برسید و عبارتم نماند از حشمت آن  ابوالقاسم قشیری:

)یریکشف المحجوب ھحجو(. خود معزول شدمتی تا پنداشتم کھ از ولار،یپ

رو بھ خرقان شو، مردی چون از دنیا بیرون میرفت، خادم را گفت: ابوالعباس قصّاب آملی:
سلام ما بھ او برسان و بھ او .ندی گوی او را ابوالحسن خرقانن،یاست آنجا مخمول الذکر، مجھول الع

 بھ تو سپردم رانی و فرمان او بھ حضرت تو فرستادم و اھل زمی طبل و علم با اذن الله تعالنیبگو کھ ا
)یبدیکشف الاسرار م. (و من رفتم

من از خرقانی شنیدم کھ الحمد را الھمد میخواند کھ وی امّ ی بود،  خواجھ عبدالله انصاری:
یاما خود و)ی انصارھیطبقات الصوف. ( و غوث روزگار بوددیّ سی دانست گفت، و ویالحمد بنم
 من آنچھ ھست در حق محو ی ھمگیعنی بھ آلاء حق، کی ام نیو امّ :دی گونی بودنش چنیدرباره امّ 

) عطّارایتذکرة الاول( است الی آنچھ مانده خقتیاست بھ حق
شیخ ابوالحسن خرقانی از انگشت شمار پیرانی است کھ پیرو حکمت خسروانی جواد نوربخش:

 و جز خواستی توجھ نداشت، جز خدا نمیزی و بھ چیاو جز بھ حق بھ کس. بودرانیو پاسدار فرھنگ ا
چ مخلوق باز ی بداشتم ھرگز با سَرَش نشدم، و تا گفتم الله، بھ ھایتا دست از دن:گفتیم.دیدیاو را نم

مقدمھ کتاب . (وستیعشق بھ وجود مطلق و خدمت بھ خلق داشت، از ھمھ بگسست و بھ حق پ.دمینگرد
)یابوالحسن خرقان

ی از ویسخنان
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 تو برآرم چنانکھ بھ تو ی تا سر بھ ھستم،یای ندی خود فرو بردم چنانکھ ھرگز وادیستیسر بھ ن
) عطاّرایتذکرة الاول. ( ذرّه بدانمکی

 درخت ری کردن از آن دوست تر دارم کھ در بھشت زی با خداوند زندگانیخاربنرِی زای دنیدر سرا
) عطاّرایتذکرة الاول. ( ندارمی کھ از او من خبر،یطوب

 زھد کند و ابوالحسن در بند آن بود یادتی علم کند و زاھد طلب زیادتی طلب ززد،یعالم ھر بامداد برخ
) عطاّرایولتذکرة الا. ( رساندی بھ دل برادریکھ سُرور

)ر عطّاایتذکرة الاول( تولوّا فثمّ وجھ الله نمایفا.جوانمردان را قبلھ خداست

:گفت.نھ: کھ تو را باشم؟ گفتمیخواھ! ابوالحسنای: کھ گفتدمی را در خواب دی خداکباری
ختند تا من بسونی ااقی در اشتنی و آخرنیخلق اول! ابوالحسنای:گفت.نھ: گفتم؟ی کھ مرا باشیخواھ

ی کمنی از مکر تو ای کھ تو بھ من کرداری اختنی اایبار خدا: گفتم؟ی چرا گفتنی را باشم، تو مرا ایکس
) عطاّرایتذکرة الاول (ی کار نکنکسچی ھاریتوانم بود؟ کھ تو بھ اخت

کردی نماز ھمی شبی ابوالحسن خرقانخینقل است از ش
خی؟ ش! تا سنگسارت کنند می با خلق بگودانمیتا آنچھ از تو میابوالحسن خواھ! کھ ھاندی شنیآواز
کسچی ھگری تا دمی با خلق بگونمیبی و مدانمی تا آنچھ از کرم و رحمت تو میخواھ!بار الھا:گفت

) عطاّرایتذکرة الاول(نھ از تو، نھ از من :سجودت نکند؟ آواز آمد

خی شدیعقا

 شکستنی برای از ھر فرصتشی اما در سلوک خودیدیمحو م ھر چند خود و خلق را در خالق او
 وصول قیاست و طر استفاده کردهگری بر انسان دی انسانی و ھرنوع برتریی تفرقھ قوم گرایوارھاید

 و ندیبیھا را م است کھ انساننی در اخی مکتب شییبایز.است کردهیبھ خالق را خدمت بھ خلق معرف
 بلکھ چون بھ وحدت خالق و ستی نلی قایتی موضوعی در برابر حق تعال آنھای اما براکندیخدمت م

کندیھا خدمت ماو بھ انسان.شناسدی میمخلوق معتقد است، و خدمت بھ خدا و برتر از عبادات ظاھر
 جھنم بلکھ بھ اززی بھ بھشت موعود و گردنی رسی است نھ بھ خاطر عبادت نھ براانیو غمخوار آدم

دیسرای ممانھی صمنی او کھ چنت،یخاطر نفس انسان
:

 چشمدیاسای نھی از گردنشی دیب چشمدیارای بدنشی دوست کھ دآن
 چشمدی بھ چھ کار آندیگر دوست نب چشمدی بادنشی دی ز برامارا

زی گفت آن سھ چست؟ی چی کھ جوانمرددندی پرسخی از شندیبی از دوست را نمری چشم کھ غنی ھمبا
 است کھ ی شعاری انسان دوستنیو اوج ا. از خلقیازینی شفقت بر خلق سوم باست اول سخاوت دوم

 : نوشتھ بودخی در خانقاه شندیگو
 بھ جان ارزد یتعالی چھ آنکس کھ بھ درگاه باردی مپرسمانشی و از ادی نانش دھدی سرا درآنی کھ در اھر

البتھ بر خوان بوالحسن بھ نان ارزد

شانی فرھنگ خاص عرفان اجھی کھ نتدی دمی خواھیابوالحسن خرقانخی منسوب بھ شیھا نوشتھدر
 .رسدی میچگونھ بھ خدامدار

=========================================================
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کوبعبدالحسین زرین

١٣٠١اسفند٢٧زادروز
بروجرد

)سال٧۶(١٣٧٨شھریور٢۴درگذشت
تھران

محل
زندگی

فرانسھ،تھران،بروجرد

دانشگاهو ادبیات فارسیزبانمدیریت گروهپیشھ
تھراندانشگاهاستاد،تھران

ادبیات دانشگاه تھراندانشکدهٔ نھاد

آریانقمرھمسر

، ادیب)تھران١٣٧٨،  شھریور۴٢–بروجرد، ١٣٠١ اسفند٢٧ (کوب خوانساریعبدالحسین زرین
. برجستھٔ ایران معاصر استمنتقد ادبی و نگارتاریخ

دلیل بیان این آثار بھ.شود شناختھ میشناسیمولوی و تصوفعنوان مرجع عمده در مطالعات آثار او بھ
.ادبی و حماسی تاریخ از آثار پرفروش در میان ایرانیان ھستند

نامھزندگی

خانوادهٔ او اصالتاً خوانساری . زاده شدبروجرد در ١٣٠١ اسفند سال ٢٧کوب در عبدالحسین زرین
دایی را در زادگاه خویش تحصیلات ابت.استاکبر خوانساری بودهالله ملا علیوی از نوادگان آیت.بودند
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دنبال تحصیل در دورهٔ متوسطھ را تا پایان سال پنجم متوسطھ در بروجرد ادامھ داد و بھ.بھ پایان برد
این بار رشتھٔ . رفتتھرانتعطیلی کلاس ششم متوسطھ در تنھا دبیرستان شھر، برای ادامھٔ تحصیل بھ 

سال بعد بھ بروجرد بازگشت و . تحصیلات دبیرستانی را بھ پایان برد١٣١٩ادبی را برگزید و در سال 
 و ختاریھای مختلف از در این دوران، درس. پرداختبروجرد و آبادخرمھای بھ تدریس در دبیرستان

در ھمین دوره، نخستین .کرد و زبان خارجی را تدریس میفلسفھ و عربی تاارسیادبیات ف و جغرافیا
. فلسفھ، شعر یا تاریخ تطور شعر و شاعری در ایران در بروجرد منتشر شدکتاب او بھ نام

»دانشکدهٔ ادبیات«و »دانشکدهٔ علوم معقول و منقول«کھ در امتحان ورودیِ ، پس از آن١٣٢۴در سال 
، دورهٔ لیسانس ١٣٢٧در سال . شددانشگاه تھرانبود، وارد رشتھٔ ادبیات فارسی حائز رتبھٔ اول شده

 رشتھٔ ادبیات دانشگاه تھران دکتریادبیات فارسی را با رتبھٔ اول بھ پایان رساند، و سال بعد وارد دورهٔ 
 از رسالھٔ دکتریِ خود با عنوان نقدالشعر، تاریخ و اصول آن، کھ زیرنظر ١٣٣۴در سال .شد

 در کنار ١٣٣٠کوب در سال دکتر زرین.بود، با موفقیت دفاع کرد تألیف شدهالزمان فروزانفربدیع
عباس  و غلامحسین صدیقی، پرویز ناتل خانلری، محمد معینای از فضلای عصر، ھمچون عده

.دعوت شد)ھلندطبع ( برای مشارکت در طرح ترجمھٔ مقالات دائرةالمعارف اسلام زریاب خویی

دار تدریس تاریخ  آغاز کرد و عھدهدانشگاه تھراندر  با رتبھٔ دانشیاری کار خود را ١٣٣۵از سال 
کوب دکتر زرین.الھیات شدھای ادبیات و اسلام، تاریخ ادیان، تاریخ کلام و تاریخ تصوف در دانشکده

وی از .بھ تدریس پرداخت»دانشکدهٔ ھنرھای دراماتیک«و »دانشسرای عالی تھران«چندی نیز در 
 و ھند، سوربن، آکسفوردھای بعد، در فواصل تدریس در دانشگاه تھران، در دانشگاه بھ١٣۴١سال 

ھای عنوان استاد میھمان در دانشگاه بھآمریکا در ١٣۴٩ تا سال ١٣۴٧ھای ، و در سالپاکستان
. بھ تدریس پرداختپرینستونو کالیفرنیا

قمر آریان، در . آشنا شدقمر آریانھای ورودش بھ دانشکده، با خانم کوب در سالدکتر زرین
ھا در فضای  در روزنامھٔ جام جم چاپ شد، تعریف کرد کھ آشنایی آن١٣٨٣وگویی کھ در سال گفت

بود، سالھ شدهکوب، کھ سیکھ سرانجام عبدالحسین زرین آنبود، تا سال ادامھ یافتھ٩دانشکده نزدیک بھ 
بھ گفتھٔ خودش، زمانی کھ ماجرا را با پدرش مطرح کرد، شنید کھ پدرش .از آریان خواستگاری کرد

کرده کھ نویسندهٔ آن مقالات باید کوب آشناست و مقالاتی از او خوانده، اما فکر میخوبی با زرینبھ
.سالھ باشد۵٠مردی 

 با ھم ازدواج کردند و تحصیلات خود را در مقطع دکتری نیز ادامھ ١٣٣٢کوب در سال ریان و زرینآ
ھای التحصیلی، سالو پس از فارغ).کوب نفر اول و آریان نفر دوم در کنکور دکتری بودزرین(دادند 

ر اروپایی و ھای بسیاری را ھمراه با ھمسرش در ھند، چندین کشوقمر آریان سال.سفرشان آغاز شد
. گذراندلبنانعربی و 

.دنبال نداشت فرزندی بھاحمدجلال آل و سیمین دانشورکوب نظیر ازدواج ازدواج آریان و زرین

. درگذشتتھرانسالگی در ٧٧ در ١٣٧٨ شھریور ٢۴کوب در دکتر عبدالحسین زرین

 درمورد حوادث و اوضاع تاریخیِ ایران در دو قرن دو قرن سکوتکوب کتابی تحت عنوان دکتر زرین
 در چاپ دوم کتاب بھ ١٣٣۶نگاشتھ و در سال )از حملھٔ عرب تا ظھور دولت طاھریان(اول اسلام 

شده توسط منتقدان و نیز شبھات وارده بر مطالب چاپ اول کتاب پاسخ بسیاری از سؤالات مطرح
.استداده

کوب در پاسخ بھ کوب با او داشت، زرینای کھ عطا آیتی دو سال قبل از درگذشت زرینصاحبھدر م
. را نام برددو قرن سکوتکتاب "یک از آثار خودتان را بیشتر دوست دارید؟کدام"سؤال 
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کتابشناسی

نقد ادبی

شعرفلسفھٔ ١٣٢٣
نقد ادبی١٣٣٨
١٣۴نقد ادبیای از  مجموعھبا کاروان حلھ٣
١٣۴۶نقابدروغ، شعر بیشعر بی
١٣۴شیراز و تشریح شرایط سیاسی و حافظ، بحث و بررسی و نقد اشعار از کوچھٔ رندان٩ 

اجتماعی شیراز در زمان شاه مسعود
١٣۶ھایی از شعر ، بحثی انتقادی در شعر فارسی و تحول آن با نمونھسیری در شعر فارسی٣

شاعران
١٣۶۴مثنوی معنوی، نقد و شرح تحلیلی و تطبیقی سِرّ نی
١٣۶۶ھا و تمثیلات مثنوی معنوی، نقد و تفسیر قصھبحر در کوزه


و نیز نحوه آشنایی با .مولانالوک، و اندیشھ ، دربارهٔ زندگی، سپلھ تا ملاقات خداپلھ١٣٧٠
 کھ در وی عارض گردید و نیز تصوفی و چگونگی اثرپذیری روحی و طوفان مس تبریزیش

اطلاعات باارزشی در مورد کودکی و نوجوانی مولانا و نیز شرح احوالات شاگردان معروفش 
الدین زرکوبصلاح و الدین چلبیحسام



و بررسی اشعار و آثار وی نظامی گنجوی، شرح حال پیر گنجھ، در جستجوی ناکجاآباد١٣٧٢ 
و نیز شرح تفصیلی تاریخ آن دوران

آشنایی با نقد ادبی١٣٧٢
١٣٧۵از گذشتھ ادبی ایران
از نی نامھ١٣٧٧
خاقانی دربارهٔ زندگی و آثار و اندیشھٔ ھ جاندیدار با کعب١٣٧٨
دربارهٔ فردوسی و شاھنامھنامور نامھ١٣٨١ 
بامداد اسلام

تاریخ ایران

دربارهٔ تاریخ و اتفاقات دو سدهٔ بعد از حملھٔ اعراب بھ ایران و اثرات دو قرن سکوت١٣٣٠ 
ن در آن دوراننفوذ اعراب و مسلمانا

١٣۴تاریخ ایران قبل از اسلام٣
١٣۴تاریخ مردم ایران، از پایان ساسانیان تا پایان آل بویھ  ()کتاب(تاریخ ایران بعد از اسلام ٣

)کتاب(
١٣۵۴فتح عرب در ایران
١٣۶۴ج٢ (تاریخ مردم ایران (
تاریخ ایران از آغاز تا سقوط سلطنت پھلویروزگاران١٣٧٣ ،
١٣٧۵تاریخ ایران از آغاز تا سقوط سلطنت پھلویدنبالھ روزگاران ایران ،
١٣٧۵روزگاران دیگر
١٣٨۶آشنایی با تاریخ ایران

تاریخ اسلام
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١٣۴۶بامداد اسلام
١٣۴کارنامھ اسلام٨

اندیشھ

١٣۴ارزش میراث صوفیھ٢
١٣۵فرار از مدرسھ٣
١٣۵جستجو در تصوف ایران٧
١٣۶پندارھای :ھایی چون، سیری در عقاید، ادیان، و اساطیر و شامل بخشلمرو وجداندر ق٩

.از یاد رفتھ و میراث ھندوان و اسطوره یا تاریخ و نفوذ در ادوار ما قبل تاریخ عقاید و دیانات
و جوابی کھ !بودن یا نبودن؟ مسئلھ این است:گرددفصل آغازین کتاب با این عبارت آغاز می

ارزد و جوید برای آن است کھ مطمئن شود این بودن آیا بھ زحمتش میزده مییرتپرسشگر ح
زندگی وی اصلاً ھیچ معنی و ھدف دارد یا آنکھ جز توالی کودکی و جوانی و پیری کھ 

.سرانجام بھ عدم محض منتھی گردد چیزی نیست
شعلھ طور١٣٧٧

ترجمھ

١٣٢۶بنیاد شعر فارسی
ادبیات فرانسھ در قرون وسطی١٣٢٨
یات فرانسھ در دوره رنسانسادب١٣٢٨
اثر مینورسکیخاقانی شرح قصیده ترساییھ ١٣٣٢ 
ارسطوفن شعر١٣٣٧ 
١٣۵ارسطو و فن شعر٧

مجموعھ مقالات

١٣۵ھا اندیشھھا ویادداشت١
١٣۵نھ شرقی، نھ غربی، انسانی٣
١٣۵۶موعھ چند یادداشت پراکنده مجاز چیزھای دیگر
١٣۶با کاروان اندیشھ٣
١٣۶۵ھا، و جستجوھا، مجموعھٔ گفتارھا، اندیشھدفتر ایام
١٣۶ادبیات ، گذشتھٔ نثر فارسی و گلشن راز، حافظ، جستجویی چند در باب شعر نقش بر آب٨

تطبیقی
١٣٧۶چنان باقیحکایت ھم


نگاریھای ادبی و تاریخنوشتھ

١٣۴تک درخت٧
١٣۵۴تاریخ در ترازو

=========================================================



ل تاریخ ایران در طوادبیات و خوش نویسیبزرگان آریا بھرام 

74

عبدالرحمن جامی

٧٩٣آبان٢۴زادروز
ھرات

سالگی٨١)٨٧١آبان٢٧(درگذشت
ھرات

، ھراتتخت مزارآرامگاه

سمرقند،ھراتمحل زندگی

ایرانیملیت

ھای نام
دیگر

الدین احمد بن نورالدّین عبد الرّحمن بن نظام
محمد

نقشبندیھخلیفھ طریقتپیشھ

مدرسھ نظامیھ ھراتنھاد

تصوفسبک

الشعرا، ابوالبرکات، دشتیخاتملقب
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 شعبان ٢٣(، )٨٧١ آبان٢٧-٧٩٣ آبان٢۴(جامیمعروف بھنورالدّین عبد الرّحمن بن احمد بن محمد
دار فارسی نامصوفیوادیب،دانموسیقی،شاعرملقب بھ خاتم الشعرا) ق ھ٨٩٨ محرم ١٧–٨١٧

. قمری است٩زبان سده 

زندگی

کوچ خراسان.رسد قمری می٢سده حنفیمعروففقیھ،محمد بن حسن شیبانیاز طرف پدر نسبش بھ
.یافت و ماندگار شدقضاوتکرد و در شھر جام با شھرت دشتی منصب

بود ھراتجام، کھ در آن زمان یکی از تبعاتخرگردو تحصیلات مقدماتی جامی درروزگار کودکی 
رفت و در آنجا اقامت گزید؛ ھراتدر حدود سیزده سالگی ھمراه پدرش بھ.پری شددر کنار پدرش س

و از آن زمان بھ در ھمانجا بھ تعلم و تعلیم پرداخت و قسمت عمده حیاتش نیز در ھمانجا بھ سر آمد
کرد، سپس آن را بھ جامی تغییر داد کھ خود وی در شعر ابتدا دشتی تخلص می.افتجامی شھرت ی

.استذکر کردهاحمد جامعلت آن را تولدش در شھر جام و ارادتش بھ شیخ الاسلام
را برای ھراتاش شھررا نزد پدرش آموخت و چون خانوادهعربیوادبیات فارسیی مقدّماتجام

کھ از مراکز علمی معتبر آن مدرسھ نظامیھ ھراتاقامت خود برگزیدند، او نیز فرصت یافت تا در
حکمت،منطق،صرف و نحونچوزمان بود، مشغول بھ تحصیل شود و علوم متداول زمان خود را ھم

بھ خوبی بیاموزد و تفسیر، وقرائت،حدیث،اصول،فقھ،ریاضیات،طبیعیات،شراقحکمت ا،مشایی
.کنداستفادهمحمد جاجرمیوخواجھ علی سمرقندیاز محضر استادانی چون

سعدالدین محمد طوریکھ در حلقھ مریدانآشنا و مجذوب آن شد بھتصوّفدر این دوره بود کھ جامی با
 ھ٨۶٠(درآمد و بھ تدریج چنان بھ مقام معنوی خود افزود کھ بعد از مرگ مرشدش کاشغری نقشبندی

را در سمرقندپس از گذشت چند سالی جامی راه.گردیدنقشبندیھخلیفھ طریقت) م١۴۵۵ق برابر با 
بھ کانون تجمّع دانشمندان و الغ بیگدوست تیموریعلمپیش گرفت کھ در سایھ حمایت پادشاه

.ادانش را شیفتھ ذکاوت و دانش خود کنددر سمرقند نیز نورالدّین توانست است.دانشجویان تبدیل شده بود
او کھ سرودن شعر را در جوانی آغاز کرده و در آن شھرتی یافتھ بود، با تکیھ زدن بر مقام ارشاد و بھ 

.نظم کشیدن تعالیم عرفانی و صوفیانھ بھ محبوبیتی عظیم در میان اھل دانش و معرفت دست یافت
ای بسیار ساده داشت و ھیچ گاه مدح و با اینکھ زندگیرویی معروف بود جامی بھ افتادگی و گشاده

.دانستندورزیدند و خود را مرید او میگفت، شاھان و امیران ھمواره بھ او ارادت میزورمندان را نمی
تا آخر عمر او را محترم علیشیر نواییو امیر اوسلطان حسین بایقراجانشینان الغ بیگ خصوصا ً

وملک الاشراف پادشاه مصر از عثمانیپادشاهسلطان محمّد فاتح،آق قویونلواوزون حسنداشتند ومی
.ارادتمندان او بودند

اعتقادات مذھبی

ھای جامی واضح است کھ وی حنفی و اھل سنت بوده اما و نوشتھنقشبندیھبر اساس نسب و طریقت
محمد سخنانی دارند و جامی نیز در این رابطھ اشعاری دارد تاھل بیچون ھمھ اھل سنت در حب

در .انددانستھشافعیو فقھایاشاعرهای نیز او را متمایل بھ عقایداند؛ عدهدانستھشیعیبرخی او را
با ادب و احترام بسیار یاد برده و ایشان را بر اھل بیت خلفای چھارگانھکتاب شواھدالنبوه جامی از

منسوب است ھمھ را نقل کرده و پیغمبرکھ در فضائل آنان بھاحادیثیمقدم داشتھ، و
و حسینوحسن،علیبا این حال جامی در مدح ائمھ شیعھ از جملھ.استبرگرداندهفارسیبھ

ھ جامی در ذم چاما آن.استو ایشان را بھ صدق و عدل و شجاعت ستودهاستاشعاری سرودهسجادنیز
 علمای شیعھ و از جملھ سروده بود، مورد مخالفت بسیاری ازعقیلو پسرشابوطالبو سرزنش
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قاضی میرحسین شافعی و قاضی عبید شوشتری واقع شد تا حدی کھ میرحسین یزدی او را 
.قیاس کردعبدالرحمن بن ملجمبا

یکاسدالله غالبش نام خدایآن امام بھ حق ول

ی از خامکیی از ابلھیکیازردندی کس او را بھ جان بدو

ی جامیکینی ملجم ایکیآن  دو را نام عبدرحمانستھر

در شعر دیگر می فرمایید

ی و جلی شرک خفیقلیصی علتی خدا شاه ولاریش

 مخالف بھ تنش جا گرفتریت گرفتجای احد چون صف ھروز

ھر چند از نظر خود او، رفض اگر حبّ آل محمّد باشد، درست و کیش ھمھٔ مسلمانان است و اگر 
چون خواه و »رفض«است مذھب منظور از آن بغض اصحاب رسول باشد، مذموم است و سپس گفتھ

دامنھ عداوت منتسبین بھ اھل تشیع با جامی بھ زمان .استکشد، ناپسندیدهناخواه بھ چنین بغضی می
حیات او محدود نمانده و در زمان خروج صفویھ و سرکوبی اھل سنت و شیعھ سازی بالاجبار مردم 

دامنھ این تجاوز بعد از وفات جامی بھ ھرات رسید کھ لشکر صفوی دستور یافتند در ھر کتاب و 
راشیده و بھ عوض آن خامی بنویسند کھ مولانا ھاتفی خواھر زاده اسنادی کھ نام جامی را بیابند آن را ت

.جامی در این وصف الحال شعری ھم دارد

آثار جامی

استبھ یادگار ماندهعربیوفارسیھایھا کتاب و رسالھ از نظم و نثر بھ زباناز جامی ده
:استجامی اشعار خود را در دو مجموعھ بزرگ گردآوری کرده: آثار منظوم-١

رباعیاتومقطعاتوغزلیاتوقصایدھای سھ گانھ شاملدیوان
:در سھ قسمت زیر مدون نمودامیر خسرو دھلویجامی دیوان خود را در اواخر عمر بھ تقلید از

)دوران جوانی(فاتحة الشباب)الف
)اواسط زندگی(واسطة العقد)ب
)اواخر حیات(خاتمة الحیاة)ج

قصاید جامی .است و تنظیم کرده تدوین٨٨۴دیوان قصاید و غزلیات این دیوان را جامی در سال 
جامی ھمچنین .استو نیز مطالب عرفانی و اخلاقیاھل بیتوصحابھو نعت پیامبر اسلام وتوحیددر

غزلیات جامی غالباً از ھفت بیت .استقصایدی در مدح یا مرثیھ سلاطین و حکمای زمانش سروده
.است عارفانھکند و اکثراً عاشقانھ یاتجاوز نمی
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است و اشاره بھ حقایق است کھ یا محتوی مسائل عرفانیاز جامی مقطعات و رباعیاتی نیز باقی
از جامی نقاطدیوان بیدیوانی نیز بھ نام.استای در آن نھفتھصوفیانھ دارد یا نکتھ لطیف عاشقانھ

.استداری استفاده نشدهھای آن ھیچ حرف نقطھجای مانده کھ در تمامی واژهبھ

کھ خود مشتمل بر ھفت کتاب در قالب مثنوی استھفت اورنگ.
است، در این مثنوی  سروده شده٨٨٧و در سال سناییحدیقةالحقیقھبھ سبکلذھبسلسلة امثنوی اول

.استاز دیدگاه عرفانی سخن رفتھنبوتوعشق،طریقت،شریعتاز
ألیف  ت٨٨۵کھ بھ نام سلطان یعقوب ترکمان آق قویونلوست و در سال سلامان و ابسالمثنوی دوم

حکایت سلامان و ابسان نخستین بار در شرح اشارات خواجھ نصیرالدین توسی و اسرار .استشده
.حکمھ ابن طفیل آمده بود کھ جامی آن را بھ نظم فارسی درآورد

الاسرار نظامی نخستین مثنوی تعلیمی جامی است کھ بھ سبک و سیاق مخزنتحفة الاحرارمثنوی سوم
ھایی بھ آفرینش، اسلام، نماز، زکات، حج، عزلت، تصوف،  کتاب اشارتدر این.استسروده شده

ای در انتھای این مثنوی جامی بھ فرزند خود ضیاءالدین یوسف پندنامھ.استعشق و شاعری آمده
.استاست کھ در آن از جوانی خود یاد کردهنگاشتھ

است و در آن  سروده شده٨٨٧است کھ در سال و آن نیز مثنوی تعلیمیسبحةالابرارمثنوی چھارم
تعالیم اخلاقی و عرفانی در باب توبھ، زھد، فقر، صبر، شکر، خوف، رجا، توکل، رضا و حب 

.استآمده
فخرویس و رامینونظامیخسرو و شیرینمثنوی عشقی بھ سبکیوسف و زلیخامثنوی پنجم

در این .شودیقرا آغاز میاست کھ بھ نام و یاد پیامبر و بیان معراج و مدح سلطان حسین باگرگانی
تاریخ .استکتاب جامی از سوره یوسف در قرآن و نیز از روایات تورات در سفر پیدایش بھره برده

.اند ھجری دانستھ٨٨٨تألیف این کتاب را سال 
امیرخسرو نظامی ولیلی و مجنوناست کھ بھ وزنمثنوی عشقیلیلی و مجنونمثنوی ششم

.استساختھ شدهدھلوی
ی تعلیمی در حکمت و اخلاق است و در آن از کھ مثنوخردنامھ اسکندریمثنوی ھفتم

.استھسخن رفتاسکندروفیثاغورث،بقراط،ارسطو،افلاطون،سقراطازیونانحکیمان
.از دیگر آثار جامی استبھارستان
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الدین عبیدالله زاکانی خواجھ نظام

نویسندهوشاعرزمینھٔ کاری

ھجری قمری٧٠١زادروز
قزوینتوابع

ق ذکر شده.ه٧٧٢مرگ
بغدادیااصفھان

بغداد،قزوینمحل زندگی

شاه شیخ ابواسحق اینجودر زمان حکومت
شاه شجاع مظفری

ارباب الصدورلقب

قرن ھشتم ھجری قمریھای نویسندگیسال

طنزپردازسبک نوشتاری

عبیدتخلص

قرن زبانشاعر و نویسندهٔ طنزپرداز فارسیعبید زاکانیوف بھمعرالدین عبیدالله زاکانیخواجھ نظام
در یکی از .ق.در اواخر قرن ھفتم یا اوایل قرن ھشتم هست کھ طبق قراین موجوداھشتم ھجری

.چشم بھ جھان گشودقزوینتوابع

علت شھرت بھ زاکانی

عرب «ای از است کھ این خاندان تیرهزاکان خانداننسبت داشتن او بھزاکانیعلت مشھور بودن او بھ
بندی در تقسیمھمدانوقزویناز توابعرزنبھ نزدیکیایرانبودند کھ بعد از مھاجرت بھ»بنی خفاجھ

بھ دانش اندوزی پرداختھ و در این شھر پرورش قزوینوی در.دکنونی رفتند و در آن ناحیھ باشیدن
در خاندان او دو شعبھ از دیگران مشھورتر بودند، شعبھٔ یکم .یافتھ و تا پایان عمر را در این شھر ماند
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ھای معقول و منقول بودند و شعبھٔ دوم اھل دانش)معاصر و ھمشھری عبید(حمدالله مستوفیکھ بھ گفتھٔ 
حمدالله مستوفی، عبید .نامدمی)یعنی وزیران و دیوانیان(ورارباب الصدکھ این مورخ آنھا را

با این ھمھ اطلاع دقیقی از مقام .داندکند و او را از شعبھٔ دوم مییاد میالدین عبیدالله زاکانینظامرا
دانیم کھ در دستگاه پادشاھان فردی صدارت یا وزارت برای عبید در دست نیست و ھمین قدر می

.محترم بوده

عبید در نگاه تاریخ
است؛ ھایی را از امراء و حکام زمان خود گرفتھدر طول حیات خود لقبعبیدبنا بھ گفتھٔ تاریخ نویسان

.نظیری داردو اشعار خوب و رسائل بی
:نویسدمیدیوان عبیددر مقدمھعباس اقبال

اطّلاعات ما در این باب . زاکانی اطلاع مفصل در دست نیستاز شرح حال و وقایع زندگانی عبید
دولتشاه قزوینی عبید و پس از اومعاصر و ھمشھری حمدالله مستوفیمنحصر است بھ معلوماتی کھ

در ضمن شرحی مخلوط بھ افسانھ در باب او .ق. ه٨٩٢خود، تألیف شده در قرن تذکرهدرسمرقندی
معلومات دیگری نیز .استدر باب بعضی از تألیفات او ذکر کردهریاض العلماءبھ دست داده و مؤلف

است، از مختصری کھ مؤلف تاریخ گزیده راجع بھ عبید نوشتھ.آیددست میاز اشعار و مؤلفات عبید بھ
:شودمطالب زیر استنباط می

.استملھ صدور وزرا بوده، ولی در ھیچ منبعی بھ آن اشاره نشده اینکھ او از ج-١
ھایی است، در صورتی کھ در ابتدای غالب نسخ کلیات و در مقدمھبودهنظام الدین نام شخص شاعر-٢

.اندیاد کردهنجم الدین عبید زاکانیاند وی راکھ بر آن نوشتھ
خود او نیز در تخلص یکی از غزلھای .استتخلص شعری او عبیدوعبیدالله نام شخصی شاعر-٣

:گویدخود می
 مکنی زاکانداللهیبا عب جور و جفاگرانی با دیگر کن

کھ قریب چھل سال پیش از مرگ اوست بھ اشعار خوب و رسائل گزیدهتاریخ  عبید در ھنگام تألیف-۴
در تذکره دولتشاه سمرقندی چند حکایت راجع بھ عبید و مشاعرات او .استبی نظیر خود شھرت داشتھ

نام شاه شیخ ابواسحاق در علم معانی و و ذکر تألیفی از او بھسلمان ساوجیشاعره وجھان خاتونبا
.بیان و غیره ھست

شاه شیخ ،علاءالدین محمدیفات خود از چندین تن از پادشاھان و معاصران خود مانندعبید در تأل
را یاد شاه شجاع مظفریوسلطان اویس جلایریوزیررکن الدین عبدالملک،ابوالحسن اینجو

توان او را تا یک اندازه شبیھ بھ نویسنده بزرگ می.وی از نوابغ بزرگان است.استکرده
.دانستولترفرانسوی

در صادق اصفھانیدانستھ و٧٧٢سال در تذکره خودتقی الدین کاشیوفات عبید زاکانی را
٧۶٨امر مسلم این کھ عبید تا اواخر سال .استآورده٧٧١سال آن را ذیل وقایعشاھد صادقکتاب

٧٧٢ و یا ٧۶٩ و ٧۶٨و بھ نحو قطع و یقین وفات او بین سنوات ...است حیات داشتھھنوز.ق.ه
استرخ داده

 از تألیفاتی کھ از او باقی است معلوم است کھ بیشتر منظور او انتقاد اوضاع زمان بھ زبان ھزل
ز است ااست و در کلیات بھ طبع رسیدهمجموع اشعار جدی کھ از او باقی.استو طیبت بوده

.کنند بیت تجاوز نمی٣٠٠٠

طنز عبید
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و اغلب عامھ او را عجین ھزلوطنزاست، ھمگان نام او را باکھ عبید شاعر بودهنظر از اینصرف
از صد پندوریش نامھشھرت بسیار داشتھ ومنظومھ موش و گربھدر این میان.شناسندبھ لطایفش می

بھ یکسان در ھزلوطنز،سعدی شیرازیمانند بسیاری از طنزپردازان متقدم مانند.ھمھ لطیف ترند
:ھای زیر استدیوان لطایف او شامل بخش.استلطایف او راه یافتھ

 ٔاخلاق الاشرافرسالھ
ریش نامھ
صد پند
ترجیع بند ج...
تضمینات و قطعات
رباعیات
رسالھٔ دلگشا
تعریفات ملا دو پیاز
منظومھ موش و گربھ
منظومھ سنگتراش
رسالھٔ تعریفات ملا دو پیازه

=========================================================

اکبر دھخداعلی

تھران قمری١٢٩٧خورشیدی ١٢۵٧زادروز

ھرانت١٣٣۴اسفند ٧درگذشت

شھرری،بابویھگورستان ابنآرامگاه

چھارمحال و ،تھرانمحل
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استانبول،ییسسو،وین،بختیاریزندگی

دخووعلامھلقب

امثال و حکمنامھ دھخدالغتآثار

، ادیب،) تھران١٣٣۴ اسفند ٧ درگذشتھ -تھران١٢۵٧زاده (اکبر دھخداعلی
.نیز بوده استنامھ دھخدالغتگذاراو مؤلف و بنیان.ایرانی استشاعرومدارسیاستشناس،لغت

زندگی

)راه مشروطیتتا نیمھ(دوره یکم 

اگرچھ اصلیت .دیده بھ جھان گشودتھران خورشیدی در١٢۵٧در سال اکبر دھخداعلی
بود، پیش از زاده شدن وی از قزوینکھ از ملاکان متوسطن باباخانخابود، اما پدرشقزوینیاو

فوت بروجردھنگامی کھ او ده سالھ بود پدرش در.قزوین خارج شده و در تھران اقامت گزیده بود
ھا بود کار تدریس دھخدا را آغاز کھ از دوستان خانوادگی آنحسین بروجردیغلامدر آن زمان.کرد

.کرد و دھخدا تحصیلات قدیمی را نزد او آموخت
 شمسی، دھخدا در ١٢٧٨در سال وزارت امور خارجھوابستھ بھمدرسھ علوم سیاسیدر زمان گشایش

ن ورودی مدرسھ شرکت کرد و در آن جا مشغول تحصیل شد و چھار سال بعد جزء اولین آزمو
.آشنا شدزبان فرانسویطی این دوره با مبانی علوم جدید و.التحصیلان مدرسھ سیاسی بودفارغ
بود و گاه تدریس ادبیات کلاس را بھ عھده دھخدا محمدحسین فروغیآن مدرسھادبیات فارسیمعلم
بود، دھخدا از این آبادیشیخ ھادی نجمچون منزل پدری دھخدا در جوار منزل حاج.گذاشتمی

.گرفتکرد و از محضر او بھره میموقعیت استفاده می
شد، بھ نامیده میاکبر خان قزوینیمیرزا علی، دھخدا کھ اکنونمدرسھ علوم سیاسیپس از اتمام دوره

عنوان سفیر بھالدولھ غفاریمعاون ھنگامی کھ١٢٨١درآمد و در سال وزارت امور خارجھخدمت
اقامت آنھا .شی سفیر با او ھمراه شدعنوان منمنصوب شده بود، دھخدا بھبالکانایران در کشورھای

ای آشنایی بیشتر با زبان فرانسوی و دھخدا از این دوره بر.بودوینبیش از دو سال در شھراروپادر
. بھ ایران بازگشت١٢٨۴او در سال .ھای جدید استفاده کرددانش

شوسھٔ ت شش ماه در ادارهابتدا بھ مد.بودمشروطیتبازگشت دھخدا بھ ایران ھمزمان با آغاز
عنوان معاون و مترجم مسیو دوبروک مھندس بود، بھالضربامینآقاکھ در مقاطعھ حسینخراسان

.بلژیکی استخدام شد
شود کھ در جنبش مشروطھ نقشی مھم ایفا محسوب میآبادیشیخ ھادی نجمدھخدا از دست پروردگان

نسبت»طائب ثراة«خویش را بھ مرحوم شیخ ھادی »تربیت عقل«دھخدا در بیان خاطرات خود، .کرد
.خوانده است»وجودی استثنایی«داده و او را ھمراه دو مربی دیگر خود، 

برای آغاز انتشار خان تبریزیقاسمو میرزاجھانگیرخان شیرازین ھنگام، میرزادر ھمی
دھخدا از ابتدا .گذار آن بودند از او دعوت بھ ھمکاری کردندکھ خود بنیانصوراسرافیلروزنامھ

.بودصوراسرافیلنویسنده اصلی در
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بھ .، در زمره مشروطھ خواھان قرار گرفتصوراسرافیلھای بند در روزنامھ نگارش مقالھوی با
و اگر کمک سفارت انگلستان در امان ھمین سبب بود کھ او نیز مورد غضب محمد علی شاه واقع شد 

نخستین شماره .یافتمی شیرازیجھانگیرخانگرفتن برای او نبود، سرنوشتی چون ھمکارانش، میرزا
١٩٠٧ مھ ٣٠ و ١٢٨۶ قمری برابر ھشتم خرداد ١٣٢۵الآخر شنبھ ھفدھم ربیعاین روزنامھ ھفتگی پنج

ھایی ھا و توقیفصوراسرافیل طی چھارده ماه بعدی با تعطیلی.در ھشت صفحھ در تھران منتشر شد
دھخدا . بود١٣٢۶الاولی ن شماره بیستم جمادیکھ دید جمعاً سی و دو شماره منتشر شد کھ تاریخ آخری

ای ای در زمینھ مسائل سیاسی، اقتصادی و اجتماعی و در پایان مقالھدر آغاز ھر شماره روزنامھ مقالھ
سابقھ بود سبک نگارش این مقالات در ادبیات فارسی بی.نوشتبا نام مستعار میچرند و پرندبا عنوان

.نگاری ایران و نثر فارسی معاصر پدید آوردو مکتب جدیدی را در روزنامھ
دخو مخفف کلمھ دھخدا .بوددخوچرند و پرندشدراکبر خان قزوینیمیرزا علیترین نام مستعارمھم

البتھ دھخدا در اصل بھ معنی .دل در قزوین، زادگاه پدر و اجداد نویسندهاست، خطابی برای مردم ساده
.است'داوند و بزرگ دهکدخدا و خ'

گرایان متعصب و طرفداران استبداد شد تا ھای شدید سنتّھای دھخدا موجب اعتراضبرخی نوشتھ
.ھای او بھ بحث و گفتگو پرداختمجلس چند بار راجع بھ نوشتھ.او دادندتکفیرجایی کھ حتی حکم بھ

آقا سید محمد .بھ شکایت انجمن اتحادیھ طلاب اشاره کرداسدالله میرزا١٣٢۵در جلسھ بیستم شعبان 
ای کھ بھ تکفیر  صور اسرافیل نوشتھ١۴ و ١٢ھای ای دیگر تصریح کرد کھ در شمارهنمایندهجعفر

پس از .شود اما درمورد مطالب سیاسی باید وزارت علوم و معارف نظر دھدانجامیده باشد، دیده نمی
در این میان دھخدا نیز بھ مجلس احضار شد .طور موقت توقیف شدیکی دو گفتار دیگر روزنامھ بھ

البتھ دھخدا را از در پشتی مجلس .وابی مخالفان را مجاب کندوتوانست با منطق و استدلال و حاضرج
.خارج کردند زیرا برخی متعصبان مسلح با سلاح گرم، آمادهٔ حملھ بھ او بودند

)تبعید و مھاجرت(دوره دوم 

سفارت خواھان درای از آزادی، دھخدا ھمراه با عده١٢٨٧در محمدعلی شاهبعد از کودتای
محمدعلی شاه کھ از این موضوع خشمگین بود با تبعید ایشان بھ کشورھای .دتحصن کردنانگلیس

بنا شد کھ شش نفر از کسانی کھ در الاسلام کرمانیناظمبھ روایت.ھمجوار و اروپا موافقت کرد
سفارتخانھ انگلیس بودند نفی و تبعید شوند کھ ھر یک را از قرار ماھی صد و پنجاه تومان بدھند و «

.ھ باشندغلام سفارت آنھا را ببرد بھ سرحد برساند و رسید گرفتھ مراجعت کند، تا یک سال در خارج
، باکوراوی دیگر در.»پس از یک سال مختارند بھ ھر جا بخواھند بروند و یا مراجعت کنند بھ ایران
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حسین ، دھخدا،وحیدالملک، میرزا محمد نجات،زادهسید حسن تقی(برد چند تن از ایشان را نام می
علت ناسازگاری محیط از بھ«، و آنھا »خواھان و تجار کمک کرده اعانھ دادندآزادی«کھ )رویزپ

.»رفتندپاریسبھتفلیسراه
ادوارد خواھان تبعیدی بھ پاریس، گروھی از آنھا بھ دعوتپس از ورود دھخدا و آزادی

از آن جملھ محمدعلی تربیتومعاضدالسلطنھزاده،، سید حسن تقیمیرزا آقا فرشی.رفتندلندنبھبراون
اما معاضدالسلطنھ اندکی بعد بھ پاریس بازگشت و با دھخدا در انتشار دوباره صوراسرافیل .بودند

.ندن و نشر صوراسرافیل در آن شھر نپذیرفتدھخدا دعوت براون را برای رفتن بھ ل.ھمکاری کرد
ھایی مانند کرد کھ در انگلستان امکانات بیشتری مھیاست و روزنامھبراون استدلال می

نویسند، اما دھخدا بنابر مصالحی اند و چیزھایی میھواخواه مشروطھدیلی نیوزوگاردینمنچستر
.معاشر بودمحمد قزوینیھدھخدا در پاریس با علام.ترجیح داد کھ چنین نکند

خان تبریزی، چون امکان نشر روزنامھ در پاریس نبود، گروه صوراسرافیل، یعنی دھخدا، میرزا قاسم
نقلسوییسدر)Yverdon(ایوردُن بھ شھرک١٢٨٧ حسین پرویز، در آذر میرزا محمد نجات و

دوره دوم صوراسرافیل .مکان کردند، اما محل چاپ روزنامھ با اتخاذ تدابیری ھمچنان در پاریس بود
مطالب و مقالات روزنامھ بھ قلم دھخدا و . تنھا سھ شماره منتشر شد١٢٨٧در ایوردن در دی و اسفند 

یاد آر ز شمع مرده یاد «معروف خود مسمطدر شماره سوم دھخدا.پیش بودتر از بسیار تندتر و صریح
دھخدا در تبعید .سروده بود بھ چاپ رساندجھانگیرخان شیرازیکھ آن را در یادبود میرزا»آر

نھایت دوران تبعید دھخدا در اروپا بی.زیستبرخلاف ھمگنانش در وضعیت مالی بسیار دشواری می
.و گفتھ شده کھ حتی بھ خودکشی یا گرفتن تابعیت بیگانھ فکر کرده بوده استکننده بود پرتنش و افسرده

این انجمن را .ستند پیوانجمن سعادت ایرانیانرفتند و بھاستانبول گروه ایوردن بھ١٢٨٨در فروردین 
باحسین دانش اصفھانیومحمدعلی تربیت،آبادییحیی دولتخواه ھمچونوھی از ایرانیان مشروطھگر

ترین مھم. بودندفراھم شده بود تشکیل دادهعثمانیاستفاده از محیط آزادتری کھ با تحولات جدید در
در فاصلھ تیر تا سروشفعالیت سیاسی دھخدا در استانبول نشر چھارده یا پانزده شماره از روزنامھ

اکبر دھخدا و و سردبیر آن علیسیدمحمد توفیقمؤسس و مدیر این روزنامھ،. بود١٢٨٨ماه آبان
.آبادی و میرزا حسین دانش اصفھانی بودندنویسندگان آن معاضدالسلطنھ، میرزا یحیی دولت

با گرایش رادیکال سوسیالیستی القدسروحدر ھمان دوره اقامت دھخدا در اروپا دوره دوم روزنامھ
.دھخدا معرفی شده استاکبرخان شد کھ دبیر و نگارندهٔ آن میرزا علی، منتشر میپاریساحتمالاً در

اکبر دھخدا در علیمجلس شورای ملی، در انتخابات دوره دوممحمدعلی شاهو خلعفتح تھرانپس از
شناسی مردم این ایالت از بھ نشانھٔ حق(کرمان بود، ھم از تھران و ھم ازحالی کھ ھنوز در استانبول
.را پذیرفتکرماندھخدا نمایندگی مردم.بھ نمایندگی مجلس انتخاب شد)بابت مقالات صوراسرافیل

پیوست و این برخلاف حزب اعتدالیوندھخدا در بازگشت بھ ایران و در ادامھ فعالیت سیاسی خود بھ
.جمع شده بودندحزب دموکراتانتظار یاران سابق او بود کھ غالباً در حزب رقیب یعنی

و ورود نیروھای روسی بھ شمال ایران و نزدیک شدن آنھا بھ پایتخت و جنگ جھانی اولا آغازب
پس از .رفتکرمانشاهو سپس بھقمابتدا بھکمیتھٔ مھاجرتسقوط دولت، دھخدا ھمراه با اعضای

در ایل بختیاریانحلال حکومت در مھاجرت، دھخدا بھ مدت دو سال و نیم بھ دعوت رؤسای
ای از این دوره را مھمان لطفعلی بھ سر برد و بخش عمدهچھارمحال بختیاریمناطق

جا بود کھ اندیشھ ندر ھما.کنونی بودشھرفرخدر نزدیکیقلعھ دزکدرامیرمفخمخان
ای جامع برای زبان فارسی در ذھن او شکل گرفت و با استفاده از نامھیا فرھنگنامھلغتتدوین

.آوری کردرا جمعمثال و حکماونامھلغتای لازم برایھکتابخانھ امیرمفخم کار نگارش یادداشت

دوره سوم
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نامھ دستنوشتھ علی اکبر دھخدا دربارهٔ لغت

بھ رضاشاهطنتھای سیاسی کناره گرفت، و طی سل، دھخدا از فعالیتجنگ جھانی یکماز پایانپس
وزارت فرھنگ (وزارت معارف)کابینھ(مدتی ریاست دفتر .کارھای علمی، ادبی و فرھنگی پراخت

در سال .را بھ عھده داشت)وزارت دادگستری بعدی(و سپس ریاست تفتیش وزارت عدلیھ )بعدی
اکبر تغییر نام یافت و ریاست آن را علیمدرسھٔ عالی حقوق و علوم سیاسیبھمدرسھٔ سیاسی١٣٠۶

از زمان .انتخاب شدفرھنگستان ایران بھ عضویت١٣١۴در سال .دھخدا بھ عھده گرفت
 بھ عھده ١٣٢٠را تا سال دانشکده حقوق و علوم سیاسی ریاست١٣١٣ر سال ددانشگاه تھرانتأسیس
در ھمین دوران .نامھ پرداختدر این سال از خدمات دولتی بازنشستھ شد و یکسره بھ کار لغت.داشت

کرد منتشر میصوراسرافیلبود کھ در جواب استفسار دوستان کھ چرا شعر و نثری بھ سبک آنچھ در
در این زمانھ بسیارند کسانی کھ حاضرند وقت و نیروی خود را «:گفتنویسد، میسراید و نمینمی

ھا و مجلات کنند، ولی شاید کمتر کسی ھصرف شعر گفتن و مقالھ نوشتن و طبع و نشر آنھا در روزنام
کننده و ای دشوار و خستھنامھ وظیفھباشد کھ بخواھد و بتواند با تألیف آثاری مانند امثال و حکم و لغت

بھ سردبیر مجلھ آینده، دکتر محمود افشار یزدی کھ از او مقالھ ».سوز ولی واجب را تحمل نمایدطاقت
ھا اجازه اگر میسر شد و گرفتاری«میلی و اکراه نوشت کھ  با بی)١٣٢٠پس از شھریور (خواست می

.برد؛ اما کمتر برای مطبوعات دست بھ قلم می»فرستم، با شرط عدم تحریفداد مقالاتی می
در . دھخدا در زمره ھیئت رئیسھ شرکت داشت١٣٢۵در تیر ماه نخستین کنگره نویسندگان ایراندر

در ھمان سال از جملھ نویسندگان و .شرکت کردیسوادجمعیت مبارزه با بی در تأسیس١٣٢٩اسفند 
.را امضاء کردبیانیھ صلح استکھلماھل فرھنگی بود کھ

ھای سیاسیفعالیت

دکتر محمد مصدق دیدار علی اکبر دھخدا و
را نیز بھ عھده )١٩٢٠دھھ (حزب کمونیست ایران دھخدا سردبیری برخی نشریات مربوط بھ

در کشاکش انحلال سلطنت و برپایی جمھوری، دھخدا بعنوان اولین کاندیدای مقام ریاست .داشت
شخصیتی ملی، .توانست اولین رئیس جمھور ایران باشدمردی کھ می.شدجمھوری در ایران مطرح 

تر، از کوره ارتجاع ستیزی و دفاع از ترقی و تحول ایران دیده استبداد و از آن مھمسیاسی، ادیب، ستم
شددھخدا را نمی.سلطنت پھلوی کھ مستقر شد، بیم از این کاندیداتوری بھ کینھ تبدیل شد.بیرون آمده
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شد بھ انزواء کشاند؛ و یری و بھ جرم طرح او بعنوان اولین رئیس جمھور ایران کشت، اما میسر پ
.کرده بودفردوسیاو در انزوا ھمان کرد کھ.چنین کردند

بھ ھمین .دھخدا بھ ھمین دلیل تا پایان عمر مغضوب دربار سلطنتی ماند.تفرھنگ دھخدا را پایھ ریخ
از کارھای سیاسی کناره گرفت و بھ کارھای علمی و ادبی و فرھنگی مشغول رضا شاهدلیل در دوره

، ریاست مدرسھ علوم وزارت عدلیھ، ریاست تفتیشوزارت معارف)کابینھ(مدتی ریاست دفتر .شد
چند روز قبل از .سیاسی و سپس ریاست مدرسھ عالی حقوق و علوم سیاسی تھران بھ او محول گردید

.، معزول شد و پس از آن بیشتر بھ مطالعھ و تحقیق و نگارش پرداخترضاشاه و خلع١٣٢٠شھریور 
در .، پشتیبان جدی او بودمحمد مصدقبھ رھبری دکترملی شدن نفتنھضت ھایدھخدا در سال

شایعھ تشکیل شورای سلطنت و ریاست شورای دھخدا١٣٣٢ مرداد ٢٨کودتای ھای پیش ازماه
وران بھ ھمین خاطر نیز مأم.ھا افتادبر سر زبان)در صورت پیروزی نھضت و اعلام جمھوری(

.اش ریختند و وی را شدیداً مضروب نمودندبھ خانھ مرداد٢٨کودتای کودتا پس از

ھای را کھ حاوی حملھ)دوره دوم(دستی نیز در کار بود کھ سرمقالھ نخست صوراسرافیل ایوردُن 
.کردمیپروایی بھ موجودیت پادشاھی در ایران بود برای رھبران سیاسی ارسال بی

در چنین وضعیتی بود کھ در روزھای اول بعد از کودتا، خانھ دھخدا توسط مأموران تفتیش شد و وی 
بھ دلایلی پیش گفتھ شده و نیز .دھخدا مورد احضار و بازجویی قرار گرفت.را شدیداً مضروب نمودند

اش یابان محل زندگیشرکت در نامھ سرگشاده علیھ کنسرسیوم نفت در سال بعد، نام دھخدا را از خ
.برداشتند

 سالگی در خانھ مسکونی خود در ٧٧ در سن ١٣٣۴اکبر دھخدا در روز دوشنبھ ھفتم اسفند ماه علی
در مقبره خانوادگی مدفون ابن بابویھو درشھر ریپیکر او بھ.درگذشتتھرانخیابان ایرانشھر

ھای پس از اما در سال.اش تبدیل بھ دبستانی با نام خودش شددرگذشت دھخدا، خانھپس از .گردید
.انقلاب نام او را از روی دبستان برداشتند

نامھ دھخدالغت

 خورشیدی با مساعدت دولت فراھم ١٣٠٠نامھ دھخدا از اواخر دھھ مقدمات تألیف و سپس انتشار لغت
اکبر و علیوزارت معارف بین١٣١۴ و ١٣١٣ھای سالشد و اولین قراردادھا برای این منظور 

بانکنھدلیل کندی کار چاپخا منتشر شد، اما بھ١٣١٨نامھ در سال اولین مجلد لغت.دھخدا منعقد شد
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پس از پایان جنگ، اندیشھ .نامھ متوقف شدو حجم وسیع کار، چاپ لغتنگ جھانی دومج، آغازملی
.چاپ و نشر تألیف دھخدا بھ یک ایده ملی تبدیل شد

محمددر رأس آنھا(مجلس شورای ملیای از نمایندگان با طرح پیشنھادی عده١٣٢۵سرانجام در سال 
مکلف بھ تأمین کارمندان و وزارت فرھنگس،ای در مجلو بھ دنبال آن تصویب ماده واحده)مصدق

ھای گردآوری شده توسطنامھ از یادداشتبھ این ترتیب، لغت.نامھ شدامکانات لازم برای تدوین لغت
نامھ از آغاز تا پایان نشر کتاب، از ھمکاری تعدادی از دھخدا بسیار فراتر رفت، و سازمان لغت

عنوان عضو ھیئت بھ)١٣٧٧سال (ھای آنھا در مقدمھ ویرایش جدید شناسان برخوردار شد کھ ناملغت
.نامھ آمده استمؤلفان لغت

نامھ را  مجلس شورای ملی اداره لغت١٣٣۴بود تا در سال محمد معیننامھ با دکترمعاونت اداره لغت
از منزل دھخدا بھ مجلس منتقل ساخت و دھخدا دکتر معین را بھ ریاست اداره معرفی کرد و طی دو 

پس از درگذشت .نامھ قرار دادھا و ادامھ کار تألیف و چاپ لغتئول کلیھ فیشنامھ او را مسوصیت
 ھمچنان در مجلس شورای ملی بود و از آن پس ١٣٣٧نامھ تا سال  محل لغت١٣٣۴دھخدا در اسفند 

.منتقل شددانشگاه تھرانبھ

ھانمونھ سروده

را در یادبود میرزا جھانگیرخان شیرازی مدیر »یاد آر ز شمع مرده یاد آر«دھخدا مسمط معروف خود 
:روزنامھ صوراسرافیل سرود

بگذاشت ز سر سیاھکاریای مرغ سحر چو این شب تار
رفت از سر خفتگان خماریبخش اسحارحوز نفحھٔ رو

محبوبھٔ نیلگون عماریبگشود گره ز زلف زر تار
واھریمن زشتخو حصارییزدان بھ کمال شد پدیدار

یاد آر ز شمع مرده یاد آر

تعبیر عیان چو شد تو را خوابای مونس یوسف اندر این بند
اصحابمحسود عدو، بھ کام دل پر ز شعف، لب از شکر خند

آزادتر از نسیم و مھتابرفتی بر یار خویش و پیوند
در آرزوی وصال احبابزان کو ھمھ شام با تو یک چند

اختر بھ سحر شمرده یاد آر

ای بلبل مستمند مسکینچون باغ شود دوباره خرم
آفاق، نگارخانھٔ چینوز سنبل و سوری و سپرغم

ده ز کف قرار و تمکینتو داگل، سرخ و بھ رخ عرق ز شبنم
ناداده بھ نار شوق تسکینزان نوگل پیشرس کھ در غم

از سردی دی فسرده یاد آر

بگذشت چو این سنین معدودای ھمره تیھ پور عمران
بنمود چو وعد خویش مشھودوان شاھد نغز بزم عرفان

ھر صبح شمیم عنبر و عودوز مذبح زر چو شد بھ کیوان
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در حسرت روی ارض موعوداه قوم نادانزان کو بھ گن

بر بادیھ جان سپرده یادآر

ای کودک دورهٔ طلاییچون گشت ز نو زمانھ آباد
بگرفت ز سر خدا، خداییوز طاعت بندگان خود شاد

گل بست زبان ژاژخایینھ رسم ارم، نھ اسم شداد
ستاییمأخوذ بھ جرم حقزان کس کھ ز نوک تیغ جلاد

وصال خورده یادآرتسنیم 

شھر ریگورستان ابن بابویھاکبر دھخدا درآرامگاه علی

فھرست آثار

نامھلغت
امثال حکم
مجموعھ مقالات(چرند و پرند.(
ھنگ فرانسھ بھ زبان فارسیفر
ابوریحان بیرونی
ناصر خسروتعلیقات بر دیوان
مات قصارکلپندھا و
شعردیوان
منوچھریتصحیح دیوان
حافظتصحیح دیوان
د حسن غزنویسیتصحیح دیوان
مسعود سعدتصحیح دیوان
سوزنی سمرقندیتصحیح دیوان
فرخی سیستانیتصحیح دیوان
ابن یمینیوانتصحیح د
س اسدیلغت فرتصحیح
صحاح الفرستصحیح
یوسف و زلیخاتصحیح



ل تاریخ ایران در طوادبیات و خوش نویسیبزرگان آریا بھرام 

88

 ٔمنتشرنشده(مونتسکیو روح القوانینترجمھ(
ترجمھٔ عظمت و انحطاط رومیان
داخھ دھامنتغی لررسو شرح آثار دھخدا باطع برگزیده ان قرھب

عمر نسفی

 میلادی در ١٠۶٨ ـ١٠۶٧الدین ابوحفص عمربن محمد بن احمد نسفی معروف بھ مفتی الثقلین در نجم
از .، درگذشت١١۴٣ ـ١١۴٢در .، زاده شد)جیحون و نرسیده بھ رود سمرقند در جنوب نخشب(نسف

.ی عصر خویش بودترین فقھای حنفبزرگ

، علامھ سعدالدین ھروی تفتازانیبھ عربی است کھ »العقیدة النسفیھ«یکی از معروف ترین کتابھایش 
از جملۀ آثار فارسی اش .اب شرح العقاید النسفیھ را نوشتعالم مشھور قرن ھشتم، آنرا شرح نمود و کت

این کتاب چھار بار در ایران بھ .میباشد کھ بھ نثر مسجع و موزون نوشتھ شده است»تفسیر نسفی«
.چاپ رسیده است

ترین آثار در نوع خود بود و تا پیش صورت پرسش و پاسخ نوشت کھ از رایجکتابی در اصول عقاید بھ
او را نباید با .گرفتورد استفادهٔ زیادی قرار می مترکیھ، در مدارس عمومی جنگ اول جھانیاز 

.، اشتباه کرد)نیمھٔ دوم سدهٔ سیزدھم(عبداللهّ بن احمد، کھ او ھم از فقھای حنفی بود 

=========================================================
غلامرضا رشید یاسمی

١٨٩۶نوامبر ١٩-١٢٧۵آبان ٢٩زاده
شھرستان دالاھو،گھواره

١٣٣٠اردیبھشت ١٨درگذشتھ
تھران)سال۵۴ (١٩۵١مھٔ ٩

، تھرانگورستان ظھیرالدولھآرامگاه

رشیدنامدیگر

نویسنده، مورخ، شاعر و مترجمزمینھ کار
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شاپور یاسمی /سیامک یاسمیانفرزند
ھوشنگ رشید یاسمی

پدر و 
مادر

خان گورانی و نورتاج خانم محمد ولی
دولتداد

نامھزندگی
استان درستان دالاھوشھردرگھوارهھر خورشیدی در ش١٢٧۵ آبان ٢٩غلامرضا رشید یاسِمی، در 

و خانان شاعر، نقاش و خوشنویس بود ملقب بھ خان»خان گورانمحمدولی«پدر او .زاده شدکرمانشاه
مادر او .خان امیرپنج نام داشتکرد، و پدربزرگ پدری او حسینتخلص می»نصرت«در شعر 

محمد علی میرزای و نوهٔ شاھزادهمحمدباقر میرزا خسرویدختر شاھزاده»نورتاج خانم دولتداد«
سندهٔ اولین رمان محمدباقر میرزا شاعر و نوی.خالھٔ او بودالملوک دولتدادعصمتھمچنین.بوددولتشاه

است کھ بعدھا بھ ھمت رشید یاسمی بھ چاپ »شمس و طغرا«تاریخی بھ زبان فارسی در سھ جلد بھ نام 
 سالگی ھنگامی کھ او ھشت سالھ ٣٠ ھجری قمری در سن ١٣٢٢پدریاسمی رشید در وبای سال .رسید

. کرداز این رو مادرش نورتاج خانم نقش محوری در تربیت او پیدا.بود درگذشت
سپس بھ تھران رفت و دورهٔ .بھ پایان بردکرمانشاهرشید یاسمی تحصیلات مقدماتی را در شھر

کھ معلم ادبیات او بود بھ نظام وفااز ھمان ھنگام بھ تشویق.گذرانددبیرستان سن لوییمتوسطھ را در
و ایمھدی الھی قمشھیاسمی فلسفھ و رموز عرفان را نزد.سرودن شعر بھ زبان فارسی پرداخت

پس از پایان تحصیلات مدتی بھ کار در وزارت معارف، مالیھ .فرا گرفتعباسعلی کیوان قزوینیحاج
الشعرا ملکرا تأسیس کرد کھ بعدھا بھ ھمت»جرگھٔ دانشوری«در ھمین زمان .و دربار پرداخت

رشید ضمن ھمکاری با مجلھٔ دانشکده، با نویسندگان و شعرای آن .تبدیل شد»انجمن دانشکده«بھ بھار
در .کردو دیگران ھمکاری میابراھیم الفت،عباس اقبال،سعید نفیسی،محمد تقی بھاردوره ھمچون

شاعرابن یمین فریومدی تألیف خود را در احوالشد و نخستینانجمن ادبی ایرانھمین دوران عضو
.منتشر کردسلسلھٔ سربداران
ھای اجتماعی فکری و فرھنگی را در او دگرگونی.ھای یاسمی سرودن شعر بودیکی از دلبستگی

ھا و معیارھای شعر کھن کوشید بھ چارچوبداد و در حالی کھ نوجوان بود، میشعرھایش بازتاب می
ھاتف ،مسعود سعد سلمانھایدر کنار سرودن شعر، تصحیح و ویرایش دیوان.سی پایبند بماندفار

رشید یاسِمی از .را منتشر کردجامی»سلامان و ابسال«و منظومھٔ محمدباقر خسرویواصفھانی
ای بھ سخن خود نخستین شاعرانی بود کھ لزوم تجدد در شعر فارسی را پذیرفت و کوشید کھ رنگ تازه

.بدھد
بھ شفق سرخبھ انتشار مقالھ در روزنامھٔ )دتایک سال پس از کو (١٣٠٠رشید یاسِمی از سال 

در این میان بھ یادگیری .پرداخت و ھمین مقالات موجب شھرت ادبی او گردیدعلی دشتیسردبیری
ارنست ھرتسفلدزبان پھلوی را نزد.ھای عربی و انگلیسی و تکمیل زبان فرانسوی پرداختزبان

،اندرز اوشنر داناکھایقدر در آموختن این زبان تبحر یافت کھ رسالھآموخت و پس از چندی آن
.و اندرز آذر مھر اسپندان را بھ فارسی ترجمھ کردنامھارداویراف

دانشسرای  کھ دانشگاه تھران تأسیس شد، وی با سمت استادی رشتھ تاریخ بھ تدریس در١٣١٢از سال 
یاسمی در دانشسرای عالی کشاورزی نیز بھ تدریس .پرداختدانشکدهٔ ادبیات دانشگاه تھرانوعالی

 جزو ھیئتی از ١٣٢٢در سال .درآمدفرھنگستان ایرانبعدھا بھ عضویت پیوستھٔ .تاریخ اسلام پرداخت
 بھ ١٣٢۴در سال .بھ ھند سفر کردابراھیم پورداوودواصغر حکمتعلیاستادان ایرانی ھمراه با

عنوان رشید یاسمی تا پایان عمر بھ.منظور مطالعھ بھ فرانسھ رفت و دو سال در آن کشور اقامت داشت
.بود از این دانشگاه بازنشستھ شده١٣٢٨فند اس١٩، اما از تاریخ تدریس کرددانشگاه تھراناستاد در
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، ارمغان، آینده، ھارنوبیاسِمی گذشتھ از مقالات ادبی و تاریخی و فلسفی و انتقادی کھ از او در نشریات
ھای متعدد است، دارای تألیفات و تحقیقات و ترجمھ، مھر و نشریات دیگر چاپ شدهیغماتعلیم و تربیت،

.از اساتید وی در مطبوعات بودندادیب نیشابوریومیرزا طاھر تنکابنی.است
 ھنگام سخنرانی در دانشکدهٔ ادبیات دچار سکتھ مغزی شد اما ١٣٢٧رشید یاسمی در روز یازدھم اسفند 

 اردیبھشت ١٨پس از بازگشت بھ ایران در .سفر کردمعالجھ پیدا کرد و پس از آن بار دیگر بھ اروپا 
.بھ خاک سپرده شدرالدولھگورستان ظھی در تھران درگذشت و در١٣٣٠

نظر دیگران
:نویسددربارهٔ رشید یاسِمی میایرج افشار

با مصاحب خویش سخن بھ مھر و .سخن و سخندان بودمردی خوش.رشید یاسمی را بارھا دیده بودم«
ناچار تن خویش را .برای زندگی رنج بسیار برد.ای سرخگون و خوشایند داشتچھره.گفتلطف می

ھای مختلف ادب و تاریخ بھ انجام رسانید برای زمان خود گرانقدر بود کارھایی را کھ در زمینھ.فرسود
تر آن کھ در بسیاری از ساده.از با ارزش خواھد بودای از آثار او نیز تا سالیان درپاره.و تازگی داشت

عمری رنج برد و جان فرسود و البتھ .کارھای ادبی راھبر آیندگان و چراغی فرا راه اخلاف خویش بود
».نامش در تاریخ ادب ایران ثبت خواھد ماند

فھرست آثار 

 ،١٣٠۴احوال ابن یمین
 ١٣٠۴، )تصحیح(اندرزنامھ اسدی طوسی
 ١٣٠۶، )تصحیح(و آبسال جامی سلامان
 ،١٣٠٧نصایح فردوسی
 ،١٣٠٧قانون اخلاق
 ١٣٠٧، )تصحیح(دیوان ھاتف اصفھانی
 ،١٣١۵تاریخ ملل و نحل
کرد و پیوستگی نژادی و تاریخی او
 ١٣١۶، )ذیل بر ترجمھٔ جلد چھارم تاریخ ادبی ایران ادوارد براون(ادبیات معاصر
 ١٣١٨،)تصحیح(دیوان مسعود سعد سلمان
تاریخ مختصر ایران
 ،١٣٣۶دیوان اشعار

کتاب

ایران در زمان ساسانیان
تاریخ مختصر ایران
تاریخ ملل ونحل
١٣١۶، آیین نگارش تاریخ

، »ارمغان«، »آینده«، »نوبھار«جز از مقالات ادبی و تاریخی و فلسفی و انتقادی کھ از او در مجلات 
ھای است دارای تألیفات و تحقیقات و تتبعات و ترجمھٔ چاپ شده…، »مھر«، »یغما«، »تعلیم و تربیت«

»آرتور کریستین سن«اثر »ایران در زمان ساسانیان«ماندگارترین ترجمھ او کتاب .بسیاری است
کرد و «ھای کتاب.ھایی نیز کھ با تاریخ ایران پیوند داشت، از پیشگامان بوداست؛ اما در تألیف کتاب

)برای تدریس در مدارس ابتدایی و متوسطھ(»تاریخ مختصر ایران«و »پیوستگی تاریخی و نژادی او
چنگیز «توان بھ ترجمھ کتاب ھای پژوھشی رشید یاسمی میاز دیگر کتاب.ھای اوستاز دیگر نوشتھ
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، »خآیین نگارش تاری«، ولادیمیر مینورسکیتألیف»تاریخچھ نادر شاه«، ھارولد لمباثر»خان
.اشاره کردادوارد براوننوشتھ»تاریخ ادبیات ایران«و ترجمھ جلد چھارم »تاریخ ملل و نحل«

در سده سربدارانشاعر سلسلھ»ابن یمین فریومدی«ارهٔ زندگانی نخستین کتاب تألیفی رشید یاسمی درب
د سعد مسعودیوان«، تصحیح »سلمان ساوجیدیوان«ھمچنین تصحیح .ھشتم ھجری ایران بود

.ھای اوستو غیره از دیگر فعالیت»اسدی توسیاندرزنامھ«، »سلمان
ھاترجمھ

»ژول ایزاکوآلبر مالھ،»تاریخ قرن ھیجدھم، انقلاب کبیر فرانسھ و امپراتوری ناپلئون ،
١٣١٠.

»١٣١۶، جلد چھارم از صفویھ تا عصر حاضر ادوارد براون،»تاریخ ادبیات ایران.
»١٣١٧، آرتور کریستنسن،»ایران در زمان ساسانیان
»١٣١٣، ھارولد لمب،»چنگیز خان
»١٣١٣، مینورسکی،»تاریخچھٔ نادرشاه
 پل بورژهاز»)دیسیپل(شاگرد «رمان
»١٣٢٠، دیل کارنگی،»یابیآیین دوست
»حکیماپیکتتوس،»نصایح
منظوم(انوش «تئاتر(«
»از زبان پھلوی(»اندرز اوشنرداناک(
»از پھلوی(»آذرباد مھراسپنداناندرز(
»از زبان پھلوی(»نامھارداویراف(

طور کھ از تاریخ قرن ھیجدھم و انقلاب کبیر فرانسھ و امپراتوری ناپلئون، موضوع این کتاب ھمان
، از مھمترین لوترانقلاب فرانسھ پس از اصلاح مذھبی.باشدمیانقلاب کبیر فرانسھعنوانش پیداست،

کھ لوتر مذھب را اصلاح کرد انقلاب فرانسھ نیز در زیرا چنان.و موثرترین وقایع تاریخ اروپاست
طور مفصل بھ شرح این واقعھ این کتاب بھ.اصول سیاسی و اجتماعی جھان تغییراتی پدیدآورد

.پردازدمی
این .۴٣٧ـ+١٣٧٨٢۵،ستنسن، انتشارات صدای معاصر، تھران ایران در زمان ساسانیان، آرتور کری
 بھ ھمت رشید یاسمی بھ فارسی ١٣١۴است، در سال ساسانیانکتاب کھ جزو منابع معتبر در تاریخ

ھایی در اما، پس از درگذشت مترجم، بھ تدریج غلط.است و تاکنون ھفت بار بھ چاپ رسیدهترجمھ شد
اثر ولادمیر تاریخچھ نادرشاهکتاب.در چاپ جدید این موارد اصلاح شده است.آن راه یافت

مشھور است کھ از بیم مغول طایفھ افشار ترکستان را .خواندمینورسکی، قوم افشار را ترکمان می
ای از این قوم را بھ خراسان شمالی شاه اسمعیل شعبھ.انداست و در آذربایجان استقرار یافتھترک کرده

کھ در اندرز اوشنرد داناککتاب.کوچانده و در سرچشمھ میاب کوبکان از مضافات ابیورد ساکن کرد
 میلادی اروادبامانجی ناسروانجی دھابھار با چند نسخھ روبرو کرده و بھ انگلیسی ١٩٣٠٠سال 

وضیح داشتھ ھایی کھ نیاز بھ تاین نوشتار بھ فارسی ترجمھ و واژه.استبرگردانده و بھ چاپ رسانیده
 مجلھٔ مھر ١٣١٣لازم بھ یادآوری است کھ این نوشتار نخست در شمارهٔ آذرماه .در پانوشت آمده است

.بھ چاپ رسید

دربارهٔ رشید یاسمی

زنگنھ و سھیل یادنامھٔ غلامرضا رشید یاسمی، بھ کوشش ابراھیم رحیمی:سرو رشید
. صفحھ٨٢٢، ١٣٩۶:دیباچھ، چاپ اول:دره، کرمانشاهگلیاری
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دبیرستانی دایر بوده کھ دبیرستان غلامرضا موزه سینمادر گذشتھ در محل کنونیسعید رادیطبق گفتھ
آموزان آن مدرسھ است و او از دانشنام داشتھ)با نام دیگر دبیرستان شاپور تجریش(رشیدیاسمی 

.استبوده
، حد  شھرداری٣منطقھ ، درتھرانی، خیابانی درھمچنین برای بزرگداشت غلامرضا رشید یاسم

.استبھ نام وی نامگذاری شدهخیابان سئولتاعصرخیابان ولیفاصل
کتابخانھ عمومی «آباد غرب یک کتابخانھٔ عمومی در بزرگداشت وی با نام ھمچنین در شھر اسلام

.استگذاری شده نام»یاد غلامرضا رشید یاسمیزنده
در شھر کرمانشاه نیز بھ نام وی، دانشگاه فرھنگیان»پردیس شھید صدوقی«علاوه بر این کتابخانھٔ 

.استنام گرفتھ»کتابخانھٔ استاد رشید یاسمی«
بررسی ابعاد شخصیتی و علمی غلامرضا رشید یاسمی ھمراه با رونمایی از یادنامھٔ «نشست تخصصی

جمن ایرانی تاریخ و با ھمکاری دانشکده ادبیات و  بھ ھمت ان١٣٩۶ خرداد ٨در تاریخ »سرو رشید
فارسی نظران در حوزهٔ تاریخ و ادبیات با حضور استادان و صاحبدانشگاه رازیعلوم انسانی
.برگزار شد
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محمد تقی بھار

١٢۶۵آذر ١٨زاده
١٨٨۶دسامبر ٩

ایران،مشھد

تھرانل زندگیمح

١٣٣٠اردیبھشت ١درگذشتھ
)سال۶۴ (١٩۵١آوریل ٢٢

ایران،تھران
بیماری سل

گورستان ظھیرالدولھآرامگاه

الشعرامَلکِلقب

بھارتخلص

سیاونگارروزنامھ،نگارتاریخ،ادیب،شاعرپیشھ
مدارست

ایرانیملیت

تحصیلات قدیمتحصیلات

در زمان 
حکومت

احمدشاه ،مظفرالدین شاه قاجار
محمدرضا شاه پھلوی،رضاشاه پھلوی،قاجار
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انجمن ،بھارتازهروزنامھٔ ،نوبھارروزنامھٔ بنیانگذار
دانشکدهمجلھٔ ،ادبی دانشکده

سیاسی، دیوان شناسی، تاریخ احزاب سبکھاکتاب
اشعار

محمد،احسان یارشاطر،پرویز ناتل خانلریشاگرد
عبدالحسین ،الله صفاذبیح،معین
محمد دبیرسیاقی،کوبزرین

١٢٩٨-١٣٣٠سودابھ صفدری ھمسر

ملک ھوشنگ، ماه ملک، ملک دخت، ملک فرزندان
، ملک چھرزادملک مھردادپروانھ،

میرزا محمدکاظم صبوریپدر و مادر

سایت رسمی ملک الشعراء بھاروبگاه

نامھزندگی
ابتدای زندگی

 ھجری خورشیدی ١٢۶۵ آذر ١٨ ھجری قمری، برابر با ١٣٠۴الاول  ربیع١٢محمدتقی بھار پنجشنبھ 
.زاده شدمشھددر

میرزا محمدتقی «:استالشعرا بھار نوشتھ در مورد ملک١٢٣یحیی آربا تا نیما، جلد دوم، صفحھ 
بھار ادبیات .ق در شھر مشھد بھ دنیا آمد. ھ١٣٠۴الاول از سال  ربیع١٢متخلص بھ بھار روز پنجشنبھ 

بھار از چھارده .فارسی را نخست نزد پدرش آموخت و از ھفت سالگی آغاز بھ سرودن شعر کرد
و الفتی کھ با افکار جدید خواھان حاضر شد و بھ واسطھ انس سالگی بھ اتفاق پدرش در مجامع آزادی

ق کھ . ھ١٣٢۴دو سال پس از مرگ پدر در سال .پیدا کرده بود بھ مشروطھ و آزادی دل بست
».خواھان خراسان درآمدمشروطیت در کشور ایران مستقر شد، بھار بیست سالھ در جمع مشروطھ

:استنامھ خود، آوردهالشعرا بھار، در زندگیھمچنین ملک
الاول، شب دوازدھم، در مشھد کھ از شھرھای خراسان است  ھجری قمری، ماه ربیع١٣٠۴در سال «

».بھ دنیا آمدم
بود؛ ناصرالدین شاهدر زمانآستان قدس رضویالشعرای، ملکمیرزا محمدکاظم صبوریپدرش

خاندان پدری بھار خود را از .، بھ بھار رسیدمظفرالدین شاهمقامی کھ پس از درگذشت پدر، بھ فرمان
دانند و بھ ھمین میشاهفتحعلیسرای سرشناس عھدقصیده،)١٢٢٩درگذشتھٔ (زا احمد کاشانیمیرنسل

بھ عباس میرزا، کھ در دورهٔ گرجیمادرش از یک خانوادهٔ .صبوری را برگزیدتخلصجھت پدر بھار
گوید کھ پدرش می.و دانش بودشعردر اھل سواد ومادرش نیز مانند پ.ایران آمده بودند، بود

آورد و با صدای بلند برای افراد را کھ تازه منتشر شده بود بھ خانھ میالکساندر دوماھایترجمھ
.دادشد، مادرش خواندن را ادامھ میخواند و چون خستھ میخانواده می
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از .خواندرا بھ خوبی میقرآنوفارسیسالگیبھار در چھارسالگی بھ مکتب رفت و در شش
را ادبیاتاصول.را آموخت و اولین شعر خود را در ھمین دوره سرودشاھنامھسالگی نزد پدرھفت

وقتی .تکمیل کردمیرزا عبدالجواد ادیب نیشابوری فراگرفت و سپس تحصیلات خود را نزدنزد پدر
چنان بود کھ مظفرالدین شاهکارآمدنو رویناصرالدین شاهسالھ شد، اوضاع کشور یعنی مرگپانزده

پدرش بھ این نتیجھ رسید کھ با تغییر اوضاع، دیگر کسی بھ شاعران اعتنایی نخواھد کرد و تقریباً او را 
.از شعر گفتن منع و تلاش کرد تا بھار را بھ تجارت وادارد

ای بھ تجارت نداشت، دوم اینکھ جھ نرسید، نخست اینکھ وی چندان علاقھاما این تلاش بھ دو دلیل بھ نتی
.سالگی او درگذشت و موفق نشد تا مانع شاعر شدن محمدتقی بھار شودپدرش در ھجده
فعالیت سیاسی
.خراسان راه یافتانجمن سعادتپیوست و بھخراسانطلبانمشروطھسالگی بھ صفبھار در بیست

رسید کھ مشھورترین بدون امضا بھ چاپ مینامھ خراسانروزسیاسی او در-اولین آثار ادبی
.استمحمدعلی شاهخطاب بھمستزادیھاآن

ابط صمیمانھ دوستی و رومیرزاده عشقیبھار با دیگر شاعران روشنفکر عصر مشروطھ بھ خصوص
وزیری رضاخان با ھمراھی و ھمکاری ھم، ، در دوره نخست١٣٠٣آن دو در سال .و نزدیکی داشت
.را در مخالفت با جمھوری رضاخانی سرودند»جمھوری نامھ«مثنوی معروف 

بود، منتشر کرد و بھ عضویت حزب دموکراترا کھ ناشر افکارنوبھار روزنامھ١٣٢٨بھار در 
در روسیھاین روزنامھ پس از چندی بھ دلیل مخالفت با حضور قوای.کمیتھ ایالتی این حزب درآمد

او بلافاصلھ .ایران و مخاصمھ با سیاست آن دولت، بھ امر کنسول روس تعطیل شد
زیر خارجھ، ، والدولھوثوق بھ امر١٣٣٠این روزنامھ در محرم .را تأسیس کردبھارتازهروزنامھ

.تبعید شدتھرانتعطیل و بھار نیز دستگیر و بھ
نمایندگی مجلس

مجلس سوم ، سرخس و کلات بھ نمایندگیدرگَز خورشیدی از حوزه انتخابیھ١٢٩٣بھار در سال 
بھار در حالی کھ از جوانترین نمایندگان مجلس بود اما تصویب اعتبارنامھ اش .انتخاب شدشورای ملی

شیخ )١٢٩۴ فروردین ٣١(ھنگام بررسی اعتبارنامھ اش در مجلس .چھار ماه و نیم بھ طول انجامید
»فساد ملتبس«ندرجات روزنامھ نوبھار را الشعرا، ممحمدحسن گروسی در مخالفت با اعتبارنامھ ملک

توصیف کرد، یعنی امکان فساد عقیده در این مندرجات ھست و باید برای تشخیص آن بھ خبره و 
الشعرا گفت سیدحسن مدرس نیز ضمن اعلام مخالفت خود با اعتبارنامھ ملک.کارشناس مراجعھ شود

 رأی موافق در ۴۴سرانجام مجلس با .استودهحاکم درگز کھ انتخابات درگز را برگزار کرده، یاغی ب
.الشعرا رأی داد رأی مخالف بھ اعتبارنامھ ملک٢۵برابر 
را در تھران منتشر کرد و سال بعد انجمن نوبھارمالشعرا در ھمان سال دوره سوملک
را بنیان دانشکدهو نیز مجلھ)دبی ایرانانجمن ابھ عبارت دیگر بعد ھا با نام احیاء دوم(دانشکدهادبی

ای از اھل قلم علاوه بر بھار عده.پدیدآوردنثرای در نظم وتازهگذاشت کھ بھ اعتقاد او مکتب 
با این مجلھ ھمکاری تیمورتاشوسعید نفیسی، یاسمیغلامرضا رشید،عباس اقبال آشتیانیمانند

.داشتند
، در »الشکویبث«ھای بھار، یکی از معروفترین قصیده.انتشار نوبھار بارھا ممنوع و دوباره آزاد شد

بھار )ھجری شمسی(١٢٩٩کودتای .استبھ مناسبت توقیف نوبھار سروده شده)ھجری قمری (١٣٣٧
ھیجان ھای خود،ترین قصیدهدر ھمین مدت بود کھ یکی از بھ یادماندنی.نشین کردرا برای سھ ماه خانھ

شد، بھار وزیرنخستالسلطنھقوامچندی بعد کھ زندانیان کشور کودتا آزاد شدند، و.، را سرودروح
سیدحسن از این دوره با). خورشیدی١٣٠٢–١٣٠٠(انتخاب شد مجلس چھارمبھ نمایندگیبجنورداز

خی مفاد بھار در مجلس چھارم ضمن مخالفت با بر.کردھمراھی میفراکسیون اقلیترھبرمدرس
نخستین عھدنامھ میان دولت تازه تأسیس اتحاد شوروی و ایران، آن را مخالف منافع ایران دانست و 
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بھار پذیرفتھ نشد و .اما اعتراض.خواھان مذاکره بیشتر با دولت شوروی برای اصلاح این مفاد شد
زبان پھلویھرتسفلددر طول ھمین دوره از مجلس، بھار نزد.مجلس بھ این عھدنامھ رأی داد

.آموختمی
رضاخانی قرار جمھوریالشعراء نماینده تبریز بود در صف مخالفاندر حالی کھ ملکمجلس پنجمدر

با جمھوری اسباب تردید مردم شده است و نتیجھ چنین سردارسپھبھار معتقد بود کھ موافقت.گرفت
بعدھا بھار در این دوره خطر مخالفت با سردار سپھ را می .رضاخان خواھد بوددیکتاتوریجمھوری

وسید حسن مدرساو در این دوره در کنار.پذیرد و اشعاری بھ ظاھر در تحسین جمھوری می سراید
پیوستھ در واکنش بھ حملھ الشعرا ملک.در رأس جناح مخالف رضاخان بودزادهسید ابوالحسن حائری

با کشتھ شدن کنسول .نگاران اعتراض می کردنظام بھ مطبوعات و توقیف جراید و بازداشت روزنامھ
ای را ، سردارسپھ در پایتخت حکومت نظامی برقرار و عده١٣٠٣امریکا در تھران در اواخر تیر 

.ھا را بستتوقیف و روزنامھ
سید حسن واحمد اخگر،میرزا علی کازرونی.، حاجی اسماعیل عراقیزادهحائریاو ھمراه با مدرس،

موارد استیضاح عبارت .ضاح دولت رضاخان را بھ مجلس ارایھ داددر ھفتم امرداد طرح استیزعیم
سوء سیاست نسبت بھ داخلھ و خارجھ، قیام و اقدام بر ضد قانون اساسی و حکومت مشروطھ «:بود از

٢٨صبح.»و توھین بھ مجلس شورای ملی، تحویل ندادن اموال مُقصرین و غیره بھ خزانھ دولت
 اعضای دولتش در مجلس حاضر و استیضاح شوند، ھوادارانش جلو امرداد کھ قرار بود رضاخان و

در .مجلس جمع شدند و ھنگامی کھ مدرس رسید، بھ او ھجوم برده و در تعقیبش وارد مجلس شدند
مجلس نیز، نمایندگان ھوادار رضاخان بھ مدرس حملھ کردند کھ منجر بھ تشنج و تعطیل جلسھ و بھ 

.تعویق افتادن آن بھ عصر شد
گامی کھ مدرس از مجلس بیرون رفت، باز ھم جمعیت ھوادار رضاخان بھ او و میرزا علی ھن

مدرس بناچار بھ مدرسھ سپھسالار .کازرونی نماینده بوشھر حملھ و ھر دو را بشدت لت و کوب کردند
ھ زاده نماینده یزد ھم حملھ فیزیکی شد کبھ حائری.در ھمسایگی مجلس پناه برد)شھید مطھری کنونی(

در جلسھ عصر، مدرس و کازرونی و حائری زاده .نماینده لارستان پناه بردعلی اکبر داوراو بھ خانھ
کنندگان در مجلس حاضر و نطقی در  بھار بھ نمایندگی از استیضاحالشعرابھ مجلس نیامدند و ملک

اعتراض بھ وقایع آن روز ایراد کرد کھ با طعنھ و مخالفت نمایندگان اکثریت، از جملھ سلیمان میرزا 
اما رضاخان .الشعرا و ھمفکرانش تصمیم گرفتند استیضاح مسکوت بمانددر نتیجھ، ملک.روبرو شد

:د خواست و گفتاز مجلس رأی اعتما
اگر اقلیت ھر روز بھ یک عنوانی اسباب زحمت دولت را فراھم کند .برای دولت تکلیف لازم است«

دولت متکی بھ اکثریت است، اگر اکثریت دارد برود عقب خدمت خودش ...برای دولت پیشرفت ندارد 
با سیاه، سفید، .د بگیریدخواھیرأی اعتماد با ھر چھ می...و اگر ھم ندارد تکلیف خودش را بفھمد 

با خروج نمایندگان اقلیت از .»تقاضای ما معین شدن تکلیف ماست.خواھید بگیریدقرمز، ھر چھ می
.جلسھ، نمایندگان بھ اتفاق بھ دولت رضاخان رأی اعتماد دادند

ای  مجلس، انقراض سلطنت قاجار و انتقال قدرت بھ رضاخان با ماده واحده١٣٠۴در نشست نھم آبان 
:دو فوریتی بھ تصویب رسید، بھار غایب بود و فردای آن روز درباره علت غیبت خود گفت

.»شودھ نداشتن تلفن مطلع نبودم کھ جلسھ علنی تشکیل میالعاده کسالت داشتم، بھ علاوه بھ واسطفوق«
نیز راه یافت اما پس از آن بھ دلایلی کھ ششم مجلسپس از بھ سلطنت رسیدن رضاشاه، بھار بھ دوره

بھار پیش از آن در .فعالیت سیاسی وجود نداشت ھوشمندانھ از سیاست کناره گرفتای برای دیگر زمینھ
. حفظ کرد١٣٢٢منصوب شده بود کھ این سمت را تا شورای عالی معارف بھ عضویت١٣٠۵تیر 

عباس محمدتقی بھار در این دوران بھ فعالیت علمی و آموزشی روی آورد و در کنار استادانی چون
١٣٠٨–١٣٠٧تحصیلی در سال صادق رضازاده شفقوالزمان فروزانفربدیع،اقبال آشتیانی

اه، برای چند ھای پنھان با رضاش، بھ اتھام مخالفت١٣٠٨در .بھ تدریس پرداختدارالمعلمین عالیدر
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 با١٣١٣در سال . برای یک سال بھ اصفھان تبعید شد١٣١٢ماه بھ زندان افتاد و سپس در سال 
.بھ تھران فراخوانده شدھای ھزاره فردوسیجشنبرای شرکت درمحمدعلی فروغیوساطت

 پس از پایان مجلس ششم ١٣٠٧ا انزوای او در سال از آن پس، سرشارترین دوران کار علمی بھار کھ ب
طی این دوره بود کھ بار دیگر بھ مطالعھٔ .گیری او از مجلس آغاز شده بود غنای بیشتری یافتو کناره

اصغر علی در اجرای قراردادھایی کھ در زمان١٣١١در .متون و تتبع و تحقیق ادبی و زبانی پرداخت
تاریخ ،التواریخ و القصصمجملمنعقد کرد بھ تصحیح متونی چونرفوزارت معاباحکمت
علمی او در این دوره، تصحیح متون، دستاورد ادبی و .پرداختعوفیالحکایاتجوامعمنتخبوبلعمی

.بر مبنای شاھنامھ بودفردوسیو نگارش احوالشناسیسبکترجمھ آثاری از پھلوی بھ فارسی، تألیف
.رفتادبیات فارسی را بھ عھده گدکتری تدریس در دوره١٣١۶در 

، بھار مجدداً بھ فعالیت سیاسی و اجتماعی روی آورد و ١٣٢٠شھریور با سقوط رضاشاه در
تاریخ را دوباره منتشر کرد ونوبھارروزنامھ.سرودشاه جدیدرا در اندرز بھالوطنحبقصیده

، رئیس کمیسیون ادبی انجمن روابط ١٣٢۶ تا١٣٢٢از . نگاشت١٣٢٢را در مختصر احزاب سیاسی
 از طرف این انجمن بھ ١٣٢۴یسندگان ایران در بود و اولین کنگره نوشورویفرھنگی ایران و

.ریاست او تشکیل شد
وزارت فرھنگ

بھ فعالیت سیاسی روی السلطنھقوام، بھار زیر لوای)ھجری شمسی(١٣٢۴در آذربایجانپس از غائلھٔ 
 در کابینھٔ قوام وزیر ١٣٢۴بھمندر.مجدانھ شرکت کردحزب دموکرات ایرانآورد و در کنگرهٔ 

 بھ عنوان نماینده ١٣٢۶در . او چند ماھی بیش طول نکشید و استعفاء دادفرھنگ شد، اما وزارت
اما بر اثر .را بھ عھده گرفتب دموکراتحزانتخاب شد و ریاست فراکسیونمجلس پانزدھمتھران در
. فرصت حضور در مجلس را یافت١٣٢۶شھریورومردادھای تیر،، تنھا در ماهبیماری سلابتلاء بھ

س،  بھار کھ بھ بیماری سل مبتلا گشتھ بود، با استفاده از مرخصی استعلاجی از مجل١٣٢۶در نیمھٔ دوم 
را »لِزَنیھ«معروف بھ یاد وطنبھبھار قصیده.رفتسوئیسدر)Leysin(لزَِنبرای معالجھ بھ شھر
کاره رھا کردن معالجھ راھی ھٔ شدید مالی باعث شد کھ بھار با نیمھاما مضیق.در ھمین شھر سرود

بھار در . طول کشید١٣٢٨اردیبھشتسفر بھار بھ سوئیس کمی بیش از یک سال تا.ایران شود
.زگشت بھ ایران بھ تدریس دانشگاھی ادامھ دادبا

اعضای (گذاران آن بود تأسیس شد و بھار کھ از پایھجمعیت ایرانی ھواداران صلح١٣٢٩در خرداد 
محمود ومحمد رشاد،یاحمد لنکران،حکمت، مھندس قاسمی،زادهحائری،علی شایگان:مؤسس دیگر

منوچھریرا، بھ اقتفای چکامھٔ بلندجغد جنگ، بھ ریاست جمعیت انتخاب شد و قصیدهٔ معروف)ھرمز
.سرود

ت و ، در خانھ مسکونی خود در تھران زندگی را بدرود گف١٣٣٠بھار در روز دوم اردیبھشت 
.بھ خاک سپرده شدظھیرالدولھدر آرامگاهشمیراندر

زندگی خصوصی
اما .از این ازدواج صاحب فرزندی نیز شد.محمدتقی بھار بار نخست در مشھد بود کھ ازدواج کرد

١٢٩٨پس از آمدن بھار بھ تھران بود کھ، در سال .عمر ھمسر و فرزند وی بسیار کوتاه بود
آشنایی ایشان .ازدواج کردفتحعلی شاه قاجار، با شاھزاده خانم سودابھ صفدری از نوادگانخورشیدی 

فرخ ھمسری بنام منیژه، فرزند صفدر .لطنھ فرخ، دوست قدیمی بھار، فراھم کردالسرا آقای معتصم
او بھار را از وجود دختری دیگر در این .ھای کرمانشاه گرفتھ بودمیرزای قاجار، از خاندان دولتشاھی

 پسسودابھ صفدری را.بھار بقیھٔ عمر را با ھمین ھمسر بھ سر برد.خانواده، بھ نام سودابھ، آگاه کرد
وی زنی مدیر و مقتدر بود کھ اداره .کردندصدا می»بھار جون«الشعراء، از ازدواج، بھ خواست ملک

ھای ھوشنگ ملک، حاصل این ازدواج فرزندانی بھ نام.ھمھ کارھای خانھ و زندگی بھ عھده وی بود
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، در دھم مرداد ماه ١٣۵٨سودابھ در تابستان .، مھرداد و چھرزاد شدپروانھماه ملک، ملک دخت،
.دفن شد بھشت زھرادرگذشت و در

مرگ
بن، محمد تقی بھار در سالھای آخر عمر بھ بیماری سل براساس سال شمار زندگی بھار بھ قلم محمد گل

وی سرانجام در روز اول اردیبھشت . برای مداوا از تھران بھ سوئیس رفت١٣٢۶مبتلا شد و در سال 
الشعرا بھار، خیابان تخت جمشید فوت  صبح، در منزلش در خیابان ملك٨، در ساعت١٣٣٠ماه سال 

ظھر جنازه او را از مسجد سپھسالار تا چھار راه مخبرالدولھ بر کرد و در دوم اردیبھشت ماه بعد از 
 بعد از ظھر ھمان روز او را در شمیران در باغ آرامگاه ظھیر الدولھ، ۴سر دست بردند و در ساعت 

.بھ خاك سپردند
پدرم در سالھای آخر عمر سخت :ماه ملک بھار، دختر بزرگ وی، در شرح احوال پدرش می نویسد

ھمیشھ خستھ و کوفتھ بود و از آن ھمھ شور و نشاط و ھیاھوی درونی .منزوی و گوشھ نشین شده بود
. تب سل او را می سوزانیدخبری نبود و غالبا در بستر افتاده بود و پیوستھ

آثار
آثار منثور و منظوم بھار متنوع است و انواع شعر سنتی و اشعار بھ زبان محلی، تصنیف و ترانھ، 

ھای تحقیقی، نمایشنامھ، اخوانیات و مکتوبات، تصحیح ھای سیاسی و انتقادی، رسالھھا و سخنرانیھمقال
شناسی نظم و نثر، دستورزبان، تاریخ احزاب، مقدمھ بر ھای متون پھلوی، سبکانتقادی متون، ترجمھ

شناسی بھار ابجدیدترین کت.گیردھا و حواشی بر متون بھ خصوص شاھنامھٔ فردوسی را دربرمیکتاب
 منتشر١٣٩٧در یک جلد بھ سال انجمن آثار و مفاخر فرھنگیاست کھعلی میر انصاریکارِ 

.استکرده
شعر

گورستان ظھیرالدولھآرامگاه بھار در
این دیوان در .رودشمار میوست کھ بھ اعتباری کارنامھٔ عمر او نیز بھترین اثر بھار دیوان اشعار امھم

ھای خود را است سرودهخواستھکند کھ میجلال متینی از بھار نقل می.زمان حیات او بھ چاپ نرسید
خواستار شده بود وزارت فرھنگاز صافی نقد بگذراند و منتخب دیوان خود را بھ چاپ برساند و از

نویس اشعارش در اختیار او بگذارد، اما این تقاضا اجابت کھ دو تن آشنا با شعر و شاعری را برای پاک
.نشد
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پایھ ، در انسجام کلام و روانی طبع و جامعیت، شاعری ھمجامیبرخی را عقیده بر آن است کھ بعد از
بھار تحصیلات خود را بھ شیوه امروزی فرا نگرفتھ بود، اما با مطالعھ عمیق در آثار .ایمبھار نداشتھ

شار خود، این نقیصھ را جبران کرد و در فنون ادبی و تحقیقی بھ گذشتگان بھ مدد حافظھ پربار و سر
بھ زبان .کردندھای او استناد میھا و نوشتھای از جامعیت رسید کھ بزرگترین محققان زمان بھ گفتھپایھ

ھای فرانسھ و عربی تا آن حد کھ بتواند از مسیر تحقیق و تتبع بھ آسانی بگذرد آشنا بود و با زبان
. تا حدودی آشنایی داشتانگلیسی

ھای شاعران سلف را بھ دقت خوانده بود و این خود بھ حضور ذھن او در یافتن و بھ کاربردن دیوان
اندیش و زودیاب گویی و ارتجال، طبعی فراخبھار در بدیھھ.رساندلغات در ترکیبات شعری یاری می

پایھ و مقام شاعری او در عنفوان .آمدداشت و بھ آسانی از مضایق وزن و تنگنای قافیھ بیرون می
.دادندنسبت میبھار شروانیھای او را بھ پدرش یا بھجوانی در حدی بود کھ بعضی از حاسدان سروده

دان او را در معرض آزمایش نیز قرار دادند و لغاتی ناھنجار را بارھا در اختیار او قرار دادند تا حاس
آمد، و اعجاب و ھا را در یک بیت یا یک رباعی جای دھد و او در ھمھ موارد خوب از عھده برمیآن

.انگیختتحسین حاضران را برمی
فرخی،رودکیاه نیز قصاید شعرای سلف را مانندگ.قصاید او بیشتر ساختھ و پرداختھ طبع خود اوست

کرد و بھ اصطلاح جواب در وزن و قافیھ تقلید میسناییومنوچھری،الدین عبدالرزاقجمال،سیستانی
ای کھ بھ تقلید از منوچھری سروده، در قصیده.ریھایی دارداو در این شیوه تقلید نیز نوآو.استگفتھ

است الفاظ بیگانھ را در مضامین نو چنان جای دھد کھ در بافت کلام ناھمگون و ناھنجار بھ توانستھ
.نظر نرسد

ھا بھ ھای کوتاه و بلندی کھ شمار آنھای او دید، مثنویھنر شاعری او را بعد از قصیده، باید در مثنوی
ھایی کھ در بحر حدیقھ سنایی یا شاھنامھ فردوسی یا سبحھ در این میان مثنوی.رسد از ھشتاد میبیش

ھا از لحاظ شیوه گفتار بھ سبک این سھ کند و در آناست بسیار جلب نظر میالابرار جامی سروده
قصاید خود .سرا نبود و خود نیز چنین ادعایی نداشتبھار شاعری غزل.استشاعر بسیار نزدیک شده

ھا ھایی کھ بتوان آنھای او نمونھدر میان غزل.سرودرا بھ اقتضای طبع و غزلیات را بر سبیل تفنن می
سرایان معروف مقایسھ کرد اندک است، ھرچند از جنبھ لفظی ھای غزلرا از حیث مضمون با سروده

نیز بر خلاف رسم متعارف، توان گرفت، جز آنکھ در غزل و فخامت و انسجام کلام بدان ایرادی نمی
.استگاه بھ تصریح و گاه بھ کنایھ، مضامین انتقادآمیز و شکوائیھ و وطنی و سیاسی را نیز گنجانیده

.استای از خود بھ جا گذاشتھآزمایی کرده و آثار ارزندهبھار در دیگر اقسام شعر نیز طبع
مقالھٔ لنین بزرگ

:نویسدمیاستالینولنیندر موردوپیام ن خورشیدی، بھار در مجلھ١٣٢۴در 
املاً پیشرفت کند و کھ اصول دموکراسی کطوریباید دانست کھ ایجاد دولتی تازه و توسعھٔ آن بھ...

پذیر ھا مردم توسعھ یابد بالطبع بدون مبارزهٔ بیرحمانھ و سخت صورتحقوق و وظائف میلیون
ی کھ بھ منافع طبقاتی مربوط باشد در تاریخ جھان یک از مسائلدھد کھ ھیچبھ ما تعلیم میلنینیزم.نیست

…استجز با اعمال زور و جز بھ وسیلھ جبر و عنف حل نگشتھ
اصول بزرگ ایدئولوژی لنین و استالین کھ بر تساوی تمام نژادھا و ملل و دوستی اقوام مبتنی است ...

را  شورویھای جماھیرملتیپایھ و اساس سیاست لنین و استالین را تشکیل داده، ترقی عظیم فرھنگ
ھمین .این ملل را دولت شوروی در امر بزرگ بنای جامعھ نو سوسیالیستی شریک ساخت.تأمین نمود

…استھای اتحاد شوروی و فدراسیون سوسیالیستی شوروی بودهاصول، بنیاد و پایھ سازمان

ترانھ و تصنیف
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ای «، »ای شھنشھ«، »گل گذر کنباد صبا بر «، »بھار دلکش«ھای سرودهٔ بھار ھا و ترانھاز تصنیف
پرده ز رخ «، »ز من نگارم«، »ایران ھنگام کار«، »گر رقیب آید«، »ای کبوتر«، »دلشکستھ
.توان نام بردرا می»مرغ سحر«و »بھ اصفھان رو«، »عروس گل«، »سرود پھلوی«، »برافکن

نمونھ اشعار
اثری زیبا از ملک الشعرای بھارشعر رنج و گنج

کھ سرمایھٔ جاوادانی است کاربرو کار می کن مگو چیست کار

بھ فرزندگان چون ھمی خواست خفتنگر تا کھ دھقان دانا چھ گفت

ان اندر اوستکھ گنجی ز پیشینیمیراث خود را بدارید دوست«کھ 

پژوھیدن و یافتن با شماستمن آن را ندانستم اندر کجاست

ھمھ جای آن زیر و بالا کنیدچو شد مھر مھ، کشتگھ برکنید

«بگیرید از آن گنج ھر جا سراغنمانید ناکنده جایی ز باغ

بھ کاویدن دشت بردند رنجپدر مرد و پوران بھ امید گنج

ھم اینجا، ھم آنجا ھر جا کھ بود زودبھ گاوآھن و بیل کندند

ز ھر تخم برخاست ھفتاد تخمقضا را در آن سال از آن خوب شخم

چنان چون پدر گفت شد گنجشاننشد گنج پیدا ولی رنجشان

 کز رضا خان ستم کار ستم گستر گذشتھیچ نگذشت از ستم بر ما ز چنگیز مغول

:خوانیمدیھ دوم است کھ ابیات آن را مییکی دیگر از آثار مشھور او دماون

!دماوندای!ای گنبد گیتی!ای دیو سپید پای در بند

ز آھن بھ میان یکی کمربنداز سیم بھ سر یکی کلھ خود

بنھفتھ بھ ابر، چھر دلبندیتا چشم بشر نبیندت رو

وین مردم نحس دیومانندتا وارھی از دم ستوران

با اختر سعد کرده پیوندبا شیر سپھر بستھ پیمان

سرد و سیھ و خموش و آوندچون گشت زمین ز جور گردون

!دماوندآن مشت تویی، تو ایبنواخت ز خشم بر فلک مشت

ھا پس افکنداز گردش قرنتو مشت درشت روزگاری

بر ری بنواز ضربتی چندبر آسمان شو!ای مشت زمین

نیم ز گفتھ خرسند!ای کوهنی نی، تو نھ مشت روزگاری

داز درد ورم نموده یک چنتو قلب فسردهٔ زمینی
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کافور بر آن ضماد کردندتا درد و ورم فرو نشیند

وآن آتش خود نھفتھ مپسند!شو منفجر ای دل زمانھ

افسرده مباش، خوش ھمی خندخامش منشین، سخن ھمی گوی

زین سوختھ جان شنو یکی پندپنھان مکن آتش درون را

سوزد جانت بھ جانت سوگندگر آتش دل نھفتھ داری

بر بستھ سپھر نیل پرفندھان سخت بندیبر ژرف د

گر بگشایند بندم از بندمن بند دھانت بر گشایم

برقی کھ بسوزد آن دھان بنداز آتش دل برون فرستم

نزدیک تواین عمل خوشایندمن این کنم و بود کھ آید

ماننده ی دیو جستھ از بندآزاد شوی و بر خروشی

نھاوند نور و کجور تاازھر رای تو افکند زلازل

الونداشعھ تا بھالبرززاز برق تنوره ات بتابد

این پند سیاه بخت فرزندای مادر سر سپید بشنو

وز شعلھ ی کیفر خداونداز آتش آه خلق مظلوم

بارانش ز ھول و بیم و ترفندابری بفرست بر سر ری

 کفر کافری چندپادفرهبشکن در دوزخ و برون ریز

بر سر شرر عدم پراکندزان گونھ کھ بر مدینھ عاد

ولکان اجل معلق افکندچونان کھ بھ شارسار پمپی

بگسل زھم این نژاد و پیوندبفکن ز پی این اساس تزویر

از ریشھ بنای ظلم بر کندبر کن زبن این بنا کھ باید

ندداد دل مردم خرمزین بی خردان سفلھ بستان

شناسیکتاب

 ،١٣٠۵منظومھٔ چھار خطابھ
 ١٣١٢، )ترجمھٔ منظوم از پھلوی(اندرزھای آذرباد ماراسپندان
 ١٣١٢، )ترجمھٔ منظوم از پھلوی(یادگار زریران
 ،١٣١٣زندگانی مانی
 ١٣١٣، )تصحیح(گلشن صبا، فتحعلی خان صبا
 ،١٣١٣احوال فردوسی
 ١٣١۴، )تصحیح(تاریخ سیستان
١٣١۶، )تصحیح( ارسطو ترجمھٔ باباافضل کاشانی رسالھٔ نفس
١٣١٨، )تصحیح(التواریخ و القصص مجمل
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١٣٢۴، )تصحیح(الحکایات، سدیدالدین عوفی منتخب جوامع
١٣٢۶–١٣٢١)سھ جلد(، شناسیسبک
 ١٣۶٣–١٣٢١، )دو جلد(تاریخ مختصر احزاب سیاسی
 ١٣٢٩، )بھ ھمراھی قریب، فروزانفر، رشید یاسمی، ھمایی(دستور زبان فارسی پنج استاد
 ،١٣٣٣شعر در ایران
 ،١٣٣۴تاریخ تطوّر در شعر فارسی
 ،١٣٣۵دیوان اشعار، تھران
 بھ کوشش محمد پروین گنابادی) (تصحیح(تاریخ بلعمی، ابوعلی محمدبن محمد بلعمی( ،

١٣۴١
١٣۴۵، )محمد گلبنبھ کوشش(نامھ بھار، فردوسی
ن جریر طبریرسالھ در احوال محمدب
بھار و ادب فارسی

=========================================================

محمد عوفی

سدهٔ  کھ در اواخر ایرانیادیب و مترجم، نامھ نویسزندگی، گارنتاریخنورالدین محمد عوفی بخاری، 
او بھ محمدبن محمد عوفی بخاری و سدیدالدین محمد عوفی .زیستششم و اوایل سدهٔ ھفتم ھجری، می

.نیز مشھور و ملقب است بھ سدیدالدین یا نورالدین

 بود و بھمین سبب خاندان او بھ عوفی شھرت پیامبر اسلامصحابھ از بن عوفعبدالرحماناز اعقاب 
.دارند

. متبحر بوده استگلچین قطعات ادبیمحمد عوفی در نوشتن 

زندگی

دنیا آمد و در ھمان شھر تحصیل کرد و سپس بھ بسیاری از  بھبخارادر نیمھٔ دوم سدهٔ ششم ھجری در 
خوارزم شاهاو تا اواخر حکومت سلطان محمد . سفر کردسیستان و خراسان و ماوراءالنھرشھرھای 

عصرش بھ گردآوری برد و ضمن دیدار و گفتگو با بزرگان و مشاھیر ھم خراسان بھ سر میدر
 رھسپار مغولدر ھنگام حملھٔ .استاش ثبت شدهھایکرد کھ در کتاباطلاعات تاریخی دست پیدا می

از اواخر عمر او و چگونگی و . گذارندسند در غوریھای  شد و عمر را در دستگاه مملوکھندوستان
.تاریخ دقیق مرگش اطلاعی در دست نیست

آثار

:آثار معروف او

گونخستین تذکره در بارهٔ شاعران پارسی.) ق۶١٨تألیف در حدود سال  (الالبابلباب.
کتابی حجیم شامل حکایات )۶٣٠تألیف در حدود سال  (جوامع الحکایات و لوامع الروایات ،

.ادبی و تاریخی
 برگرداندفارسی بھ عربیالفرج بعد الشده نوشتھٔ تنوخی را از .


=============================================================================
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محمد معین

١٢٩٧اردیبھشت ٩زاده
رشت،زرجوبمحلھ

) سال۵٣ (١٣۵٠تیر ١٣درگذشتھ
تھران،بیمارستان فیروزگر

رودحشمت، کنارآستانھ اشرفیھآرامگاه

نویسی، استاد دانشگاهفرھنگزمینھ کاری

فرھنگ معینھاکتاب

)١٣٩٢ آذر ٨درگذشت (مھین امیرجاھد ھمسر

فرزند۴فرزند

شیخ ابوالقاسمپدر و مادر
طلعت

یکی از )تھران در١٣۵٠ تیر ١٣–رشتزرجوب در محلھٔ ١٢٩٧ اردیبھشت ٩(محمّد معین
آرامگاه .استفرھنگ معینھای فارسی یعنینامھمحققان برجستھ و پدیدآورندهٔ یکی از مھمترین لغت

.اش اختیار چاپ آثارش را بھ معین دادنامھنیما یوشیج در وصیت.قرار داردآستانھٔ اشرفیھوی در
.را بھ معین محول کردلغتنامھ دھخداعلی اکبر دھخدا تکمیل

نامھزندگی
پدرش شیخ ابوالقاسم از .بھ دنیا آمدرشتزرجوب در محلھٔ ١٢٩٧ اردیبھشت ٩محمد معین در روز 

بر طبق صفحھٔ اول دستخطّی کھ وی دربارهٔ زندگی خود نوشتھ، تاریخ تولد .بودرشتروحانیان شھر
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در متن دانشنامھٔ دکترا، سال . است١٢٩٣سال خرداد٢١برابر با )قمری (١٣٣٢ رجب سال١٧وی 
ای کھ در خانھٔ وی و در اتاق کارش بھ دیوار شدهولی در نوشتھٔ قاباست؛  ذکر شده١٢٩١تولَد وی 

.است نوشتھ شده١٢٩٧ اردیبھشت ٩است تاریخ تولد او دوشنبھ آویختھ
او کھ اولین فرزند خانواده بود، در سن شش سالگی مادرش را بر اثر بیماری حصبھ از دست داد و پنج 

بیماری حصبھ در رشت شیوع یافتھ .مین بیماری درگذشتروز بعد از فوت مادر، پدرش نیز بھ سبب ھ
العلما کھ در سلک جد پدری او شیخ محمدتقی معین.ھزار نفر را از بین برده بود٢٨و در آن سال 

محمد معین ترقیات علمی و معنوی خود را مدیون او . روحانی بود، بھ تربیت وی ھمت گذاشتعلمای
.جد مادری او شیخ محمد سعیر نیز از علما و مدرسان علوم قدیمھ بود.دانستمی

.سالھٔ ابتدائی در دبستان اسلامی رشت را ظرف دو سال بھ پایان رساند- دورهٔ شش١٣٠۴او در سال 
بھ )کھ بعدھا بھ نام دبیرستان شاھپور خوانده شد(رشت »١دبیرستان نمره «وسطھ را در دورهٔ اول مت

در .تھران بھ سرانجام رساندارالفنونداتمام رساند و دورهٔ دوم متوسطھ را در رشتھٔ ادبی در دبیرستان
عربی و بخشی از علوم قدیمھ را نزد پدربزرگش و سید صرف و نحو،دبیرستاناوان تحصیل در

در رشتھٔ ادبیات و فلسفھٔ علوم تربیتی دانشسرای عالی در١٣١٠در سال .آبادی فرا گرفتمھدی رشت
ای بھ زبان فرانسھ در مورد شاعر فرانسوی نامھ با نوشتن پایان١٣١٣در سال .بھ تحصیل پرداخت

.در رشتھٔ ادبیات و فلسفھ بھ اخذ مدرک کارشناسی نایل شد»لوکونت دو لیل«
 را بھ خدمت افسری ١٣١۴ماھھٔ دانشکدهٔ افسری احتیاط، شش ماه اول سال -پس از طی دورهٔ شش

یاست پس از سھ ماه، ر.گذرانید و در مھر ماه آن سال بھ دبیری دبیرستان شاھپور اھواز منصوب شد
روزی اھواز را یافت و در عین حال عضویت تحقیق اوقاف و ریاست پیشاھنگی و دانشسرای شبانھ

در ھمین ایام بھ وسیلھٔ مکاتبھٔ آموزشگاه روانشناسی بروکسل، .تربیت بدنی استان ششم بھ عھدهٔ وی بود
ب آن از قبیل شد، روانشناسی عملی و دیگر شع روانشناس اداره میElmer Knowlesکھ تحت نظر 

.شناسی و مغزشناسی را فراگرفتشناسی، قیافھخط
در حین تصدی معاونت و سپس کفالت اداره دانشسراھا در . بھ تھران منتقل گردید١٣١٨در سال 

پس از چندی با .وزارت فرھنگ، برای دورهٔ دکترا در ادبیات فارسی در دانشگاه تھران ثبت نام نمود
 از ١٣٢١ شھریور سال ١٧شنبھ، در روز سھ.هٔ ادبیات منصوب گردیدحفظ سمت بھ دبیری دانشکد

نامھٔ او با پایان.دفاع کرد»مزدیسنا و تأثیر آن در ادبیات پارسی«نامھٔ دکترای خود با عنوان پایان
پذیرفتھ شد و محمد معین بھ عنوان نخستین »بسیار خوب«با قید ابراھیم پورداوودراھنمائی

و سپس بھ دانشیاراز آن پس بھ سمت.التحصیل دورهٔ دکترای ادبیات فارسی در ایران شناختھ شدفارغ
برگزیده شددانشکده ادبیاتدر» ادبیتحقیق در متون«کرسیاستادسمت

نامھ لغت شمسی کھ چاپ١٣٢۵از آغاز سال .باشد فرزند می۴ ازدواج کرد کھ نتیجھ آن ١٣٢١در 
در .برگزیده شداکبر دھخداعلیز شد، معین بھ ھمکاریآغامجلس شورای ملیطبق قانون، دردھخدا

منزل شخصی دھخدا بھ مجلس شورای اکبر دھخدا، سازمان لغتنامھ از  با موافقت علی١٣٣۴دی ماه 
در .نامھ دھخدا، معین بھ ریاست امور علمی آن سازمان منصوب گردیدملی منتقل شد و طبق وصیت

انتقال یافت و طبق اساسنامھ مصوب دانشگاه تھران سازمان مذکور بھ دانشکده ادبیات١٣٣۶اسفند 
وی این سمت را تا آخرین .نامھ بھ عھده محمد معین گذاشتھ شدشورای دانشگاه، ریاست سازمان لغت

.روزی کھ دچار سکتھ گردید بھ عھده داشت
کما و درگذشت
، در دفتر گروه زبان و ادبیات فارسی، سکتھ ترکیھز بازگشت از پس ا١٣۴۵ آذر ٩محمد معین در 

گذراند اغماحالتاش را درکرد و پنج سال آخر زندگی
منتقل کردند؛ ولی چون بھبودی کانادا بھ کشور١٣۴۶ مرداد ١۴وی را جھت معالجھ بیشتر در تاریخ 

بیمارستان ده شد و در بھ ایران بازگردان١٣۴۶ آبان ١۵در وضعیت او مشاھده نشد، در 
.درگذشت در ھمان بیمارستان ١٣۵٠ تیرماه ١٣محمد معین در روز .بستری شدفیروزگر
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ای بسیار معدود شرکت داشتند کھ با توجھ بھ شخصیت ادبی سپاری محمد معین، عدهدر مراسم خاک
ابوالقاسم انجوی .ن آن زمان را برانگیختدوستاشده جھانی او، رنجش بسیاری از فرھنگشناختھ

روزنامھ در»تھران بمیر«ای انتقادی با عنوان تشییع جنازه، مقالھدر فردای روز شیرازی
مقایسھ مھوشدوستان با تشییع جنازهاز سر گِلِھ از فرھنگانتشار داد و این تشییع جنازه را اطلاعات

تھران مرگ محمد معین را حس «:ھایش نوشتدر یکی از سرمقالھمحمود عنایتچنینھم.کرد
.»نکرد

تکذیب حواشی درگذشت
فرزند دکتر معین در گفتگویی با حامد داراب کھ روزنامھ شرق آن را منتشر کرد؛ مھدخت معیندکتر

ھمچنین اشاره داشت کھ برخی .سپاری پدرش را تکذیب نمود در مراسم خاکشرکت عده معدود
.معتقدند رادیو محل مراسم خاکسپاری را عمداً بھ اشتباه اعلام کرده است

حمد معین، مھین امیرجاھد نیز کھ طی چند سالی کھ وی در بستر بیماری بود، از وی پرستاری ھمسر م
.جا بھ خاک سپرده شد خورشیدی در آستانھ اشرفیھ درگذشت و در ھمان١٣٩٢ آذرماه ٨نمود در تاریخ 

آرامگاه معین

آستانھ اشرفیھمقبره محمد معین در
بھ سمت زادگاھش شھر رشت و آرمیدن در مسجد فخرالدولھمحمد معین را پس از تشییع پیکر از

، ساخت وزارت فرھنگ و ھنر.آرامگاه خانوادگی معین در شھر آستانھ اشرفیھ بھ خاک سپردند
در حیاط آرامگاه درختان چنار، صنوبر، یوکا، شمشاد و فواره .آرامگاه محمد معین را برعھده گرفت

آرامگاه او بنا بھ وصیت خودش، بھ احترام حرم جلال الدین . وجود داردآب و نیمکت و فضای سبز
یھ قرار دارد اشرف و علاقھ وی بھ علامھ شیخ حسینی وحید در کنار حشمت رود در شھر آستانھ اشرف

.مندان بھ زبان و ادب فارسی استو سالانھ مورد بازدید علاقھ

رابطھ زادگاه با آرامگاه
:استا آرامگاه وی گفتھمھدخت معین فرزند معین دربارهٔ سنخیت زادگاه ب

.بھ جھت آسید جلال الدین اشرف بھ آستانھ علاقھ داشتند.پدر بزرگ شان، معین العلما روحانی بودند
ھای طاعون بزرگ رشت کھ جمعیت زیادی تلف شده بودند معین العلما کھ سرپرستی معین و در سال

معین العلما دوست .کردند و مقیم شدندبرادرش را بھ عھده داشتند حدود دو سالی بھ این شھر مھاجرت 
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شفیقی در این شھر داشت کھ حتی پس از مراجعت بھ رشت مرتب بھ دیدار دوست شفیق و زیارت 
.آوردندھای خودشان، محمد و علی معین را با خودشان میآمدند و نوهآستانھ اشرفیھ می

ه جدش بھ آستانھ اشرفیھ و ھم بازی وآمدھای مکرر معین بھ ھمرادر مدت اقامت کوتاه دو سالھ و رفت
ھای محل در باغی کھ امروزه آرامگاه دکتر در آن قرار دارد موجبات تعلق خاطرش را بھ شدن با بچھ

.این شھر فراھم آورد
زدند، پدرم محل فعلی آرامگاه  وقتی پدرم با برادرشان مھندس علی معین در آستانھ قدم می۴٢در سال 

اینجا، کنار حشمت رود محل بازی دوران کودکی ماست، :گویندبرادرشان میدھند و بھ را نشان می
کنند، زارعان آن محل را بلافاصلھ عمویم اقدام می.خوب است کھ در اینجا آرامگاه خانوادگی بسازیم

 برای پدرم اتفاق – بیھوشی – آن حادثھ ۴۵کنند و سھ سال بعد یعنی سال راضی و باغ را خریداری می
کنند و عموی من آن آرامگاه را بھ کنند، ایشان را بھ این محل منتقل می کھ فوت می۵٠د و سال افتمی

.سازند صورت اولیھ می

ھاخانھ

خانھ موزهٔ استاد معین و امیرجاھد
رشت

العلما در محلھ زرجوب خانھ محل تولد و کودکی و نوجوانی محمد معین بھ شکل بست معینانتھای بن
 این خانھ را تبدیل بھ یک مدرسھ ١٣٨٠در دھھ .اندای است کھ در آن را با زنجیر بستھمخروبھ

عد مدرسھ تعطیل و خانھ تاریخی محمد معین با وجود باقی ماندن بسیاری یک سال ب.غیرانتفاعی کردند
تفاوتی مسئولین استان گیلان در وضعیت اسفباری ھای این خانھ با قدمت بیش از یک قرن با بیاز بخش
.استرھا شده

تھران
، بھ منظور تأسیس موزه در اختیار امیرجاھد خانھ استاد معین در تھران بھ ھمراه خانھ١٣٨٠سال 

عنوان مرکز فرھنگی استاد  تھران قرار گرفت و حالا منزل شخصی معین، بھ١۴شھرداری منطقھ 
.استن کاربری جدید یافتھمعی

ھامسافرت
رفت و از موسسات فرھنگی و فنی و آمریکابھدانشگاه ھاروارد بھ دعوت١٣٣٣در تابستان سال 

ھای لندن و پاریس نیز مطالعاتی بھ ھا و موزهپس از آن در کتابخانھ.ھنری شرق آمریکا دیدار کرد
.عمل آورد

بھ کنگره خاورشناسی دانشگاه تھران جزو ھیئت اعزامی دولت و١٣٣۶در تابستان 
در کنگرهٔ مزبور بھ عضویت .بھ پژوھش پرداختآلمانوسوئیسرفت و مدتی دراروپابھمونیخدر
و عضویت )Corpus Inscription Iranicarum:انگلیسیبھ(»ھای ایرانیکمیتھٔ مجموعھٔ کتیبھ«

ایراد فرانسھ زبانبھ»ھورقلیا«منصوب گردید و سخنرانی تحت عنوان »فرھنگ پھلوی«کمیتھٔ تألیف 
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برھان در ھمین کنگره دوره.ھای کنگرهٔ مزبور درج گردیدنمود کھ خلاصھٔ آن در مجموعھٔ سخنرانی
از (و محمدباقر امیل بنونیستووالتر ھنینگکھ بھ تصحیح و تفسیر او رسیده بود، از طرفقاطع

.مورد تقدیر قرار گرفت)پاکستان
، برای بازدید از باکوولنینگرادومسکوفرھنگستانھایھا و بھ دعوت دانشگاه١٣٣۶در آذر ماه 

ستور دومتون ادبیموسسات علمی و سخنرانی در زمینھٔ فرھنگ و ادب ایران و رفع بعض اشکالات
.سفر کرداتحاد جماھیر شورویفارسی بھزبان

شرکتلاھورکھ در)Islamic colloquium:انگلیسیبھ(»موتمر اسلامی«در ژانویھٔ ھمان سال در 
نی کرد کھ در مجموعھٔ موتمر بھ بھ انگلیسی سخنرا»صلح در نظر جلال الدین مولوی«کرد و در باب 

.چاپ رسید
برای بازدید از )CNRS(فرانسھ »ھای علمیمرکز ملی پژوھش« از طرف ١٣٣٧در فروردین 

ھا در دانشگاه پاریس دعوت شد و تا آخر تابستان آن سال موسسات علمی فرانسھ و ایراد سخنرانی
ھای عالی در در این مدت یک سلسلھ سخنرانی در مدرسھ پژوھش.بودفرانسھدر

 مدرسھٔ ١٩۵٨–۵٩ایراد نمود کھ گزارش آن در سالنامھ شیخیھایرانی و تفاوت آن باتصوّفزمینھ
دانشگاه در دانشکدهٔ ادبیاتالدین محمد بلخیجلالعلاوه بر این سخنرانی دربارهٔ .مزبور مندرج است

در پاریس و Société Asiatiqueدر ھمین ایام بھ عضویت انجمن خاورشناسان.ایراد نمودسوربن
بھ مطالعھ ھلندوبلژیکھایھا و موزهنیز چندی در کتابخانھ.انجمن فلسفی ارنست رنان پاریس درآمد

آمریکا بھ آن دانشگاه پرینستونطبق دعوت) میلادی١٩۶٣–۶۴برابر با  (١٣۴٢در سال .پرداخت
ای، بھ مدت یک ھفتھ بھ ترکیھ  برای شرکت در کنفرانس فرھنگ منطقھ١٣۴۵آذرماه .کشور رفت

.عزیمت نمود

امتیازات فرھنگی

 بودشورای عالی فرھنگ عضو١٣٣٣ تا١٣٣١معین در سالھای.
کھ آزادی فرھنگ،ھفتصدمین سال خواجھ نصیرالدین طوسی،ھزاره ابن سیناھایدر کنگره

.ھا بھ ایراد سخنرانی پرداختدر تھران برگزار شد، عضویت داشت و در آن
در تصحیح و نقد متون فلسفی )خاورشناس فرانسوی(پروفسور ھانری کربن با١٣٢۴از سال

در نتیجھ این ھمکاری، یک سلسلھ کتب فارسی و .و عرفانی فارسی و عربی ھمکاری داشت
.استعربی از طرف انیستیتوی ایران و فرانسھ چاپ و منتشر شده

 و ھانری کربنناصر خسرو کھ نخستین بار توسطجامع الحکمتین برای کتاب١٣٣٣در سال
ھای باستانی شناسی و زبانفرھنگستان کتیبھمعین تصحیح و چاپ شده بود، از طرف

.، بھ دریافت جایزه نایل شدAcadémie des Inscriptions et Belles-Lettresفرانسھ
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 بنا بھ تصویب ھیئت وزیران ایران، بھ عنوان عضو فرھنگستان ایران ١٣٣٧در تابستان 
. نیز از طرف ھیئت وزیران تمدید شد١٣۴٠این عضویت مجدداً در پاییز .انتخاب شد

 برای مطالعھ و )پاکستان(دانشگاه پنجاب»استاد ممتحن خارجی« بھ عنوان ١٣٣٧در مھرماه
.ھای دکترا آن دانشگاه برگزیده شداظھار نظر در رسالھ

 ای بھ دست آمد کھ در نامھ، پیشوای شعر نو در ایران وصیتنیما یوشیج از١٣٣٨در آذرماه
آن دکتر معین را بدون اینکھ دیده باشد، بھ عنوان وصی تعیین کرده بود تا اشعار وی را بررسی 

. و قسمت لازم را انتشار دھد و انتخاب و طبع اشعار نیز تحت نظر وی باشدکند
 شناسان ان ریاست کمیسیون ادبیات را در کنگرهٔ جھانی ایر١٣۴۵ شھریور ١۵ تا٩از تاریخ

.دار بودعھده

تصنیفات و تألیفات
تألیف

؛ دوره کامل فرھنگ فارسی، شامل لغات فارسی، لغات و فرھنگ معینفرھنگ فارسی معروف بھ.١
ات عربی متداول در فارسی، لغات اروپایی کھ بھ تدریج در فارسی وارد شده و اعلام اشخاص، ترکیب

انتشارات امیر کبیر:اعلام جغرافیایی، در ھفت ھزار و نھصد صفحھ و در شش مجلد، تھران
١٣١٩، تھران،.حافظ شیرین سخنجلد اول.٢
١٣٢٢، تھران،یک قطعھ شعر در پارسی باستان.٣
١٣٢٢یوشت فریان و مرزبان نامھ، تھران،.۴
١٣٢۴، تھران،.در سالنامھ پارس و نیز مجلھ فرھنگستان چاپ شد»قزوینیعلامھ محمد «.۵
١٣٢۴، تھران،»شاھان کیانی و ھخامنشی در آثار الباقیھ«.۶
١٣٢۵، تھران،ارداویرافنامھ.٧
١٣٢۵، تھران،»روزشماری در ایران باستان و آثار آن در ادبیات پارسی«.٨
١٣٢۵، تھران،پورداوود.٩

١٣٢۶انتشارات دانشگاه تھران،:، تھران»و تأثیر آن در ادبیات پارسیمزدیسنا «.١٠
١٣٢٧انتشارات مجلھ پشوتن،:شماره ھفت و ھفت پیکر نظامی، تھران.١١
١٣٢٩حکمت اشراق و فرھنگ ایران، تھران،.١٢
١٣۴٠، تھران،»مفرد و جمع«.١٣
١٣٣١امیر کبیر،: حاصل مصدر، تھران-اسم مصدر.١۴
١٣٣١مجلھ مھر،:، تھرانامیر خسرو دھلوی.١۵
١٣٣٢، تھران،)ھای سامانیان، آل بویھدوره(شماره اول »برگزیده نثر فارسی«.١۶
١٣٣٢مجلھ دانشکده ادبیات دانشگاه تھران،:، تھرانآیینھ سکندر.١٧
مجلھ دانشکده ادبیات دانشگاه تھران:، تھرانھورقلیا.١٨
١٣٣٣مجلھ دانشکده ادبیات دانشگاه تھران،:، تھرانلغات فارسی ابن سینا.١٩
:، تھران)ان و آل بویھھای طاھریان، صفاریان، سامانیدوره(، شماره اول »برگزیده شعر فارسی«.٢٠

١٣٣١مجلھ دانشکده ادبیات دانشگاه تھران،
١٣٢۵مجلھ دانشکده ادبیات دانشگاه تھران،:، تھران»زبان ادبیات پارسی:نصرالدین طوسی«.٢١
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١٣١۶، تھران،»)نثر و نظم(ستاره ناھید یا داستان خرداد و امرداد «.٢٢
تصحیح کتب

انجمن آثار ملی:سینا، تھرانتألیف ابندانشنامھ علائی،)١٣٣١(علم برین .١
ات مشکل و نسخھ چھار مقالھ تألیف نظامی عروضی سمرقندی، با شرح لغات و توضیح عبار.٢

١٣٣١دانشگاه تھران،:، تھران.بدلھا
١٣٣۴، تھران،.با مقرمھ مشروح در ترجمھ احوال و آثار وی»مجموعھ اشعار دھخدا«.٣
انیستیتوی ایران و فرانسھ:، تھرانجامع الحکمتین،)١٣٣٢(ناصر خسرو.۴
١٣٣۴انیستیتوی ایران و فرانسھ،:شرح قصیده ابوالھیثم، تھران.۵
تاریخ وارد شده ، تھرانبرھان قاطع،)١٣٣۵ تا١٣٣٠(حمد حسین بن خلف تبریزی م.۶

)کمک(را بررسی کنید =سال|در
دانشگاه تھران:، تھرانجوامع الحکایات،)١٣٣۵(سدید الدین محمد عوفی .٧
تاریخ انیستیتو ایران و فرانسھ:، تھرانعبھر العاشقین،) شمسی١٣٣٧(روزبھان بقلی شیرازی .٨

)کمک(را بررسی کنید =سال|وارد شده در

ھاترجمھ
علم النفّس و آثارُه فی الترّبیةِ «ترجمھ از روانشناسی تربیتی،)١٣١۶(علی الجارم و مصطفی امین .١

انتشارات ادارهٔ فرھنگ خوزستان:، اھواز»و التّعلیم
مجلھٔ یغما:، تھرانھای پھلویکتیبھ،)١٣٢٩) (W.B.Hening(ھنینگ .ب.و.٢
١٣٢٣مجلھٔ آموزش و پرورش،:ترجمھ از پھلوی، تھران»خسرو کواتان و ریدک وی«.٣
منابع:ویژه[[شابکانتشارات بنگاه ترجمھ و نشر کتاب،:، تھرانایران،)١٣٣۶(گیرشمن .ر.۴

:را بررسی کنید=شابک|مقدار]]٧-٠٣٢-۴۴۵-٩۶۴-٩٧٨|7-032-445-964-978/کتاب
length کاراکترline feed character4در موقعیت =شابک| در

مقالات
تاریخ ، ایران دوره قبل از اسلام و عھد اسلامی،تاریخ ادیان،ادبمقالات وی در موضوعات

، یغما، آموزش و پرورش،سخن،مھرایران،:ھای؛ در مجلھ…، علوم تربیتی وار باستانیآث،ادبیات
، )بمبئی(، ایران لیگ )مشھد(، فرھنگ اطلاعات ھفتگی، اطلاعات ماھانھ،)تھران(یادگار، دانش 

ھای پاریس، ایران، و نیز در سالنامھ)کابل(، آریانا )دھلی(، آھنگ )پاریس(، اشتار )لندن(روزگار نو 
. است٢٠۴ا بالغ برھبھ طبع رسیده و تعداد آن)کلکتھ(و یادنامھ بیروتی )تھران(جاوید، کارون 

آثار منتشرنشده

فرھنگ بزرگ فارسی شامل کلیھ لغات متداول در فارسی، تاریخ استعمال کلمھ در زبان .1
.فارسی، معانی حقیقی و مجازی، شواھد معانی

.فرھنگ دستور زبان فارسی شامل مباحث دستوری.2
.جلد دوم حافظ شیرین سخن.3

ھا و افتخاراتنشان

 ١٣١۶در سال نشان درجھ سوم علمی.
 ١٣٢١نشان درجھ دوم علمی در سال
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 ١٣٢٧نشان درجھ دوم سپاس در سال.
 ٔجایزهTamhour از طرف Académie des Inscriptions ١٣٢١ در سال.

.بھ ایشان اھدا شد»ھنر و ادب« از طرف دولت فرانسھ نشان عالی ١٣۴٠ھمچنین در سال 

=======================================================

زاده اصفھانیمحمدعلی جمال

ایران،اصفھان١٢٧٠دی ٢٣زادهٔ 

) سال١٠۵ (١٣٧۶آبان ١٧درگذشت

ژنوقبرستان پتی ساکونھآرامگاه

ژنو،برلیندیژون،لوزان،بیروتتھران،اصفھانزندگیمحل

١٣۴۴تا١٣٠٠فعالیت

بودیکی بود یکی نفارسی شکر استآثار
راه آب نامھصحرای محشر

گراییواقعسبک

معاصردوره
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مارگرت اگرتھمسر

الدین واعظ اصفھانیجمالوالدین

١٣٧۶ آبان ١٧–اصفھان در١٢٧٠ دی ٢٣(زاده اصفھانیسید محمدعلی موسوی جمال
داستان پدرنویسی معاصر،او را پیشتاز قصّھ.بودایرانیمعاصرمترجمونویسنده)ژنودر

.دانندمیادبیات فارسیدرگراییسبک واقعو آغازگرزبان فارسیدرکوتاه
١٣٠٠در سال یکی بود و یکی نبود عنوانھای کوتاه ایرانی را بااو نخستین مجموعھٔ داستان

.منتشر ساختبرلیندر
حسین قدس وزین العابدین رھنمااو و.شدجایزه نوبل ادبیات نامزد١٩۶۵زاده در سال جمال
نامزد این جایزه اعلام آکادمی سوئدزبانی ھستند کھتنھا چھار فارسیزادهابوالقاسم اعتصامونخعی
. نیز در یک قدمی جایزه بود١٩۶٩وی در سال .اندهیک جایزه را نبرد و ھیچ–است کرده

ھا و اصطلاحات المثل، طنزآمیز و آکنده از ضرب، ساده)از وضع زمانھ(ھای وی انتقادی داستان
.عامیانھ است
در مطالب .درگذشتسوئیس،ژنودرآسایشگاه سالمندان سالگی در یک١٠۵ در ١٣٧۶وی در سال 

.استدرسی ادبیات سال دوم دبیرستان از ایشان سخن گفتھ شده
، ...احمد روحیوآبادییحیی دولت،المتکلمینملک، مانندالدین واعظ اصفھانیجمالپدر وی یعنی

.اه بودخومشروطھبابیانیکی از

زندگی
)١٩١۵حوالی سال ( سالگی٢٣زاده در  جمال

دوران کودکی
.بودالدین واعظ اصفھانیسید جمالاو فرزند.بھ دنیا آمداصفھانای مذھبی درزاده در خانوادهجمال

.کردکرد، اما غالباً برای وعظ بھ شھرھای مختلف سفر میواعظ اصفھانی در اصفھان زندگی می
 در وی بھ ھمراه خانواده.کرد سالگی پدر خود را در برخی از سفرھا ھمراھی می١٠زاده پس از جمال
زاده حدود دوازده سال داشت کھ پدرش او را برای جمال.مھاجرت کردتھرانق بھ. ھ١٣٢١سال 

در دوران اقامت او در بیروت؛ اوضاع سیاسی ایران تغییر کرد، در آن .فرستادبیروتتحصیل بھ
خواھان با مشکلاتی مواجھ مجلس را بھ توپ بست و ھر یک از آزادیمحمد علی شاه قاجارزمان
جا دستگیر شد و فرار کند، ولی در آنعتباترساند تا از آنجا بھھمدانزاده خود را بھپدر جمال.شدند

.را صادر کردامیر افخم، حاکم بروجرد دستور اعدام او .برده شدبروجردبھ
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دوران جوانی
دوره چندین سال ھمملک المتکلمینفرزندزادهمھدی ملکوابراھیم پور داودزاده در بیروت باجمال

سپس از .بروداروپا تصمیم گرفت برای ادامھ تحصیل بھ١٩١٠در سال .بود
سفیر ایران بھ وی پیشنھاد کرد کھ برای تحصیل ممتازالسلطنھدر آنجا.شدفرانسھعازممصرراه
 در لوزان بود، پس از آن بھ ١٩١١سید محمدعلی تا سال .برودسوئیسلوزانبھ

.رفت و دیپلم حقوق خود را از دانشگاه آن شھر گرفتفرانسھدردیژونشھر
ازدواج

فرانسھ با ژوزفین، دانشجوی سوئیسی ھم دانشگاھی خود، دیژون در شھر١٩١۴زاده در سالجمال
 در دوران اقامتش در ژنو با یک آلمانی بھ نام مارگرت ١٩٣١وی بار دیگر در سال .ازدواج نمود

.کرداگرت ازدواج 
درگذشت

نو بھ یک خانھ ژ»رو دو فلوریسان« پس از آن کھ از آپارتمانش در خیابان ١٣٧۶زاده در پاییز جمال
 ھزار ٢۶بنا بر نوشتھٔ ثبت شده در کنسولگری ایران، پس از درگذشت او .سالمندان منتقل شد درگذشت

.استاش بھ سازمان اسناد ملی تحویل داده شدهھای او در خانھھا و عکسھا، دستنوشتھبرگ از نامھ
. در شھر ژنو کنار دریاچھ لمان درگذشت١٣٧۶زاده روز ھفدھم آبان جمال

زاده قبرستان پتی ساکونھ محل مقبره محمد علی جمال٢٢بلوک 

ھافعالیت
برای مبارزه زادهسید حسن تقیبھ رھبریکمیتھ ملیّوّنای بھ نامکمیتھجنگ جھانی اولھمزمان با

زاده را بھ ھمکاری دعوت این کمیتھ سید محمدعلی جمال.تشکیل شدبرلیندرانگلیسوروسیھبا
قامتپس از ا. در آن جا اقامت داشت١٩٣٠ بھ برلین رفت و تا سال ١٩١۵زاده در سال جمال.نمود

رفت و مدت شانزده ماه کرمانشاهوبغدادکوتاھی در برلین، برای مأموریت از طرف کمیتھ میلیون بھ
 اولین شماره آن بھ چاپ ١٩١۶ ژانویھ ٢۴(مجلھ کاوهدر بازگشت بھ برلین،.در آنجا اقامت داشت

بھ ھمکاری خود با )١٩٢٢ مارس ٣٠(ی دعوت کرد و تا تعطیلی مجلھ وی را بھ ھمکار)رسید
.زاده ادامھ دادتقی
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او .پس از تعطیلی مجلھ کاوه، سرپرستی محصلین ایرانی در سفارت ایران در برلین را بھ عھده گرفت
ر المللی کا بھ دفتر بین١٩٣١بھ مدت ھشت سال این مسئولیت را بر عھده داشت، تا اینکھ در سال 

 تا پایان عمر ١٩۵۶وی پس از بازنشستگی از آنجا در سال .پیوستژنودرجامعھ مللوابستھ بھ
.ھمچنان در ژنو اقامت داشت

توان گفت کھ تمام تحقیقاتش دربارهٔ اما می.زاده بیشتر عمر خود را در خارج از ایران سپری کردجمال
رغم اینکھ در رشتھ حقوق تحصیل کرد علی.ایران، زبان فارسی و گسترده کردن دانش ایرانیان بود

.بودولی دربارهٔ حقوق مطلبی ننوشتھ 

سبک نگارش
سھ بنیانگذار اصلی ادبیات داستانی بزرگ علویوصادق ھدایتزاده را ھمراه بامحمدعلی جمال

او چاپ یکی بود یکی نبودرا کھ در کتاب»فارسی شکر است«داستان کوتاه .دانندمعاصر فارسی می
این داستان پس از .شمارندشیوهٔ غربی میاست، عموماً بھ عنوان نخستین داستان کوتاه فارسی بھ شده

زاده بر بھ علاوه، مقدمھٔ جمال.رودشمار میھزار سال از نثرنویسی فارسی نقطھ عطفی برای آن بھ
در این مقدمھ .سند ادبی مھم و در واقع بیانیھ نثر معاصر فارسی استیکی بود یکی نبودکتاب
دبیات مدرن نخست بازتاب فرھنگ عامھ و سپس انعکاس کند کھ کاربرد ازاده مؤکداً بیان میجمال

.باشدھای اجتماعی میمسائل و واقعیت

شناسیکتاب

تاریخ و ادبیات

 ق. ھ١٣٣۵چاپ برلین، (گنج شایان(
 ١٣٧٢چاپ برلین، چاپ تھران (تاریخ روابط روس با ایران(
 ١٣١٧(پندنامھٔ سعدی یا گلستان نیکبختی(
١٣٢١قصص المعمای تنکابنی، از روی (ھا قصھ قصھ(
 ١٣٣٧، مثنوی معنویھایداستان(بانگ نای(
 ١٣۴١(فرھنگ لغات عوامانھ(
١٣۴۵(سرایی طریقھٔ نویسندگی و داستان(
١٣۴٨(بابای اصفھانی سرگذشت حاجی(
 ١٣۶۶(اندک آشنایی با حافظ(
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.زاده، محمدرضا مساوات، حسین قلی خان، وحیدالملک شیبانیسید حسن تقی:ردیف اول از سمت چپ
لوی، محمدعلی مافی نظام السلطنھ، ناشناس، زاده، سید ابوالحسن عمحمدعلی جمال:ردیف دوم از چپ

١٩١٨برلین .الله خان ھدایت، قاسم صوراسرافیل، ناشناسعزت

ھاداستان

١٣٠٠(یکی بود، یکی نبود(
١٣٢٠) (شاھکارجلد اول(عمو حسینعلی(
١٩۴۴) (١٣٢٣(سر و تھ یھ کرباس(
١٩۴٢) (١٣٢١(دارالمجانین(
زمین، ارباب، دھقان
١٩۶٣) (١٣۴٢(صندوقچھ اسرار(
١٩۵۵) (١٣٣۴(تلخ و شیرین(
 ١٣٣٧()دوجلدی(شاھکار(
فارسی شکر است
نامھآبراه
١٩٧٣) (١٣۵٢(دارھای ریشای بچھھای کوتاه برقصھ(
١٩٧٨) (١٣۵٧(قصھٔ ما بھ سر رسید(
١٩۴۶) (١٣٢۵(قلتشن دیوان(
صحرای محشر
١٩۴٧) (١٣٢۶(ھزار پیشھ(
١٩۵۴) (١٣٣٣(معصومھ شیرازی(
ھفت کشور
١٩۵٩) (١٣٣٨(ھای کوتاه قنبرعلیقصھ(
کھنھ و نو
یاد و یاد بود
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١٩۶١) (١٣۴٠(کس نبودغیر از خدا ھیچ(
١٩۶٢) (١٣۴١()کتاب(شورآباد(
خاک و آدم
١٩۶۴) (١٣۴٣(آسمان و ریسمان(
١٩۶۵) (١٣۴۴(مرکب محو(

سیاسی و اجتماعی

 ١٣٣٨(آزادی و حیثیت انسانی(
 ١٣۴٠(خاک و آدم(
 ١٣۴١(زمین، ارباب، دھقان(
١٣۴۵(خلقیات ما ایرانیان(
 ١٣۵٧(تصویر زن در فرھنگ ایران(

ترجمھ

ق١٣۴٠) (برناردن دو سن پیر(خانھ سورات یا جنگ ھفتاد و دو ملت قھوه(
 ١٣٣۴) (شیللر(ویلھلم تل(
 ١٣٣۵) (ھندریک وان لون(داستان بشر(
 شیللر(دون کارلوس(
مولیر(خسیس(
ھای برگزیدهداستان
 ایبسن(دشمن ملت(
مجموعھ(ھای ھفت کشور داستان(
 بلوک ویل(بلای ترکمن در ایران قاجاریھ(
 آرتور کنت دو گوبینو(قنبرعلی، جوانمرد شیراز(
 ھانری موزر(سیر و سیاحت در ترکستان و ایران(
آرتور کنت دو گوبینو(جنگ ترکمن(
کباب غاز

سایر

کشکول جمالی
صندوقچھٔ اسرار

تھرانخیابان جمالزاده
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یانیو قبادناصر خسرنام اصلی

ابومعین ناصر بن خسرو بن حارث قبادیانی بلخی

حکمت، فلسفھ، شعر، ادب،زمینھٔ کاری

 قمری٣٩۴ذیقعده ٩زادروز
 میلادی١٠٠۴سپتامبر٣

 خورشیدی٣٨٣شھریور ١٢
، بلخ، افغانستان کنونیقبادیان

قمری۴٨١مرگ
میلادی١٠٨٨

خورشیدی۴۶٧
.، بدخشان؛ افغانستان کنونییمگان

بلخ، مرو، قاھره، بدخشانمحل زندگی

گان در بدخشان افغانستاندرهٔ یمجایگاه خاکسپاری

، فاطمیان مصرسلجوقیان،غزنویاندر زمان حکومت

حجت؛ سید شاه ناصر خسرو؛ پیر کوھستانلقب

شاعر و نویسنده و فیلسوفپیشھ

وجھ ھاکتاب
روشن؛الاخوانخوان؛زادالمسافرین؛الحکمتینجامع؛سفرنامھ؛دین
و چند اثر دیگرالمتحریندلیل؛نامھسعادت؛نامھایی
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دیوان اشعار پارسی و دیوان اشعار عربیھاهدیوان سرود

ناصرتخلص

 اشعار-سفرنامھ نویسی دلیل سرشناسی

از )ق. ھ۴٨١–٣٩۴(ناصرخسروابومعین ناصر بن خسرو بن حارث قبادیانی بلخی،معروف بھ
بوی بر اغل.زبان، حکیم و جھانگرد ایرانی و از مبلغان مذھب اسماعیلی بودشاعران بزرگ فارسی

و فلسفھ و کلام نجوموموسیقیوطبعلوم عقلی و نقلی زمان خود از قبیل فلسفھٔ یونانی و حساب و
ناصر.استتبحر داشت و در اشعار خویش بھ کرات از احاطھ داشتن خود بر این علوم تأکید کرده

وی در آثار .استجزء سھ شاعری است کھ کل قرآن را از برداشتھرودکیوحافظخسرو بھ ھمراه
.استبرای اثبات عقاید خودش استفاده کردهقرآنخویش، از آیات

نامھزندگی

قمری ٣٩۴ ذیقعده٩ناصرِ خسرو، درابومعین ناصر بن خسرو بن حارث قبادیانی بلخی، معروف بھ
در خانوادهٔ بلخدرقبادیاندر روستای)خورشیدی٣٨٣ شھریور١٢میلادی،١٠٠۴ سپتامبر٣(

.ثروتمندی کھ ظاھراً بھ امور دولتی و دیوانی اشتغال داشتند چشم بھ جھان گشود
بنھاد مرا مادر بر مرکز اغبر نود و چارصدیبگذشت ز ھجرت پس س

)کره زمین=غبارآلود، مرکز اغبر =اغبر (

ناصر خسرو در دوران کودکی .گذشتمیسلطان محمود غزنویدر آن زمان پنج سال از آغاز سلطنت
ای طولانی از جملھ جنگھ:با حوادث گوناگون روبرو گشت و برای یک زندگی پرحادثھ آماده شد

سابقھ در خراسان کھ بھ محصولات کشاورزان صدمات فراوان زد و نیز سلطان محمود و خشکسالی بی
.در این خطھ کھ جان عدهٔ زیادی از مردم را گرفتوباشیوع بیماری

در دربار .نی بھ تحصیل علوم متداول زمان پرداخت و قرآن را از بر کردناصر خسرو از ابتدای جوا
بھ عنوان مردی ادیب و فاضل بھ سلطان مسعود غزنویوان محمودسلطپادشاھان و امیران از جملھ

و بھ دربار مرو، ناصر خسرو بھسلجوقیانازغزنویانکار دبیری اشتغال ورزید و بعد از شکست
 با عزت و اکرام بھ حرفھ دبیری خود رفت و در آنجا نیزطغرل سلجوقیسلیمان چغری بیک، برادر

.ادامھ داد و بھ دلیل اقامت طولانی در این شھر بھ ناصر خسرو مروزی شھرت یافت

ری و صدر وزریز من مجلس م نبودیھمان ناصرم من کھ خال

ری لقب بود و فاضل دببمیاد بھ نامم کس از بس شرفینخواند

ریست من بر حر کاغذ از دیھم اشعار من فخر کردری تحربھ

ان،ی مختلف از جملھ مسلمانان، زرتشتانی ادروانی با پگشتی مقتی کھ بھ دنبال سرچشمھ حقیو
ی ھستقتی آنھا در مورد حقینی بھ بحث و گفتگو پرداخت و از رھبران دانی و مانوانیھودیان،یحیمس

 فرار از ی شد و برایردان و سرگرتی دچار حافت،ی دست نیاجھیاما از آنچا کھ بھ نت.پرس و جو کرد
. آوردی روی دوران جوانیھایاری و کامیگساری بھ شراب و می سرگرداننیا
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چند خواھی خوردن از این شراب کھ «گوید در سن چھل سالگی شبی در خواب دید کھ کسی او را می
ز این حکما، چیزی بھتر ا«ناصر خسرو پاسخ داد »خرد از مردم زایل کند؟ اگر بھوش باشی بھتر

حکیم نتوان گفت کسی را کھ مردم را بھ بیھشی و بی «مرد گفت .»نتوانستند ساخت کھ اندوه دنیا ببرد
من این از کجا «ناصر خسرو پرسید ».چیزی باید کھ خرد و ھوش را بیفزاید.خردی رھنمون باشد

.اشاره کردقبلھو بھ سمت»عاقبت جوینده یابنده بود«گفت»آرم؟

 دست شست، شغل یوی شد، از شراب و ھمھ لذائذ دنی خواب دچار انقلاب فکرنیناصر خسرو در اثر ا
لی گوناگون از قبینھای مدت ھفت سال سرزمیو. گرفتشی را رھا کرد و راه سفر حج در پیوانید

روان،ی العرب، قرةی جزن،ی فلسطھ،ی حلب، طرابلس، شام، سورر،ی صغیای آسان،جان،ارمنستیآذربا
 مصر اقامت کرد و در آنجا یعنیانی فاطمتختی شش سال در پاای کرد و سھ احتیتونس و سودان را س

. کعبھ رفتارتی و از مصر سھ بار بھ زدی گرویلیدر دوران المستنصر با� بھ مذھب اسماع

بعد از دریافت عنوان حجت خراسان از طرف المستنصر با� ۴۴۴ناصر خسرو در سال
خصوص در زادگاھش بلخ اقدام بھ دعوت مردم بھ کیش او در خراسان و بھ.گردیدخراسانرھسپار

ای دهاسماعیلی نمود، اما برخلاف انتظارش مردم آنجا بھ دعوت وی پاسخ مثبت ندادند و سرانجام ع
ناصر.بر وی شوریده، و از خانھ بیرونش کردندسلجوقیتحمل او را نیاورده و در تبانی با سلاطین

کدام از این شھرھا در امان نبود آمد و چون در ھیچنیشابوررفت و سپس بھمازندرانخسرو از آنجا بھ
کی از امیران یامیر علی بن اسدزیست و سرانجام پس از مدتی آوارگی بھ دعوتیبھ طور مخفیانھ م

یمگان سال عمر خود را در٢۵ تا٢٠کھ اسماعیلی بود بھ بدخشان سفر نمود و بقیھٔ بدخشانمحلی
.بدخشان سپری کرد

 کھ بھ زندانمرایچون و از بھر چھ زمگانمیپانزده سال بر آمد کھ بھ 
نی ناصر خسرو دربمیحک. بدخشان را گشتی را در بدخشان نوشت و تمام روستاھاشیاو تمام آثار خو

 شاه دیس«، »حجت«نام  مردم او را بھ کھی است تا حدی شأن، مقام و منزلت خاصی بدخشان دارایاھال
،یلادی م١٠٨٨ (ی قمر۴٨١او در.کنندی مادیرهی، و غ» کاملریپ«، » شاه ناصرریپ «،»یناصر ول

 نماند؛یاز ناصر خسرو زن و فرزند. استارتگاهی زمگانی در یمزار و.درگذشت)یدی خورش۴۶٧
. مجرد بودی زندگانانی تا پای ورایز

شخصیت ناصر خسرو

ناصر خسرو یکی از شاعران و نویسندگان درجھ اول ادبیات فارسی است کھ در فلسفھ و حکمت دست 
داری سخت او در خداشناسی و دین.گردندھای ادب و فرھنگ ما محسوب میداشتھ، آثار او از گنجینھ

راست، و مناعت طبع، بلندی ھمت، عزت نفس، صراحت گفتار، و خلوص او از سراساستوار بوده
افتادنش از بیچارگی و یمگانگوید کھ بھناصر در یکی از قصاید خویش می.گفتارش آشکار است

.استسحر حلالناتوانی نبوده، او در سخن توانا است، و از سلطان و امیر ترس ندارد، شعر و کلام او
ال است و خود یمگان ھم جای مشود، او بھ یمگان از پی مال و منال نیامدهاو شکار ھوای نفس نمی

نیست، این آز و نیازند کھ انسان بھ درگاه امیر و نیازاو بنده روزگار نیست، چرا کھ بندهٔ آز و.نیست
).خود ناصر خسرواز زبان . (خردناصر جھان فرومایھ را بھ پشیزی نمی.مانندآورند و میسلطان می

کار او گاھی کند، ایننازد، و بھ علم و دانش خویش فخر میاو بھ آثار منظوم و منثور خویش می
.کند کھ ناصر بھ یک شخص خود ستا و مغرور بھ خودپرست قلمداد کندخواننده را وادرا می
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مردی است با مناعت طبع، خرسند فروتن، در برابر رویدادھا و :گویددر این باره میعلی دشتی
ناصر خسرو دربارۀ خود چنین .فشاردورز، در راه رسیدن بھ ھدف پای میھا بردبار، اندیشھسختی

:گویدمی

و آشکارمپند است نھان غیگھ نرم و گھ درشت چون ت

با عاقل نرم و بردبارم خرد درشتمی جاھل و ببا

کھ بھ اما زمانی.کندناصر در سفرنامھ رویدادھا و قضاھا را با بیطرفی و بی غرضی تمام نقل می
شود، ملاّھا و فقھا سد راه او شده ھب اسماعیلی مشغول میرسد و بھ امر دعوت بھ مذمیبلخزادگاھش

بھ آتش کشیده رافضیوغالی،قرمطیناماش را بھو عوام را علیھ او تحریک نموده، خانھ و کاشانھ
کند، مناعت طبع، بردباری و کنند، بھ این سبب در اشعار لحن او اندکی در تغییر میقصد جانش می

ای کھ بھ وی واگذار شده بود و نیز گرایش بھ مذھب اسماعیلی و وظیفھعزت نفس دارد اما نسبت 
رویارویی با علمای اھل سنت و با سلجوقیان و خلیفگان بغداد کھ مخالفان سرسخت اسماعیلیان بودند، 

تازد و بھ دفاع از آموختگان زمان میشود، بھ فقیھان و دینستیز و پرخاشگری در وی بیدار می
.زدپرداخویشتن می

آثار ناصر خسرو

:است، چنانچھ خود درین باره گویدناصر خسرو دارای تالیفات و تصنیفھای بسیار بوده
 زین چرخ پرستاره فزونست اثر مرامنگر بدین ضعیف تنم زانکھ در سخن

:آثار ناصر خسرو عبارت اند از
.در بیان عقاید اسماعیلیان)فارسی(رسالھ ای بھ نثر دری 

این کتاب مشتمل بر بخشی از مشاھدات سفر ھفت سالھ ایشان بوده و یکی از منابع -سفرنامھ 
.آیدمھم جغرافیای تاریخی بھ حساب می

رسالھ ایست منظوم شامل سیصد بیت-نامھ سعادت .
این رسالھ نیز بھ نظم فارسی است-نامھ روشنایی .


اند کھ بعضی افراد در تعلق آنھا ھای دیگری نیز بھ حکیم ناصرخصرو ونسبت داده شدهکتابھا و رسالھ
اکسیر اعظم، در منطق و فلسفھ و قانون :نام این کتابھا و رسالات عبارت است از.اندتردید کرده

 کتابی- رسالھ در علم یونان - تفسیر قرآن - دستور اعظم -مستوفی؛ در فقھ  ال-اعظم؛ در علوم عجیبھ 
ای موسوم بھ ای موسوم بھ سرگذشت یا سفرنامھ شرق و رسالھ رسالھ- کنزالحقایق -در سحریات 

.سرالاسرار
است کھ مختصری از گزارش سفرنامھ ناصر خسروترین اثر ناصر خسرو مھمترین و معروف

ھای متعددی ترجمھ شده است حکیم ناصر مشاھدات مسافرت ھفت سالھ ناصر خسرو است و بھ زبان
است و بھ دوران ما  بوده کھ برخی از آنھا بھ مرور زمان نابود شدهخسرو دارای تآلیفات زیادی

:چنانچھ خود در بارة تالیفات و تصنیفاتش گوید.اندنرسیده
 چرخ پر ستاره فزون است اثر مرانیز تنم زانکھ در سخنفی ضعنیمنگر بد

:کتابھا عبارت اند از
 دیوان اشعار بھ فارسی-١
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:خود در مورد دو دیوان پارسی و عربی خویش گوید.در دست نیست دیوان اشعار عربی کھ -٢

 رای بحتری گشتھ با عنصریکیینی من تا ببوانیبخوان ھر دو د
:یا
 کنموانی مرتب و دیحکمت ھم فخر بس مرا کھ با ھر دو زباننیا

. رسالة است بھ نثر دری در بیان عقاید اسماعیلی- جامع الحکمتین -٣
. کتابی است بھ نثر دری در اخلاق و حکمت و موعظھ-الاخوان  خوان -۴
. کتابی است در حکمت الھی بزبان دری- زادالمسافرین -۵
. رسالھ لیست بھ نثر دری شامل سی سؤال و جواب آنھا- گشایش و رھایش -۶
. کتابیست بھ نثر دری در مسایل کلامی و باطن عبادات و احکام شریعت- وجھ دین -٧
)استابوالمعالی از آن نام برده شدهبیان الادیاندر. ( مفقود- دلیل المتحرین -٨
. آنھم مفقود- بستان العقول -٩

. رسالھ ایست منظوم شامل سیصد بیت- سعادت نامھ -.1
. این ھم یک رسالھ منظوم است- روشنایی نامھ -.2

:بھ غیر از اینھا کتب و رسالات دیگری نیز منسوب بھ حکیم ناصر خسرو ھستند کھ ازین قرارند
.قایق، رسالة الندامھ الی زادالقیامھ و سرالاسراراکسیر اعظم، قانون اعظم، دستور اعظم، کنزالح

نمونھ اشعار

 رایسررهیبرون کن ز سر باد و خرایلوفرینکوھش مکن چرخ ن

 رای ز دانا نکوھش بردینشا رانی دان از افعال چرخ بریبر

 رایاخترکیمدار از فلک چشم ن را بدشی اختر خوی تو خودکنچو

 رایبھ افعال ماننده شو مر پریان توی کی چھره شدن چون پربھ

 رایصری کند کلھ قتیحکانی ترنج از بر و برگ رنگدرخت

 رایبر او کمدهی کھ بگزرایازیزی چچیھیست ب ماندهداریسپ

 رایلوفری چرخ نی آورریزبھردی تو گر بار دانش بگدرخت

 رای و نھ شاعریریبھ دانش دب برادر گزافھی ای نشمرنگر

 رای مر مرکب لشکرریچو زنج علوم است و خاطردیط ق ختورا
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 رایاگری خندهی بگززی نیکیی گرفتشھی را تو پی شاعراگر

 رای زبان جریسزد گر ببرندی آنجا کھ مطرب نشیی برپاتو

 رای مر جھل و بدگوھرستھیکھ ما مدحت آن رای علم و بھ گوھر کنبھ

 رای محمود مر عنصرکند مدح است با زھد عمار و بوذرپسند

 رای دُر لفظ دریمتی قنیمر ازمی خوکان نری آنم کھ در پامن

=========================================================

نظامی عروضی

. استچھار مقالھ سده ششم ھجری و نویسندهٔ کتاب ایرانی نویسندهٔ نظامی عروضی سمرقندی

الدین، و معروف بھ الدین یا نجماحمد بن عمر بن علی سمرقندی، مکنی بھ ابوالحسن، ملقب بھ نظام
در اواخر قرن پنجم در .، از نویسندگان و شاعران قرن ششم ھجری قمری استنظامی عروضی

خراسان رھسپار ۵٠۶ تا۵٠۴، در سالھای سمرقندپس از کسب علوم مقدماتی در . زاده شدسمرقند
امیر معزی بھ خدمت طوس در ۵١٠، و در سال عمر خیام بھ خدمت بلخ در ۵٠۶در در سال .شد

کتاب معروف .کرد پیوست و سالھا مداحی شاھان آن سلسلھ را میآل شنسبوی بھ دربار ملوک .رسید
ق بھ نام ابوالحسن . ھ۵۵٢-۵۵١ھای  را در حدود سالچھار مقالھالنوادر مشھور بھ خویش مجمع

 تالیف کرد،غوریالدین محمد پادشاه الدین علی بن فخرالدولھ مسعود برادرزاده ملک شمسحسام

نمونھ شعر

:نظامی عروضی استاز 

ترا نظیر ندانیم جز نیا و پدرایا بدیع زمانھ کھ در سخا و ھنر
شناختھ بھ خراسان بھ ھفت ھشت ھنرچو ھفت ھشت حریفیم در یکی خانھ

ادیب و نحوی و قوال و گازر، آھنگردبیر و شاعر و درزی، طبیب و دانشمند
ای گران مست گشتھ جای دگرھز بادهسھ چاره گنده نیکو در اوفتاده ستند
ایم سرانگشتھا بھ دندان دربماندهشرابمان برسیده ست و ما ز اندیشھ

بخرھفت ھشت بندهبھ پنج شش من میبھ یک دو دور دگر ھر سھ چار گاده شوند
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الدین ابومحمد الیاس بن یوسف نظامیجمالنگارهٔ خیالی

ق.ھـ۵٣٧زادروز
گنجھ

ق.ھـ۶٠٨درگذشت
گنجھ

فعلیجمھوری آذربایجان،گنجھآرامگاه

محل
زندگی

گنجھ

ایرانیملیت

سراشاعر و داستانپیشھ

عراقیسبک

حکیم نظامیلقب

شاھانشروان،سلجوقیاندوره
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خسرو و ،پیکرھفت،الاسرارمخزنآثار
موسوم )لیلی و مجنون،اسکندرنامھ،شیرین

دیوان حکیم نظامی،(بھخمسھٔ نظامی

آفاقھمسر

محمدفرزندان

)مادر(رئیسھ )رپد(یوسف والدین

حکیم نظامیبو ملقنظامی، متخلص بھالدین ابومحمّد الیاس بن یوسف بن زکی بن مؤیَّدجمال
ایرانیسرایو داستانشاعر)ق. ھـ۶١٢–۶٠٧ درگذشتھٔ –گنجھق در. ھـ۵٣۵زادهٔ (
عنوان پیشوای ، کھ بھ)دوازدھم میلادی(در قرن ششم ھجری حوزهٔ تمدن ایرانیگویپارسیو

جمھوری درگنجھدر شھرآرامگاه نظامی گنجوی.استشناختھ شدهادب فارسیسرایی درداستان
.فعلی قرار داردآذربایجان

تنھا دارای روش و سبکی جداگانھ است، ارسی است، کھ نھنظامی در زمرهٔ گویندگان توانای شعر ف
ھای نظامی از دانش.بلکھ تأثیر شیوهٔ او بر شعر فارسی نیز در شاعرانِ پس از او کاملاً مشھود است

آگاھی وسیع داشتھ و این )علوم ادبی، نجوم، علوم اسلامی و زبان عرب(رایج روزگار خویش 
.شودتھ میروشنی دانسخصوصیت از شعر او بھ

وحید ای منسجم و مصحح از آثار نظامی بھ کار بردنخستین کسی کھ سعی وافری بر ارائھٔ مجموعھ
ھای پس از وی چاپ. خورشیدی منتشر شد١٣١٧ تا١٣١٣ین بود کھ حاصل کارش بدستگردی

دکتر بھروز دیگری نیز انتشار یافت کھ از جملھٔ آنھا مجموعھٔ شش جلدی با تصحیح و توضیح
سّط١٣٧٩ تا١٣۶٣است کھ از سال ثروتیان اره در سال و دوببھ چاپ رسیده استانتشارات توس تو
این اثر در فھرست میراث .استمنتشر شدهانتشارات امیرکبیر با تصحیح و شرح مجدد توسط١٣٨۶

.مستند برنامھ حافظھ جھانی یونسکو از سوی ایران ثبت گردیده است
.ستابھ زبان روسی ترجمھ و منتشر شدهافرستم علیخمسھٔ نظامی بھ ھمت

نامھزندگی

تندیس نیم تنھ از نظامی، گنجھ
ھای او نقلاز زندگانی نظامی اطلاعات دقیق در دست نیست و در بارهٔ سال تولد و وفات

وی .زیست و در ھمین شھر وفات یافت استمیگنجھآنچھ مسلم در شھر.مختلف استنویسانتذکره
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ادر او از م.و از ابتدا توسط دایی مادرش بزرگ شد و تحت حمایت وی تحصل نمودخیلی زود یتیم شد
دانستھ )»...گر مادر من رئیسھٔ کرد«(لیلی و مجنونبوده و این بر پایھٔ یک بیت از دیباچھٔ کرداشراف

خودش نام و نسبش را در ابیاتش آورده، کھ بنا بر این شعر، نام خودش الیاس و نام پدرش .استشده
:یوسف بن زکی بن مؤید بوده است

بینی عدد ھزار و یک نامدر خط نظامی ار نھی گام

 و نھ است نامشھم با نودوالیاس کھ الف بری ز لامش

با صد کم یک سلیح دارمز اینگونھ ھزار و یک حصارم

یوسف، پسر زکی مؤیدگر شد پدرم بھ سنت جد

و برخی او فراھانیابرخی از منابع او را از اھالی تفرش.دربارهٔ زادگاه پدری او اختلاف نظر است
این بیت در لیلی و بھروز ثروتیاندر رابطھ با پدر او،.دانندآران می)ایرانیان(را از طبقھ دھقانان 
:نویسدو می)» از حال عرب چنین کند یاد-زاد دھقان فصیح پارسی«(آورد مجنون را شاھد می

لیلی و  سرآغاز بندھای-یادداشت/مجنون و پدر او:عرب/اینظامی گنجھ:زاددھقان فصیح پارسی«
کند کھ این بخش از خود اوست یا است و شاعر بالکنایھ اشاره میھمھ بھ توضیحی کنایی آراستھمجنون

سزایی از نظر تاریخ تحقیق  از اھمیت بھ٣۶بیت اول بند .استدر داستان اصلی و بھ زبان عربی آمده
 آثار نظامی برخوردار است و آن اینکھ شاعر شغل و موقعیت اجتماعی خود را کھ در زندگی و

نامد، بھ تصریح بیان داشتھ و می»پارسی زاده«است و ھمچنین نژاد او کھ خود را بوده»دھقان«
ی دھقانان قرن ششم در آذربایجان و گونھ تردیدی در صحت بیت و مطلب نیست و با تحقیق دربارهھیچ

ای از حیات و و یا ھر دو، گوشھ»پارسی«است یا زبان »ایرانی«کھ آیا نظر او »پارسی«بررسی 
".گرددموقعیت اجتماعی شاعر آشکار می

:کھ گویداست، چنان، پارسی بوده»لیلی و مجنون«بھ تصریح صریح خود او در )یوسف(پدر نظامی 
ن بھ معنی یک ایرانی اصیل و مالک دھقا.از حال عرب چنین کند یاد/دھقان فصیح پارسی زاد 

ز تخم و نژاد /از ایشان ھر آن کس کھ دھگان بدند:کھ فردوسی گویدھای کشاورزی ست، چنانزمین
این تعبیر دھگان، بعدھا از باب اطلاق جزء بھ کلّ بھ ھمھٔ ایرانیان اطلاق شده است؛ در .بزرگان بدند

کھ تعبیر نظامی کھ دھقان را بھ است، چنان ھم بھ کار رفتھ»نگارتاریخ«عین حال، واژهٔ دھقان بھ معنی 
:استکند، بھ ھمین معنی اخیر است و باز در ھمین معنی فردوسی ھم گفتھمتصف می»فصیح«صفت

از این /سراینده دھقان موبد نژاد:یا.کھ برخواند از گفتھٔ باستان/ ز دھقان کنون بشنو این داستان
کند، باید ھم ، معرفی می»دھقان فصیح پارسی زاد«پس نظامی کھ خود را .داستانم چنین کرد یاد

در نقش دھگانان .باشدکشاورزیھایدان و سخنور و ھم صاحب زمینایرانی نژاده و اصیل، ھم تاریخ
حفاظت از فرھنگ و تاریخ ایران در عصر اسلامی و نیز در گردآوری خراج و ایصال آن بھ دولت 

کھ خاندان نظامی در گنجھ یک خاندان دھگان با آگاھی خلاصھ آن.مرکزی، نیز قابل ذکر است
 نظامییکی از قرائن این سوابق خانوادگی، آشنایی تاریخی ما با پدر.اندفرھنگی و تمکّن مادی بوده

و غزل قصیدهگویاناز پارسیقوامی مطرزیاش بھ نامو عمو یا برادر یا عموزاده»مؤید مطرزی«
".استآذربایجانسرای

برای اثبات این مطلب کھ آیا زادبوم نظامی ھمان شھر گنجھ است یا آنکھ «:نویسدمیوحید دستگردی
ولد و در زمان کودکی با پدر بھ گنجھ رفتھ، دلیلی در اشعارش نیست، ولی تقریباً تمام متعراق عجمدر

بدین دلیل .است، اما عراقی الاصل بودن وی مسلم استنگارند کھ در گنجھ متولد شدهتذکره نویسان می
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است و مسافرت بدین صوب اظھار شوق کردهعراقکھ در ھمھ جا عراق را ستایش و ھمواره بھ دیدار
):١٧٩مخزن الاسرار ص (و از آن جملھ است 

آن منعراقگرھی گنجبیگنجھ گره کرده گریبان من

گتجھ کدام است، نظامی کدام؟بانگ برآورده جھان کای غلام

):٣۶١خسرو و شیرین ص (

این بانگ برداشتعراقبھ آھنگبانگ از چرخ بگذاشتعراقی وار

)۵٣ص (شرفنامھ 

ی فضل از او شد بلندکھ آوازهدل افروز باد ارجمندعراق

بھ دربندشود کھ اولین ھمسر او، کنیزکی کھ دارایدانستھ میخسرو و شیرینھای موجود دراز اشاره
را بھ پایان رساند و خسرو و شیرینعنوان ھدیھ برایش فرستاده بود، زمانی کھ نظامی سرودن
ھرچند برخی از محققان مانند وحید .استپسرشان محمد ھفت سال بیشتر نداشت، از دنیا رفتھ بوده

مرحوم وحید «:گویدمیسعید نفیسیی با استناد یک بیت، نام این کنیزک را آفاق دانستند، امادستگرد
:دستگردی ازین بیت کھ گوید

گمان افتاد خود آفاق من بوددسبک رو چون بت قبچاق من بو

است کھ است و متوجھ نبودهدانستھ»آفاق«استنباط عجیبی کرده و نام این کنیزک و ھمسر نظامی را 
این نیست کھ نامش آفاق بوده بلکھ مقصود اینست کھ چنین »گمان افتاد خود آفاق من بود«مراد وی از 

دانستھ و در نزد او جانشین ھمھٔ آفاق و در برابر ھمھٔ یاست کھ او را ھمھ چیز خود مباو دل بستھ بوده
بگذارند اما در زمان نظامی »آفاق«است کھ نام زنان را البتھ در زمان ما معمول شده.استآفاق بوده

نماید کھ نام این است و بسیار بعید میاین کلمھ در نام زنان معمول نبوده و نظیر آن در جای دیگر نشده
»وده باشدھمسر آفاق ب

گردد کھ گذشتھ از کنیز و ھمسری کھ ھنگام نظم خسرو و شیرین از دست از این اشعار آشکار می
ھ ھنگام لیلی و مجنون زنده نبوده و ھمسر سومی از دست او است، ھمسر دیگری از دست داده کداده

است و ھنگام بودهباکرهکھ کھ خود گوید جز وی مرد دیگری ندیده یعنیرفتھ کھ ھم کنیز بوده و چنان
در .استرسد کھ از این دو ھمسر دیگر فرزندی نداشتھبھ نظر می.استزنده نبودهاقبال نامھنظم

ھر دو در زمان حیات شود کھ ھایی بھ دو ھمسر بعدی او نیز دیده میلابلای شعرھای نظامی اشاره
.اندشاعر درگذشتھ

درگذشت و آرامگاه
 سفری کوتاه بھ دعوت ۵٨١در زھد و عزلت بسر برد و تنھا در گنجھنظامی ھمھ عمر خود را در

.رفت و از آن پادشاه عزت و حرمت دیدگنجھبھ سی فرسنگی)۵٨٧درگذشتھٔ (قزل ارسلانسلطان
است، از پیشھ نبوده، با تعدادی از فرمانروایان معاصر مربوط بودهنظامی ھرچند شاعری مدح

کھ سلجوقی رومسلطانقلج ارسلاننشاندگاناز دستارزنگانپادشاهفخرالدین بھرامشاه:جملھ
خسرو و الدین محمد جھان پھلوان کھ منظومھاست، اتابک شمسرا بھ نام او کردهمخزن الاسرارکتاب
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بن ایلدگز کھ در ھمین منظومھ قزل ارسلانسلجوقی وغرل بن ارسلانطاست،بھ او تقدیم شدهشیرین
.استرا بھ نام او کردهلیلی و مجنونکھشروانشاهاست، ابوالمظفر اخستان بن منوچھراز ایشان نام برده

درگذشت و آرامگاھی بھ او در ھمان شھر منسوب گنجھ در۶١٢ تا۶٠٢ھای نظامی در فاصلھٔ سال
.است

شناسیسبک
رایی نظامیزبان شعر و سبک سخن س

.نظامی از شاعرانی است کھ باید او را در شمار ارکان شعر فارسی و از استادان مسلم این زبان دانست
توانست بھ ایجاد و تکمیل سبک و روشی خاص سعدیوفردوسیوی از آن سخنگویانی است کھ مانند

.دست یابد
وی در انتخاب الفاظ و کلمات مناسب و ایجاد ترکیبات خاص تازه و ابداع معانی و مضامین نو و دلپسند 

اظر و توصیف طبیعت و اشخاص و بھ کار بردن و تصویر جزئیات بانیروی تخیل و دقت در وصف من
استمطبوع و نو، در شمار کسانی است کھ بعد از خود نظیری نیافتھاستعاراتتشبیھات و

 از یاری وافر و بسی عربباتی و لغات و ترکین اصطلاحات علمضمناً بنا بر عادت اھل زمان از آورد
 سبب و با توجھ بھ دقت نی ابا نکرده و بھ ھمی روچی بھ ھی حکمت و عرفان و علوم عقلیاصول و مبان

اری بسگاه در اشعار خود داشت، سخن او کی بارالاتی خدنی و گنجاننی کھ در آوردن مضامیفراوان
بی و ترتمی مطبوع و قدرت او در تنظی معانرادی حال مھارت او در انیبا ا.است شدهدهیچیدشوار و پ

.ردی قرار گدی مورد تقلی خود باعث شد کھ آثار او بزودیھاھا و داستانمنظومھ
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 میلادی، کھ ١۴٩۴، مربوط بھ الدین بھزادکمالنسخھٔ خطی از خمسھٔ نظامی، اثر ھنرمند ایرانی
.کندپیامبر اسلام را بازگو میمعراجماجرای

ھای عاشقانھ و یا بھ قول خود وی بھ سراست و بیشتر بھ داستاننظامی گرچھ شاعری داستان
ور، آشنا با فرھنگ و تاریخ ایران،  حکیم و اندیشھاست، ولی او شاعری استھا پرداختھ»ھوسنامھ«

است، و بھ ھمین سبب است کھ او چند بار از ھایش نکاتی عمیق نھفتھھا و ھوسنامھکھ در پس قصھ
است تا رازھا و رمزھای موجود در شعر او را نیز کشف کنند، از جملھ ھایش خواستھخوانندگان مثنوی

:ھفت پیکردر این دو بیت در

ھمھ رمز و اشارت خرد استھر چھ در نظم او ز نیک و بد است

خانھٔ گنج شد نھ افسانھای جداگانھھر یک افسانھ

ان پیشااسلامی و پسااسلامی را وحدت اشعار نظامی گنجوی با سرچشمھ فرھنگ ایرانی او، ایر
بخشدمی

شعرغنایی
سرایی در زبان فارسی بھ وسیلھ نظامی شروع نشده لیکن تنھا شاعری کھ تا پایان قرن ششم داستان
.را بھ حد اعلای تکامل برساند نظامی استادبیات غناییاستتوانستھ
ھای عرفانیگرایش

الاَسرارمَخزَن
نظامی مفاھیم فلسفی و کلامی را معمولاً بی .برخی از غزلیات نظامی درونمایھ فلسفی و کلامی دارد

ھایی چون اغتنام فرصت و دم غنیمتی، زود گذر توسل بھ اصطلاحات فنی آن بکار برده است و اندیشھ
.کندبودن عمر، بی اعتباری جھان و گذرا بودن آن اشاره می

ظامی و پیشینیانن
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نظامی و فردوسی
است، ولی نظامی از لحاظ سبک و سخنوری از نیز آمدهشاھنامھای از داستانھای نظامی درپاره

.استفخرالدین اسعد گرگانی نیز بھره برده
نام شاھنامھاز فردوسی وھفت پیکرو اسکندرنامھ ولیلی و مجنونوخسرو و شیریناو در کتابھای

.خواندبرای نمونھ در اسکندرنامھ فردوسی را سخنگوی پیشینھ دانای توس می.آوردمی

ی خسروان نام اوستشرف نامھکھ در جام اوستاز ان خسروی می

کھ آراست روی سخن چون عروسسخنگوی پیشینھ دانای توس

:می با شاھنامھ تطبیق داردھمچنین برخی از ابیات نظا
:فردوسی

دو گوھر بود در یک انگشتریچنان دان کھ شاھی و پیغمبری

:نظامی

چو دو نگین است در انگشترینزد خرد شاھی و پیغمبری

:فردوسی

ندانم چی ای ھر چھ ھستی توییجھان را بلندی و پستی تویی

:نظامی

و پستی توییپناه بلندی ھمھ نیستند آنچھ ھستی تویی
نظامی و فخرالدین اسعد گرگانی

نظامی ھر چند نمونھ عالی کار فخرالدین اسعد گرگانی در ویس و رامین را پیش روی داشتھ، با 
زیرکی و جوھر شناسی خاص خود داستانھایی را برای منظوم کردن پیش کشیده کھ بیشتر مقبول طبع 

.ایرانیان مسلمان واقع شده است

نظامی و معاصران
نظامی و خاقانی

:دوستی داشت، و چون خاقانی درگذشت، نظامی در رثایش چنین سرودخاقانیاز معاصران خود با

دریغا زانکھ من گشتم دریغاگوی خاقانیبھ دل بودم کھ خاقانی دریغا گوی من گردد

ھاسروده
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موزه ھنرھای متروپولیتن نیویورک، واقع درھرات در١۵٢۴خمسھٔ نظامی، بھ قلم سال 
ھای غنایی امتیاز است کھ در قلمرو داستانپنج گنجیاخمسھمانند نظامی،اثر معروف و شاھکار بی

شاعر بر روی ھم رفتھ سی سال .ادب فارسی دانستگونھ شعر در بسیار دارد و او را باید پیشوای این
خمسھ یا پنج گنج نظامی شامل .از زندگانی خود را بر سر نظم و تدوین آنھا گذاشتھ است

:استمثنویپنج
مخزن الاسرار

 بیت مشتمل ٢٢۶٠در بحر سریع، در حدود ..ھای بارز ادبیات تعلیمی در زبان فارسی استاز نمونھ
شاعر ھجری و در آستانھ چھل سالگی۵٧٠در حدود سال . مقالھ در اخلاق و مواعظ و حکمت٢٠بر

:است و از آن است این ابیاتبھ اتمام رسیده

بر سرکاری است درین کارگاهھر کھ تو بینی ز سپید و سیاه

بلبل گنج است بھ ویرانھ درجغد کھ شوم است بھ افسانھ در

درخور تن قیمت جانیش ھستھر کھ درین پرده نشانیش ھست
خسرو و شیرین
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ای مشھور در ادبیات فارسیصحنھ.بیندای مشغول شنا میخسرو برای بار اول شیرین را در چشمھ
نظمش پایان .ق. ه۵٧۶ بیت، کھ بھ سال ۶۵٠٠در بحر ھزج مسدس مقصور و محذوف، در 

:تنی شیرین از آنجاستابیات زیر در توصیف آب.استگرفتھ

فلک را آب در چشم آمد از دورچو قصد چشمھ کرد آن چشمھٔ نور

نفیر از شعری گردون برآوردسھیل از شعر شکرگون برآورد

شد اندر آب و آتش در جھان زدگون بر میان زدپرندی آسمان

لیلی و مجنون

ای از روایت نظامی در دوره تیمورینگارگری نسخھ.لیلی و مجنون در مکتبخانھ
خورد، ولی بھ چشم میادبیات فارسیاگرچھ نام لیلی و مجنون پیش از نظامی گنجوی نیز در اشعار و

بھ درخواست بیت۴٧٠٠ای واحد بھ زبان فارسی در نظامی برای نخستین بار، آن را بھ شکل منظومھ
است و کار را در میل بودهنظامی خود از بابت این سفارش ناراضی و بی.بھ نظم کشیدشروانپادشاه

.استچھار ماه بھ پایان برده
.اندھای عاشقانھ سرودهاین مثنوی جدید بوده و پس از نظامی شعرای زیادی در این وزن داستانوزن

ھایی را بھ استقبال از لیلی و مجنون نظیره منظومھترکستانوھندھا شاعر در ایران،ھمچنین ده
پردازی کرده و شعرای دیگری نیز بھ داستان نظامی شاخ و برگ بیشتری افزوده و یا آن را تغییر 

 ھجری ۵٨٨محذوف، نظم این مثنوی بھ سال در بحر ھزج مسدس اخرب مقبوض مقصور و .اندداده
:است و از آنجاستبھ پایان رسیده

اول بگریست، پس بخندیدمجنون چو حدیث عشق بشنید

در حلقھٔ زلف کعبھ زد دستاز جای چو مار حلقھ برجست



ل تاریخ ایران در طوادبیات و خوش نویسیبزرگان آریا بھرام 

131

کامروز منم چو حلقھ بر درگفت گرفتھ حلقھ در برمی

، در بحر خفیف مسدس مخبون مقصور و )اندنیز خواندهھفت گنبدونامھبھرامکھ آن را(ھفت پیکر
:از آن منظومھ است در وصف ایران.بھرام گورای بیت، در سرگذشت افسانھ۵١٣۶محذوف، در 

نیست گوینده زین قیاس خجلھمھ عالم تن است و ایران دل

دل ز تن بھ بود یقین باشدچونکھ ایران دل زمین باشد

خرابی میاور در ایران زمینمینگیز فتنھ میفروز کین

مکن ناسپاسی در آن مال و گنجا ملکی آسوده بی داغ و رنجتو ر

.آلمان،موزه پرگامونمتعلق بھپیکرنظامی، ھفتیک نسخھ نایاب از منظومھ
اسکندرنامھ

کھ اقبالنامھوشرفنامھ بیت، مشتمل بر دو بخش١٠۵٠٠در بحر متقارب مثمن مقصور و محذوف، در 
:از آنجاست این ابیات در مرگ دارااست؛ و  بھ اتمام رسیده۶٠٠در حوالی سال 

دلیرند بر خون شاھنشھانسکندر چو دانست کآن ابلھان

کھ برخاستش عصمت از جان خویشپشیمان شد از کرده پیمان خویش

کس را ندیدز موکب روان ھیچچو در موکب قلب دارا رسید

کلاه کیانی شده سرنگونتن مرزبان دید در خاک و خون
اید و غزلیاتدیوان قص

:دفتر ھفتم خمسھ و یا گنجینھ گنجوی
:نمونھ غزل.دیوان اشعار او مشتمل بر قصاید، غزلیات، قطعات و رباعیات است
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از راه صلاح آیم یا از ره رسوایی؟ام بر تو تدبیر چھ فرماییعاشق شده

ار آیییا من بھ کنار افتم یا تو بھ کنتا جان و دلم باشد من جان و دلت جویم

بر من کھ کند رحمت؟ گر ھم تو نبخشاییدر دوستیت شھری گشتند مرا دشمن

نھ دسترسی بر تو نھ بی تو شکیباییزین سان کھ منم بی تو دور از تو مبادا کس

:نمونھ قصیده

کز یک آھن نعل سازند از یکی دیگر سنانھا باشد میان آدمی تا آدمیفرق

ھندویی را دزد یابی، ھندویی را پاسبان نسب دارد ولیکاصل ھندو در سیاھی یک شب

تا ھمھ سالھ چو زر ھم پیر باشی ھم جواناز تجمل ھیچ ناید، زر فدی کن زر فدی

خاک ھر پایی مشو از بھر مشتی آب و نانبا حسین و آدم آخر آب و نان دانی چھ کرد؟

سانسور آثار نظامی
ھای آن در ممیزی متون کلاسیک، آثار نظامی بھ ویژه و سیاستدر دوران حکومت جمھوری اسلامی 

برخی.اندھای مختلف حذف شدهمنظومھ خسرو و شیرین بارھا سانسور و برخی از ابیات آن در چاپ
:اظھار نظرھای نویسندگان، شاعران و مترجمان سرشناس در این باره

ھا درست نیست؛ زیرا آثاری است کھ دیگران ممیزی آثار کلاسیک و ترجمھ:محمدعلی اسلامی ندوشن
اگر ممیزی در مملکت ما وجود دارد باید حدود کار .ھا دست ببریماند و ما حق نداریم در آنایجاد کرده

یت اما دست بردن در متون کلاسیک صلاح.ممیزی مشخص باشد، راجع جزییات نظری نیست
.خواھدمی

کلمات او بھ .ھای مختلف داردترین زبان را در صحنھترین و محترمنظامی محرم:پرویز خائف
توان ای در خسرو و شیرین نمیکلمھ.صورتی است کھ ممیزی فکری و روحی وایمانی کرده است
ھ حرفی ک.گیرد کھ عیان نباشدھایی مییافت کھ خلاف حریم باشد، تشبیھات و تصاویرش را در پرده

.انددربارهٔ خسرو و شیرین زده شده است، بسیار نابجا و ناحق است زیرا شرح حال نظامی را نخوانده

ھای نظامیساقی نامھ

برگی از خمسھ
نیز حافظبعدھا شاعران دیگر مانند.دانندنامھ میگذار ساقیرخی پژوھشگران،نظامی گنجوی را پایھب

نظامی در آغاز .نامھ را بھ سبکی در ادبیات فارسی تبدیل نمودندراه نظامی را ادامھ داده و ساقی
دوبیت ساقی نامھ، .ھای اسکندر نامھ، بھ قصد براعت استھلال دو بیت ساقی نامھ آورده استداستان

.آیدمیچکیده داستانی است کھ بعد از آن 

ھای بعدتأثیر نظامی بر شعر دوره
مقلدان خمسھٔ نظامی
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 دلیل سبک سخن سرایی و نظامی بھ.بخش بزرگی از ادبیات منظوم فارسی، تقلید از آثار نظامی است
.زبان شعر مخصوص بھ خودش، مورد تقلید بسیاری از شاعران قرار گرفتھ است

ونتشیع جنازه مجن
ھای بیشماری کھ در دوره بسیار طولانی بھ تقلید از لیلی و مجنون نظامی، سرآغازی شد برای مثنوی

ھایی کھ خود را تحت نفوذ فرھنگی زبان و ھای تقلیدی تقریباً در تمامی زباناین سروده.آن پرداختند
ھا تعداد کمی از این سروده شدند؛ ولی تن)مانند فارسی، کردی و پشتو(دانستند ادبیات فارسی می

ھا ماندگار شدندسروده
.استھلویامیرخسرو دنخستین مقلد بزرگ منظومھ لیلی و مجنون نظامی در زبان فارسی،

خود منظومھ لیلی و مجنون را بازآفرینی ھفت پیکرنیز درنورالدین عبدالرحمن جامیبعدھا
ھاتفی چندین شاعر در ایران و ھند، از جملھدوره صفویودوره تیموریدر.استکرده

لیلی و مجنون را بازآفرینی کردند و این روند ھلالی جغتاییومیرزا محمدقاسم گنابادی،خرجردی
نیز از شعرایی است کھ سخت تحت سلمان ساوجیعلاوه بر این.استنیز ادامھ یافتھدوره قاجارتا

سھیلی جغتایی نیز . استنامھ او مشھوداست و این تأثیر در فراقتأثیر لیلی و مجنون نظامی بوده
ھای لیلی و ترین منظومھتازه.استای با عنوان لیلی و مجنون و بھ پیروی از نظامی سرودهمنظومھ

در مجموع بھ گفتھ حسن .است) خورشیدی١٣٣۵(و سرانجام حسن اھتمام  اصفھانینامیمجنون از
.اندپرداز بھ استقبال لیلی و مجنون نظامی رفتھ نظیره٨۶ذوالفقاری، 

کم برای یک شب بھ روایت امیرخسرو دھلوی، جنبھ عشق زمینی بیشتری داشتھ و مجنون و لیلی دست
برخلاف روایت نظامی، در روایت .در این روایت اشتیاق لیلی بیش از مجنون است.رسندمراد دل می

لھ ازدواج دھلوی خبری از ازدواج لیلی نیست؛ ولی در عوض مجنون با خدیجھ، دختر رئیس قبی
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، علاوه بر فضل محمدجعفر محجوببھ گفتھ.گذاردآورد و باز سر بھ بیابان میکند؛ ولی طاقت نمیمی
.ایت نظامی بر روایت امیرخسرو دھلوی برتری انکارناپذیری داردتقدم، رو

شود، عاشق لیلی میبھ گفتھ او مجنون کھ جوانی عیاش است .روایت جامی با این ھردو متفاوت است
بخش اضافھ روایت جامی آن .میرددر روایت جامی، مجنون پیش از لیلی می.رسدولی بھ کام نمی

او را کاسھین میان لیلیدر ا.دھدمینذریآید کھ لیلی بھ آناناست کھ مجنون در سلک گدایانی در می
.شودشکند و مجنون از این اتفاق سرمست میمی

چرا ظرف مرا بشکست لیلی؟اگر با من نبودش ھیچ میلی

بھ تصویر )خواھرزاده نورالدین عبدالرحمان جامی(ملاعبدالله ھاتفی جامیمجنونی کھ در روایت
جو و زیبایی طلب است کھ از خردسالی جز درآغوش زیبارویان آرام شود، فردی بھانھکشیده می

.استگرفتھنمی
اند، شعرای دیگر فارسی زبان با شیوه ھایی کھ بھ نقل روایت لیلی و مجنون پرداختھعلاوه بر منظومھ

ھای قبلی را در اشعار برخی از آنان مضامین گفتھ شده در روایت.انددیگری بھ این داستان اشاره کرده
اند و یا اند و برخی دیگر بدون روایت کامل داستان، مضامین نویی بر داستان افزودهکار بردهخود بھ 

اند و بھ ذکر حوادثی حوادث فرعی داستان را بھ ابتکار خود تغییر داده و بھ گونھ متفاوتی بیان کرده
از عطار نیشابوریبرای نمونھ.استیک از روایات قبلی داستان گفتھ نشدهاند کھ در ھیچپرداختھ

شعرایی است کھ اگرچھ روایت کاملی از عشق لیلی و مجنون را بھ نظم نیاورده، ولی حکایات و 
برخی از این حکایات حتی با اصل داستان نظامی نیز در تناقض .استآن افزودهمضامین فراوانی بر 

دھندھمگی از روی نازیبای لیلی خبر میوحشی بافقیومولویبرای نمونھ عطار،.است

در سطح جھانی

م١٨٣۶تصویر دیباچھٔ کتاب ترجمھٔ انگلیسی لیلی و مجنون نظامی، توسط جیمز آتکینسون در 
،انگلیسی،فرانسوی،آلمانیھای گوناگونی مانندمنظومھ لیلی و مجنون نظامی بھ زبان

 مشابھت در جدال میان عشق و آداب و از نقطھ نظرادبیات ارمنیدر.استترجمھ شدهارمنیوروسی
.شودقایسھ میبا لیلی و مجنون مھوانس تومانیاناثر) میلادی١٨٩٢(»آنوش«رسوم جامعھ، منظومھ 
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از نظر فضای احمد خانیاثر) میلادی١٧قرن (»م و زینمھ«منظومھ مثنوی ادبیات کردیدر
.استایرانی داستان، با آن قابل مقایسھ

نیز، آنچھ بھ تقلید از لیلی و مجنون سروده شده، ھمگی تأثیر گرفتھ از زبان فارسی و زبان اردودر
.استھای فارسی لیلی و مجنون بودهروایت

تأثیر ھنر نظامی بر ادبیات ترکی
ھای خمسھ دارند، کھ تاریخ ای بھ نظامی و آثار او، بھ ویژه مثنویشاعران ترک، چنان علاقھ

ھای صد سال اخیر ترکی، بھ بیشتر مثنوی.اندسرایی در ادبیات ترکی را با نام نظامی پیوند زدهمثنوی
اندپیروی و یا در استقبال و ترجمھ و تفسیر خمسھٔ نظامی سروده شده

ای از لیلی ھای تقلیدیمنظومھادبیات ترکیدر،ان ترکیزبعلاوه بر ترجمھ لیلی و مجنون نظامی بھ
و مجنون سروده شدند کھ اغلب تحت تأثیر لیلی و مجنون نظامی بوده و بھ داستان اصلی وفاداری نشان 

این مثنوی در .استمحمد فضولیاند،ازجملھ شاعران ترک کھ مثنوی لیلی و مجنون سروده.اندداده
است؛ ر این است کھ این مثنوی تحت نفوذ نظامی سروده شدهاعتقاد ب.است قمری سروده شده٩۴٢سال 

ولی یک محقق ترک بھ نام نھاد تارلان مدعی است کھ فضولی در سرودن این منظومھ تحت تأثیر 
.استکس نبوده و این منظومھ را زاده قریحھ و شخصیت فضولی دانستھھیچ

جعل ھویت نظامی

)١٩٩٣(تصویر نظامی در منات آذربایجان 
نادرست )قافیھ(کھ از دید فنی نظامی منسوب کردبیتی را بھ جمھوری آذربایجانیکی از پژوھشگران

ھمچنین در .و در ھیچ نسخھٔ خطی وجود ندارد)شود و ایراد ادبی داردگرگ با ترک قافیھ نمی(است 
بیت .استادبیات پارسی و فرھنگ ایرانی ھمواره گرگ جانوری خونخوار و دَدمنش بھ شمار آمده

چنین است)است پسین جعل شدهکھ بدون ھیچ بیت پیشین و(جعلی مورد نظر 

بھ فرزانگی ھر یکی گرگ بودپدر بر پدر، مر مرا ترک بود

کند و آن را کمتر از شیر و نظامی در ابیات راستینش نیز گرگ را حیوانی نادان و وحشی معرفی می
:داندروبھ می

کھ روبھ دام بیند گرگ ماھیز آن بر گرگ روبھ راست شاھی

دیوان یک شاعر دیگر ترکیستپانگرایان، قومتمامی آثار نظامی گنجوی فارسی استبا وجود اینکھ 
کنندرا بھ نظامی گنجوی منسوب می)از دوران حکومت عثمانی(بھ نام نظامی قونوی 
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١٩٨١، شورویتمبر بزرگداشت نظامی، چاپ
جمھوری آذربایجان سالیانی ھست کھ در رابطھ با تحریف نظامی گنجوی ادعاھای غیرعلمی مطرح 

ن با نصب مجسمھ او در میدانھای مختلف جھان، آن را شاعر آذربایجانی و جمھوری آذربایجا.کندمی
، استاد زبان و ادبیات فارسی در )Paola Orsatti(پروفسور پائولا اورساتی .غیرایرانی معرفی کند

شھر رُم، نصب مجسمھ نظامی در رم را یک تحریف تاریخی )Sapienza(دانشگاه ساپینتزای 
»شاعر آذربایجانی«ای از نظامی گنجوی در شھر رُم با عنوان رداری از مجسمھباما پرده:".داندمی

و ھمچنین استاد ایوان .".ھایی واکنش نشان دھیمباید ما را بھ خود بیاورد تا در برابر چنین تحریف
شناسی دانشگاه سینت پیتسربورگ در رابطھ کامنسکی، پروفسور و رئیس بخش شرق-میخالویچ استبلین

:گویدبا مجسمھ نظامی در یکی از میدانھای آن شھر و تحریف تاریخ می
شاعر بزرگ "برای نمونھ ادعا آنھا یک مجسمھ در میدان کمنوستورسک نصب کردند و او را "

گویند چون در آنھا می.کرددر حالیکھ نظامی گنجوی حتی ترکی صحبت نمی.نامیدند"آذربایجانی
."اما نظامی تمامی آثارش بھ فارسی است.کردسرزمین امروزی بھ نام جمھوری آذربایجان زندگی می

سازی شاعر ایرانی نظامی گنجوی در دوران دربارهٔ سیاسی« کتابی بھ نام ٢٠١٢ھمچنین در سال 
بھ زبان انگلیسی )١٣٩١مھرماه  (٢٠١٢زاده کھ اکتبر ، نوشتھ سیاوش لرنژاد و علی دوست»نوین

آلوده از ھای اشتباه و غرضھا و برداشتھا و بدخوانیھا و تحریفداماست بھ بررسی این اقمنتشر شده
ترکان ھای جمھوری آذربایجان و پان»ناسیونالیست«ھای نظامی بھ دست دانشمندان شوروی و سروده

.پردازدمی
 Paola(خانم دکتر پائولا اورساتی .این کتاب بھ طور رایگان در روی اینترنت قرار گرفت

Orsatti( استاد زبان و ادبیات فارسی در دانشگاه ساپینتزای ،)Sapienza( شھر رُم، دربارهٔ این کتاب
کند کھ بھ منظورھای ھایی را بررسی میاین کتاب فھرست کاملی از تحریف«:نویسدچنین می

ھای مربوط بھ شاعر بزرگ ایرانی، ناسیونالیستی بھ وجود آورده شدند و امروزه در زمینھ پژوھش
ھا از زمانی آغاز شدند کھ دولت شوروی تصمیم گرفت این تحریف.اندمی گنجوی، رایج شدهنظا

ھایی نویسندگان این کتاب با نگاھی دقیق و انتقادی استدلال.ھشتصدمین سالگرد نظامی را جشن بگیرد
هٔ نظامی کنند کھ دانشمندان شوروی و نیز بھ تازگی نویسندگان جمھوری آذربایجان درباررا بررسی می

بخوانند و آثار او را جزو بھ اصطلاح »شاعر آذربایجانی«اند تا او را بھ اصطلاح مطرح کرده
.دھندبودن این ادعاھا را نشان مینویسندگان این کتاب نادرست.بدانند»ادبیات آذربایجانی«

 اطلاعات و ای ھم دارد و آن ھمھای سازندهھای انتقادی، کتاب حاضر بخشگذشتھ از این بخش
ھای دست اول از جملھ از راه بازخوانی دقیق آثار نظامی و ھایی است کھ نویسندگان از منبعآگاھی

این کتاب .اندروزگار او در پیش چشم ما گذاشتھھای تاریخی ھمروزگار او و نیز منبعدیگر شاعران ھم
ھایی دربارهٔ ست و نیز بھ پرسشپژوھشی جالب و با دقت مستندشده در زمینھ ادبیات کلاسیک فارسی ا

».دھدنگاری و زبانی منطقھ ارّان و تراقفقاز پاسخ میوضعیت تاریخی و قوم
 نوروز علی محمداف، دانشمند فرھنگی تالش بخاطر پشتیبانی از فرھنگ تالشی بھ ٢٠٠٧در سال 

یکی از اتھامات .)پدیای انگلیسیدر ویکی]Novruzali Mammadov[بنگرید بھ (زندان روانھ شد 
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دولت جمھوری آذربایجان علیھ وی این بود کھ نظامی گنجوی را در یک نشریھ غیرترک و تالش 
. محمداف در زندان جان سپرد نوروز علی٢٠٠٩در سال .خوانده بود

گنجھ

.شود میلادی کھ در شیراز نگھداری می١۵۴٨برگی از خمسھٔ نظامی، مربوط بھ 
از زیباترین شھرھای مغولانبود، و تا پیش از یورشارّاناز قرن چھارم ھجری مرکز ولایتگنجھ

زبان محاورهٔ .فارسی برگرفتھ شده است»گنج«نام گنجھ، از لغت .رفتآسیای غربی بھ شمار می
.استبوده)یا فھلوی(پھلویای از زبانمثل ساکنان سایر نواحی شمال غرب ایران، گونھارّانمردم

بھ )ارّانمرکز قدیم(بردعھمردم«:گویدمیابن حوقل.اندنامیدهارّانینویسان قدیم آن زبان راجغرافی
:گویدیشتر در بارهٔ آن زبان دارد و میتوضیح بالتقاسیماحسندرمقدسی.»گویندارّانی سخن می

ھا بھ ای حرفیشان قابل فھم است، و در پارهافارسیگویند وبھ ارّانی سخن میارّاندر«
»فارسی ارانی«اما زبان نوشتاری شاعران و نویسندگان آن دیار را ».نزدیک استخراسانیزبان
، و رواجایرانھای نواحی مختلفھا و زبانآمیزش لھجھ).فارسی دریدر برابر(اند نامیده
، موجب شد کھ بسیاری از تعبیرھای ایرانبھ مدت ھشتصد سال در سراسرنظامیوخاقانیسخن

.درآیدفارسی دریخاص آنان وارد فرھنگھا یا زبان شاعران و نویسندگان دیگر شده و جزو
نگار و کشیش ارمنی در دوران نظامی گنجوی و خود نیز از تاریخ(بنابر قول گیراگوس گاندزاکـتِسی 

، پیش از حملھ مغولان بھ شھر گنجھ، شھر گنجھ دارای انبوه جمعیت پارسیان و ) شھر گنجھاھالی
باید توجھ داشت کھ گیراگوس بین پارسی و عربی و ترک تفاوت .اقلیتی از مسیحیان بود

خواند منظورش پارسی است نھ نام است و وقتی در متن خود ساکنان شھر گنجھ را پارسی میگذاشتھمی
= ھمان تاجیک یا تازیک Tachik(»تاچیک«او برای اعراب از واژهٔ .برای تمام مسلمانانعمومی
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کنداستفاده می) نیز بنگرید بھ نوشتارھای پارسی میانھ ھمچون جاماسپنامھ-مسلمان =عرب =تازی 
١٨برای نمونھ در فصل .نویسدمی)T'urk(او ترکان را تئورک .خواندوعربان را تاچیک می

و تاچیکان و )پارسیان(الدین محمد خوارزمشاه سپاھیان خود را از میان ایرانیان جلال«نویسد کھ یم
.».تئورکان گرد آورد

نیز شعرھایی از بیست و چھار شاعر پارسیگوی اھلنزھت المجالسدر کتاب از پیش از گنجھ
مغولانیورش ذکر شدهاست و وجود این تعداد شاعر پارسیگوی تنھا از شھر ، کھ در قرن ششم و گنجھ

اند و در زبان ھمگانی ایرانیان ـ فارسی ـ شعر غرب ایران قدم بھ عرصھ گذاشتھھفتم در شمال
دھندهٔ رواج بازار شعر و ادب پارسی در عصر نظامی و ھمچنین مؤید آن است کھ در ، نشاناندسروده

.استارّان، زبان و ادب فارسی، زبان مردم کوچھ و بازار و دربار بوده
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آریا بھرام
بزرگان خوش نویس ایران در طول 

تاریخ
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ی بوذرمیابراھ

 بھ جھان دهی کرود دی در طالقان روستای طالقاناصغریفرزند عل) ش١٣۶۵-١٢٧۵ (ی بوذرمیابراھ
. بودی آوازیھافی و از کارشناسان ردھی و خواننده بزرگ تعزبی ادس،یاو خوشنو.گشود

تحصیلات
را در محضر روحانیون بزرگ فقھ و اصولوعربیبود وادبیاتبوذری دارای تحصیلات عالی در

عمادالکتاب ومحمد عماد طاھری،زین العابدین ساعتسازشاگردنستعلیقاو در خط.زمان آموختھ بود
علیرا نردنسخمعروف بھ امیرالکتاب وعبدالحمید ملک الکلامیرا ازثلثخط.بودسیفی

یّد سو)اقبال السلطان( خان اقبال آذرابوالحسنشاگردآوازوموسیقیبوذری در.آموختعبدالرسولی
.بودحسین طاھرزاده

مشاغل
ت، مشاور رسمی کارشناسی تعزیھ در وزارت فرھنگ و ھنر وقانجمن خوشنویسان ایرانوی مدرّس

گرچھ بوذری .بود)الھیات(و مشاغل دیگری در ادارات مختلف دولتی و دانشکده معقول و منقول 
بیشتر بھ عنوان مدرّس ھنر خطاطی مشھور است و خود نیز مانند غالب اساتید قدیم موسیقی مایل نبود 

بوذری .نیستکھ در جامعھ، موسیقیدان شناختھ شود، با این ھمھ مقام او در موسیقی کمتر از خطاطی 
مکتبوی با وجود آموختن.در موسیقی نیز، ھمانند خطاطی، پایبند سرسخت اصول سنتی قدیم بود

را ترک گوید و پیوستھ از این مکتب متأثر مکتب آواز تبریزواقبال آذر، نتوانست سبکآواز اصفھان
.بود

آثار
 چاپ شد و در زمینھ موسیقی ١٣۵۴است کھ در سال»تعزیھ در ایران و دو مجلس آن«از تالیفات او 

سلسلھ نوارھایی از اجراھای خصوصی ھمراه ساز و آواز اساتید مختلف دارد کھ در دسترس عموم 
ھای آرامگاه سعدی صفی علیشاه، کتیبھمخمسبھ عنوان نمونھ. خوشنویسی او فراوان استآثار.نیست

، کتابت )چاپ در جلد اول دیوان امیرجاھد(و دروازه قرآن شیراز، کلام چند تصنیف از امیرجاھد 
.یادگار مانده استھای ادبی و آثار بسیار دیگری از او بھز کتاببسیاری ا

ابوتراب اصفھانی
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نویسنستعلیقویسخوشنو،)م١۶۶٢-١۵٨١/ق١٠٧٢-٩٨٩(ابَوترُابِ اصِْفَھانی، متخلص بھ ترُابا 
است کھ پس از مرگ او بھ جانشینی اش بر مسند میرعمادترین شاگرداننام و یکی از معروفصاحب

.تعلیم خط نشست

زندگی
 از در منابع از تاریخ تولد او سخنی نرفتھ، اما.زاده شداصفھانیوی در یک خانوادهٔ بزرگ و توانگر

ق بھ دنیا آمده ٩٨٩بایست در  سالھ بوده، می٨٣بھ ھنگام مرگ میرزای سنگلاخآنجا کھ بھ نوشتھ
مشغول بود و سپس بھ تزکیھٔ نفس پرداخت و »مدتی بھ مقتضای سن بھ ھرزه گردی«در جوانی .باشد

.در این راه کوشش بسیار کرد
و در خوشنویسی یکی از شاگردان موفق میرعماد شد و در این ھنر صاحب نام و پس از قتل میرعماد ا

 سالگی٨٣ابوتراب در اصفھان در سن .جانشین او شد و در اندک مدتی شاگردان زیادی تربیت کرد
خواجھ اصفھان در جوارمسجد لنُباناو در.اندق نوشتھ. ه ١٠٧٢درگذشت و سال وفات او را 

.بھ خاک سپرده شدالدین ترکھصاین

خوشنویسی
؛ بعد از او ابوتراب بود)ق١٠٣۶درگذشت (ملاعلی فایضینخستین استاد وی در خوشنویسی

: چگونگی پیوستنش بھ میرعماد را چنین نقل کردهاو خود.تعلیم خط گرفتمیرعماد قزوینیاز
خانھ اش، از در قھوهزادهخانھ نشستھ بودم کھ مرحوم میرعماد بھ اتفاق رشید ھمشیرهروزی در قھوه«

با اینکھ چند قدم رفتھ .آیدخانھ میبھ خاطر فقیر رسید کھ اگر میر صفای باطن دارد، بھ قھوه.گذشت
فقیر متنبھ .باشد آمد، قھوه خورد و برخاستھ گفت کھ در خانھ ما ھم اینھا میخانھبود، برگشتھ بھ قھوه

ای کھ بر سر در بود مکان ساختھ، دوازده سال شده، روز دیگر بھ منزل ایشان رفتھ و در بالاخانھ
.»حرکت نکردم، چنانکھ گلیمی کھ در زیر من بود، جای پای من سوراخ شد

ابوتراب از محضر میر بھرهٔ بسیار برد و شیوهٔ خط او را بھ خوبی آموخت و از استادان کتابت قلم 
ھای او ھیچ کم از مشاھیر خط جوانی«:نویسدمینصرآبادی.میر شدترین شاگرد نستعلیق و برجستھ

وی تا پایان زندگی میر در خدمت وی بھ سر برد و خلیفھٔ مکتب او بود و میر او را .»نیست
.کھ کسان او از بیم متواری شدند)ق١٠٢۴(پس از کشتھ شدن میرعماد .کردخطاب می»فرزندی«

ابوتراب تنھا کسی بود کھ جرأت کرد بھ کفن و دفن جسد بر خاک ماندهٔ استادش اقدام کند، اما سنگی کھ 
.ان بر جای ماند تا بر گور خودش نھادنداو برای آرامگاه میر تدارک دیده بود، ھمچن

.از او تعلیم گرفتدست مبارکی داشت، ھرکس «اند نوشتھ.با قتل میر، ابوتراب جانشین او شد
لیم و و این بھ سبب توانایی او در خوشنویسی و آگاھی بر آداب و روش تع»خوشنویس شد

محمدصالحونورالدین محمدوجود فرزندانی چون.سرشتی و حسن رفتار او بوده استنیک
ریاض الشعرا را کھ ، نوشتھٔ نصرآبادی و سخن مؤلف محمد محسن امامیو شاگردی چوناصفھانی

.کند، تأیید می»شاگردانش از مشاھیر خوشنویسان شدند«:گویدمی

شعر
فھمید و سرود، شعر را خوب میاوتراب اصفھانی شاعر ھم بود وی بھ شیوهٔ متقدمان شعر می

و دوبیتی دیگری در مرآه العالماز اشعار او یک دوبیتی در تذکرهٔ نصرآبادی.کردمیتخلص»اتراب«
:ای در سوک میرعماد با مطلع زیرقصیدهخنقل شده، اما میرزای سنگلا

 استو این سوک کراخودیارشرح این ماتمدھر پرفتنھ و پرمشغلھ و پرغوغاست

از جملھ این شعر.دھدو قطعات و غزلیات دیگری نیز بھ او نسبت می
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شمع نوری نداردکھ شب خانھ بیخدنگ حضوری ندارددلم بی
قصوری ندارد، قصوری نداردمشو درھم ارخاطرم را شکستی

آثار
:آثار شناختھ شدهٔ او عبارتند از

در کتابخانھ سلطنتی »...مقدار ترایاذرهٔ بی«ای بھ قلم چھار دانگ و دو دانگ عالی با رقم قطعھ
پیشین ایران

مھدیاز مجموعھ پیشین دکتر)١٠۵٢ابوتراب (ای بھ قلم دو دانگ خوش با رقم و تاریخ قطعھ
نتھراموزه ھنرھای تزیینیدربیانی

 ،الواح«مرقع رنگین«
تھرانموزه رضا عباسیدر»١٠۵١ابوتراب «ای بھ قلم دو دانگ خوش با رقم و تاریخ قطعھ
 یک نسخھ سبحھ الابرار جامی بھ قلم کتابت خوش نیز در کتابخانھ پیشین سلطنتی نگاھداری

و «بھ ابوتراب نسبت داده شده و بھ شیوهٔ خط او نیز ھست شود کھ در پایان نسخھ، کتابت آن می
.باشد»مستبعد نیست کھ خط ابوتراب اصفھانی

القاب
اما میرزای سنگلاخ .دکرد و با ھمین لقب شھرت دارتخلص می»ترابا«چنانچھ گفتھ شد در اشعارش 

»الخطاطینرئیس«بھ روش ھمیشگی خود بھ او نیز چون دیگر خوشنویسان لقب بخشیده و وی را 
ایران و «خوانده و کتابت دیوانھای شماری از شعرای نامدار و گمنام و مرقعات نفیس متعدد موجود در 

.یک از این آثار تاکنون دیده نشده استکھ ھیچو قطعات خط بسیار بھ او نسبت داده»روم
=========================================================

زیاظھر تبری

نام قرن نھم ھجری صاحبنویساننستعلیقوخوشنویسانازظھیرالدین اظھریامولانا اظھر تبریزی
ƼǉӨƵǚ�ǊǂوƻǚəǛҚƃǚ əǛҚƃǚ،ӨǊҗǛƃǠǚəǛҚƃǚاو ملقب بھ.است Ɨ است و او را صاحب فضل و کمالات بسیار

.انددانستھ
او ابتدا .اظھر تبریزی مدتی در خدمت حکیم جعفر بھ تحصیل علم و فضایل پرداخت

الغ شد؛ سپس بھ کتابخانھسلطان ابوسعید گورکانیرفت و ملازمھراتبھتبریزاز
رفت و در مکھوشام،حلب،بغداد،بصره،شیرازبھاصفھانرفت؛ بعدھا از راهسمرقنددربیگ

٨٠بھ این ترتیب اظھر باید عمری طولانی و افزون بر .گذشت ھجری قمری در٨٨٠ھمانجا بھ سال 
.سال کرده باشد

معروف بھ جعفر بایسنقری از خوشنویسان و رئیس فر تبریزیمولانا جعاظھر تبریزی شاگرد
ننددامولانا اظھر را سومین کسی می.بودبایسنقر میرزاوبیگالغو پسرانششاھرخ میرزاکتابخانھ

اند و پس از بود کھ او را بنیانگذار این خط نامیدهمیرعلی تبریزینخست.کھ در خط نستعلیق استاد شد
یزی آمد و این شیوه را با جدیت دنبال کرد و گسترش داد و سومین نفر در این او شاگردش جعفر تبر

نوشت، خط البتھ چنانچھ جعفر تبریزی از میرعلی کھ واضع خط نستعلیق بود بھتر می.راه اظھر بود
.انداظھر را ھم از جعفر تبریزی بھتر دانستھ

مانندرا بھخط ثلث، ھمچنین)بسیار ریز تا بسیار درشت(او افزون بر نگارش نستعلیق از خفی تا جلی 
.داردخطوط ششگانھنوشتھ است و آثار ارزشمندی دربزرگترین خوشنویسان این خط می
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ھستند و شیخ بایزید پورانیوعلی مشھدیسلطان،علی قاینیسلطاناز شاگردان معروف اظھر
را نیز الله امامیغیبوشیخ محمد امامی،علی سبز مشھدیسلطان،عبدالرحیم انیسی خوارزمیبرخی

.بود کھ او ھم بھ استادی در نستعلیق رسیدمولانا میرکیفرزند اظھر تبریزی،.اندشاگرد او دانستھ
ھای ایران ھا در موزهاکنون بیشتر آنق امضا دارد کھ ھم. ھ٨٧٧ تا٨٢۴ھای آثار اظھر بین سال

اند  را کھ برخی برای درگذشتش ذکر کرده٨٨٠توان سال از این رو می.شودنگھداری میاستانبولو
.صحیح دانست

=========================================================

امیراحمد فلسفی

١٣٣٧زادهٔ 

رانی ااھواز،

یسیخوشنوی براشدهشناختھ

ی اقبال لاھوروانی دی فارساتیکل برجستھیکارھا

 حافظوانید

امی خاتیرباع

ی گلستان سعدمرقع

قیخط نستعلسبک

رانی معاصر اھل اسانینوقی و نستعلسانیاز خوشنو) در اھواز١٣٣٧زاده  (ی فلسفراحمدیام
صی تشخئتی داوران و ھئتی عضو ھران،ی اسانی انجمن خوشنوی عالیاو از اعضاء شورا.است

. استیاستاد

 نازک را اری با قلم بسقی کرده و موفق شده کتابت نستعلیسیشنو را خویاری بسی متون و کتب ادبیفلسف
ی جھانیھاوالی از فستیاری در بسیو. کنداءی سپرده شده بود، احی دراز بھ فراموشانیکھ در طول سال

است را بھ عھده داشتھی سمت داور،یسیخوشنو
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نامھزندگی
او از سن ھفت سالگی شروع بھ .استمتولد شدهاھواز خورشیدی در١٣٣٧امیر احمد فلسفی در سال 

سالگی اولین کتاب ١٧در سن  و ١٣۵۴فلسفی در سال .علی بابایی نمودنزد ابننستعلیقیادگیری خط
سید حسن خود را خوشنویسی کرد و یک سال بعد از آن بھ انجمن خوشنویسان ایران رفت و نزد

بھره جست و ھمزمان با کیخسرو خروشایھای حضوری و مکاتبھسپس از کلاس.تعلیم دیدرخانیمی
غلامحسین  شاگردی را نزد١٣۵٨ان در سال ی ھندوستپونابرگزاری اولین نمایشگاه انفرادی خود در

.شروع کردامیرخانی
انجمن تھرانز خود را دریافت کرده و بھ عنوان مدرس در شعبھٔ  گواھینامھ ممتا١٣۵٩فلسفی در سال 

.را دریافت نمودانجمن خوشنویسان ایران مدرک استادی١٣٧٨وی در سال .خوشنویسان برگزیده شد

ھافعالیت
امیراحمد فلسفی ضمن تدریس در دانشگاه و پرورش تعداد قابل توجھی خوشنویس؛ از اعضاء شورای 

وی از اعضاء شورای تخصصی موزه .یران استدر ایونسکوسیاستگذاری خوشنویسی سازمان
.خوشنویسی ایران نیز ھست

را رسالھومرقع عنوان کتاب و۵٠او تاکنون بیش از .استمدرک درجھ یک ھنریفلسفی دارای
.استجھانی بودهفستیوالاو ھمچنین عضو ھیئت داوران چندین.استخوشنویسی و چاپ کرده

تالیفات
شرح ذیل شناسی خوشنویسی و مقالات پژوھشی؛ تالیفاتی ھم بھفلسفی ضمن ارایھ چندین مقالھ سبک

.استصورت داده

 ترکیب در نستعلیق"کتاب آموزشی"
 کتاب کشیده"کتاب آموزشی"
 ستعلیق نویسی قرآن کریمن"رسالھ آموزشی"
ایران نستعلیق" و فونت ١٣٧۵چلیپا در سال "افزار خوشنویسی نرم"
 بھ زبان عربی"اسرار الخط"کتاب آموزشی

نمایشگاه
ھای جھانی خوشنویسی، سمت داوری را بھ عھده داشتھ و امیراحمد فلسفی در بسیاری از فستیوال

، )دوبی(، امارات فرانسھ،ھندوستان نمایشگاه انفرادی در ایران،١٧تاکنون 
 نمایشگاه داخلی و خارجی ٣۵٠شرکت در بیش از .استداشتھآمریکاوسوئیس،کویت،)شارجھ(

.خورندچشم میاش بھ ھای ھنریصورت گروھی نیز در کارنامھ فعالیتبھ
=========================================================

باباشاه اصفھانی
و از شاه عباس صفویمعاصرالرؤساروف بھ باباشاه عراقی، ملقب بھ رئیسمعباباشاه اصفھانی

از زمان .استسده دھم بوده و تا آن زمان کسی بھ درجھٔ او نرسیده بودهخوشنویسانمعروفترین
کبیر در عراق و خراسان در کتابت نستعلیق استاد مسلم شاه عباستا دورهشاه طھماسبسلطنت

.استشناختھ شده

زندگی
بھ اصفھانباباشاه در.نشو و نما یافتھاصفھاناند کھ دردانستھقکوھپایھ عرابرخی او را از مردم

او .کرد مگر بحسب ضرورت و از روی کدورتگذرانید و جز با اھل حال با کسی تکلم نمیانزوا می
بھ سبب اخلاق درویشانھ از .جرد، طالب کمالات و صاحب حالات بودمردی موحد و سالکی م
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اجرت ھر .گذرانیدکرد و روزگار را در گوشھ نشینی بھ کتابت مینزدیکی با سلاطین و امرا پرھیز می
بعضی.انددانستھسید احمد مشھدیباباشاه را شاگرد.استھزار سطر کتابت او، گویا سھ تومان بوده

اند، ولی با ملاحظھ سال وفات و عمر دانستھ)٩۵٢متوفی(میرعلی ھرویھا نیز او را شاگرداز تذکره
.آیدکوتاه او این ادعا از نظر تاریخی درست بھ نظر نمی

جا دفن و ھمان.استکشتھ شدهبغدادداشتھ درعراق در مسافرتی کھ بھ٩٩۶باباشاه در جوانی بھ سال 
.ق زنده بوده است١٠١٠اما بھ روایتی دیگر در سال .گردید

خوشنویسی
و پختگی و لطافت »عذوبت«است و خطش را بھ باباشاه در عصر خود از مشھورترین خطاطان بوده

بسیاری معتقدند کھ باباشاه پس .خریدندمی»بھ قیمت اعلی«ھای او را و نوشتھاندستوده
.استنستعلیقبھترینمیرعماداز

کھ دربارهٔ »المشقآداب«رسالھ منثور .استدر دوران خودش در خط نستعلیق سرآمد بوده
اند اثر اوست و نسخھ اصل آن در ویسی است و برخی آن را بھ میرعماد منسوب کردهخوشن

.شودنگھداری میلاھوردانشگاه پنجابکتابخانھ

شعر
ھایی از نمونھ.استکردهتخلص می»حالی«نوشتھ است کھ تقی اوحدیسروده وباباشاه شعر نیز می

.ھا آمده استاشعار او در برخی از تذکره
:از اوستاین بیت 

آیدشان در نظر نمیکھ ھر دو عالماند گدایان عشق از در دوستچھ دیده

:این رباعی از او است

گردد بھ حجابات مراتب مستورواحد چو بکثرت آورد روی ظھور
مائیم بتکرار خود از خود شده دورھاتکرار وجود ماست این مرتبھ

آثار
نیز کھ بھ خطاآداب المشقرسالھ.اندای در آداب خوشنویسی بدو نسبت دادهمنظومھ

این رسالھ را محمد شفیع .نسبت داده شده از باباشاه اصفھانی است)١٠٢۴متوفی(میرعمادبھ
استچاپ کردهشگاه پنجابدانبراساس نسخھ محفوظ در کتابخانھ

ایت قدرت و ق دیده شده کھ بیشتر بھ قلم کتابت و ھمگی در نھ. ھ٩٩۴ و ٩٧٧ھای آثار او بین سال
گرایش داشت، چند قطعھ در »قطعھ نویسی«بیش از »کتابت«از باباشاه، کھ بھ .شیوایی است

ھای متعددی از آثار ادبی فارسی را کھ بھ خطّ اوست در برخی از ھای ترکیھ ھست، و نسخھکتابخانھ
.توان یافتھا میکتابخانھ

جلیل رسولی



ل تاریخ ایران در طوادبیات و خوش نویسیبزرگان آریا بھرام 

147

روستای یعقوبشاه چشم شھر ھمداناز خطاطان ایران است کھ در )١٣٢۶:زاده(محمد جلیل رسولی
گشود

نام "وی کار تولید .استی در داخل و خارج از ایران بھ نمایش گذاشتھ شده.کھ آثار متعددی از و
و ھمچنین بیتی .را بر عھده داشتمجید مجیدیفیلم محمد، ساختھٔ "نوشت

.پنج ھزار تومانی نقش بستھ استاسکناساین ھنرمند بر روی پشتخوشنویسیبافردوسیاز
. برگزار شد١٣٩٣بزرگداشت وی در سال 

نام نوشت فیلم محمد

اثر جلیل رسولیفیلم محمد رسول اللهنام نوشت
الله گرافیکی نوشتم پس از مدتی یک محمد رسول«:وی درباره چگونگی ایجاد نام نوشت فیلم محمد گفت

تر آمد اما بعد از آنکھ  بھ نظرم کار خوب و متفاوتی بود و از آثاری کھ داوری کرده بودیم نیز قویکھ
کردم بھ این نتیجھ رسیدم کھ از جنس فیلم نیست و با وجود انکھ  روز بھ این اثر فقط نگاه میدچن
نھایت بھ خود پیامبر توسل در :وی ادامھ داد.تواند پیام فیلم را منتقل کندنوشت خوبی است اما نمینام

ام شروع بھ نوشتن ای رنگ را جلوی خودم گذاشتم و با انگشت اشارهکردم و ناخودآگاه یک مرکب قھوه
در ھنگام نوشتن ابتدا .کردمام این شیوه را اجرا میکردم کھ برای اولین بار در تمام طول خوشنویسی

گیز بود چرا کھ من بھ قدرت دست مشھور بودم اما برانانگشتم بھ لرزش افتاد کھ برای خودم ھم تعجب
دھم درست است و با اتمام آن بعد از مدتی تمام تنم بھ لرزش افتاد و متوجھ شدم کاری کھ دارم انجام می

نوشت من بر پیشانی برای من باعث افتخار است کھ اسم:آقای رسولی در خاتمھ گفت.بھ آرامش رسیدم
باعث افتخار خواھد جھان اسلامدرفیلم محمد رسول اللهمطمئن ھستماین فیلم نقش خواھد بست و 

».شد
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یاریجواد بخت

١٣٣۵زاده

رانی لرستان، ابروجرد،

یسی خوشنویآقالقب

سینقاش و خوشنوشھیپ

 نقاش وزنھ بردارسیخوشنوی کارنھیزم

تا کنون١٣۵٩از سال تی فعالیھاسال

 نقش و خطی و گالریاریفرھنگستان بختانگذاریبن

یبنما /باستی زیزندگ/ مھتاب تراودیم /امی ختایرباع /رانی ایا/راز نگاه /سحر شبھاکتاب
ھزار فراز /رقم مھر : ھنرمندانگری مشترک با دیھاو مجموعھ /یسی بھ زبان انگلرانیھنر ا/رخ 

…آستان جان و  /دیچشمھٔ خورش /ی کرمانیخواجو/حافظ /یفردوس

قی خط نستعلیجوھره و ساختار ھندسھامقالھ

قی در خط نستعلیی نسبت طلانی و مبهابندیی سرشناسلیدل

معاصر ایران نستعلیقو خطخوشنویسیاز ھنرمندان حوزه) در بروجرد ١٣٣۵زادهٔ (جواد بختیاری
دانشکده ھنرھای ازنقاشیودانشگاه شیرازازالکترونیکالتحصیل رشتھاو فارغ.است

.استدانشگاه تھرانزیبای
 منتشر کرد و جوھره و ساختار ھندسی ٩شماره فصلنامھ ھنر در١٣۶۴ای در پاییز او مقالھ

ی و دانست کھ بسیار مورد استقبال جامعھ ھنری، دانشگاھھای طلایینسبترا مطابق بانستعلیقخط
.خوشنویسان کشور قرار گرفت

نامھزندگی
گذراند و با حمایت بروجردکودکی و نوجوانی خود را در.یا آمدای اھل ذوق و ھنر بھ دناو در خانواده

و با رشتھ دانشگاه شیرازتحصیلات دانشگاھی خود را در.روی آوردھنر نقاشیپدر بھ فراگیری
ھای فنی بود بھ ھمین دلیل پس پایان تحصیلات ھ ھنر بیش از رشتھالکترونیک آغاز کرد اما تمایلش ب
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شد و در دانشکده ھنرھای زیبای دانشگاه تھرانوارد١٣۵٧در سالالکترونیکخود در رشتھ
.بھ تحصیل پرداختھنرھای تجسمیونقاشیرشتھ

گرایش بھ خوشنویسی
ط نستعلیق شد و بھ رغم تحصیل در رشتھ نقاشی با دیدن آثار یکی از بزرگان، مجذوب خبختیاری علی

این عرصھ وارد شد و مراحل فراگیری خوشنویسی را مشتاقانھ و بھ سرعت پیمود تا موفق بھ کسب 
غلامحسین ایشان از شاگردان استاد خوشنویسی معاصر ایران.درجھ استادی در خط نستعلیق گردید

.استامیرخانی
استاد بختیاري امروز از استادان طراز اول خوشنویسي كشور است و در خط نستعلیق بھ دارنده خط 

 برنده جشنواره جھاني 1376در سال .طلایي شھرت یافتھ است كھ نشان از اعتبار وي است
خوشنویسي تھران شده و دھھا نمایشگاه معتبر در ایران، تركیھ، ایتالیا، چین، پاریس و كشورھاي دیگر 

برپا كرده است

آثار منتشر شده

طربنامھ عشق
سخن عشق
کتیبھ
شور مستی
سحر شب
گلستانم آرزوست
راز نگاه
رباعیات خیام
ای ایران
تراود مھتابمی
زندگی زیباست
بنمای رخ
ھنر ایران بھ انگلیسی
نند رقم مھر، ھزار فراز از فردوسی، حافظ، ھای مشترک با سایر خوشنویسان مامجموعھ

…آستان جان، چشمھ خورشید، خواجوی کرمانی و 

ھانمایشگاه
.ھای متعدد در داخل و خارج از کشور از دیگر فعالیتھای جواد بختیاری استبرگزاری نمایشگاه

١٣۶٣ سال موزه ھنرھای معاصر در
١٣۶٣در سال آباداسلام
 ١٣۶۴آلمان در سال –انجمن فرھنگی ایران
١٣۶٧در سال آنکاراموزه ھنری
١٣۶٧در سال استانبولموزه ھنری
١٣۶٧در سال آتننمایشگاه آبرنگ
 ١٣۶٧مرکز فرھنگی سنندج در سال
١٣۶٨در سال لندن
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١٣٧٠در سال موزه رضا عباسی
١٣٧٠در سال اصفھانگالری شاجانیان
 ١٣٧٠کاخ فرھنگی رشت در سال
 ١٣٧٣در سال کانبرا–ھریتاژ گالری
١٣٧۴در سال تھرانگالری شخصی
١٣٧۵در سال ایتالیافورنی دوسوپر
 ١٣٧۵موزه رضا عباسی در سال
،١٣٧٧در سال مراکشکازابلانکارباط
 ١٣٧٧دانشگاه کیش در سال
١٣٧٨در سال سوریھدمشقموزه ھنرھای
١٣٧٩در سال ، اتریش، اسپانیا و انگلستان سوئیسنمایشگاه جمعی ھنر ایران در
١٣٨٠روسیھ در سال کاخ نقاشان مسکو
١٣٨٠روسیھ در سال سن پطرزبورگنکاخ نقاشا
١٣٨١ترکیھ در سال موزه ھنرھای آنکارا
١٣٨١در سال امارات متحده عربیگالری توتال آرت دبی
١٣٨٢لندن انگلستان در سال دانشگاه سواسگالری برونئی
١٣٨٢در سال توکیونمایشگاه جمعی ھنر ایران
١٣٨٢در سال موزه ھنرھای معاصر تھرانششمین بینال نقاشان معاصر
١٣٨٣در سال امارات متحده عربیشارجھموزه ھنرھای زیبا
١٣٨٣تھران در سال چلیپانگارستان
١٣٨٣آمریکا در سال اورنج کانتیمیراندا آرت
١٣٨٣آمریکا در سال واشینگتنپوتو مک گالری
١٣٨۴آمریکا در سال سدالامریات گالری
١٣٨۵آمریکا در سال لس آنجلسسیتی آرت گالری
١٣٨۶آمریکا در سال سانفرانسیکونیس گالری
١٣٨٧آمریکا در سال لاگونابیچ اورنج کانتیفستیوال ھنر
١٣٨٨در سال آمریکاواشینگتنفستیوال ھنر
 ١٣٩۴نمایشگاه بھار نستعلیق در گالری نقش و خط تھران در سال
 ١٣٩۵نمایشگاه مسند مستانگی در گالری نقش و خط تھران در سال
 در گالری نقش و خط در مرتضی ممیزبا عنوان بھ یادماننمایشگاه گروھی نقاشان معاصر

١٣٩۶سال 
 ١٣٩۶نمایشگاه گروھی منتخبین خوشنویسی معاصر در گالری نقش و خط سال
ی ھم قلم با نوای استاد در گالری نقش و خط، فرھنگسرای ارسباران و شھر ھمایش خوشنویس

١٣٩٧سال .کتاب ابن سینا
 نمایشگاه گروھی خوشنویسی جواد بختیاری و دوستان با عنوان نستعلیق آیینھ ھویت ایرانی در

١٣٩٨سال .گالری نقش و خط
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خطنیحسن زر

رانیتھران، ا١٢٧٣زاده  
١٣۵٧رانی، اتھراندرگذشت

 تھرانی زندگمحل
ر رضا کلھرزااستاد می

یسی خوشنوشھیپ

 در تھران متولد و در ١٢٧٣او در سال .از سرآمدان خوشنویسی معاصر ایران استخطحسن زرین
. در ھمین شھر چشم از جھان فروبست١٣۵٧سال 

.دانستمیمیرزا رضا کلھراو خود را از پیروان
ھای جدید چاپ وارد ایران نشده بود، اکثر کتب چاپ سنگی بھ خط استاد در زمانی کھ ھنوز دستگاه

در زمان حیات او .بھ مساجد و بناھای بزرگ تاریخی بھ جا مانده استھا کتیخط بود و از او دهزرین
ھا، دفاتر ازدواج و بسیاری ھا، شناسنامھھا، پلاکھا، تمبرھا، اوراق بھادار، کاشیتقریباً تمامی اسکناس

.اوراق رسمی و دولتی بھ خط او بود

نکوداشت
سازمان زیباسازی شھر نگارخانھ برگ در١٣٩٠خط در تاریخ مراسم نکوداشت استاد زرین

بھ خانیحمیدرضا قلیچواکبر ساعتچی،العلماجھانگیر نظامدر این مراسم.برگزار گردیدتھران
.سخنرانی پرداختند و نمایشگاھی شامل عکس، آثار و اسناد برپاگردید

.بنمایش درآمدامیر فرھادھمچنین در این مراسم فیلم مستند کوتاھی ساختھ

=========================================================
حسن شاملو
بود و افزون بر ھراتحاکم شھرشاه عباس اولدر سدهٔ یازدھم ھجری و در زمانحسن شاملو

او از خوشنویسان .برجستھ نیز بودخوشنویسیھای سیاسی و اداری، شاعری شیرین سخن وویژگی
.استزبردست بودهنویساننستعلیقو

دارای صفویبود کھ پدر بر پدر در دربار پادشاھانشاملواو فرزند حسین خان از بزرگان امرای
جای پدر خود  ب١٠٢٧بھ سال شاه عباس کبیرحسن خان در زمان سلطنت.اندمشاغل مھم بوده

را ھراتھمچنان حکومتشاه صفیو در زمان.دار شدرا عھدهخراسانبیگلربیگیامیرالامرا و
وی سرداری دلیر بود و چند بار مھاجمان ازبک را شکست داده .داشت و امیرالامرای خراسان بود

.است
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مجلس این حاکم ھنرمند، ھیچگاه از صاحبان فضل و کمال خالی نبود و اوقات خود را صرف ھمنشینی 
.کردلا و شعرا و ھنرمندان میبا فض

آمده کھ فردی سخنور و خوشنویس بوده و صاحب سیف و قلم بوده و شعر عالم آرای عباسیدر
نمونھ .استرسیده بودهنصرآبادیدیوان او مشتمل بر سھ ھزار بیت بوده کھ بھ نظر.سروده استمی

نصبالرضاحرم علی بن موسیای درت کھ بھ خط نستعلیق درشت در کتیبھاسرباعیشعر او یک
:هبود

نروم یک قدم از راهبیروندارم چو حسن سری بھ درگاه رضا
رضا

رآستانھٔ شاه رضابگذار بخواھی کھ سرت بعرش توفیق رسد

یزھایی کھ توجھ را بھ خود می کشاند، ، یکی از چخواجھ عبدالله انصاریدر صحن آرامگاه پیر ھرات،
سنگ مرمرین بزرگی است کھ بھ صورت قائم بر پھلوی راست و نزدیک بھ گوشھ یی کھ بر جانب 

بر این سنگ، دو بیت، بھ خطّ نستعلیق خوش و جلی، بھ صورت .لوح مزاراست، استوار گردیده است
این خطّ خوش و این دو بیت دلنشین، .تبرجستھ نقش بستھ و بھ اصطلاح کتیبھ نگاران نقر گردیده اس

:از حسن خان شاملوست

درآ در بزمگاه خواجـھ عبدالله انصاریدھـد تا ساقی عرفان دلت را جام ھشـیاری
ملائک را، چو قمُری، کرده گرم نالھ وزاریبود لوح مزارش نازنین سروی کھ از شـوخی

کرد اما را دنبال میمیرعماداو در خط نستعلیق از استادان زبردست و مشھور دوران بود و شیوه
 ذکر کرده و گفتھ در ھرات درگذشت ھ١١٠٠در کتاب نتایج الافکار وفات او را .استادش معلوم نیست

مامولف تذکرهٔ غنی نیز ھمین سال را ذکر کرده ا.انتقال داده بھ خاک سپردندمشھدو جنازه او را بھ
است ثبت شده ھ١٠۵٢سال مرگ او »نمونھٔ خطوط خوش نستعلیق«در کتاب 

مشھور بود و او نیز پس از پدر نویسانشکستھکھ ازخان شاملوقلیمرتضیتاریخ درگذشت فرزند او
اما با توجھ بھ آثار .است ذکر شده ھ١١٠٠ھرات بود و نیزدر دوران شاه سلیمان صفوی مدتی حاکم

.ق اتفاق افتاده باشد. ھ١٠٧٧مانده از او باید درگذشتش پس از باقی

سید حسن میرخانی

)١٣۶٩ آذر ۵درگذشتھ -١٢٩١زاده (سراج الکتابب بھملقسید حسن میرخانی
او از استادان .بودرانانجمن خوشنویسان ایمعاصر و از بنیانگذاراننویساننستعلیقوخوشنویساناز

.رودمعاصر ایران بھ شمار مینستعلیقصاحب سبک در
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نامھزندگی
سید مرتضی حسینی خوشنویسی را ابتدا نزد پدرش شمسی در تھران بھ دنیا آمد١٢٩١او در سال 

سید حسن میرخانی فردی عارف مسلک .کردرا پیروی میمحمد رضا کلھرآموخت کھ شیوهبرغانی
.استھایی از شاھکارھای ادبیات فارسی را کتابت کردهبود و کتاب
میرخانی بھ انواع مختلف خطوط مرسوم در ایران سید حسن 

تسلط داشت اما استادی او تحریروشکستھ نستعلیق،ریحان،رقاع،تعلیق،ثلث،نسخ،نستعلیقچون
وی نیز علاوه بر آن وی را از نظر اخلاق و تق.بود»جلی«و »خفی«در نگارش خط نستعلیق در ابعاد 

.استاند و فروتنی و وارستگی او در نخستین برخورد نمایان بودهستوده
 برگزار شد از سیدحسن میرخانی و ١٣٨٧علیق کھ در سال در اختتامیھ نمایشگاه استادان بزرگ نست

بھ نظر وی خط از . معاصر تجلیل شدبھ عنوان پیشکسوتان ھنر نستعلیقسیدحسین میرخانیبرادرش
.قدرت انسان بیرون است و کار خدا است

. در تھران درگذشت١٣۶٩ آذرماه سال ۵وی در تاریخ 

شعر
او در سرودن شعر نیز دست داشت و در اشعار او اثری از .مند بودی بھرهحسن میرخانی از علوم ادب

کرد و مجموعھ اشعارش با نام تخلص می»بنده«او در اشعارش .شودعرفان و صفای نفس دیده می
.استمنتشر شده»دیوان بنده«

آثار
ھای کلیات سعدی، مثنوی مولوی، خمسھ نظامی، توان بھ کتاباز آثار او در خوشنویسی نستعلیق می

ھای باباطاھر، ترجیع بند ھاتف اصفھانی، دیوان حافظ، دیوان بنده، گزیده دیوان شمس تبریزی، ترانھ
کتاب مثنوی .ترجمھ نفس المھموم، داستان ملک جمشید، مجموعھ ھنر خط و نگارستان خط را برشمرد

مولوی کھ بھ خط میر حسن میر خانی نگارش یافتھ علاوه بر آنکھ از نظر زیبائی خط مورد کمال توجھ 
.است خود او در تصحیح این کتاب کوشیده است

شاگردان
اند از جملھ استادانی ن از خوشنویسان بناماکنواین استاد شاگردان فراوانی داشتھ کھ بسیاری از آنان ھم

با این وجود اغلب استادان معاصر بھ صورت مستقیم یا غیر .جلیل رسولیوفتحعلی واشقانیچون
مصطفی ذاکر :توان بھ این افراد اشاره کرداند از این میان میمستقیم از روی آثار وی تعلیم گرفتھ

سید محمد ،ناصر جواھرپور،علی اسماعیلی قوچانی،لامحسین امیرخانیغ،اویس وفسی،شبیری
ابوالحسن ،کابلییدالله ،محمدرضا شجریان،احمد عبدالرضایی،قاسم دماوندی،حسینی موحد

مھدی وامیراحمد فلسفی،محمدجواد جدی،منوچھر نوح سرشت،غلامرضا مشعشعی،محصص
الدین مودبجمالکریمی
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حسین میرخانی

معاصر و از نویساننستعلیقوخوشنویساناز)ش.ھ١٣۶١–١٢٨۶(سید حسین میرخانی
او از اساتید صاحب سبک در خط .بودانجمن خوشنویسان ایرانگذاران، رئیس و استاد ارشدبنیان

.رودشمار مینستعلیق معاصر ایران بھ
در تھران متولد شده و ) ھجری قمری١٣٢۵ محرم ٢۵در ( شمسی١٢٨۶حسین میرخانی در سال 

پدر .از خردسالی بھ آموختن خط ھمت گمارد و از یازده سالگی بھ کار کتابت و خوشنویسی پرداخت
حسنرا بھ دو فرزند خود حسین ومیرزا رضا کلھربود کھ سبک خوشنویسینیمرتضی برغااو سید

. پس از چند سال نابینایی درگذشت١٣۶١ خرداد سال ١١سیدحسین میرخانی روز .تعلیم دادمیرخانی
 حسین میرخانی بھ عنوان استاد ممتاز ١٣٣٠در ھمان ابتدای تشکیل انجمن خوشنویسان در سال 

توان گفت پاگرفتن، دوام و رسمیت یافتن انجمن در آن زمان مرھون تلاش یس شد و میمشغول بھ تدر
ای کرسی خود را  سال بدون ھیچ وقفھ٢۵ یعنی حدود ١٣۵۶ تا١٣٣٠او در فاصلھ سال .استوی بوده

ھای سال بعد ھم در ربود سالدر انجمن خوشنویسان حفظ کرد و اگر روزگار سوی چشمان او را نمی
.ماندرصھ میاین ع

تجلیل نمایشگاه استادان بزرگ نستعلیقاز سیدحسین میرخانی و برادرش سیدحسن میرخانی در
.استشده

آثار
ھای رھروان افزون بر آن کتاب.استھای درسی بسیاری بھ خط حسین میرخانی بھ چاپ رسیدهکتاب

المشق برای مدارس و بسیاریجلدی رسمشب، موش و گربھ عبید زاکانی، جزوه چھار فصل، دوره سھ
خان کرمانی آخرین کار ایشان کتاب مثنوی چاپ حاج محمدکریم.آثار دیگر را بھ خط خود آراست

ھای خوشنویسی مشھد بھ آن  زمانی کھ برای تعلیم ھنرجویان کلاس١٣۵٣است کھ در مشھد در سال 
از دیگر کارھای ایشان ایالھی قمشھدو قصیدهٔ معروف قرآنیھ و خاتمیھ اثر.رفت نوشتشھر می

.است
سید حسین میرخانی بھ نگارش قران بھ خط نستعلیق ھمت گمارد کھ این کار درتاریخ خوشنویسی 

 و دیگری را در سال ١٣٢٣و قرآن بھ خط نستعلیق یکی در سال سید حسین میرخانی د.نظیر بودکم
است، کتابت قرآن دوم کھ در قطع بزرگتری بھ چاپ رسیده مدت پنج سال بھ طول  نوشتھ١٣٢٨
بیننده در ابتدا ممکن است تعجب کند کھ .استتر از کتابت تحریر شدهاین قرآن بھ خط درشت.انجامید

و ھمچنین فواصل کلمات بیش از حد معمول و متعارف در چرا در قرآن دوم فاصلھ سطور 
شود کھ خوشنویس برای گذاشتن اعراب کامل ناگزیر نویسی است ولی با اندکی دقت متوجھ مینستعلیق

.استاز رعایت چنین فواصلی شده
ھ خط ھایی کھ بھ خط نستعلیق نوشتھ شده باشند انگشت شمارند ازجملھ دو قرآن بقبل از میرخانی قرآن

 ھجری قمری و ١٠٩٣در تاریخ محمدحسین دماوندیخط سانتیمتر بھ١٩×۵/١١ابعاد نستعلیق یکی بھ
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ق . ھ١٢٧٠در سال میرزا اسدالله شیرازیخط سانتیمتر بھ٣٢×٢۶ابعاد قطع وزیری بھدیگری بھ
یک از دو قرآن مزبور دارای شماره است کھ اکنون در موزه کاخ گلستان وجود دارد؛ ھیچتحریر شده

.استقرآن حسین میرخانی اولین قرآن نستعلیق است کھ بھ چاپ رسیده.باشندآیات و اعراب کامل نمی
گشت در تحریر مینسخاو دربارهٔ انگیزه تحریر قرآن بھ خط نستعلیق کھ تا قبل از ایشان ھمیشھ بھ خط

:نویسد طبع و انتشار یافت، چنین می١٣٢٣ابتدای قرآنی کھ در سال 
نگارنده این قرآن مجید و کلام رب حمید حسین میرخانی فرزند مرحوم مغفور آقا سید مرتضی «

د کھ در نظر داشت شناسد مدتی بوخوشنویس معروف کھ آثار خطی آن مرحوم را ھمھ کس دیده و می
خط زیبای نستعلیق را کھ از ابداعات مختص ایرانی است با نوشتن قرآن کریم و خطاب رب عظیم 

لکن انجام این خیال با قلت .زینت بخشد و دریغ بود کھ این افتخار نصیب این خط ظریف نگردد
رگوارم فریضة خود نمود ولی از آنجائی کھ انجام آن را بھ یاد بود پدر بزبضاعت حقیر محال می

دانستم از باطن قرآن و روح آن مرحوم ھمت خواستم و با تمام مشکلاتی کھ این کار داشت چراغ می
توفیق فرا راه حقیر گذاشتھ شد و بھ یمن الطاف بیکران خداوندی وسایل امر فراھم آمد و قضا را شبی 

ریم را نوشتند کھ یک سر خط در خواب دیدم کھ با انگشت در آسمان کلمة الرحیم نام اعظم رب ک
.استمشرق و دیگری مغرب را فرا گرفتھ

این خواب کھ اشراق آسمانی است یک باره بر شوق و ذوقم افزوده دانستم کھ سعادت این کار نھ بھ 
زحماتی کھ نویسنده در نوشتن این قرآن بھ خط نستعلیق .اراده بنده دلیل بلکھ بھ عنایت رب جلیل است

ت بر صاحبان قلم و نویسندگان مشھود است و احتیاج بھ تذکر نیست خصوصاً اگر نقل آن استحمل نموده
»..…را از خط نسخ بھ این خط در نظر گیرند غرض این است کھ 

یلھ ای کھ بھ وسدر مسابقھ.ھا خوشنویس ارتش و ھم ردیف سرھنگ بوداو حسین میرخانی سال
محمد رضا ستوان دومیرئیس ستاد ارتش وقت برای نگارش فرمانعزیزالله ضرغامیسرلشکر

ھا دار نوشتن فرماناو کھ در آن زمان عھدهرضا شاهولایت عھد وقت برگزار شد، بنا بھ اشارهپھلوی
 بھ وسیلھ وزارت فرھنگ در ١٣٣٨بعدھا در نمایشگاه خطی کھ در سال .در ستاد ارتش بود، برنده شد

ای از این فرمان کھ حسین میرخانی بھ حکم ذوق و علاقھ در بایگانی خھتالار فرھنگ تشکیل گردید نس
.کارھای ھنری خود نگاھداری کرده بود مورد توجھ محمدرضا پھلوی قرار گرفت
نشان درجھ یک سید حسین میرخانی بھ پاس تحریر قرآن بھ خط خوش و زیبای نستعلیق بھ دریافت

او .استموفق شدهدانشگاه الازھر مصرووزارت فرھنگاز محمدرضا پھلوی و ھمچنین ازھنر
را بپاس خدمات پرارزش و نشان ھمایونموفق گردید ونشان درجھ سھ خدمتھمچنین بھ دریافت

.استاش بھ فرھنگ و ھنر کشور دریافت داشتھشائبھبی

شاگردان
 از ھمھ بالاتر استادی وی در خط نستعلیق باعث شده بود کھ ھر روز نھ تنھا سبک تعلیم، حسن خلق و

این .ھا نیز برای استفاده از تعلیم او در کلاسش حضور یابنداز دورترین نقاط تھران بلکھ از شھرستان
باند با این وجود اغلاکنون از خوشنویسان بناماستاد شاگردان فراوانی داشت کھ بسیاری از آنان ھم

از جملھ خوشنویسان .انداساتید معاصر بھ صورت مستقیم یا غیرمستقیم از روی آثار وی تعلیم گرفتھ
کیخسرو :توان بھ این ھنرمندان اشاره کرداند مینامی کھ از او تعلیم خط گرفتھصاحب
اویس ،رضا مافی،فتحعلی واشقانی،سید احمد میرخانی،غلامحسین امیرخانی،خروش
مھدی اقبال آل ،ناصر جواھرپور،علی راھجیری،محمد سلحشور،محمدحسین عطارچیان،وفسی

ھادی حاجی ،یوسف انتظاری،تقی امامی،دیرینحمید ،سرھنگ یوسف امیر ابراھیمی،آقا
احد ،قاسم توکلی راد،غلامرضا تنھا،زادهمحمدرضا حبشی،رضا حساس،نیاابراھیمی،آقاجانی

محمدرضا ،علیرضا شعاع،سعید شمس انصاری،سعید سعید،صمد رستمخانی،حسین خسروی،ترابی
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غلامرضا،زادهجھانگیر کوچک،حسین کاشیان،سیدحسین قدرت،حسن فروغی،شجریان
حسین نوروزی ،سیدحسین میرطاھری،حسن محرابی،علی مشایخ،مصطفی مھدیزاده،موسوی

اند و بعضی اختھ شده، کھ بعضی از آنان نامداران ھنر خوشنویسی معاصرند و شنخیامی،احمدآبادی
.دیگر چون شغل اصلی آنان خطاطی نیست از شھرت کمتری برخوردارند

اللهسیف،مسیب وفایی: او اشاره کرد از جملھتوان بھ خوشنویسان دیگری از شاگردانھمچنین می
مسعود ،محمد تقی اخویان،مسعود اخضر تھرانی،قربانعلی اجلی،ییمحمد احصا،یزدانی

علی حسینی ،علی چیت ساز،حسن آھنگران،اینصرالله افجھ،علی اسماعیلی قوچانی،اردوخانی
حسن،کارمحمدعلی سبزه،اکبر ساعتچی،ود رھبرانمحم،رضا رسام،حسین رسام،پور

محمد ملک،محمدعلی گرجستانی،چیمرتضی کلکتھ،اسدالله کریمی،مھدی فروزنده،سخاوت
حسین جوان ،احمدعلی طایفھ دولو،دی بلوریانمھ،زین العابدین واشقانی،نقی منتظری،مطیعی

احمد ،ناصر صرافان،پورامیرھوشنگ صادق،غلامحسین صدیقی،مھدی عربشاھی،آذر
.محمدتقی معمارجعفری،کامکاری

یگرھنرھای د
ھنر ناگفتھ از .دادندنیز استاد بود، کھ بدلایلی بروز نمیموسیقینویسی در زمینھاو علاوه بر خوش

کمانچھ را در ابتدا، نزد باقر خان رامشگر فرا گرفتھ و .استنوازی بودهکمانچھمھارت دراستاد، 
وی پس از کتابت قران .زاده و رضا محجوبی تکمیل نمودندسپس در مکتب حسین خان اسماعیل

.نواختن ساز را کنار گذاشت

حمید عجمی

طراح گرافیک؛ )فرزند حاج ھدایت الله عجمیقلھک،تھران خورشیدی؛١٣۴١:متولد(
قاری و استاد قران کریم.استخط معلیو ایجاد کنندهنستعلیقخوشنویس

اساتید و فراگیری نستعلیق
۴و غلامحسین امیرخانی سال نستعلیق را نزد استاد١٢وی از پانزده سالگی بھ خط پرداخت و مدت 

.آموختھ استانجمن خوشنویسان ایراندرکیخسرو خروشسال نزد

خط معلی
وی از فرھنگستان ھنر لوح تاییدیھ . ایجاد و ثبت گردید١٣٧٨سال توسط حمید عجمی در خط معلی

.خط معلی را دریافت نمود
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ھاھا و فعالیتمسئولیت

فرھنگستان ھنرعضو رسمی
حوزه ھنریعضو رسمی مجمع ھنرمندان
حوزه ھنریعضو و مدیر مرکز ھنرھای تجسمی
مدیر موئسسھ فرھنگی ھنری فردآ
ھ یک ھنری دکترا از وزارت فرھنگ و ارشاد اسلامیدرج
درجھ استادی از انجمن خوشنویسان ایران

ھانمایشگاه
ھا  نمایشگاه انفرادی و چندین نمایشگاه و جشنواره گروھی داشتھ کھ در آن٢١حمید عجمی تا کنون 

ھا اشاره توان بھ اینھا میترین آنبھ نمایش گذاستھ است کھ از مھمنستعلیقوخط معلیآثاری را بھ
:کرد

جمعی(١٣٧۶؛فرھنگستان ھنر؛تھران؛جشنواره خوشنویسی جھان اسلام(
انفرادی (١٣٨٢ماه مھر؛خانھ ھنرھای ایرانی؛تھراننمایشگاه سواد اعظم؛(
 مرکز؛تھران اثر با عنوان کلیّ تجلی بسم الله در صور قرآنی؛١١۴نمایشگاه بام بھشت؛

)انفرادی (١٣٨۴ماه بھمن؛فرھنگی ھنری صبا
انفرادی(٢٠٠٢فوریھ ،یونسکو؛پاریس؛یونسکونمایشگاه(
آوریل ؛لبنان؛دانشکده ھنرھای زیبای بیروتنمایشگاه اساتید خوشنویسی جھان اسلام؛

)جمعی(٢٠٠٢

تألیفات

میرزا محمدرضا کلھرکتاب
میرعماد حسنیالمشقآدابشرح عرفانی
مقالھ کاتب حقیقی کاتب اول
مقالھ بررسی تکرار در خوشنویسی سنتی

=========================================================

علی مشھدیسلطان
سلطان «ملقب بھ )م١۵٢٠-١۴٣۵/ق. ھ٩٢۶-٨۴١(علی مشھدیسلطانمعروف بھنظام الدین سلطانی

ھیچیک .قرن نھم و دھم ایران استنویساننستعلیقو از معروفترینخوشنویسان ایرانیاز»الخطاطین
، مصرھایکتیبھتمام.داننویسان قدیم در زمان خود بھ اندازه او صاحب شھرت نشدهاز نستعلیق

است، سلطانعلی بھ خط امیر علیشیر نوائیوسلطان حسین بایقرارا کھ از بناھایھراتمدارس
گورکانیاننویسی نزد خوشنویسان دربارشیوه او در نستعلیق.نستعلیق اعلای جلی نوشتھ است

.بسیار مورد توجھ بودھند
سلطان وگورکانیسلطان ابوسعیدمتولد شد و پس از کسب کمالات بھ دربارمشھد در٨۴١او بھ سال 

وی . بدرود حیات گفت٩٢۶ سالگی در سال ٨۵سلطان علی مشھدی در سن .راه یافتحسین بایقرا
مولاناوسلطان محمد خندان،مولانا محمد ابریشمیبود و شاگردانی چونمولانا اظھر تبریزیشاگرد

.را تعلیم دادزین الدین محمود
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کھ بھ قواعد خط پرداختھ کھ بعدھا بھ آن عنوان مثنویو رسالھ منظومی است در قالبمھمترین تالیف ا
نامیده است؛ ھرچند خود »صراط الخط«را آنمیرعلی ھرویاند ورا داده»صراط السطور«

.علی، ھیچ نامی بر آن ننھاده بودسلطان
=========================================================

محمود نیشابوریشاه
استادی نستعلیقاو در خط.قرن دھم استخوشنویساناززرین قلمملقب بھمحمود نیشابوریشاه
بھترین شاه تھماسبعمو و استاد خود را کھ در اوایل سلطنتمولانا عبدینظیر بوده و از این نظربی

.الشعاع قرار داد و از او لقب زرین قلم را گرفتشده تحتخطاط سلطنتی محسوب می
.ھ٩٢٠(عثمانیباجنگ چالدرانبھ طوری کھ در.برای او احترام خاصی قائل بودشاه اسماعیل

چنان نگران سلامتی او بود کھ دستور داد این خوشنویس بزرگ و نیز نقاش )ش.ھ٨٩٣/ق
شود پس از گفتھ می.بھا در غاری امن پنھان کردندرا ھمچون گنجی گرانالدین بھزادکمالمعروف،

.ین دو استاد را جویا شدجنگ، شاه قبل از ھر چیز سلامتی ا
مولاناشاه محمود نیشابوری ازجملھ خوشنویسانی بود کھ ھمراه با خوشنویسان صاحب نامی چون

ملا عیشی ،) کتابخانھسرپرست(علیمحبنویسان دیگر مانندو تنی چند از نستعلیقمالک دیلمی
کرد، مشغول نوشتن نسخھ کار میصفویبھرام میرزاکھ در ابتدا برایمولانا رستم علیوھروی
ھای خطی است و اکنون در این کتاب از مشھورترین نسخھ.شدجامیھفت اورنگخطی

کھ دارد نھ سال طول مینیاتوریاتمام این کتاب با بیست و ھشت.استواشینگتندریرفرینگارخانھ
.کشید

لازمان شاه تھماسب صفوی شد و ھمراه خوشنویسان و نقاشان دیگر در کتابخانھ در جوانی از م
شاه محمود تمام .رفت و بیست سال در آنجا زیستمشھدسپس بھ.مشغول کتابت بودتبریزسلطنتی در

 در مشھد درگذشتھ و در جوار ٩٧٢شود در سال گفتھ می.عمر مجرد زیست و ازدواج نکرد
.اما آثار تاریخ دار وی پس از این تاریخ ھم موجود استبھ خاک سپرده شده،علی مشھدیسلطانقبر

=========================================================

عباس اخوین

ھا، تابلوھا و آثار وی کتاب.صاحب نام معاصر استخوشنویسوھنرمند،چھره ماندگارعباس اخوین
 با کسب درجھٔ استادی ١٣۵٩عباس اخوین از سال . و ظرافت نگاشتھ استبسیاری را بھ زیبایی، دقت

تا بھ امروز در کسوت استادی بھ تعلیم و تعلم دوستداران انجمن خوشنویسان ایراناز
ھای مختلف گاهوی در نمایش.ھا و آثار متعددی بھ چاپ رسیده استپرداختھ و از او کتابنستعلیقخط

.استگروھی و انفرادی در ایران و خارج از کشور شرکت داشتھ
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نامھزندگی
 در مشھد چشم بھ جھان گشود، از ھمان ابتدا بھ ھنر خوشنویسی علاقھ ١٣١۶عباس اخوین در سال 

پرداخت؛ بھ فراوانی داشت و در دوران تحصیل با شور و اشتیاقی فراوان بھ تمرین و نوشتن خط می
 سال چھارم دبیرستان بھ ھمراه خانواده در.ای کھ این استعداد ذاتی وی را از دیگران متمایز کردگونھ

بھ تھران مھاجرت کرده و بعد از اتمام تحصیلات در دبیرستان، در رشتھٔ شیمی دانشگاه پذیرفتھ شد و 
.بھ ادامھ تحصیل پرداخت

علیبعد از اتمام تحصیلات، نزد.ای وافر و بدون داشتن استاد بھ نوشتن خط می پرداختاو با علاقھ
اخوین بعد از گذشت دو سال .بود، تعلیم خط نستعلیق گرفتعماد الکتاباز شاگردانکھ خود آقاحسینی

عماد رفتھ و بھ خطوط اساتیدی چوناستفاده از محضر این استاد، خوشنویسی را بھ حد کمال فرا گ
مند شد و بھ مشق نظری و قلمی از روی خطوط این علاقھمیر عماد حسنیویژهو بھ کلھر،الکتاب

حسین ،حسن میرخانی،علی اکبر کاوه استادانی ھمچون١٣۵٩در سال .اساتید پرداخت
.گواھینامھ استادی را با کسب بیشترین امتیازبھ او اعطا کردندابراھیم بوذریومیرخانی

ریھای ھنفعالیت
فعالیت کرد و سپس در سال روزنامھ کیھان بھ عنوان خطاط در١٣٣٩ و ١٣٣٨ھای اخوین در سال

 بھ عنوان استاد و عضو ھیئت تخصصی گزینش مرحلھ استادی و نیز عضو شورای عالی ١٣۵٨
 تنھا بھ ھنر ١٣٣٧ کھ از سال تادانیستاو از معدود اس.ن خوشنویسان ایران مشغول فعالیت شدانجم

او در حال حاضر عضو ھیئت ارزشیابی .باشدای مشغول میخوشنویسی بھ صورت کاملاً حرفھ
لازم است ذکر .کنند را بھ خوشنویسان اعطا می١ تا۵است کھ درجات ھنری وزارت ارشادھنری

.شودعادل دکتری محسوب می م١ معادل فوق لیسانس و درجھ ٢شود کھ گواھی درجھ 
را تأسیس نمود و بھ ھمراه تعدادی از مدرسین انجمن مرکز کتابت و تعلیم ایران١٣٧١اخوین در سال 

نویسی خطوط  شاگردان استاد ھستند، مشغول تدریس خوشخوش نویسان ایران کھ از
ود رسانده است، خط نستعلیق او در وی کتابت نستعلیق را بھ اوج خ.باشدو تذھیب میشکستھنستعلیق،

ھای درسی است و بھ عنوان خط مرجع پارسی در کتابسازی شدهنویسی کلک، پیادهافزار خوشنرم
اخوین در بین خوشنویسان معاصر، با سبکی بی بدیل و منحصر بفرد، .مدارس بھ کار رفتھ است

.باشدمروج شیوهٔ قدما می
اگردان بسیاری را آموزش داده کھ از نام آوران خط نستعلیق و ای خود شوی در طول فعالیت حرفھ

در رشتھٔ خوشنویسی چھرهٔ ماندگار بھ عنوان١٣٨٩وی در سال .باشنداساتید بنام در این وادی می
.معرفی گردید

کتابشناسی
مندان بھ چاپ رسانده ھای زیادی را برای استفاده علاقھ سال کار خوشنویسی، کتاب۵٠اخوین در مدت 

ھایی کھ قبل از انقلاب اسلامی بھ چاپ رسیده کتاب.ھا بھ دلیل تقاضای زیاد نایاب استکھ غالب آن
ھایی کھ کتاب.تفاصیل، عجایب الحکایاتگنجینھ معرفت، پویھ، رھا، کتاب ارث، ال:است عبارتند از

 جلد، یک عمر نستعلیق ٣سرمشقھای نستعلیق در :است عبارتند ازبعد از انقلاب بھ چاپ رسیده
خنان خواجھ عبدالله انصاری، آن، مرقع بحر عشق، یادنامھ نمایشگاه خط، گزیده سمرقعو

کھ بیش از ده محمود فرشچیانھای، پیام غدیر، دیوان حافظ ھمراه با نقاشیاوحدالدین کرمانیرباعیات
.نوبت بھ چاپ رسیده است

و نیز در نوبت جلالی سوسن آبادی چلیپا با مینیاتورھای٩۵رباعیات خیام در دو نوبت، در نوبت اول 
باشد، مرقع زلف دلبر، جداگانھ بھ چاپ رسیده کھ اثری بسیار نفیس میتذھیبھایباچلیپا١٢۵دوم 

 بھ ابتکار ١٣٨٣در سال میرعماد الحسنی بھ مناسبت چھارصدمین سال صدرنشینیکتاب سر زلف خط
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 و در نھایت دفتر ١٣٨۶ دیوان حافظ برای بار دوم در سال و ھزینھ مرکز کتابت و تعلیم ایران، کتابت
.باشنداول مثنوی، از آثار ماندگار و ارزشمند بھ خط عباس اخوین می

و خارجیھای داخلی نمایشگاه
.ھای اوستخل و خارج از کشور از دیگر فعالیتھای متعدد در دابرگزاری نمایشگاه

:ھای داخلینمایشگاه

١٣۶٨( تن از شاگردان مدرس ایشان ١٩بھ اتفاق حسینیھ ارشاد:تھران(
١٣٧٢(مرکز کتابت و تعلیم ایران بھ مناسبت افتتاح این مرکز :تھران(
١٣٧۵: (کرمان(
١٣٧٨(نگارخانھ سیحون:تھران(
١٣٧٩( تن از شاگردان مدرس ۵نگارخانھ فرنویاد بھ اتفاق :تھران(
١٣٨٠: (شیراز(
١٣٨٠( تابلو١۶٣تالار آبی مجتمع فرھنگی ھنری کاخ نیاوران با :تھران(
١٣٨١(نگارستان خط :تھران(
بھ مناسبت بزرگداشت چھارصدمین سال صدر نشینی میرعماد در کاخ سعد آباد، موزه :تھران

 خوشنویس از سراسر کشور بھ ١٠۵، نگارخانھ نیاکان با شرکت موزه رضا عباسی،میرعماد
)١٣٨٣(کوشش مرکز کتابت و تعلیم ایران در سال 

این نگارخانھ وابستھ بھ )١٣٨۵(آستان قدس رضوینگارخانھ رضوان بھ دعوت:مشھد
 اثر از تابلوھای او از کتابت ۶٣این نمایشگاه ھای ھنری آستان قدس رضوی، در مؤسسھ آفرینش

.تا قلم شش دانگ بھ نمایش گذاشتھ شد
نفر خوشنویس و مذھب خانم ٢٩نمایشگاه قرآنی و تذھیب در نگارخانھ شمس بھ ھمراه :تھران 

)١٣٨۵(
١٣٨۵: (کرمان و بم(
ال پیامبر اعظم نمایشگاه استاد اخوین بھ ھمراه مدرسین مرکز کتابت بھ مناسبت س:اسلامشھر

)١٣٨۵(
تابلو٣٠المللی ھنر نبوی بھ اتفاق مدرسین مرکز کتابت با شرکت در جشنواره بین:اصفھان 

)١٣٨۵(
١٣٨۵( تابلو٨۵برگزاری جشنواره عاشورا با مشارکت مرکز کتابت و تعلیم ایران با :تھران(
خوین و مدرسین مرکز کتابت  تابلو از ا۴٣نمایشگاه طایر قدس در فرھنگسرای اقوام با :تھران

)١٣٨۶(و تعلیم ایران 
:ھای انفرادی خارج از کشورنمایشگاه

١٣۶٩: (سوریھ(
١٣۶٩: (لبنان(
١٣٧٧: (کویت(
١٣٨۵: (دوبی(

=========================================================
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عبدالرحمن خوارزمی
سده نھم ھجری نویساننستعلیقوخوشنویسان از)ق. ھ٨٨۶پس از :درگذشت(عبدالرحمن خوارزمی

معروف بھ پادشاه بود کھ ھر دو از خوشنویسان عبدالکریممعروف بھ انیسی وحیمعبدالردراست او پ
.صاحب کمالات بودند

میرزا بوده و بھ قولعلی مشھدیسلطانوریزیاظھر تبدوره باعبدالرحمن خوارزمی از استادان ھم
جھانشاه بن یوسف عبدالرحمن ابتدا در دربار.استمیرعبدالله بن میرعلی تبریزی، شاگردحبیب

سلطان یعقوب آق قویونلوو کمی پس از مرگ اوبھ دربار)ق.ھ٨٧٢–٨۴١(قراقویونلو
.پیوست)ق.ھ٨٩۶–٨٨۴(

=========================================================

عبدالرشید دیلمی
نام سده یازده ھجری صاحبنویسانیقنستعلوخوشنویساناز)ق.ھ١٠٨١درگذشت (بدالرشید دیلمیع

در ایران معروف .بودمیرعماداو خواھرزاده و شاگرد.رودشمار میبھھندوایراندر
او پس از قتل میرعماد از .شدخوانده میآقاوآقارشیدو در ھندوستانرشیداوعبدالرشیدبھ

وی .کردفعالیت اورنگ زیبوشاه جھانت و در درباررفھندبود کھ بھایرانیخوشنویسانجملھ
.کردمناصب عالی داشت و مرفھ زندگی میآگرادر

زندگی
، شاه عباساو پس از قتل میر بھ فرمان.بودیرعماد قزوینیمعبدالرشید دیلمی خواھرزاده و شاگرد

شاه ق بھ ھندوستان رفت و بھ دربار. ھ١٠٢۴بھ سر برد و سرانجام بھ سال اصفھانمدتی در
راه یافت و روز بھ روز مقام او بالا رفت، تا جزو )ھجری١٠٣٧-١٠۶٩(گورکانیپادشاهجھان

زیب وداراشکوهاو ضمن کتابت و خوشنویسی خاصھ، بھ تعلیم شاھزادگان،.ملازمان خاص گردید
.ق درباری، از جملھ کتابداریِ خاصھٔ سلطنتی، ممتاز گردیدپرداخت و بھ خدمات لایمیالنساء

وجود دارد کھ در صفحھ بدرقھ آن، مھر "شرح گلشن راز"ای از لطنتی تھران نسخھدر کتابخانھ س
.باشدمی"١٠۴٠بندهٔ شاه جھان عبدالرشید دیلمی: "عبدالرشید با سجع

١٠۶٩–١١١٨(اورنگ زیبعبدالرشید، پس از مرگ شاه جھان پادشاه، در دورهٔ کشورداری
کرده و در این شھر دارای عمارات مرفھ زندگی می)آگرا(نیز می زیستھ است و در اکبر آباد )ھجری

.استعالی و سرا، و رباط و غیره بوده
عبدالرشید از ھنرمندانی است کھ بھ حسن طینت و آراستگی اخلاق، موصوف و از مراتب دانش بھره 

.استح شاعران عصر واقع شدهمند بوده، لذا مورد احترام اطرافیان و ممدو
گویند ھنگام مرگ .استداشتھعبدالرشید از معدود کسانی است کھ، ھنر را برای نفس ھنر دوست می

میر عماد، کھ نزدیکان او در اصفھان مخفی بودند، عبدالرشید، سھ ماه از خانھ بیرون نیامد و در این 
لاخ ھزار و پانصد صفحھ، سیاه مشق کرد، با مدت دوازده بند کاغذ سمرقندی، یا بھ قول میرزا سنگ

بھ فریادم برس، کھ قواعد خط از : "گفت کھ، شاگرد دیگر میر عماد، میبمیرزا ابوتراوجود این، بھ
."یادم رفت

.گویند در اواخر عمر، با کبر سن، ترک مشق نکردمی
عبدالرشید در دورهٔ زندگی در ایران، مخصوصاً در شبھ قاره، شھرت بسیار و شاگردان و پیروان 

اجھ محمد اشرف خواھزادگان سابق الذکر،از جملھ شاگردان او، بھ غیر از ش.فراوان داشت
کھ ھر یک از آنھا، از توان نام بردرا میمیرحاجیونویسعبدالرحمن فرمان،سعیدای اشرف،سرا

بھ واسطھ نشر آثار عبدالرشید کھ مورد پسند عامھ خط شناسان و .اندبودهشبھ قاره ھنداستادان معروف
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ھنر دوستان بود، بسیاری از خوش نویسان معاصر، و حتیّ پس از دورهٔ زندگی او، از شیوهٔ وی 
پیروی کردند، غلام محمد ھفت قلمی در تذکرهٔ خود نام بیش از پانزده تن از معاریف خوشنویسان شبھ 

.است عبدالرشید پیروی کردهقاره را ذکر کرده کھ از
 تا زمان عبدالرشید، کسی بھ خوشنویسی او در این عموم تذکره نویسان شبھ قاره اتفاق دارند کھ

.سرزمین نیامده است
روش عبدالرشید در خط نستعلیق، کاملاً مشابھ شیوهٔ میر عماد است، و اینکھ غلام محمد ھفت قلمی 

گوید کھ روش میرعلی ھروی را بھ پایھٔ اعلی رسانید، نیز صحیح است و مغایر با این نظریھ نیست، 
.استھا تحت نفوذ شیوهٔ میرعلی ھروی بودهخود نیز تا مدتچون میر عماد 

رشیدای دیلمی نستعلیق را خوب نوشت و از خط نسخ و ترسل و تعلیق :گوید"لسان الملک ھدایت الله"
ملقب بھ جواھر رقم از معاصرین و خان تبریزیمیرزا سید علی.و ثلث و رقاع بھرهٔ کافی داشت

با اینکھ خود در دربار سلاطین شبھ قاره و نزد مردم، حرمتی داشت، در عین مصاحبین عبدالرشید، 
طور غیرمستقیم از سبک و روش او تقلید و داشت و حتیّ بھحال پاس احترام عبدالرشید را نگاه می

بردار جواھررقم پرسید کھ، او از روی خط چھ کسانی وقتی شخصی از قلمدان:گویند.کرداستفاده می
.ند؟ پاسخ داد یک روز از خط میر عماد و یک روز از خط عبدالرشیدکمشق می

و برخی دیگر آن را در سال محمد ھفت قلمیغلامدر تاریخ وفات عبدالرشید اختلاف نظر ھست اما
:سعیدای اشرف در تاریخ وفات او چنین سروده است.اندھجری نوشتھ١٠٨١

شورش و غوغا فتاد از مرگ ایشان در جھان
شد چون کھ پیر عقل، از این ماجراباخبر

روئی با من کرد و گفت اشرف بگو تاریخ آن
چون ترا بودند ایشان اوستاد و پیشوا
گفتم از ارشاد پیر عقل در تاریخ آن

بود با ھم مردن آقا رشید و صایبا

آثار
 قطعھ با کتابت عالی و خوش ضمن مرقعات و حدود شش رسالھ ۵٢در کتابخانھ سلطنتی تھران بالغ بر 

بھ تاریخ "خلدبرین با رقم و تاریخ یک نسخھ :و کتاب بھ خط خوش او موجود است کھ از آنجملھ است
و نیز ."شھر جمادی الآخر سنھ الف، بدار العباد یزد مرقوم شد کتبھ العبدالمذنب عبدالرشید غفر ذنوبھ

."کتبھ العبد المذنب عبدالرشید: "ای از ترجمھ الصلوه با رقمنسخھ
و نیز یک "کتبھ عبدالرشید ":ای از مقالات خواجھ عبدالله انصاری، بھ قلم خوش با رقمھمچنین نسخھ

 من١٠٣٢شرّف بکتابتھا العبدالحقیر رشید، غفرالله ذنوبھ، فی سنھ :"نسخھ چھل کلمھ با رقم و تاریخ
در این کتابخانھ "عبدالرشید: "و یک نسخھ ھم ترجیع بند، بھ قلم کتابت خوش با رقم."الھجره النبویھ
.موجود است
ھ بھ خط عبدالرشید دیلمی بدیوان فضولیای ازنسخھدانشکده ادبیات دانشگاه مشھددر کتابخانھ

 و قطعھ ٢٠۶٣۶/ای بھ خط ھمین عبدالرشید ضمن مرقع شماره برگ و قطعھ93 فرخ در ١٩/شماره
 و قطعھ ئی ضمن مرقع ٢٠۶٣١/ و قطعھ ئی ضمن مرقع شماره٢٠۶٢٧/دیگری ضمن مرقع شماره

. موجود است٢٠۶۴۵/شماره 
آثار زیبائی آکسفورد، کتابخانھ بادلیاناستانبول، دانشگاهکابل،سن پترزبورگ،دھلیگذشتھ از این در

.از خط عبدالرشید موجود است
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این بھ خط نستعلیق دھلیقلعھ سرخبر کتیبھ سردر دیوان خاص درامیر خسرو دھلویاین شعر
:کندعبدالرشید خودنمایی می

ھمین است و ھمین است و ھمین استاگر فردوس بر روی زمین است

=========================================================

عبدالله فرادی

و استادان خط نستعلیقبنامخوشنویساناز)١٣٧۵ مرداد ٧-١٣٠۶(استاد عبدالله فرادی
.استانجمن خوشنویسان ایرانکسوتپیش

زندگی
ای اھل دانش و فرھنگ  کاشان در خانواده- بادرود - در بید ھند ١٣٠۶استاد عبدالله فرادی در سال 

اش بھ فرزندان این بود کھ است و توصیھکھ فردی اھل رقم و قلم بودهنام پدرش محمد بود .متولد گردید
.خط را بھ قاعده و خوش بنویسند

تحصیلات
استاد عبدالله فرادی پس از پایان یافتن تحصیلات مقدماتی و متوسطھ، در چھار رشتھ مدرک لیسانس 

شد و پس از آن بھ دانشکده )الھیات و معارف اسلامی(دانشکده معقول و منقولاو ابتدا وارد.گرفت
وی بعد از اخذ این مدارک، بھ .را نیز ادامھ دادزبان و ادبیات فارسیحقوق رفت و ھمزمان نیز

فرانسھ رفتھ و بھ تحصیل در رشتھ زبان و ادبیات فرانسھ مشغول پاریس در کشور سوربندانشگاه
استاد عبدالله فرادی در کنار تحصیل، بھ خوشنویسی نیز علاقمند گردید و این ھنر را تا سرحد .گردید

.کمال نزد اساتید بزرگ زمان خود فرا گرفت

استادان
استاد عبدالله فرادی خوشنویسی را از سنین کودکی و از کلاس چھارم ابتدایی شروع کرد و تعلیم خط را 

سرمشق»عمادالشریعھ«ملقب بھعماد طاھریآغاز کرد و بعدھا ازغلامرضا خوشنویسابتدا نزد
معروف بھ خان مستوفیمیرزا حسین، فرزند خلفعلی مخصوصاو خوشنویسی را در محضر.گرفت

دنبال کرد اما این برای او کافی نبود بھ ھمین خاطر علی اکبر خان کاوهوعلی آقاحسینیکاتب خاقان،
رفت و تا واپسین روزھای زندگی »سراج الکتاب«ملقب بھ سید حسن میرخانی نزد١٣٢٣در سال 

.استاد، از تعالیم او استفاده کرد
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مشاغل و سمتھا
و دبیر دبیرستان .داشت»دیوان کیفرمستشاری«استاد عبدالله فرادی دارای مشاغل حقوقی بود و شغل 

بھ ھای حقوقی، از سمتبازنشستگیاو در اوایل انقلاب بازنشستھ شد و پس از.سنلویی در تھران بود
انجمن و البتھ تدریس دردانشگاه آزاددرطراحی حروف،دانشگاه تھراندرشناسینسخھتدریس

.نامی را تربیت کردمشغول گردید و ھنرمندان و خوشنویسان صاحبخوشنویسان ایران

درگذشت
استاد بزرگ ممالک خط و خوشنویسی و محقق انجمن خوشنویسان ایران و دانشگاه تھران عبدالله 

 ھجری شمسی دار فانی را وداع ١٣٧۵فرادی پس از عمری فعالیت فرھنگی و ھنری، در ھفتم مرداد 
استاد بزرگ معاصر سنگ قبر او بھ خط.بھ خاک سپرده شدقطعھ ھنرمندانبھشت زھراگفت و در

.نوشتھ شده استعباس اخوین

آثار
کتابت و .ھای زیادی موجود استھای خطی، قطعات، مرقعات و نوشتھاز استاد عبدالله فرادی کتاب

:خوشنویسی آثار زیر از او باقی است

»داستان زال و رودابھ«
»بلاغھشرح نھج ال«
»فرمان مالک اشتر«
»مراة العین«
»مرقع قند پارسی«
»مقدمھ گنجینھ ھنر«
»مناجات حضرت امیر«

.ھای مساجد کشور بھ خط اوستھمچنین بسیاری از کتیبھ
=========================================================

عبدی نیشابوری
او .و شاعران بزرگ قرن دھم ھجری استنویساننستعلیقوخوشنویسانازمولانا عبدی نیشابوری

.شده استصفوی بھترین خطاط سلطنتی محسوب میشاه تھماسب اولیل سلطنتدر اوا
نیز شھرت دارد چرا ملا عبدی قلندراو بھ.نام اصلی او عبدالله است و نام پدرش حسن است

.این نسبت رقم دارداو را چنین خوانده و خود نیز با شیر نواییامیرعلیکھ
شاه عبدی نیشابوری از خوشنویسان ملازم دربار شاه تھماسب صفوی بود کھ ظاھراً در دربار

ھرچند .کرده استرقم می»شاھی«ل داشتھ و بھ ھمین مناسبت نیز بھ امر کتابت اشتغااسماعیل
اند، اما در خط مشق و بدل خواندهبسیاری از منابع قدیمی خط کتابت عبدی را ستوده و او را کاتبی بی

.جلی نیز آثار شیوائی دارد
ملقبمحمود نیشابوریشاهھمچنین او عمو و استاد.بودعلی مشھدیسلطانمولانا عبدی از شاگردان

.بھ زرین قلم خوشنویس بزرگ دربار شاه طھماسب بود

آثار
:برخی از آثار او عبارتند از
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»شعر؛»دیوان
 مّت«:عارفی، بھ قلم کتابت خوش، با رقم»نامھٔ حال«یک نسخھ علی یدالضعیف عبدی ...ت

؛»نیشابوری
 ھایخفی خوش، با رقمدو قطعھ از مرقع شاه اسماعیل، بھ قلم دودانگ و نیم دودانگ و کتابت:

»٩٩۶بن حسن قلندر عبدی...مشقھ«
 بھ آنھا اشاره شده است»احوال و آثار خوشنویسان«آثار مختلف دیگر کھ در کتاب.

اکبر کاوهعلی
میرزا علی محمد خان فرزند)تھراندر١٣۶٩ شھریور۵–شیرازدر١٢٧٣(علی اکبر کاوه حقیقی

.ایرانی استنویسینستعلیقوخوشنویسیو از استادان بنام درعمادالکتابیکی از شاگردانرازیشی

نامھزندگی
او فرزند میرزا علی محمدخان شیرازی . در شیراز بھ دنیا آمد١٢٧٣ی اکبر کاوه حقیقی در سال عل

چون از .نویسی ایرانی استیکی از شاگردان عمادالکتاب و از استادان بنام در خوشنویسی و نستعلیق
شکودکی عشق و علاقھ وافری بھ ھنر خوشنویسی داشت، ھر قطعھ از خطوط استادان کھ بھ دست

پدرش بھ محض آگاھی از عشق او بھ خوشنویسی، وی را .کردافتاد، از روی آن مشق و تمرین میمی
سرانجام بھ مکتب آخرین استاد ارجمند خود .نزد استادان زمان گذاشت تا بھ تکمیل ھنر خود بپردازد

ھترین شاگردان راه یافت و از محضر او بھره فراوان برد و از ب)عماد الکتاب(»میرزا محمد حسین«
ای در نامھ)ملک الشعرا(مرتبھ ھنر استاد کاوه تا بھ آن درجھ رسید کھ مرحوم محمدتقی بھار .او شد

.استلقب داده»میرعماد عصر«وی را 
وری از تعالیم عالیھ او نقطھ عطف زندگی ھنری استاد کاوه را باید در آشنایی با استاد عالیقدرش و بھره

 جوان و مشتاق با عمادالکتاب، مقارن با دوران کمال توانایی و اوج سیر تحول و دانست، دیدار کاوه
تکامل ھنری عمادالکتاب بود؛ کاوه در چنین احوالی و با اندوختھ و تعالیمی کھ از محضر کاتب ھمایون 

.تو کاتب الخالقان، استادان توانای اواخر دوره قاجار حاصل کرده بود بھ محضر عمادالکتاب راه یاف
او در این مرحلھ از خوشنویسی نیازمند بھ درک عمیق و تجربھ فنی مطلوب از ساختارھای ترکیبی 

ھای مطلوب و شیوه شیرین استاد عالی مقام خود عمادالکتاب بھ مندی از برشخط نستعلیق بود کھ بھره
.دریافتھای تکمیلی خویش، تعادل، لطف و ملاحت بخشید

کتاب، جمال خط کاوه بھ جوھره اصلی وسرشت ذاتی خود میل کرده و بھ اندکی پس از درگذشت عمادال
 دوران شکوفائی و اوج قدرت و کمال ھنر ١٣۴٠ تا١٣٣٠از سال .نمایدای مستقل چھره میگونھ

سرپنجھ شاھکار آفرینش، فارغ از تقلید و با اعتماد بھ خویش و متکی بھ نفس، قلم .استاد کاوه است
آورد، تا جائی کھ زبان گویای بنان و جریان سوار مرکب بر کاغذ تحریرش، رمیسحار را بھ جولان د

 بھ سمت منشی مخصوص در وزارت ١٢٩٨استاد کاوه از سال .کندبیننده آگاه را مجذوب و منقلب می
وزیر )اعتمادالدولھ(دارایی بھ خدمت مشغول شد و پس از چندی بر حسب دعوت یحیی قراگزلو 
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رت دارایی بھ وزارت فرھنگ منتقل شد و سالھای متمادی در دبیرستانھای تھران فرھنگ وقت از وزا
دارالفنون، ثروت، سیروس، کالج، شاھدخت، شرف و علمیھ بھ تعلیم خط اشتغال داشت، تا :از قبیل

.اینکھ بازنشستھ شد

شاگردان
شاگردان بود و محمدحسین عمادالکتابوسید حسین تفرشیاکبر کاوه شاگرد استادان بزرگی چونعلی

معین (نصرالله معین ،الله یزدانیسیف،علی راھجیری:نامی نزد او تعلیم دیدند ازجملھصاحب
مھدی ،ابوالحسن محصص مستشاری،عباس منظوری،اینصرالله افجھ،محمد سلحشور،)الکتاب
ناصر،زادهجھانگیر کوجک،لی ابریشمکارع،الله پروانھولی،محمدتقی معمار جعفری،کریمی

جھانگیر ،یوسف بوذری،یحیی جعفری،منصور معالی،مھدی مقدسیان،سید قوام شفق،خانلرزاده
.محمدتقی معمارجعفریومحمد زمان فراست،نظام العلما

علی شیرازی

نامھزندگی
 زیر نظر نصرالله معین اصفھانی آغاز کرد و پس از دریافت ١٣۵۴شیرازی آموزش خوشنویسی را از 

انجمن ، استاد ارشدغلامحسین امیرخانی، در محضرانجمن خوشنویسان ایرانگواھینامھ ممتاز از
سپس مدتی در جایگاه ریاست انجمن .ای تعلیم دید، بھ صورت حضوری و مکاتبھخوشنویسان ایران

مھاجرت کرد و بھ عضویت تھران بھ١٣۶٧وی در سال .خوشنویسان استان اصفھان فعالیت کرد
.درآمدانجمن خوشنویسان ایرانشورای عالی

ھافعالیت
را دریافت کرد و انجمن خوشنویسان ایراناز»گواھینامھ استادی «١٣٧٨علی شیرازی در سال 

: اشاره کردتوان بھ برخی از توفیقات او بھ شرح ذیلھای بسیاری را بھ دست آورد کھ میموفقیت

 ھای فوق ممتاز خوشنویسی در آتلیھ شخصی خود ھنرمند در  دوره کلاس١٠برگزاری
خانھ ھنرمندان ایرانوانجمن خوشنویسان ایران،فرھنگسرای ھنرتھران،

 نمایشگاه انفرادی خوشنویسی در داخل و خارج از کشور١٩برگزاری 
 ھای کارگاھیخ و کلاس سخنرانی، جلسات پرسش و پاس١٠برگزاری بیش از
استچند مجموعھ از آثار ھنری ایشان انتشار یافتھ:
 با وفاداری بھ خط نستعلیقخط_نقاشی؛»قاصدک«مجموعھ
 فردوسی؛ گزیده اشعار»دفتر دانایی«مجموعھ
برگزیده آثار؛ ناشر سازمان فرھنگ و ارتباطات
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تشکیک در اصالت آثار
ھایی در فضای مجازی پیچید کھ برخی آثار علی شیرازی با دست انجام نشده  زمزمھ٩۶اواخر تابستان 

ورش با منتشر کردن ویدئوھایی در افشین پر.اندو احتمالاً با کاترپلاتر یا دستگاه چاپ تولید شده
.ھایی بھ وی تاختو علی شیرازی در مصاحبھصفحات خودش بھ این ظن دامن زد

ھاآثار علی شیرازی در موزه
:ھای ایران و جھان عبارت اند ازآثار علی شیرازی در موزه

موزه امام علیثر خوشنویسی با قلم کتیبھ در ا١٠٠
۴۵ اثر خوشنویسی اھدایی بھ پادشاھان و روسای کشورھای عضو کنفرانس سران اسلامی بھ 

تھران،١٣٧۶ریاست جمھور وقت ایران در ھشتمین اجلاس سران در محمد خاتمیارشسف
وزارت فرھنگ و ارشاد اسلامی ایرانآثاری در
مارات متحده عربیاآثاری در مجموعھ شاعر و ادیب عرب، محمد المر، در
،دبیآثاری در مجموعھ العویس
،دبیآثاری در مجموعھ انور قرقاش
،دبیآثاری در مجموعھ جمعھ الماجد
شارجھآثاری در موزه
دوحھ(قطرآثاری در موزه(
،قطرآثاری در مجموعھ حسن بن علی آل ثانی
آثاری در مجموعھ محفوظی.
موزه قرآن تھرانآثاری در

جوایز

 ١٣۶۴جایزه اول خوشنویسی کشوری
 ١٣۶۵جایزه اول خوشنویسی کشوری
١٣٧۶جشنواره خوشنویسی جھان اسلاماز نفرات برگزیده اول در

علیرضا عباسی
بھ شاه عباس صفویبود کھ از طرفخوشنویسی ایرانیبرجستھ و استادخطاطعلیرضاعباسی 

نستعلیقنوشت و در خطرا با استادی تمام میثلثوخط نسخوی.ملقب گردیدشاھنواز خانلقب
نظیر، علاوه بر مھارت کامل در نستعلیق و ثلث در انواع خطوط این استاد بی.ای خاص داشتشیوه

.استنیز استاد کامل و ماھری بودهتعلیقوتوقیعوریحانورقاعومحققنسخ و
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علاء الدین محمد بن محمد وملا محمد حسین تبریزیشاگردتبریزرضا عباسی نخست درعلی
پس از آنکھ در زمان .نوشتف بھ علاء بیک بود و خط ثلث و نسخ را نیکو میمعروتبریزی

تبریز را بھ تصرف آوردند، علیرضا از آنجا بیرون ترکان عثمانیپدر شاه عباس،محمد خدابندهشاه
 در مسجد جامع آن شھر منزل گرفت و بھ کار کتابت پایتخت دولت صفوی رفت وقزوینآمده و بھ

امضاء یا رقم او در این .ھای آن مسجد را با چند قرآن در آنجا تمام کردمشغول شد و قسمتی از کتیبھ
ǜ«زمان  ǛҚẨƵǚ ǛƐ �ǊƶƝ« این ھنرمند .است کتابت از او دیده شده٩٩٠ تا٩٨١بوده و بدین رقم از سال

وی در شروع .را با چندین کتیبھ تزئین کرد، بھ شھرت رسیدمسجد جامع قزویناولین بار ھنگامی کھ
.از سرداران مھم آن روزگار بودسردار فرھاد خانسلطنت شاه عباس در خدمت

اھل ھنر از ھر طبقھ گرد .یافتفرھادخان ھرروز قدر و اعتباری بیش از روز پیش نزد شاه عباس می
رضا علی. علی رضا را ھنرمندی توانا دید وی را ملازم خویش ساختفرھادخان جمع بودند و او چون

ملتزم رکاب فرھادخان شد و در خدمت این سردار بھ کارھای ھنری و کتابت اشتغال داشت و در بیشتر 
فرھادخان از امرایی بود کھ در .ھا ھمراه وی بود و با فرھادخان بھ خراسان و مازندران رفتمأموریت

کس جزلقب فرزندی ھیچ.ه عباس بیش از ھر کس ستاره اقبالش باوج کمال رسیده بودآغاز سلطنت شا
ھایی کھ در دھسالھ اول سلطنت این پادشاه نصیب او شد؛ اسباب حقد و او نداشت، مناصب و مأموریت

او را الله وردیخانق بھ امر شاه عباس،. ھ١٠٠٧بالاخره در سال .حسد و رشک اطرافیان گردیده بود
برد و در سال رضا در خدمت فرھادخان بجایی رسید کھ شاه ھم بدو رشک میشھرت علی.کشت

.رضا را از فرھادخان خواستگردید علی ھجری ھنگامیکھ فرھادخان حضور شاه شرفیاب ١٠٠١

 دربار صفویزندگی در
باس درآمد و در زمره ندیمان ق بھ خدمت شاه ع. ھ١٠٠١رضا روز پنجشنبھ اول شوال سال علی

محمد صالحومحمد رضا امامیمخصوص وی داخل شد و شاه جمعی از خوشنویسان مانند
علیرضای عباسی تا .را بدو سپرد تا زیردست او خط ثلث را بیاموزندعبدالباقی تبریزیواصفھانی

پایان عمر در زمره مقربان و ندیمان مخصوص شاه بود و در سفر و حضر در سلک مقربان شرف 
و نوازشھای بی پایان شاھانھ سرافراز و مفتخر و بھ لقب اختصاص داشت و بھ تفقدات و انعامات 

محبت و علاقھ شاه عباس بھ این مرد ھنرمند بدان پایھ بود کھ گاه پھلوی او .شاھنواز ملقب شد
.گرفت تا علیرضا در روشنایی آن کتابت کندنشست و شمعی بھ دست میمی

و بھ ھمین نسبت احترام وی نزد اطرافیان شاه بیشتر رضا روز بروز پیش پادشاه افزونتر تقرب علی
وی مدتی در خدمت شاه عباس بھ منصب (است شد اوحدی راجع بھ صادقی بیک در عرفات نوشتھمی

رضا تبریزی خوشنویس این امر را جبراً قھراً از دست کھ مولانا علیکتابداری سرافراز بود تا زمانی
داخل کتابخانھ سلطنتی و در )ق. ھ٩٨۵–٩٨۴(اه اسمعیل ثانی صادقی بیک کھ در عھد ش)او درآورد

سرافراز شده )رئیس کتابخانھ(بھ منصب کتابداری )ق. ھ٩٩۵–٩٨۵(زمان پادشاھی شاه سلطان محمد 
)ق.ھ١٠١٧(رضا از او گرفت ولی صادقی تا پایان عمر درین زمان منصب کتابداری را علی.بود

.گرفتاعلی میمواجب کتابداری را از دیوان 
بھ سبب شکایت کردن صادقی بیک کتابدار (است ق چنین نگاشتھ.ھ١٠١٠در وقایع سال ملا جلال منجم

از نادر العصری ملا میر علی ثانی مولانا علیرضا کھ مجدداً خدمت »مازندران«یاه چشمھ عتیق در س
کتابداری و تمام نمودن کتاب خرقھ کھ مشتمل خطوط استادان نادر و محتوی بر صور استادان مصور 

ان قادر بود بھ او رجوع شده بود فرستادند کھ این خرقھ را با خطوط و صور نقاشان و مذھبان و صحاف
تاریخ ).برداشتھ بھ حضور آید و تاریخ کتاب خرقھ نامی و تاریخ این تصویر خرقھ مانی واقع شده

.ستنظیر جز نامی در میان نیباشد کھ اکنون از این مرقع بیق می.ھ١٠٠۶خرقھ سال مرقعتدوین
ق ابنیھ آستانھ ثامن الحجج .ھ١٠١٠رضا در دربار شاه عباس مصدر کارھای ھنری بود در سال علی

حرم علی بن ھای صحنرضا واگذاشت و کتیبھعھده علیرا تعمیر کردند شاه نظارت آن را بھ
را بھ خط ثلث نگاشت و الواح زرین دور ضریح کھ بھ استادی مستعلی خواجھ ربیعوالرضاموسی

.استزرگر ساختھ شده بھ خط نستعلیق وی زینت یافتھ
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رصدخانھ و ملا جلال منجم برای تجدید بنایشیخ بھائیق بھ امر شاه عباس بھ اتفاق.ھ١٠١٧در سال 
د تومان خرید و برای بنای مسجد ھای او را شاه بھ مبلغ سیصق خانھ.ھ١٠٢٠در سال .اقدام کردمراغھ

این مبلغ برای یک یا چند خانھ در آن زمان مبلغ زیادی .در قسمت جنوبی میدان شاه تخصیص داد
است و رضا دارای چھ زندگی وسیع و با تجملی بودهتوان دریافت کھ علیاست و از این قیمت میبوده

.اس کردتوان قیاز وسعت فضای مسجد شاه وسعت منازل او را می
یان مقربان شاه عباس عزتی خاص داشت و این عزت تنھا رضا ھنرمندی متشخص و محترم و درمعلی

اسکندر بیک دانست و از قولبرای این بود کھ شاه او را امینی مخلص و خدمتگزاری با حقیقت می
توان میکھ خود منشی مخصوص بود عزت او نزد شاه بھ خوبی عالم آراصاحبترکمان
رضا نوشتھ ضمن شرح حال مختصری کھ راجع بھ علیگلستان ھنردراحمد منشی قمی.دریافت

:نگاردمی
از جملھ مقربان و مخصوصان پادشاه عالمیانند و گاھی بھ کتابت و قطعھ نویسی اشتغال دارند و «

»فتخرندغایت سرافراز و مپیوستھ در مجلس بھشت آئین و محفل خاص خلد برین و نوازشات بی
شناسیم کھ مقرب خاص بوده و این امتیاز رضا کم میغرض اینست کھ در دربار شاه عباس نظیر علی

کرد و اکثر آنان را بھ را تا پایان سلطنت پادشاھی چون شاه عباس کھ بھ نزدیکان خود ھرگز اعتماد نمی
رضا را جزو شعرای ام علینصرآبادی در تذکره خود کھ ن.کشت حفظ کرده باشدھای گوناگون میبھانھ

:نویسدنویس مشھور نقل کرده و میخوشنویس، بعد از ملا عبدالباقی معلم ثلث
از .استرسد؛ اما بسیار پاکیزه وضع و آدمی روشن بوده اگر چھ فضیلت او بھ مولانا عبدالباقی نمی

ت نیک انسانی در توان حدس زد کھ مقصود میرزا طاھر نصرآبادی ستایش صفااین قول بھ خوبی می
رفتار و کردار اوست و ادب و آداب در مقام قرابت با شاه و قاضی میر احمد منشی او را بھ اخلاق 

.ستایدحمیده و اوصاف پسندیده می
اما چون سال وفات وی بھ درستی .رضا عباسی باید اواخر سلطنت شاه صفی را ھم دریافتھ باشدعلی

خر سلطنت شاه معلوم نیست، باید بھ تقریب او را عمری طولانی برخوردار دانستھ و بگوییم تا اوا
کھ در خط الزمانعبدیرضا دو پسر یکیاز علی.استدر قید حیات بوده)ق.ھ١٠۵٢–١٠٣٧(صفی

است نوشتھنستعلیق استاد و دارای فضائل و کمالات علمی بوده و محمد رضا کھ خط نسخ را خوش می
.شناسیممی

از این رو گاھی وی .و علاوه بر خوشنویسی در نقاشی نیز مھارت داشتگفترضا شعر ھم میعلی
از آنجایی کھ علیرضای عباسی رئیس .اندعصرش اشتباه گرفتھرا با رضا عباسی نقاش پرآوازه ھم

ھای خطی، مینیاتورھا، تذھیبھا و قطعات کتابخانھ سلطنتی بوده از این لحاظ موظف بوده کھ کلیھ کتاب
ھا شده از لحاظ مسئولیت، نام خود را در روی آناه عباس تقدیم میو مرقعات خطی را کھ بھ ش

یادداشت و در دفاتر سلطنتی نیز بھ ثبت برساند و بھ علت شباھت اسمی بعضی از مستشرقین اروپایی 
رضا عباسی را مینیاتور ساز مانند میتوخ آلمانی و بعضی از مورخین و نویسندگان ایرانی اشتباھاً علی

.اند؛ در صورتی کھ این موضوع بھ احتمال زیاد نباید درست باشد معرفی نمودهو تذھیب کار
:استرباعیرضا عباسی یکی ایناز اشعار معروف علی

پیوستھ مراست از غمت دیده بر آبتا خانھ نشین شدی تو ای در خوشاب
 و من خانھ خرابتو خانھ نشین شدیمن خانھ دل خراب کردم ز غمت

.اندرضا ثبت کردهنویسان این رباعی را ھم بنام علیتذکره

پیوستھ رود ز دیده و دل نمک آبتا ز آتش عشقت جگرم گشت کباب
قرار نقشیست بر آبصبر و دل بیآسودگی و عشق تو امریست محال
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، کھ او نیز ھنرمندی خوشنویس بود و در میرعمادشود اختلاف سلیقھ و روش او باگفتھ می
دانند، موجب کدورت و انگیزه حسادت میان این دو استاد نویسی او را سرآمد دیگران مینستعلیق

ھر چند بھ دلایل مختلف این را .این حسادات پایان تلخی داشت و بھ قتل فجیع میرعماد انجامید.گردید
.استیک از منابع قدیمی اشاره و ثبت نگشتھاند کھ در ھیچیک افسانھ بزرگ ساختگی دانستھ

شاگردان
از ھمھ محمد صالح امامی یا اصفھانیومحمد رضا امامی،عبدالباقی تبریزیاز شاگردان او

.مشھورتر ھستند

آثار
.استکتابخانھ آستان قدس رضویبزرگقرآنگرانبھاترین اثری کھ از او باقیست،

بھ خط ثلث مورخ بھ سال اللهمسجد شیخ لطفھای سردر و کتیبھ بزرگ کمربندی داخل گنبدکتیبھ
رضا عباسی بھ الله بھ قلم علیکتیبھ زیبای سر در تاریخی مسجد شیخ لطف ھجری اثر اوست١٠١٢

:شرح زیر است
امر بانشاء ھذا المسجد المبارک السلطان الاعظم و الخاقان الاکرم محیی مراسم آبائھ الطاھرین مروج ‹‹

اس الحسینی الموسوی الصفوی بھادر خان خلد الله تعالی ملکھ مذھب الائمھ المعصومین ابوالمظفر عب
واجری فی بحار التأیید فلکھ بمحمد و آلھ الطیبین الطاھرین المعصومین صلوات الله و سلامھ علیھ و 

››١٠١٢علیھم اجمعین کتبھا علی رضا العباسی 
ط ثلث سفید بر زمینھ کاشی الله کھ در قسمت پائین گنبد بخدو کتیبھ کمربندی داخل مسجد شیخ لطف

در انتھای کتیبھ اول کھ شرح آداب .رضا عباسی استکند، بھ قلم علیلاجوردی معرق جلب توجھ می
ẮƶƝ Ǜǂ‹‹:استورود بھ مسجد از قول پیغمبر اسلام است، نام خوشنویس چنین آمده �Қầ ẮƃǛ�ƞƵǚ ǛƐ ﬞ

:است نوشتھ شدهسوره نصروسوره جمعھو در انتھای کتیبھ دوم کھ مشتمل بر تمام آیات››١٠٢۵تت
ẮƶƝ Ǜǂǀتتت‹‹ �Ǆƽө �  �ƨƣ ẮƃǛ�ƞƵǚ ǛƐ ﬞ‹‹

١٠٢۵ط ثلث مورخ بھ سال  اصفھان بھ خ)شاه(مسجد امام ھای معروف او کتیبھ سردراز کتیبھ
، ھنوز باقی است و حکایت از کمال پختگی و چھارسوی اصفھانتوان نام برد و کتیبھرا میھجری

.ھنرمندی قلم او دارد
در پوشش خارجی آن کھ طلاکاری است، دارای الرضاحرم علی بن موسیگنبد زرینمشھددر

رضا عباسی است، متن این کتیبھ کھ در چھار ترنج و بھ عربی نوشتھ ای زیبا و بزرگ بھ خط علیکتیبھ
ق . ھ١٠١۶–١٠١٠شده، حاکی از زیارت شاه عباس از حرم و تزیین آن بھ دستور وی بھ سال 

الیھ چھار دیوار حرم کھ زیر تاق گنبد واقع در داخل گنبد، در منتھی.است)ش. ھ٩٨۴–٩٧٨(
.استبھ خط ثلث علیرضا عباسی نوشتھ شدهسوره جمعھاست،شده

ای بھ خط علیرضای عباسی است کھ در روی آن حک صندوق چوبی و قدیمی قبر مطھر دارای کتیبھ
ǀ :استشده ƾƃ əǄƺƽ ƸǉӨƬҗ ậ Ǆƨƌ Ƶǚ ậ ǄƃǄƺƵǚ ẮƾǊƄҸƵǚ Ɓ Ǜ�Ɲ ҖǉǠǃ ƿǛƇ ƻǛҚƃǎ � ƶầ� � ھمچنین ��

موزه آستان قدس الرضا بھ خط اوست کھ امروزه درھای طلای درِ سابق حرم علی بن موسیکتیبھ
رضا عباسی ھای ضریح مربوط بھ دوره صفوی نیز بھ خط علیکتیبھ.شودنگھداری میرضوی

١٩٫۵در شش لوحھ ھر یک بھ اندازه آیھ الکرسیکتیبھ طلای این ضریح کھ شامل تمام.استبوده
 سانتیمتر ٨٨باشد و اشعار فارسی خط نستعلیق روی ھشت صفحھ ھر کدام بھ طول  سانتیمتر می٢۵۴×

ھا ھای آنشامل صلوات کبیر کھ پائین بعضی حاشیھکتیبھ خط ثلث علیرضا . سانتیمتر طلا٣٠و عرض 
:شامل ابیات زیر.استریختھ شده
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 قرن ،ی عباسرضای علقی نمونھ خط نستعلالرضا،ی بن موسی حرم علحی اسبق ضریھابھی از کتیبخش
 سر بھ-- خلق بروز جزا توانم بود عی شف--ینی تراب اقدام زوار ھذالحرم عباس الحس،ی ھجرازدھمی

 ز سگان رضا توانم بودی اگر سگ--ات عمداً نھم  پا درون روضھیاج

ترسم کھ بر بال ملائک پا نھمزآنکھ میات عمداً نھمسر بھ جای پا درون روضھ
بسیار بجویند و گنھکار نیابنددر محشر اگر لطف تو خیزد بشفاعت

اگر سگی ز سگان رضا توانم بودشفیع خلق بروز جزا توانم بود

Өƫ�ƺƵǚ ǀ «:و دو لوحھ بزرگ و یک لوحھ کوچک خط نستعلیق شامل تاریخ بھ این مضمون ƣǛǊƌ � �ƹǚ
Ɓ ӨƫǠǚ ƥ �ƇǠǚ«و روی لوحھ دیگر این عبارت نوشتھ شده:» Ɓ Ǜ�Ɲ Ʒ�ҸƵǚִי ǁ  ﬞ ǚǃַײ ƷǚӨƫǚ ǜ ǚ�җ

ẮƾǊƄҸƵǚ«.و در دو کنار این لوحھ یک طرف نوشتھ شده:»� ƽִיƺƵǚ Ө�Ɲ ǀ �Қầ«کھ طرف دیگر چنان
ǀ «شود نوشتھ شده حظھ میملا ƾƃ ẮƃǛ�Ɲ ǛƐ �ǊƶƝ� � � و روی لوح کوچک دیگر تحریر یافتھ »�

» ǀ ƾƃ ẮƶƞҚƄƹ ǛƐ ﬞ  � ƶầ ƴƺƝ� � ��«
 و ١٠٢۶ھای ھ زیبا با تاریخاین دو کتیب.در مشھد ھم بھ خط اوستجھ ربیعبنای خواھای سردرکتیبھ

.نمایاندھای احداث و تزیین بنا را میق در داخل گنبد و ساقھ خارجی آن سال. ھ١٠٣١
ق موجود . ھ١٠١١اصفھان بھ تاریخ مسجد مقصودبیکضا عباسی نیز در کتیبھیک امضا از علیر

.است
در کتابخانھ محمد مصررضا عباسی دربھ قلم علیشیخ احمد غزالیاز آثار خطاطی او رسالھ عینیھ

کھ با آب طلا در شیخ نجم الدین رازیمرصاد العبادعلی پاشا موجود است و ھمچنین رسالھ
امیر اسرارالنقطھکتاب.نزد یکی از اروپاییان موجود استاسکندریھاست درنوشتھکاغذ خانبالغروی

میر علی را بھ خط نستعلیق بسیار زیبا بھ سبکسید علی ابن شھاب الدین محمد ھمدانی
نزد یکی از مشایخ سلسلھ جلالی استانبولنوشتھ کھ در)ریز(خوشنویس معروف با قلم خفی ھروی

امام عبدالله الیافی از تصانیفروضة الریاحینو منتخب کتابتاریخ الجنانکتاب منتخب.باشدمی
ھای خطی و قطعات و مرقعات او اغلب کتاب.استرا بھ دستور شاه عباس بھ خط ثلث، نوشتھالیمینی

.اندھای شخصی ساختھھای خارجی و کتابخانھرا بھ خارج از ایران برده، زینت بخش موزه
.رضا عباسی تبریزی استبھ خط علیقاپوسردر عالیکتیبھقزویندر

غلامحسین امیرخانی

زادهٔ  ١٣١٨ رانی اران،یطالقان، ا

ی براشدهشناختھ یسیخوشنو
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 حافظوانید برجستھیکارھا

.ی کرمانی خواجووانید .امی خاتیرباع .یگلستان سعد.یرخانیامالخط آداب.یرخانی امالخطرسم
.ی سعداتی از غزلیمنتخب.یدوازده بند محتشم کاشان. از شاھنامھییفرازھا.ی ھستفھیصح

.انی محمدرضا شجردی سنگ مزار استاد فقیخطاط.فکنھی ساسرو

ی پژوھشکده ،یادی بنیدانش ھاتھران، پژوھشگاه  (رانی ای سردر دفتر رصدخانھ ملیبھی کتیخطاط
)نجوم

قیخط نستعلسبک

 نام ١٣٩٨در سال .نویس ایرانی استھنرمند خوش)خورشیدی١٣١٨زادهٔ (غلامحسین امیرخانی
.تارخان بھ نام استاد غلامحسین امیرخانی تغییر یافتخیابان کوکب در منطقھ س

زندگی
او دو سال اول .معاصر ایران استخوشنویسانوھنرمندانغلامحسین امیرخانی فرزند رستم، از

اش در تھران تحصیلات ابتدایی خود را در کند، سپس با استقرار خانوادهدبستان را در طالقان طی می
ھای آزاد طی رساند و دوره دبیرستان را ھمراه با کار، در کلاسدبستان مسعود سعد سلمان، بھ اتمام می

سپس بھ آموختن ھنر خوشنویسی روی آورد و با ممارست فراوان در زمینھ این ھنر سرآمد .کندمی
.العاده دارداز ریز و درشت دستی قوی و مھارتی مثال زدنی و فوقنستعلیقاو در نگارش خط.شد

.دانندنویس حال حاضر میبسیاری او را برترین نستعلیق
وزارت فرھنگ(یبا در وزارت فرھنگ و ھنر سابق  در اداره کل ھنرھای ز١٣۴٠امیرخانی از سال 

توان بھ مدیریت و از مشاغل دیگر وی می.بھ سمت خطاط استخدام شد)امروزو ارشاد اسلامی
و ریاست )ھنر(نفرھنگسرای ارسبارا، مدیریتانجمن خوشنویسان ایرانریاست شورای عالی

نویسان ایران بھ کار تعلیم خط امیرخانی در انجمن خوش.اشاره کردخانھ ھنرمندان ایرانشورای عالی
از ایشان برای کاریاری ارزشمند فرھنگی و ھنری با .بھ خوشنویسان و استادان دیگر مشغول است

.استشناختھ شدهھای ماندگارچھرهاز جملھ در.عنوان پیشکسوت خط نستعلیق ارج گزاری شد
سیدحسن وسیدحسین میرخانیغلامحسین امیرخانی در خط نستعلیق شاگرد استادانی چون

،میرزای کلھر،میرعمادالحسنیافزون بر آن وی از خط استادان قدیمی مانند.بودمیرخانی
ای ویژه بھ نویسی شیوهامیرخانی در نستعلیق.چند تن دیگر مشق کردو علی اکبر کاوه،عمادالکتاب

بسیاری از خوشنویسان صاحب نام .خود را دارد کھ مورد اقبال بسیاری از استادان خوشنویسی است
علی اشرف ،امیراحمد فلسفی،)شیرازی(، کرمعلی سالخورده آبسردی مھدی فلاحمعاصر از جملھ

شاگرد غلامحسین امیرخانی ھستند و بیشتر خوشنویسان معاصر …و جواد بختیاری،صندوق آبادی
ی و ھا نمایشگاه فردغلامحسین امیرخانی ده.اندطور مستقیم یا غیر مستقیم از خط او مشق کردهبھ

،فرانسھ،انگلستاندرھاییاز جملھ نمایشگاه.استگروھی در داخل و خارج از کشور بر پا کرده
سوریھوپاکستان

ھانشان

 یک فرھنگ و ھنر را از سیدمحمد خاتمی، دریافت کرد نشان درجھ١٣٧٨در سال.
 برگزیده شدھای ماندگارچھره بھ عنوان چھره برگزیده ھمایش١٣٨١در سال.
 جمھور وقت یک فرھنگ و ھنر از طرف رئیس برای دومین بار، نشان درجھ١٣٨٨در سال

.نژاد بھ وی اعطا شدمحمود احمدی
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 در سفارت فرانسھ بھ وی اھدا شد)درجھ شوالیھ( مدال ادب و ھنر فرانسھ ١٣٩۵در سال.
عنوان گنجینھ زنده بشری در خط نستعلیق در فھرست ملی  نام ایشان بھ١٣٩٨درسال

.فرھنگی ناملموس بھ ثبت رسیدکاران میراثنادره

آثار
تألیف

الخط امیرخانیرسم
الخط امیرخانیآداب
مشق الخط امیرخانی

نویسیخوش

گلستان سعدی
رباعیات خیام
دیوان خواجوی کرمانی
صحیفھ ھستی
فرازھایی از شاھنامھ فرودسی
ه بند محتشم کاشانیدوازد
دیوان حافظ
منتخبی از غزلیات سعدی
سرو سایھ فکن دربارهٔ فردوسی و شاھنامھ
گزیده غزلیات خواجوی کرمانی
تضمین گلچین سعدی یکصد و ده غزل
ترجیع بند ھاتف اصفھانی
 تابلو١٢(پیام مھربانی بھ مناسبت نوروز باستانی (

=========================================================
کیخسرو خروش

این ھنر ھای ماندگارچھرهایرانی و ازنقاشوخوشنویس)تھران،١٣٢٠زادهٔ (کیخسرو خروش
 بھ عنوان چھرهٔ ماندگار رشتھ ١٣٨۴ھای ماندگار در سال او در پنجمین ھمایش چھره.است

.استخوشنویسی برگزیده شده
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نامھزندگی
ای ادب دوست رشد دنیا آمد و در خانوادهبھتھراندر١٣٢٠کیخسرو خروش در اردیبھشت ماه سال

دانشکدهٔ ھنرھای زیبای دانشگاه  با کسب رتبھ اول کنکور وارد۴١-۴٠در سال تحصیلی .نمود
ھم زمان در . باز ھم با کسب رتبھ نخست دانشگاه ھنر را بھ پایان رسانید۴۵سپس در سال .شدتھران

حسین بھ درک محضر استادالاساتید سیدانجمن خوشنویسان ایرانآموزشگاه آزاد خوشنویسی
معمار انجمن خوشنویسان نائل گردید و بھ عنوان اولین دارندهٔ مدرک ممتاز انجمن میرخانی

١٣۵٨ شمسی موفق بھ اخذ مدرک استادی و سال ١٣۵۴در سال .خوشنویسان ایران شناختھ شد
ی منجر بھ ھا ممارست در ھنر خوشنویسسال.صاحب مدرک استاد ارشد انجمن خوشنویسان ایران شد

علی، فرماندیوان حافظ جلد از آثار ارزشمند ادبی و ھنری و عرفانی ایران نظیر٣۵کتابت بیش از 
نظامیچھار مقالھ،نظامیخسرو و شیرین،امام خمینینامھوصیت،مالک اشتربھطالببن ابی

او از بزرگترین استادان خط نستعلیق معاصراست و آثار .دگردی....و مثنوی پیر و جوانوعروضی
ایران کھ دگارچھره ماناین.استھای گذشتھ مورد اقبال خاص و عام بودهخوشنویسی او در دھھ

کھ مھمترین حاصل محمد حیدریانعلیصاحب درجھ یک ھنری است؛ در ھنر نقاشی محضر استاد
ھای وی میراث داری این امانت گرانقدر را تاکنون بر عھده بود، را درک و با آموزهالملککمالمکتب

آیدین است او در دانشکده ھنر ھم دوره یھای بسیار تا بھ عصر امروز رسانده گرفتھ و با افزوده
.استکردهھای خود در نقاشی کمک میبوده و بھ گفتھ ی آنان بھ ھمکلاسیعباس کیارستمیوآغداشلو

سازی ایرانی، سازی و ترکیب بندی او از رنگ در طبیعت شناخت و مھارت و قدرت اجرایی در چھره
شگفت انگیزه ایشان از جوھر باطن نقاشی واقع گرا، استاد خروش را مھمترین باعث شده تا با حس 

توان او را یک ھنرمند نقاش واقع گرای ایرانی درعصر حاضر بدانند، انسانی کھ بھ تمام معنا می
مشغول بھ فعالیت )گالری خروش (وی در حال حاضر در گالری خود .واقعی و اصیل دانست

.باشدمی
=========================================================

محمد احصایی

در ھنرمندان معاصر ایراناز)قزوین در١٣١٨ تیر ٨زادهٔ (سید محمد احصایی
او .است کھ افزون بر داخل کشور، آوازه جھانی داردنقاشیوگرافیک،خوشنویسیزمینھ
ھا در ھمین دانشکده و دانشکدهٔ است و سالدانشگاه تھراندانشکدهٔ ھنرھای زیبایالتحصیلفارغ
.استتدریس کردهدانشگاه الزھراھنر

او یکی از .کند سال است کھ در حوزهٔ خوشنویسی، نقاشی و گرافیک فعالیت می۵٠احصایی بیش از 
ھای خود اعتباری جھانی در دورهٔ معاصر ایران است و با مجموعھٔ نقاشیخطنقاشیخطگذارانپایھ

.استیافتھ
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زندگی
ھنرھای دانشکده التحصیلو فارغقزوین خورشیدی در١٣١٨محمد احصایی متولد سال 

جمعیت شیر و ای با مجلھ جواناناو کارش را بھ صورت حرفھ.استدانشگاه تھرانزیبای
و سپس بندیصفحھشد و آنجا بھھای درسیسازمان کتابپیشین آغاز کرد و سپس جذبخورشید

ھای ھنر سال سوم کارش را پس از مدتی بھ عنوان کارشناس کتاب.آتلیھ گرافیک مشغول شدسرپرستی
مرتضیو ھمراھی با کسانی چونبنیاد ھنری پارسھایی کھ در ادامھ ھمکاری او باتجربھ.پی گرفت

و بسیاری دیگر باعث شد کھ او بھ عنوان یک نقاش و اصغر معصومیعلیوآیدین آغداشلووممیز
.خوشنویس بھ ھنر گرافیک بیشتر نزدیک شود

و بازی نگاریحروفر او را در عرصھ طراحی گرافیک و بھ ویژهکھ رفتھ رفتھ حضوچنان
بھ دلیل .قاشیھایی چون نشود تا در عرصھشناسانھ با حروف ایرانی و اسلامی بیشتر حس میزیبایی

اندازی رشتھ گرافیک در دانشکده ھنرھای زیبای دانشگاه دار او در گرافیک، در راهھمین تجربھ دامنھ
.تھران احصایی سھمی اساسی بھ عھده داشت

رود و نخستین کسانی است کھ از شمار میمحمد احصایی از جملھ بنیانگذاران نقاشیخط در ایران بھ
نقاشان او کھ خوشنویسی توانا بود خود را از.ای برای بیان استفاده کردحروف بھ عنوان وسیلھ

دانست و دلیل آن را تر مینزدیک»خوشنویسی«ترو از ھمھ مھم»خط«و آنگاه »سنت«بھ سقاخانھ
شمرد و رویکردش حرکت از ھای خوشنویسی و اتصال بھ شکل واقعی حروف میوفاداری بھ سنت

ھای بصری و مفھومی نقاشی در خوشنویسی بھ سوی نقاشی بود و بھ استفاده از عناصر و آرایھ
 بعد از نقاشان سقاخانھ انجام داده بود و کاری کھ این ھنرمند چند سال.پرداختھایش میخوشنویسی

.ابتدا با مخالفت و سپس با سیلی از تقلید خوشنویسان روبرو شده بود
 در کار نقاشیخط و ارائھ و توسعھ آن بیش از دیگران پایمردی کرده و تاکنون ھمچنان در ھمچنین او

.استالمللی خوش درخشیدهھای داخلی و بینعرصھ
شکل»لا الھ الا الله«یا آیھٔ »الله« شروع بھ کشیدن تابلوھایی کرد کھ عمدتاً با کلمھ ۵۴احصایی از سال 

او .و نمودی از عرفان و تصوف اسلامی است»الله«ر تصویری گیرد و بھ گفتھ خودش نوعی ذکمی
تاکنون چند نوبت بھ این کارھا، کھ بھ نام کارھای الله معروف است، پرداختھ و در آخرین دستاورد 

اختیاری سفید روی سفید و سیاه با سیاه کھ ھر دو رنگی و بیرنگ را بھ کلی از میان برداشتھ تا در بی
نیز شھرت »الفبای ازلی«این شکل از کار او بھ .د طرحی نو درانداختھ باشدتجلی از نور ھستن

.استیافتھ
فرھنگسرای،البلاغھبنیاد نھجھایلوگوی یانوشتھتوان بھ طراحی نشانھاز دیگر آثار شاخص او می

ھای اخیر و ھمچنین لوگوی بسیاری از روزنامھھای درسیسازمان کتابوفرھنگستان ھنر،نیاوران
رادی و گروھی قبل و بعد از انقلاب در ایران و ھا نمایشگاه انفمحمد احصایی در ده.اشاره کرد

.اشاره کردنمایشگاه سالانھ بال سوئیستوان بھ شرکت درکشورھای دیگر شرکت داشتھ کھ ازجملھ می
گرفتھ تا نشانھپوسترکار احصایی در عرصھٔ طراحی گرافیک نمودی خوشنویسانھ دارد و از

شود و ھای ساختاری و سنجیده با ترکیب حروف خلاصھ میھای او، ھمھ ابتدا در حروف و بازینوشتھ
بھ سبب آمیختن سنت با نوآوری مخاطبین ارتباط مطلوبی با آثار .کنددر نھایت نقشی گرافیکی ایفا می

ھای قبل و چھ بعد از انقلاب از ست کھ باعث شده ھمواره چھ درسالایو شاید این نکتھکننداو پیدا می
این اقبال ھمچنان ادامھ دارد و در حال حاضر و بھ .کارھای او مورد توجھ محافل ھنری قرار گیرد

.دھندبھ او و آثارش توجھ نشان میستان ھنرفرھنگوھمموزه ھنرھای معاصرزمان ھمصورت ھم
.خوردھای تجسمی این دو مرکز، تابلویی از او بھ چشم میکھ تقریباً در تمام نمایشگاهطوریبھ

افزون بر اقبال رسمی، احصایی در عرصھٔ فروش آثار ھنری در داخل و خارج کشور نیز رکورددار 
»اسماءالله«متعلق بھ او با نام حراج کریستیز دبیترین اثر نقاشیخط گران١٣٨۵در سال .استبوده
 اثری از احصایی در ١٣٨۶در سال .ھزار دلار بھ فروش رسید١٠٠این اثر با قیمتی بیش از .بود
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بھ قیمت گروه ھفت نگاهسالاما در این سال دو اثر از او در نمایشگاه بزرگ.حراج حضور نداشت
، یک تابلو خط از این ھنرمند ١٣٨۶در مزایده شب دوم آبان . میلیون تومان فروش رفت١۵ و ٢٠
ھای انھبھ فروش رفت کھ رس) ھزار دلار٢١٧بیش از ( ھزار پوند ٨٨لندن بھ مبلغ حراجی سادبیزدر
این اثر بالاترین نرخ اشیاء حراجی این نگارخانھ را بھ .ای آن را بازتاب دادندطور گستردهالمللی بھبین

خود اختصاص داد و این اولین بار است کھ تابلو خطی یک ھنرمند معاصر ایرانی بھ چنین مبلغ بالایی 
.استفروختھ شده

در این بخش از فعالیت ھنری .داردنقش برجستھندی بھ صورتمحمد احصایی ھمچنین آثار ارزشم
معروفترین و .نیز عنصر اصلی کارھای او ھمچنان خوشنویسی و بازی خلاقانھ با حروف است

١٣۵۶است کھ در سال دانشکده الھیات دانشگاه تھرانھا نقش برجستھٔ تالار اجتماعاتوبترین آنمحب
اثری عظیم کھ در قالب حروف و بازی با حرکت و ترکیب کلمات بھ بازنمایی .استآن را اجرا کرده

 دیگری کھ احصایی در قالب اثر.استپرداختھسیمرغو فراز و فرودالطیرمنطقدرعطارحسی شعر
کلی با تالار است کھ آنجا نحوهٔ آفرینش ھنری بھابوظبینقش برجستھ آفریده نمای سفارت ایران در

ظاھر کھنھ و ھندسی و انتزاعی ای بھنگ بر زمینھردانشکدهٔ الھیات در تھران فرق دارد و حروف تک
رخداد و مشترک با حروفی کھ ھنر خوشنویسی ما را در خطوطی چون ثلث و محقق، ھم.اندآمده

.انگیزدھا را نیز برمیکند و علاقھٔ آناعراب می

ھاھا، مشاغل و تشویقبرخی فعالیت

١٣–١٣٣٧۵وزارت آموزش و پرورش عضویت رسمی وزارت فرھنگ بعدا ٧ً
١٣–١٣٣٩۴۴ھمکاری با مؤسسھٔ پارس و گردونھ 
١٣۴١٣–١۴۴جمعیت شیر و خورشید سرخ ایران خوشنویس و مدیر گرافیک سازمان جوانان
١٣۴نقاشیخط«ھا برای ابداع سبک و نخستین تجربھ»کاربردی خط«ھای  تجربھ١«
١٣۴١٣–٣۵ھای سازمان کتاب گرافیست، خوشنویس، مؤلف، کارشناس ھنری و ویراستار٣

 قسمت خط و -سالھ راھنمایی و کتاب ھنر ھای درسی دبستان و دورهٔ سھنقاش کتاب(درسی
)خوشنویسی

١٣۴۵–ایران و ھای فردی و جمعی در ھنری نمایشگاه– شرکت در مجامع فرھنگی ١٣٧٧ 
عنوان برگزیده در ایران و عنوان نخستین نقاشی برگزیدهٔ سال و چند نوبت بھ بھ١٣۵١در سال 

.یکبار در فرانسھ
١٣۴سفرھای متعدد بھ کشورھای آسیایی، اروپایی و آمریکایی برای مطالعھ و ١٣٧٧–٩ 

.ھای جمعی و فردیتحصیل و شرکت در مجامع ھنری و نمایشگاه
١٣۴در مؤسسھٔ تکنی تایپوگرافیو کارھایطراحی حروفق و کار در مؤسسھ آغاز تحقی٩

نیویورکپروسس
١٣۵و آموزش دانشگاه تھران،دانشکده ھنرھای زیبا آغاز تدریس در رشتھ گرافیک در٠

گرافیسم خط برای نخستین بار
١٣۵وزارت فرھنگ و ھنر نقاش برگزیده نمایشگاه١
١٣۵۴–١٣۵دانشکده الھیات و معارف بھ سفارش دانشگاه تھران برای»نقاشیخط« نگارش ٧

بھ مساحت چھارصد و پنجاه متر مربع بر سفال مقصود پاشاییتوسط استادو اجرای آن اسلامی
.جستھنقش بر

١٣۵۵نمایشگاه کانی سورمر دریافت جایزه اول
١٣۵دانشگاه تھران تاکنون عضو رسمی ھیئت علمی٧
١٣۵١٣–٩۶نگارش خط مسجد الغدیر تھرانبرایخط محقق نگارش پنج قطعھ کتیبھ بھ١ ،

موزه ملی ورودیمقصود پاشاییبرجستھٔ کتیبھٔ ایران با اجرا بر روی سفال توسط استادنقش
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برای مقصود پاشایی متر مربع کار سفال نقش برجستھ با اجرای استاد٢٣٠، سفارش اجرای ایران
.ابوظبیدرامارات متحده عربیھ ایران در کشورسفارتخان

١٣۶۴–١٣۶۶ریزی در بخش ھنر و شرکت در برنامھشورای عالی انقلاب فرھنگی عضو
دروس خط و گرافیک در شورای عالی انقلاب فرھنگی

١٣۶۴–١٣۶و شورای عالی تعیین انجمن خوشنویسان ایران دو دوره عضو شورای عالی٧
شایستگی استادی

١٣۶۴بھ صورت مقصود پاشاییو کھ توسط استادسازمان میراث فرھنگی نگارش لوگوی
در خیابان سازمان میراث فرھنگینقش برجستھ سفالین اجرا شد و از آن تاریخ تا کنون بر ارگ

.استآزادی تھران نصب گردیده
١٣۶عضو شورای عالی ھنرھای تجسمی ایران٧ 
١٣٧۵عضو ھیئت امنای انجمن خوشنویسان ایران 
١٣٧۶انجمن ھنرمندان نقاشی ایران عضو ھیئت مؤسس
انجمن صنفی طراحان گرافیک ایران عضو شورای عالی١٣٧٩–١٣٧٧
١٣٨–١٣٨٠۶ن عضو ھیئت بھ عنواموزه ھنرھای معاصرھای شرکت در اغلب فعالیت

ھای نقاشی، ھای متعدد و داوری در بینالمشاوران ھنری، عضو انتخاب آثار و ھیئت داوری
ھای نقاشی و خوشنویسی جھان اسلامگرافیک و جشنواره

عضو کمیتھٔ متخصص خبره جھت ارزشیابی ھنرمندان خوشنویس١٣٨٢ 
انجمن ھنرمندان نقاش تاکنون عضو افتخاری١٣٨٣
گرافیک ایران تاکنون مشاور عالی انجمن صنفی طراحان ١٣٨٣
فرھنگستان ھنر عضویت پیوستھٔ ١٣٨٣
صدا و سیمای جمھوری از سویھای ماندگارچھره عضو برگزیدهٔ خطاط ـ گرافیست١٣٨٣

اسلامی ایران
١٣٨–١٣٨٣۴وزارت فرھنگ و  عضو شورای ارزشیابی ھنرمندان نقاشی ـ گرافیک در

ارشاد اسلامی
١٣٨–١٣٨٣۴رمندان خوشنویس کشور عضو کمیتھٔ نھایی شورای ارزشیابی ھن
١٣٨۴جمھور بنا بھ تصویب ھیئت از رئیسنشان درجھ یکم ملی فرھنگ و ھنر دریافت

وزیران

==============================================
محمدحسین تبریزی

əǛҚƃǚ ƼǊǂ«ملقب بھ )ق. ھ٩٨۵درگذشت (ملا محمدحسین تبریزی ƹ«قرن دھم نویساننستعلیقاز
. استبودهعلیرضا عباسیومیرعمادستاد خوشنویسان بزرگی چونھجری و ا

بایجان و برادر مولانا محمدعلی بود و از علمای دوران خود الاسلام آذرالله شیخوی فرزند مولانا عنایت
.کردتخلص می»محزون«اند گفت و گفتھشعر می.آمدشمار میو از صاحبان فضل و کمال و ھنر بھ

در جوانی .محمدحسین ابتدا بھ کسب علوم پرداخت و در علم ادب و لغت عرب مھارت پیدا کرد
رفت مالک دیلمیتعلیم گرفت و سپس نزدمیرحیدر خوشنویسوسید احمد مشھدیرفت و ازمشھدبھ

نویسی ، کتیبھشاه اسماعیل دومدست قوی داشت و در زماننویسیکتیبھدر.و خط را تکمیل کرد
.سرود و در جوانی درگذشتاو شعر نیز می.بناھای دولتی بر عھده وی بود

.رفت تا نزد او شاگردی کندتبریزرا ترک و بھقزوینھ میرعماد در جوانیشھرت او چنان بود ک
ای از خط خود را بھ ملا محمدحسین تبریزی نشان داد؛رعماد روزی قطعھگویند میمی
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».اگر چنین توانی نوشت، بنویس وگرنھ قلم فرو گذار«:استاد فرمود
.»اماین را خود نوشتھ«:میر گفت

و او »امروز استاد خوشنویسان ھستی«:استاد روی او را بوسید و خط او را روی چشم گذارد و فرمود
.نیاز دانستاگردی بیرا از ش

بھبود ،محمدرضا تبریزیو از شاگردان معروفش،.انددانستھمالک دیلمیاو را شاگرد
.اندرا نام بردهمیرعمادوعلیرضا عباسی،محمدشریف،شاھنشاھی

سیداحمد ھایی وجود دارد برخی آن را مصادف با درگذشت تاریخ درگذشتش اختلافدر ثبت
تربیت «، در کتاب .اندق ذکر کرده. ھ٩٨۶و بھ سال شاه تھماسبنویس ملازمنستعلیقمشھدی

حافظ حسین « و دوست نزدیک او ٩٨٠الله سپھر در تذکره خود  و ھدایت٩٨٢»دانشمندان آذربایجان
ذکر کرده کھ بیشتر قزوینق در.ھ٩٨۵ابن الکربلایی با ذکر روز و ماه روز شنبھ ھفدھم ماه رجب

آرای عالمدرود حیات گفتھ و ھنگام تالیفبھ ھر حال آنچھ مسلم است در جوانی ب.نمایدمیدرست
.مدتھا پیش درگذشتھ بوده است)١٠٣٨حدود (عباسی

ارآث
:توان بھ این موارد اشاره کرداز آثار وی می

 تمت الرسالھٔ «:واجھ عبدالله انصاری، بھ قلم دودانگ خوش، با رقمخ»مناجات«یک نسخھ
»بیدالعبدالمذنب محمدحسین التبریزی، غفر ذنوبھ

 تمت الرسالھٔ «:سنایی، بھ قلم نیم دودانگ خوش، با رقم»حدیقھ الحقیقھ«یک نسخھ منتخب
»الشریف علی یدالفقیر محمدحسین التبریزی

باشد، بھ قلم الدین افندیمرقع ولیھا یک قطعھ دریواترین آنو قطعات مختلف دیگر کھ شاید ش
۴»نمقھ العبد محمدحسین التبریزی غفر لھ«:دودانگ و نیم دودانگ و کتابت عالی، با رقم

=========================================================

محمد سلحشور

نامھزندگی
شروع حسن زرین خطخوشنویسی را نزد استاد.دنیا آمدبھتھران در١٣١١محمد سلحشور در سال 

١٣۶۴در سال .بھره جستاکبر کاوهعلیو استادسیدحسین میرخانیکرد و سپس از محضر استاد
او تاکنون آثارش را در .دکترای درجھ یک ھنری از وزارت فرھنگ و ارشاد اسلامی دریافت کرد

بھ …ھای متعددی در فرانسھ، انگلستان، پاکستان، ھندوستان، کویت، الجزایر، امارات ونمایشگاه
وی کھ از سال .استتھ و بارھا مورد تقدیر و ستایش مراکز معتبر ھنری قرار گرفتھنمایش گذاش
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ای چون حسین میرخانی، حسن زرین خط و علی  خوشنویسی را در محضر استادان برجستھ١٣٢٩
١٣۶٢ھای درسی دوم و سوم دبستان را و سال  خوشنویسی کتاب١٣٣٣اکبر کاوه فراگرفتھ در سال 

 کتاب درسی کشور افغانستان را نیز ٣٠ی سوم و چھارم دبیرستان ادامھ داد و ھاخوشنویسی کتاب
.نوشت

آثار
توان نام ھای زیر را میھزار صفحھ را خوشنویسی کرده کھ از میان آثارش، نوشتھوی در حدود ده

:برد

١٣۴٧در سال دکتر باھنربرای مدارس بھ سفارشقرآنھایی از دروسنگارش قسمت
البلاغھنھجنگارش گلچینی از
۴غزلیات حافظ بار خوشنویسی
باباطاھرھای مرتبھ خوشنویسی دوبیتی٢
۴عمرخیام نیشابوریرباعیات مرتبھ خوشنویسی 
وصائب تبریزی،فھانیھاتف اص،سعدینگارش اشعار…

=========================================================

محمدصالح اصفھانی

)م١٧١۴ آوریل ٣/ق.ھ١١٢۶الاول  ربیع١٨:درگذشت(محمدصالح اصفھانی
.ده یازدھم و اوایل سده دوازدھم ھجری استدر اواخر سصفویدورهنویسانکتیبھوخوشنویساناز

جملھ شاگردان پدر و معروف بھ ترابا بود و در خط نستعلیق از ابوتراب اصفھانیاو فرزند
.استمیرعمادپیروان

ای درباره خط و خطاطان نوشتھ کھ دکتر بیانی شرحی از آن را در کتابش محمدصالح اصفھانی تذکره
.داده است

در اواخر دوران صفویھ از جملھ کتیبھ بالای اصفھاناریخیبناھای تھایکتیبھبسیاری از
اصفھان مسجد شاهمحرابدر قسمت فوقانی.ھای متعدد دیگر بھ خط اوستو کتیبھچھلستونایوان
شود کھ در انتھا نام محمدصالح اصفھانی و تاریخ ممتاز دیده میثلثای استادانھ و ظریف بھ خطکتیبھ

کھ .توان بھ کتیبھ ھای نارنجستان قوام شیراز اشاره کرد از جملھ آثار دیگر می.د ق را دار. ھ١٠٣٨
 سال فاصلھ دارد و ٨٨ھ با درگذشت محمد صالح فرزند ابوتراب با توجھ بھ تاریخ آن ک

.بوده متعلق بھ محمدصالح اصفھانی دیگری است کھ در ثلث تبحر داشتھ استنویسنستعلیقاو
:یز بوده و این بیت پرمعنا از اوستمحمدصالح شاعر ن

چرا خلق گشتند حق ناسپاسچھ شد حق سعی و كجا شد سپاس
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مھدی فلاح

زندگی ھنری
او ھنرمندی است کھ ھم در خوشنویسی و ھم .در بابل متولد شد١٣٣۵مھر١٩در »مھدی فلاح«

.ای داردفعالیت حرفھموسیقی ایرانیدر
»حسین عمومی«، »محمدرضا شجریان«توان بھ از جملھ استادان او در موسیقی، آواز و شعر می

.اشاره نمودفریدون مشیریو
.استبھره برده»غلامحسین امیرخانی«و »سید حسن میرخانی«او در زمینھ خوشنویسی از محضر 

ھای متعدد انفرادی و گروھی در داخل و خارج از ایران بھ آثار خوشنویسی مھدی فلاح در نمایشگاه
.نمایش درآمده است

،علیرضا قربانیتوان بھاست کھ از جملھ آنان میتعلیم دادهموسیقی ایراناو خوانندگان زیادی را در
اشاره و بھرخ شورورزیپدرام بلورچی،سپیده رئیس سادات،،مھسا وحدت،حوروش خلیلی

.نمود

ھای خوشنویسیفعالیت
:در زمینھ خوشنویسی عبارتند از»مھدی فلاح«ھای برخی از فعالیت

استاد انجمن خوشنویسان ایران
داری مدرک درجھ یک ھنری
مازندرانسرپرست انجمن خوشنویسان
عضویت در شورای عالی انجمن خوشنویسان ایران
مسئول کمیسیون فرھنگی ھنری انجمن خوشنویسان ایران
برپایی نمایشگاه در کشورھای مختلف نظیر:

، )١٣٧٢(کانادا،)١٣٧١(آلمانوفرانسھ، انگلیس،)١٣٧٠(سابقشوروی،)١٣۶۶(انگلیس
)١٣٧٨(ریکا ، کانادا و آم)١٣٧۶(آمریکا، کانادا و)١٣٧۴(امارات متحده عربیکانادا و

برای نخستین بار در ایران ١٢»نغمھ قلم«و خطاطی با عنوان نقاشیخطبرگزاری نمایشگاه-
)١٣٩۴(ن تھراسرای نیاورانفرھنگ

ھای موسیقیفعالیت
:در زمینھ خوانندگی و آواز عبارتند از»حمھدی فلا«ھای برخی از فعالیت

مجید درخشانیبھ آھنگسازی»بیکران«آلبوم موسیقی
 زیدالله طلوعی،جمشید عندلیبی،جلال ذوالفنونبا آثاری از»گَوَن«آلبوم موسیقی
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 ١٣بھ آھنگسازی ناصر ایزدی»بھانھ تو«آلبوم موسیقی

انیتدریس آواز ایر
=========================================================

ی زی جعفر تبررزایم
در قرن نھم خوشنویسی ایرانییکی از استادانفریدالدّین جعفر تبریزییامیرزا جعفر بن علی تبریزی

یکی .نویس زمان خود بودترین نستعلیقاو بزرگ.شودھم از او یاد میبایسنقریھجری است کھ با لقب
ھای اکنون در یکی از کتابخانھاین شاھنامھ ھم.استشاھنامھ بایسنقریاونستعلیقاز آثار معروف

نفیسی است در مرقعیکی دیگر از کارھای میرزا جعفر تبریزی.شودایران نگھداری می
،رقاع،نسخ،ریحان،خط ثلثھای بسیار عالی ازتوان نمونھکھ میدانشگاه توبینگن آلمانخانھکتاب
.ھا یافترا در آننستعلیقوتوقیع

میرزا پسرخ شاھرخ و نوهٔ ھنرمند و ھنرپرور تیمور او رئیس کتابخانھ دربار شاھزاده بایسنقر 
استاد او دراین .نویسی شھرت یافتاو در نگارش ھفت قلم مھارت داشت اما در نستعلیق.گورکانی بود

مولاناو از شاگردان صاحب نام او.استواضع خط نستعلیق بودهمیرعلی تبریزیپسرعبداللهخط
.استاظھر تبریزی

زندگی
درستی معلوم نیست، ولی از آثار و خطوط برجا مانده از او تاریخ تولد و درگذشت جعفر تبریزی بھ

بود، لیکن بھ دلیل اقامت ماھشھر از مردماو.است زنده بوده٨۵۶ تا٨١۶ست کھ بین سالھای پیدا
سفر کرد و سھ سال ماوراءالنھراز ھرات بھ.است، بھ ھروی معروف شدهھراتطولانی در

میرزا .درگذشتبخارااقامت گزید و درسمرقندرفت و یک سال درخوارزمماند، سپس بھبلخدر
. بدرود حیات گفت٨٨۵جعفر تبریزی در سال 

فعالیت ھنری
کوشش بسیار نمود و در اندک مدتی آن را مقبول عام و خاص کردنستعلیقمیرزا جعفر در رواج خط

آموخت و در آن از بانی میرعلی تبریزیدفرزنمیرعبدهللاو این خط را از استاد بلاواسطھ خود
الدین قطابی شمسشاگرد»خطوط اصول«او را در .نستعلیق، یعنی میرعلی، نیز برتر شد

تراش در خط نستعلیق است خطوط دیگر را استادانھبا آنکھ شھرت عمده.بود)٨١٢متوفی(مشرقی
.نوشتمی

بھ سر میرانشاه بن تیمور، در تبریز در درباربایسنقر میرزامیرزا جعفر پیش از پیوستن بھ دربار
و طرف توجھ و علاقھ خاص پسر او تیموریشاھرخلیکن در حقیقت تربیت یافتھ درباربردمی

. زیرا سمت استادی دبستان او را بھ عھده داشتبایسنقر میرزا بود،
و سرآمد چھل کاتب و کردھای کاخ چھلستونِ بایسنقر میرزا کتابت میمیرزاجعفر در یکی از حجره

خوشنویس کتابخانھٔ او بود
ھای پدیدآمده در این معروف بود و کتابارالصنایع کتاب سازیدنامبھھراتکانون ھنری بایسنقر در

ھستند کھ بھ خوشنویسیترین قطعاتو استادانھنگارگریترین آثارکتابخانھ و کانون ھنری شامل نفیس
م است و این موقعی ١۴٢٠یخ تأسیس کتاخانھ بایسنقر تار.اندگشتھجلدآراییوصحافیزیبایی تمام

آنجا رفتھ بود و در بھھاترکمناز دستتبریزاست کھ بایسنقر میرزا بھ فرماندھی قشون برای نجات
.آنجا ھنرمندانی ھمچون استاد جعفر را با خود بھ ھرات آورد

توان ادامھ پرداخت را میمیآراییکتابانون ھنری بایسنقری کھ بھ کارمکتب ھرات و ک
منتقل و حمایتی شروانپایتخت بھقراقویونلوھادر تبریز دانست کھ ھرچند در زمانجلایریانکتابخانھ
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آمد اما بقایای آن ھنوز تا زمان رسیدن بایسنقر بھ تبریز موجود بود و ھنگامی کھ از ھنر بھ عمل نمی
بھ حکمرانی تبریز فرستاده شده او جعفر شاھرخ میرزابایسنقر شاھزاده تیموری بھ فرمان پدرش

.بیندتبریزی را در آنجا می
او با تربیت .یکی از عوامل تجدید رونق خطوط متداول در ایران قرن نھم وجود میرزا جعفر بود

شاگردان معروف او .شاگردانی در انواع خطوط، بھ توسعھ و پیشرفت خطاطی در ایران کمک کرد
عبدالحی منشی در خفی نویسی؛شیخ محمود زرین قلمدر خط نستعلیق؛اظھر تبریزی:اند ازعبارت

عبداللهّ طباّخ ؛ و مشھورترین شاگرد او، کھ در ضمن داماد او نیز بود،خط تعلیقدراسترآبادی
کھ در خط اصول سرآمد بودھروی

 ترکیب بندی کھ در رثای بایسنقر میرزا برای تسلیت گفت؛بر خطاطی، شعر نیز میمیرزا جعفر، علاوه
.گفتھ، ھم ھنر شاعری او را می نمایاند و ھم معرف مقام شاعر نزد شاھرخ استشاھرخبھ

ھالقب
جایی کھ از توجھ و حمایت نامند و از آنمی»مولانا جعفر تبریزی«در بسیاری از منابع او را 

»جعفر بایسنقری«ا نام اغلب از او ببرخوردار بود و بھ او انتساب داشتبایسنقر میرزاشاھزاده
، در خطی کھ علی قاینیسلطانبود و»عین الاعیان«لقب دیگرش .استنام برده شده)یا بایسنغری (

نامیده است»کمال الدین«و »قبلة الکتاّب« نوشتھ، او را ٩١۴در 

آثار
مھمترین آنھا .ھای جھان پراکنده استبھ جامانده از او، برخی در ایران، و بسیاری نیز در کتابخانھآثار 

و  بھ فرمان بایسنقر میرزا کتابت شده٨٣٣کھ بھ خط نستعلیق و در شاھنامھ بایسنقری:اند ازعبارت
حسندیوان اشعار.موجود است)۴٧۵٢ش (موزه کاخ گلستاناکنون در کتابخانھٔ سلطنتی سابق درھم

؛موجود است)۴٠١٧ش (کتابخانھ مجلس بھ دارالسلطنھ ھرات تقدیم شده و در٨٢۵کھ در دھلوی
کتابخانھ ملی  کتابت شده و در٨١۶بھ خط نستعلیق کھ در ھمام تبریزیای از کلیاتنسخھ

است، زیرا ھنوز بھ در این نسخھ او بھ نام میرزا جعفر تبریزی خوانده شده.شودنگھداری میپاریس
موزه آثار اسلامی و بھ خط نستعلیق دردیوان حافظای از؛ نسخھدربار بایسنقر میرزا راه نیافتھ بود

 فراھم 830است کھ استاد جعفر در گلستان سعدیشده ازتذھیب(؛ و نسخھ دو جلدی استانبولدرترک
دانشگاه توبینگن مرقعی است در کتابخانھمیرزا جعفر تبریزیھای دیگر کاراز نمونھ.استآورده
توان در آنھا کھ بھترین نمونھ خطوط ثلث، ریحان، نسخ، رقاع، توقیع، نستعلیق و تعلیق را میآلمان
.یافت

=========================================================

میرزا غلامرضا اصفھانی
ایرانی و خوشنویسیاز استادان) ھجری قمری١٣٠۴-١٢۴۶(رضا اصفھانیمیرزا غلام

ترین خوشنویسان میرزا غلامرضا اصفھانی از معروف.بودنستعلیقکستھشونستعلیقخط
و پس از آن بھ محمد شاهبود و در جوانی بھ دربار»میرزا جان«نام پدرش .استبودهقاجاردوره
.یافتراه ناصر الدین شاهدربار
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زندگی
جا کھ با از آن.آمده و بھ کسب قنادی مشغول شدتھرانبھاصفھانق از.ھ١٢١٢پدر میرزا در سال 

مشرف شده و با توسل بھ آن )ع(رضااماموجود چند فرزند دختر، ھیچ پسری نداشتھ، بھ زیارت
رضا دھد کھ بھ ھمین دلیل نام وی را غلامپسری بھ وی می.ق. ه١٢۴۶حضرت خداوند در سال 

.نھادند
۵رضا در غلام. بودرضا مردی مسلمان، عارف، ادیب، دلسوختھ و اھل معنی و اعتقادمیرزا غلام

او در سنین پختگی و استادی .تمامی شدبھقرآندنسالگی بھ مکتب رفت پس از دو سال قادر بھ خوان
گوید کھ دھد، میو آنجاییکھ اوصاف ھنرش را شرح میداندمی»توفیق خداوند عزوجل«ھنر خود را 

»نھ از باب خودستایی است بلکھ محض بروز فضل یزدانی و نفس مسیحایی است«
میرزا در .تمامی شدبھقرآنس از دو سال قادر بھ خواندن سالگی بھ مکتب رفت پ۵رضا در غلام

شرفیاب شده )ع(علینویسد کھ در ھمان سال در رؤیایی صادقھ بھ محضر امیرالمؤمنینخاطراتش می
چنین خفیای بھ خط شکستھٔ میرزا در قطعھ.کندو ھمین واقعھ سیر زندگی او را دگرگون می

:سدنویمی
شبی بھ خواب، . سال از سنین عمرم گذشتھ در دبستان بھ خواندن قرآن اشتغال داشتھقریب ھفت«

در گوشھٔ آن جا حضرت شاه اولیا . اولیا در دنبالش شتافتمبزرگواری ارشادم نمود بھ تقبیل آستان شاه
الفور صفحھ کاغذ و علی.تر شدم فرمود مشقت بیاورچون نزدیک.ارواح العالمین لھ الفدا توقف داشتند

در وسط آن صفحھ لام و الف و یایی نگاشتھ و فرمودند از این رو .دواتی بھ حضور مبارک تقدیم نمودم
این بندهٔ حقیر ماجرا کماجرا باز .فردای آن شب در دبیرستان معلم صورت خواب را سؤال نمود.بنگار
.و این آغاز کار خوشنویسی او بود»...دیگر حقیر را بھ تحصیل خط واداشت.گفت

بھ تعلیم خط پرداختھ تا )خوشنویس مشھورمیرحسینپدر(میر سید علی تبریزىمیرزا پس از آن نزد
و در طول عمر نچندان بلندش آثار بسیاری را آفریده شودجایی کھ در نھ سالگی بھ حسن خط نامی می

.اند کشور ثبت شدهھا در زمرهٔ آثار ملی ھنریکھ برخی از آن
متھم کردند کھ شفاعت یکی از اعیان یا فرزندان ناصرالدین شاه او را از خشم شاه گریبابیاو را بھ

.رھانید و از مرگ نجات داد
 سالھ بود، صاحب ۵۴ کھ ق ھنگامی. ھ١٣٠٠میرزا غلامرضا کھ دیر ھمسر اختیار کرده بود در سال 

اما محمد رضا در سھ سالگی ناگھان بیمار شده و .گذاردشود کھ نامش را محمد رضا میفرزندی می
نماید و در جایی نشیند تا جایی کھ آرزوی مرگ میکند و داغ بزرگی بھ جان میرزا میفوت می

طولی نکشید کھ بھ آرزویش »انیپس از دیدن داغ و ناکامـی او مرا مرگ خوشتر ازین زندگ«:گویدمی
او در . ھجری قمری بھ سرای باقی کوچ کرد١٣٠۴الثانی سال شنبھ چھارم ربیعرسید و در روز پنج

علیچشمھدرابن بابویھدر جوار حاج میرزا صفا در و در صفاییھمیرزا حسین خان سپھسالارباغ
.بھ خاک سپرده شدشھر ری

خوشنویسی در دربار
رضا اصفھانی در جوانی بھ حضور محمد شاه قاجار احضار شد؛ شاه کھ خود از میرزا غلام

پس از مرگ .خوشنویسی نستعلیق بھره داشت، خط او را آزمود و او را بھ معلمی فرزندانش گمارد
.محمد شاه ناصرالدین شاه نیز ھمچنان بھ وی توجھ داشت

را بھ مھارت و علیقنستشکستھونستعلیقرضا شاید تنھا خوشنویسی است کھ ھر دو خطمیرزا غلام
ترین شیوهٔ میرزا در خط از محکم.نوشتھ و در ھر دو نیز صاحب سبک ویژهٔ خود استاستادی تمام می

وی نیز در صدر آثار خطوط مشقھایسیاه، قطعات وھاکتیبھھای خوشنویسی است وترین شیوهو قوی
.شوندشکستھ و نستعلیق محسوب می
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ا کھ میرزا در زمان از آن ج.بندی حروف و کلمات استاد بودمیرزا غلامرضا اصفھانی در ترکیب
شد کھ برخی ترین استاد مسلم خوشنویسی بود، نگارش آثار بسیاری بھ وی سفارش داده میحیات نامی

محمد ابراھیم کھ بھابن بابویھبقعھٔ شیخ صدوقھای پیرامونمانند کاشی(را بھ شاگردان خود سپرده 
ار شمو تعدادی را نیز خود رقم زد کھ از آثار جاودانھٔ ھنر خوشنویسی بھ.)واگذار نمودتھرانی

.روندمی
مدرسھ عالی شھید (مدرسھ سپھسالارھایکتیبھنویسی میرزا غلامرضاھای کتیبھاز بھترین نمونھ

تعداد قابل توجھی .است نگاشتھ١٣٠١است کھ آن را در سال )تھرانمیدان بھارستانفعلی درمطھری
مشقاست شباھت ظاھری بسیاری بھ سیاهجا ماندهرضا بھاز قطعاتی کھ بھ خط نستعلیق از میرزا غلام

مشق شاید ممکن نباشد و بعضی از صاحبنظران اهکھ در نگاه اول تمیز این قطعات از سیطوریبھ.دارد
رضا میرزا غلام«است، عبارت جا ماندهرضا بھبھ دلیل تعدد قطعاتی کھ بھ این صورت از میرزا غلام

.اندکار بردهرا در توصیف او بھ»اصفھانی سیاه مشق نویس
توان موارد ذیل را بر خط نستعلیق میرزا غلامرضا بھ اجمال و اختصار میشکستھدربارهٔ تأثیر خط

، پیچ و تاب و چرخش و خمش پر غمزه )ی(ھا بخصوص در حرف کوچک شدن دایره:بر شمرد
، )ه مشقدر سیا(، استفاده بجا از حروف و کلمات خرد اندام )م(حروف، بلندی بیش از حد معمول دنبالھ

ھای خط شکستھ، در نظر داشتن تناسبات سواد و بیاض خط شکستھ در ترکیب کاربری نیم کشش
در )ھای خط شکستھاز ویژگی(ھا و استفاده بسیار از ارسال صفحھ نستعلیق خصوصاً در سیاه مشق

۶.طور کلی تسریع در حرکات دست و قلم نمود بیشتری دارندسیاه مشق نستعلیق و بھ

امضا
اما رقم یا .استکردهامضا می»یا علی مدد«میرزا غلامرضا اصفھانی اغلب آثارش را با عبارت 

یا  «است و در بعضی فقط»یا علی مدد«اضافھ امضای میرزا در بعضی از قطعات اسم کامل او بھ
العبد «صورت در قطعاتی ھم امضا بھ.استرضا ـمدهنام میرزا غلامبدون»یا علی مددی«یا »علی مدد

و در سطر زیر ھو، »ھو«صورت یا بھ».یا علی مدد«و »رضا غفرلھالمذنب الفقیر الحقیر غلام
.باشدآنچھ ذکر شد مییا بھ صورتی شبیھ بھ »یا علی مددی«و بعد »رضاالفقیر الحقیر المذنب غلام«

آوازه
حیاتش بھ اقصا و حتا در زمان .اندآوازه و آثار میرزا غلام رضا مرزھای زمان و مکان را در نوردیده

الملک معروف بھ نظام نظام.تمام عاشقان ھنر آرزوی قطعھ خطی از میرزا داشتند.نقاط علم رسیدند
اش نگھداری رضا را در کتابخانھ و مجموعھآثار بسیاری از میرزا غلامھندحیدرآبادپادشاه محلی

چینترکستانمرکز ایالتکاشغرھای خطیکند کھ در بازار نسخھنقل میمظفر بختیاردکتر.کردمی
رضا را با صحافی سنتی دیده کھ احتمالاً از آخرین امیر فارسی زبان آن منطقھ بھ اثری از میرزا غلام

نویسد کھ زمانی کھ از در یادداشتی از سفرش بھ اروپا میمعیرالممالکھمچنین.استجای مانده بوده
کرده عکس میرزا و اثری از او را در از بزرگترین مراکز ھنری آن زمان دیدن میتفلیسموزه

ƻǛǂتالاری کھ بھ نام ү ẩ ﬞ ƀ� ƻǚə�ƹاستمزین بوده دیده.
خوشنویس برجستھ چینی »سانگ«پایتخت چین استاد پکندر»ھانگ جو«یک دھھ پیش در نمایشگاه 

ندانکھ بھ آرامی اما بسیار طولانی گریست و بھ نشان احترام با تحت تأثیر اثری از میرزا قرار گرفت چ
:قلم موی خوشنویسی درشتش نگاشت

Ʒǡƣ ǚַײ�Ǌƹ ƻǛǂ ү Ƃ ǉǄƾƇǄһ Ƽǉ�Қẫﬞ ƀ�ẮƽǛǂ ƨƋ ǚ ǛƐ ﬞ

آثار
است آثار  نگاشتھ١٣٠١رضا آن را در سال نویسی مدرسھ سپھسالار کھ میرزا غلامافزون بر کتیبھ

٢:است، از جملھزیادی بھ خط او باقی مانده
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١٢۵٩ در سال -الوزراتحفھرسالھ
حضرت علیمنظوم منسوب بھنامھمناجات
باشدمیرضا اصفھانیاشعار میرزا غلام صفحھ بیاض کھ تنھا سند کتبی٢٩٨.
ای در اصطلاحات صوفیھرسالھ
بھ خط شکستھگلستان سعدی
ناتمام( صفحھ بھ خط شکستھ ٢١۶در سفرنامھ حاج سیاح(
صفحھ بھ خط شکستھ٢٠٠در حدود الاطباءخان رئیسمیرزا علیترجمھپاتولوژیکتاب 
شکستھ و نستعلیقھایمشقسیاهتعداد نسبتاً زیادی از قطعات و

اشعار میرزا غلامرضا
است چنان کھ این نظم و نثر میرزا فصیح و استادانھ.بودƳǚƀƣخلصشسرود و تمیرزا شعر ھم می

بود امامقلی خان قاجاردر نظم و نثر شاگرد.آیدھای او بھ خوبی بر میمعنی از نوشتھ
ғکھ ﬞ Ǜƣاین شاگرد و استاد پیوستھ با ھم دمساز .استکرد و سخت بھ او ارادت داشتھتخلص می

کند و او ھای خود غارت را بھ استادی خطاب کرده و از او بھ احترام یاد میمیرزا در یادداشت.اندبوده
ƴǉǛƑرا ƨƵǚǄ�ǚبعید نیست کھ تخلص غزال را غارت بھ او داده باشد لکن میرزا در .تاسخوانده

.اشعارش ھرگز بھ این تخلص شعری ندارد
:ای از شعر میرزا غلامرضا اصفھانینمونھ

ما و لب جانانھ و چالاکی و مستیصوفی تو سجاده و سالوس پرستی
شد پی سپر لشکر غم کشور ھمتیالمنّـة للّـھ کـھ بھ فرّ قـدم عشــق

یشاننـدگرگند کـھ اندر صفت میک طایفھ در صورت درویشـانند
یــی ایشاننددرویـش اگر شنیـدهآنان کـھ توانگرنـد درویـش نـواز

=========================================================

عمادالکتاب

ینی قزویفی سنی محمدحسرزاینام در زمان تولد م
١٢۴٠نیفرورد٢٧زادهٔ 
رانی ان،یقزو

١٣١۵ری ت٢۶درگذشت
رانی اتھران،)سال٧۵(

آرامگاه یامامزاده عبدالله شھرر
یسی خوشنوی براشدهشناختھ
قینستعل سبک
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و از عمادُالکُتّابملقب بھ) خورشیدی١٣١۵–١٢۴٠(میرزا محمدحسین سیفی قزوینی
در یکصد سال گذشتھ بود کھ پیرو و گسترش دھندهٔ سبک و شیوهٔ نستعلیقخطخوشنویساستادان
.استمیرزای کلھرخاص

متولد شد و ) قمری١٢٨۵( شمسی١٢۴٠ فروردین ٢٧در قزویندرمیرزا محمدحسین سیفی قزوینی
سادات نویس بود و مادرش ازپدرش قبالھ.غالب عمرش بھ کتابت و تعلیم خط نستعلیق گذشت

میرزا محمدعلی مدتی نزد.قزوین، از این رو بھ این مناسبت سید بودن مادر، میرزا نامیده شدسیفی
در .رفتبادکوبھبھشیروانسالگی برای کار نزد تاجری از اھالیدر چھارده.آموختخطخوشنویس

.ماند و از راه نوشتن خط زندگی کردکاظمینشد و سھ سال درعتباتشانزده سالگی پای پیاده راھی
سرانجام ھمراه یکی از .برودکربلاتوانست بھگویند آنقدر معیشت بر او سخت بود کھ حتی نمیمی

اقامت کرد و ضمن نوشتنِ خط، علوم دینی خواند و نجف و پنج سال در این شھر وعلما بھ کربلا رفت
در سال .دو سال در تھران ماند و ازدواج کرد.سرانجام از تنگدستی بھ ستوه آمد و بھ ایران بازگشت

»دارالکتابھ«آموزشگاه خوشنویسی دایر کرد و اسم آن را خیابان ناصرخسرو شمسی در١٢٧١
خوشنویسی کرد و بھ این مناسبت لقب مظفرالدین شاهرا برایھٔ فردوسیشاھنامای ازاو نسخھ.گذاشت

کودتای خواھان پیوست و دربھ جرگھٔ آزادیانقلاب مشروطھدر.گرفت»عمادالکتاب«
وی .شداحمدشاهپس از فرار شاه مستبد، ھفت سال معلم مشق.آوارهٔ کوه و بیابان شدشاھیمحمدعلی

قاجار، مدتی در احمدشاهجزو کاتبان وزارت انطباعات و در دورهٔ سلطنتمشروطیتقبل از دورهٔ 
در چند سال اواخر عمر .وزارت داخلھ، منشی و ھمان اوقات معلم مشق خط سلطان احمدشاه نیز بود

.سمت خوشنویس مخصوص داشتپھلوینیز در دربار
او آخرین حلقھ از زنجیره استادان قدیم خوشنویسی است کھ این ھنر را بھ خوشنویسان معاصر پیوند 

بود کھ پس از فوت او خوشنویس میرزا محمدرضا کلھرالکتاب از مقلدان سبک خوشنویسیعماد.داد
او بدون آنکھ .برندکنندهٔ شیوهٔ کلھر نام میعنوان کاملاز عمادالکتاب بھ.بر جای نبودمھم دیگری 

ھای چاپی وی بھ تمرین خط پرداخت و با وفاداری و وسواس مستقیم شاگرد کلھر باشد از روی کتاب
منتقلزیاد شیوه او را آموخت و بدون آنکھ در این شیوه دخل و تصرف زیادی بکند آن را بھ دیگران 

شکستھ ونسخخط)جلی و خفی(عمادالکتاب افزون بر نستعلیق در ابعاد بزرگ و کوچک .کرد
.است»رسم المشق«ھای او مروج کتابچھ.استنوشتھرا خوش مینستعلیق

است؛ و تصویری از خود او بھ قلم سررشتھ داشتھسیاه قلمونقاشی آب رنگین عمادالکتاب ازھمچن
این رباعی از .استسرودهوی قریحھ شاعری نیز داشتھ و گاھی تفننی شعر می.خودش باقی است

:اوست
پرستی، مورد تکریم خود از لحاظ خدمت بھ جامعھ و روح وطنعمادالکتاب، در طول زندگی 

اش، موفق بھ  شمسی نیز بھ پاس خدمات صادقانھ١٣١٣طرفداران علم و ادب بود و در سال 
و یک )فعلیوزارت فرھنگ و ارشاد اسلامی(از وزارت معارف نشان درجھ یک فرھنگدریافت

.گردیدهرضاشاقطعھ مدال نفیس از دربار
اند و از جملھ مشھور است کھ وی در  شدت علاقھ او بھ میرزا محمدرضا کلھر چیزھا گفتھدربارهٔ 

زندگی عمادالکتاب بھ سبب عضویت او .استگرفتھخواب نیز از استاد مسلم پیشین خط الھام و تعلیم می
ھا نبوده و بجز در اواخر عمر کھ شغل درباری خالی از گرفتاریکمیتھ مجازاتدر گروه تروریستی
.استراحتی و آسایش زندگی کرده، باقی عمرش پر از حوادث ایام بودهداشتھ و چندگاھی بھ

کمیتھ مجازات
میرزا ابراھیم کھ بھ توسط»کمیتھ مجازات« خورشیدی عضو انجمنی مخفی شد بھ نام ١٢٩۴در سال 

دن ھواداران در تھران تشکیل یافتھ بود و ھدف آن از بین براسداللهّ خان ابوالفتح زادهوخان منشی زاده
ھای این کمیتھ با عمادالکتاب بود و گزارشی از نامھمأموریت نوشتن شب.مؤثر انگلیس در ایران بود

با خیانت یکی از اعضا، کمیتھ از ھم پاشید و سران آن دستگیر و .استانجام ترور توسط او ثبت نشده
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 سالگی از زندان ۶٠، در ١٣٠٠در سال .عمادالکتاب ھم بھ پنج سال زندان محکوم شد.اعدام شدند
عیسی .شودایرانشناس معروف از زندان آزاد میادوارد براونعمادالکتاب بھ توصیھٔ .آزاد شد
.کنداست بھ این موضوع اشاره میدر کتاب یادگار عمر کھ بھ شرح زندگی اش پرداختھصدیق

 آن کھ در دوره ھا در آنجا تحت نظر بود تاعمادالکتاب مأمور بھ توقف در قم گردید و مدت
.آزاد و در دفتر مخصوص دربار مأمور تحریرات گردیدرضاشاه پھلویسلطنت

درگذشت
ق . ھ١٣۵۵الثانی  ربیع٢٧/ش . ھ١٣١۵ سالگی در بیست و ششم تیرماه سال ٧۵عمادالکتاب در سن 
بر سنگ آرامگاه ابدی این استاد در .دفن شدامامزاده عبدالله شھرریو در.در تھران درگذشت

:استامامزاده عبدالله اشعار ذیل نقل شده

عماد سیفی کھ بود مرد ھنرمند و راددیدی آخر چسان رفت ز دار جھان

بخوش خطان جھان بود مھین استادر ز خط و خال بتانداشت خطی خوبت

دید بسی درد و رنج ندید روی مرادعمرش ھفتاد و پنج در این سرای سپنج

آثار
وی اولین .بھ چاپ رساند»رسم المشق«عماد الکتاب یک دوره خودآموز خوشنویسی با عنوان 

کھ این الخط را برای استفاده نوآموزان ابداع کردھای رسم المشق یا رسمخوشنویسی است کھ کتابچھ
استادان قدیم بسیار ابتکار عمادالکتاب در رواج دوباره خوشنویسی پس از گسستگی زنجیرهٔ مکتب 
.کرد داشتمؤثر بود و نقشی قطعی در فراگیر شدن شیوهٔ خوشنویسی کلھر کھ او دنبال می

است کھ در تھران »امیربھادری«معروف بھ شاھنامھ فردوسیاز دیگر کارھای او کتابت بسیار نفیس
»عمادالکتاب«نوشت و بھ ھمین مناسبت لقب مظفرالدین شاهاو این کتاب را برای.استبھ چاپ رسیده

.گرفت
نگار مشغول خدمت شد و مأمور  شمسی در دفتر مخصوص رضاشاه بھ سمت فرمان١٣٠۴وی از سال 

 شمسی از طرف انجمن آثار ملی، مأمور نوشتن ١٣١٢در سال .ھا گردیدتحریر فرامین و نامھ
مدرسھ ،دانشسرای عالی،دارالفنونھایدر طوس شد و بعد از آن کتیبھآرامگاه فردوسیھایکتیبھ

.را نوشت)دانشگاه الھیات فعلی(دانشگاه معقول و منقولودانشگاه تھران،رضاییھ
سیاحت نامھ است کھ افزون بر موارد پیش گفتھ کتابتعمادالکتاب آثار بسیاری از خود بھ جای گذاشتھ

، ترجیع بند ھاتف اصفھانیق، کتابت. ھ١٣١٨ناصری در وراننامھٔ دانش، کتابتاستانلی بھ آفریقا
و حدیث شاهصفی علیھای اطراف صحن خانقاه و مقبرهو نوشتن کتیبھاوصاف الاشرافکتابت

در حضرت عبدالعظیم مقابل صحن حمزه بن موسی بن جعفر و کتیبھ )الخ…طالب بن ابیولایت علی(
قطعات و مرقعات .ای اوستدر شھر ری و غیره از آثار شیوهبیمارستان فیروزآبادیسردر ورودی

ھای خصوصی و دولتی ایران و سایر کشورھای ا و مجموعھھبسیار باارزشی از عمادالکتاب در موزه
.شودجھان نگھداری می
:تصویر یکی از حواریون حضرت مسیح کھ بھ خط شکستھ و تعلیق زیبا، با رقم:از آثار نقاشی وی

خان کریم؛ تصویر سیاه قلمی»العبد عمادالسیفی قزوینی…در ماه رمضان ھزار و سیصد و سی«
دست گرفتن و خط است؛ تصویر دستی کھ طرز صحیح قلم بھکھ کلاه مخصوص بھ سر نھادهزند

صورت «:با رقم، …؛ تصویر خود نقاش بھ سیاه قلم»عمادالسیفی«:، با رقم…دھدنوشتن را نشان می
.»استدست خود ساختھعمادالکتاب سیفی کھ بھ
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شاگردان
حسن،الخطاطینملک،علی منظوریعمادالکتاب شاگردان بسیاری داشت، از جملھ

علی آقا مرحوم۴.اندکھ ھر یک بھ مقام استادی رسیدهابراھیم بوذری،اکبر کاوهعلی،خطزرین
نزد وی تعلیم ینعباس اخویکی دیگر از شاگردان عمادالکتاب بود کھ خوشنویس معاصرحسینی

باشد کھ در نوع خود از لحاظ از دیگر آثار ارزشمند عمادالکتاب قطعات سیاه مشق او می.استدیده
.نظیر استاسلوب بی

ھارسانھ
کھ بعدھا بھ صورت مجزا و با علی حاتمیبھ کارگردانیھزاردستانبخشی از سریال تلویزیونی

نیز عرضھ شد برداشت آزادی است از این وقایع مربوط بھ کمیتھ مجازات کھ کمیتھ مجازاتنام
در این فیلم با »یرضا تفنگچ«شخصیت .جزئیات آن با حقایق تاریخی دقیقاً انطباق ندارد

در روایتی شخصی از کریم دواتگرای از شخصیت عمادالکتاب وآمیختھجمشید مشایخیبازیگری
.نظر کارگردان است

=========================================================

میرزا محمدرضا کلھر

نام در صاحبخوشنویساناز)تھران١٢٧١-گیلانغرب١٢٠٧(میرزا محمدرضا خمان کلھر
نویسان مؤثر و از نستعلیقدوره ناصریاو از خوشنویسان پرآوازه.در زمان قاجار بودنستعلیقخط

این شیوه پس از او .نویسی ایجاد کردای خاص در نستعلیقرود کھ شیوهشمار میدر تاریخ ھنر ایران بھ
.شودنویسی دوران معاصر محسوب میلیقو تا حال حاضر شیوهٔ رایج در نستع

زندگی
نام جد اول خمان.اره رو ایل کلھر بودجلودار فوج سومحمدرحیم بیگ خمانلھر، فرزندمحمدرضا ک

خمیده و در شرایط نامساعد )خم شده(بھ این خاطر کھ مادر او را در کوه و بھ حالت .این طایفھ است
سیکھ مادر بھ یا ک)غم دار-غمگین(نامید بھ معنای »خَمان«بھ دنیا آورد؛ او را )احتمالاً حملھ راھزنان(
با قشون دولتی )بھ سردستگی پدر وی(در درگیری کھ بین ایل کلھر .او را زاده باشد)حالت خم شده(

روی داد میرزا ھم حضور داشت و بعد بھ تصمیم پدر، پسران خانواده از طایفھ ھجرت کردند ابتدا بھ 
ساکن شدن در طھران، برای نفت شھر و سپس طھران قدیم مھاجرت کردند بدین ترتیب او در ابتدای 

آورد کھ بعدھا ھم بخاطر استعمال فراوان بھ نام را بھ جای نام پدری می»کلھر«در امان بودن نام عامھٔ 
.اصلی و ھنری وی در تاریخ ھنر ایران ثبت و ضبط شد
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میر شکار -، توسط عمویش میرزا نوروز علی وبازمان با مبتلا شدن پدر بھ بیماریھماسکندرپسرش
قحطینقل مکان نمود، این ھجرت بھ دلیل شیوع وبا وشیھ رگ دیره بھ زادگاه مادری-سلطنتی

ابراھیم ،الھی خمان:سپس فرزندان و نوادگان وی.گانی بود کھ در تھران و نواحی اطراف رخ دادھم
.مھاجرت کردندھرسھراب اسکندری کل مینیاتوریست معاصرو خوشنویس واسکندری خمان

خوشنویسی
میرزا محمد خوانسارینویسی رو آورد؛ طی حوادثی بھ تھران آمد و نزددر نوجوانی بھ کار خوش

از آنجایی کھ از استادان خود پیشی گرفت از روی خطوط .تعلیم خط گرفتمھدی تھرانیمحمدشاگرد
معروف میرعماد کتیبھرفت تا از رویاصفھانحتی یکبار بھ.مشق کردمیرعمادمانده ازباقی
فرسای کلھر روزی و جانھای شبانھھا و تلاشصاحبنظران این مشق.مشق کندتکیھ میرفندرسکیدر

. بوددانند کھ برخی معتقدند رفع عیوب فنی و زیباشناختی نستعلیقرا در خلقیات ویژه او می
چون در نستعلیق سرآمد شد و میرزا رضا .نیز استاد بودشکستھ نستعلیقدرنستعلیقاو افزون بر
حتی شاه .مورد توجھ شاه قرار گرفتاو را احضار کرد و بسیار ناصرالدین شاه قاجارشھرت یافت

وزارت (ناصرالدین شاه خواست کھ وی در وزارت انطباعات .اندکی شخصاً نزد وی مشق خط کرد
بھ کار گمارده شود اما از آنجایی کھ میرزا مردی بلندھمت و آزادمنش بود نپذیرفت و بھ کتابتی )چاپ

رفت بھ شوق زیارتمیمشھدلدین شاه بھفقط یکبار کھ ناصرا.ساختمختصر و دستمزدی اندک می
وقایع روزنامھاو در این سفر در ضمن سفر کار خوشنویسی.در اردوی شاه ملازم شداحرم امام رض

در وباپس از بازگشت از خراسان با شیوع ھمگانی.شدداد کھ بھ تدریج چاپ میرا انجام میاتفاقیھ
کھ حسن آباد در گورستانی در١٣١٠ محرم الحرام سال ٢۵روز جمعھ تھران، او ھم مبتلا شد و در 

.شدنشانی شھرداری تھران است بھ خاک سپرده اکنون محل آتش
و ھمچنین گسستگی ارتباط خوشنویسان با سلسلھ چاپ سنگیوپچابا ظھور پدیدهقاجاردر دوره

ھای مای کھ گااز سویی جامعھ.نویسی تغییراتی حاصل شداساتید قدیمی در خط ایرانی بھ ویژه نستعلیق
ھنرھای خوشنویسی ھم بھ سمت.کردسوی مدرن شدن را طی مینخست برای حرکت بھ

خوشنویسی ایرانی با از دست دادن مصرف اصلی آن یعنی . شدرفت و با این تحولات ھمراهکاربردی
.ای را دنبال کردکتابت و مواجھھ با نیازھای جامعھ مدرن در قرن اخیر روند تازه

ھای فردیویژگی
.زدمحمدرضا کلھر مردی تکیده با قدی متوسط بود کھ محاسنی کوتاه داشت کھ اندکی بھ سرخی می

از این رو مردی .میرزا رضا در جوانی بھ سبب زندگی ایلی بھ سوارکاری و تیراندازی تمایل داشت
.بنیھ دار و نیرومند بود

میرزا محمد رضا کلھر مردی پاکدامن، بلند نظر، ھنردوست و خوش محضر بود و از لذایذ دنیا جز 
کرد و اغلب برخی از روزھا ھجده ساعت را صرف مشق خط می.ای نداشتی علاقھھنر خود بھ چیز

.بردکرد و از بین مییافت محو میھای خود را چون مناسب طبع بلند خود و دور از انتظارش میخط
او برای امرار معاش بھ کتابت چند کتاب پرداختھ کھ .ندارد)امضاء(بیشتر آنچھ از او مانده رقم 

.اندخوشبختانھ باقی مانده

آثار
ریاض المحبینھایی چونو کتابشرافتوشرفھایی چونمحمدرضا کلھر با نگارش روزنامھ

ھایی برای تمرین مشق در نمونھخراسانبھھای ناصرالدین شاه قاجارسفرنامھوالدموعفیضو
او بھ جھت خوشنویسی بر روی سنگ و با مرکب غلیظ کھ .جای گذاشتوسعت زیاد برای مشتاقان بھ

از ھا کوتاه بودندای پدید آورد کھ حروف آن چاق و کشیدهپذیر بود شیوهنااجتنابچاپ سنگیبرای
آنجایی کھ ارتباط خوشنویسان در اواخر دوره قاجار با سلسلھ اساتید قدیمی قطع شده بود آثار چاپ شده 
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هٔ اکنون شیورفت این شیوه تا ھمشمار میمندان بھ خط بھمحمدرضا کلھر سرمشق خوبی برای علاقھ
.باشدرایج و مطلوب بسیاری از خوشنویسان معاصر می

.استشدهنگھداری میکتابخانھ سلطنتی ایراناست کھ درالدَموعفیضترین آثار خطی اواز مھم

شاگردان
عمادالکتاب را .ا رواج داداز آثار او مشق کرد و این شیوه رعمادالکتاب سیفی قزوینیپس از کلھر

باقی ماند و ھمین »آداب المشقی«توان آخرین حلقھ از سلسلھ استادان پیشین در خط دانست کھ از او می
.او را بھ سلسلھ خوشنویسان معاصر متصل کرد

معروف بھ ملک الخطاطین میرزا زین العابدین شریفی قزوینیاز شاگردان مستقیم میرزا رضا کلھر
رتضیآقاسید مترین شاگرد اواز نظر اشاعھ ھنر خوشنویسی و شیوه خطاطی کلھر مھم.است

این دو .آموزش دادحسین میرخانیوحسن میرخانیبود کھ سبک کلھر را بھ دو فرزند خودبرغانی
در تعلیم انجمن خوشنویسان ایرانشوند با تأسیساستاد کھ با یک واسطھ شاگرد کلھر محسوب می

.خوشنویسان معاصر بسیار کوشیدند

نظر شاگردان
برادر بزرگترم و من از :آورده»شرح زندگانی من«از شاگردان کلھر در کتاب خود عبدالله مستوفی

ھر بودیم، او مردی ثابت قدم، گزیده گو و راست گفتار، خوش خلق، مھمان نواز و شاگردان استاد کل
او ھمیشھ بر این احوالات نیکو بود و در حالیکھ بھ راحتی و با زحمت کمتر .قانع بھ نیم نان خویش بود

)بھ او پیشنھاد شدامیر کبیردر مقطعی از طرف دربار و(توانست کارمند وزارت چاپ و نشر شود می
.کرداما او این درخواستھا را رد می

کرد تعداد آورد قناعت میسوای این مطلب کلھر بھ اندک مواجب و مستمری کھ از شاگردان بدست می
کھ شاه و دخترش، وزیران و رسید در صورتیعداد انگشتان یک دست نمیشاگردان وی گاه بھ ت

گاھی اوقات کھ .ھای آنان و عامھ مردم منت پذیر شاگردی در مکتب و محفل انس او بودندخانواده
فھمیدیم کھ او و رفتیم میبرای مشق گرفتن میسنگلجای او درعصرگاه ما بھ درب منزل اجاره

دھیم نھاری برای خانواده اش نھار نخورده چشم براه ما ھستند تا از پول و مواجبی اندکی کھ میخانواده
.میل بود و تمام عمرش را صرف مشق کردن نمودتوجھ و بیبھ مال دنیا بسیار بی.تھیھ کنند

کرد و یک ھفتھ بعد ھم و دایره می»ن ی«یک ھفتھ تمرین حرف :شق او ھم منحصر بفرد بودنحوه م
کھ در صفحھ مشق وی یک نقطھ سفیدی باقی مشغول بودند بطوری»کشیدھا و مدات«بھ مشق 

یکی .او دوستان اندک و خاصی داشت در شاگرد گرفتن ھم بسیار سختگیر و نمونھ گزین بود.ماندنمی
ھمراه یارانش در ھنگام آبادی بود کھ ایشان بھکرد ھادی نجمان وی کھ دایم بھ او سرکشی میاز دوست

.بھ خاک سپردندآبادحسنمرگ کلھر را در
:نوشتھ»یادنامھ محمدرضا کلھر«در کتاب سید مرتضی نجومی

ای از آن عزیز ھمشھری من بھ چنان مرحلھ.زندر عشق موج میدر مجلس انس و الفت استاد کلھ...
اندک دوستان و ھم .خلوص و تذھیب نفسانیت دست یافتھ بود کھ جان داده بود و بھ جانان رسیده بود

ھمیشھ پیش از طلوع آفتاب .اندآبادی بودهصحبتان وی چند تن از خواص وقت ھمچون ھادی نجم
کند بھ نیم نانی خرسند است ح و راز و نیاز با معبود خویش را قضا نمیخیزد و ھیچگاه نماز صببرمی

زند و بیشتر خطوطش را با آب شستھ است چرا کھ ھیچگاه پای آثارش را امضا نمی.کشدو منت نمی
اندک آثاری از خط وی در دست است .بیفتد...ھا را پاک کند تا بدستداده کھ آب روان آنترجیح می

خرد خرسند است چراکھ اندک ھای او را میغنیمت است آنکس کھ ورقی از دستنوشتھولی ھمین ھم 
افزایند اگرچھ میلیاردھا میلیارد پرداخت کرده باشد، ایشان می(مالی داده و جان عالمی را خریده است 

)....چرا بخود نبالم کھ من از رھروان راه پاک او و از دوستداران و ھمشھریان ایشان ھستم:
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یرعلی تبریزیم
فرزند میر )معنی پیشگام خوشنویسانبھ(قدُوة الکُتّاببا لقب)ق.ھ٨۵٠درگذشت(میر علی تبریزی
چھاردھم (در سده ھشتم و نھم ھجری نویسی ایرانیخوشنام و از مفاخربھخوشنویسانعلی سلطانی از

ھنر ھای رفیعدانند کھ از قلھمینستعلیقاو را واضع و مبدع خط زیبای.است)و پانزدھم میلادی
.استایرانی

زیستھ و وفاتش میتبریزاز جزئیات زندگی وی اطلاعات زیادی در دست نیست بھ جز آنکھ مدتی در
و ١٣۶٠دانشنامھ بریتانیکا تولد او را حدود.استاتفاق افتاده)م١۴۴٧-١۴۴۶(ق .ھ٨۵٠بھ سال

.استمیلادی ھر دو در تبریز ذکر کرده١۴٢٠درگذشتش را
و میرعلی بن الیاس تبریزییکی:اندزیستھدر نیمھ اول سده نھم دو نفر با نام میرعلی تبریزی می

.دانندگذار خط نستعلیق میھ میر علی فرزند حسن را بنیاندیگری میرعلی بن حسن تبریزی ک
ھا و اسناد نوعی خط بسیار نزدیک ھرچند پیش از زمان میرعلی تبریزی نیز در برخی از دست نبشتھ

ھ این خط را بھ صورت مستقلی عرضھ نمود و بھ ولی میرعلی تبریزی بود کشودبھ نستعلیق دیده می
از این رو استادان بعدی، ابداع خط نستعلیق را بھ .آن ھویتی آشکارا داد و دارای قواعدی مشخص کرد

توان گفت کھ اگر میرعلی واضع این خط نباشد او بود کھ بھ این خط بھ ھر حال می.انداو نسبت داده
.روش روشن داد

واضع الاصل خواجھ میرعلی استنسخ تعلیق اگر خفی و جلی است

و »نستعلیق«خط زیبایی پدید آورد کھ در ابتدا بھ تعلیقوخط نسخشود میرعلی از ترکیب دوگفتھ می
ر د.شودموسوم بھ نستعلیق گردید و ھمان است کھ اکنون خط زیبای پارسی بدان نوشتھ میسپس
را دید و غازھاھای قدیمی خوشنویسی داستانی نقل شده کھ میرعلی شبی در خواب، پروازرسالھ

.حرکات سیال نستعلیق را از حرکات نرم بدن این پرندگان ھنگام پرواز الھام گرفت
ویژگی شکل .تر بود، اما میرعلی آن را کامل کردق و ترکیبات آن در ابتدا سادهشکل اولیھ خط نستعلی

شناس مشھور رانھنرشناس و ایآرتور پوپ.تزیینی این خط، برای نوشتن اشعار بسیار مناسب است
ھای با ترکیب ویژگی.نسخ خطی کامل و متعادل است و تعلیق خطی تأثیرگذار و حاکم...«:گویدمی

این نوع خط کھ .استوجود آمدهاین دو خط، نستعلیق کھ بسیار نوازشگر، شیک، آرام و ملایم است، بھ
ظھور ».گذارددگی را بھ نمایش میدیاند تصویری عالی از تمدن و جھانھا آن را ترویج دادهایرانی

میر ،سلطانعلی مشھدی،جعفر تبریزینستعلیق بھ کاربرد خط تعلیق کاملاً پایان داد و بعدھا توسط
.و دیگران بھ کمال پختگی رسیدعماد حسنی

بود کلیات فارسی )ق.ھ٨١٣-٧٨٣(احمد جلایردر دربار سلطانبغدادمیرعلی کھ مدتی در
نوشت و ھرچند زبان مردم بغداد بغدادق بھ خط نستعلیق در.ھ٧٩٨را بھ تاریخ»خواجوی کرمانی«

کتابخانھ اثر خواجوی کرمانی در»ھمای و ھمایون«ای از مثنوی این نسخھ.استھمیشھ عربی بوده
.بھ خط او موجود استبریتانیا

=========================================================
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میر علی ھروی
و میرجانومیر علی ھرویمعروف بھ)م١۵۴۴/ھ٩۵١:درگذشت(میر علی سادات حسینی ھروی

بزرگ قرن دھم ھجری است کھ خوشنویسانو ازنویسینستعلیقاز سرآمدانکاتب سلطانیملقب بھ
پسھمتا بوده و شاید خط او از نظر رعایت اصول، استحکام و ھمواری، صفا و شأن، تا زمان خود بی

علی مشھدیسلطانخط او حتی بر خط.کسی یارای برابری با او نداشتھ باشدمیر عماداز او نیز جز
.استسزایی گذاشتھاو بر روی خوشنویسان پس از خود تأثیر بھ.برتری دارد

ابتدا .استاز خوشنویسان شھیر عصر گورکانی بودهمیر محمد باقر ذوالکمالینمیر علی ھروی پسر
ھ کسب علوم و فضائل پرداخت و در خدمت پدرش کھ جامع معقول و منقول بود در اغلب در ھرات ب

ھای ادبی اطلاعاتی کسب نمود و آنگاه بھ تعلیم و تعلم خط پرداخت تا کار بھ جایی رسید کھ از رشتھ
ملا میرعلی ھروی زندگی متلاطمی داشت و در دوران .ھنرمندان ھم عصر خود گوی سبقت را ربود

گاھی مشھدبھ علت اقامت طولانی در.ودبھراتاو از سادات حسینی و از اھالی.زیستپرآشوبی می
زودی بھ ق بھ مشھد کوچ کردند ولی بھ.ھ٩١١/م١۵٠۶ھا در خانواده آن.انداو را مشھدی ھم خوانده

.جا ماندگار شدندھرات بازگشتند و در ھمان
بود ولی معلوم نیست کھ خود او ھم علی مشھدیسلطانواسطھاز شاگردان بیالدین محمدزیناو شاگرد

اما آنچھ مسلم است این کھ خط او از ھر دو استاد پیشی گرفت.علی مشھدی مشق کرده باشدنزد سلطان
.و شاگردان زیادی تربیت کرد

سلطان پس از آن بھ دربار.میرعلی در جوانی در دارالانشاء حکام ھرات بھ کتابت احکام مشغول بود
راه یافت و از مقربان دربار این پادشاه ھنرپرور شد و لقب سلطانی و کاتب حسین میرزا بایقرا

»میرعلی الکاتب السلطانی«کھ او برخی از آثارش را با امضاء چنان.السلطانی را از او دریافت کرد
 یعنی زمان درگذشت سلطان حسین بایقرا در ھرات بود و پس از آن ١٩١١تا سال او .استرقم زده

ھرات را شاه اسماعیل اول صفویق.ھ٩١٩تا سال .بردگاھی در مشھد و گاھی در ھرات بھ سر می
.درآمدالله ساوجیکریم الدین حبیبفتح کرد و میر علی تحت حمایت

فرمانروای شاه تھماسباز طرف برادرشسام میرزا صفویالله، در زمانی کھپس از کشتھ شدن حبیب
تا اینکھ در سال .بود، میرعلی سھ سال در ھرات بودحسن خان شاملوخراسان بود و و پیشکارش

مؤسس سلسلھ ازبکیھ، این محمد خان شیبانیبرادرزادهعبیدخان ازبکق عبیدالله یا.ھ٩٣۵/م١۵٢٨
برد و میر علی بخاراشھر را برای مدت کوتاھی تسخیر کرد و میرعلی ھروی را با خود بھ مقر خود

 سال در ١۶او نزدیک بھ .د خود گماشت و بھ کار کتابت مشغول کردرا بھ معلمی عبدالعزیز خان فرزن
.گذرانید تا در ھمان شھر درگذشتبخارا بود و نتوانست از آنجا خارج شود و با افسردگی روزگار می

میرعلی ھروی تا ھنگام .استگویا تا سدهٔ گذشتھ نیز سنگ مزار او در بخارا ھنوز قابل رؤیت بوده
.استکرده در این شھر کار میق.ھ٩۵٠/م١۵۴۴مرگش در حدود 

انواده و وطن و مھاجرت اجباری بھ بخارا مسلک و آزاده بود از دوری خمیر علی کھ مردی درویش
است گویای ھای اندکی نوشتھدلگیر و افسرده بود و این شعر کھ از اوست و چندین بار آن را با تفاوت

:درد دل و روح پر آلام اوست

تا خط من بیچاره بدین قانون شدعمری از مشق دوتا بود قدم ھمچون چنگ
در بخارا جگر از بھر معیشت خون شدطالب من ھمھ شاھان جھانند ولی

کھ مرا نیست از این شھر ره بیرون شدسوخت از غصھ درونم چکنم چون سازم
وه کھ خط سلسلھٔ پای من مجنون شدمد امروزاین بلا برسرم از حسن خط آ

شاگردان
:اندوی ذکر کردهھفت تن را از شاگردان مھم میرعلی ھر
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از اکبرشاهوھمایون شاهوخانانعبدالرحیم خانفرزند میرعلی، خطاط دربارمیر محمد باقر
گورکانی ھندامپراتوران

مھاجرت کردبلخوبخاراکھ مدتی کلانتر ھرات بود و بھخواجھ محمود شھابی.
تھماسبشاهکاتب و ملازممیرسیداحمد مشھدی
یا میرحسین کلنگی بخاریمیرحسین بخارایی
میرعماداستادمالک دیلمی
یا میرحیدر حسینی تبریزیمیرحیدر بخارایی
شود وقتی ترقی کرد و میرعلی بھ وی اجازه داد یا اسکندر چلمھ بخاری، کھ گفتھ میمیرچَلَمھ

را رقم کند، میرچلمھ بھ استاد پرخاش کرد و میرعلی آزرده »کتبھ میرعلی«کھ در قطعاتش عنوان 
.شد و وی را نفرین کرد و چلمھ پس از اندک زمانی نابینا شد

آثار
است کھ زینت ماندهصورت کتاب و رسالھ و قطعات مختلف باقیاز میر علی ھروی آثار متعددی بھ

از جملھ او در .ھای شخصی استو سایر کشورھا و مجموعھھای مھم ایران بخش موزه
را نوشتھ کھ اکنون در موزه بوستانیزیستھ کتابق یعنی ھنگامی کھ در ھرات می.ھ٩٢۵/م١۵١٩
.شودنگھداری میاستانبول و ترکی دراسلامی

او نثرھمچنین.سرودمیر علی ھروی در شعر و معما نیز دست داشت و بھ ترکی و فارسی شعر می
.توان نام بردرا میمدادالخطوطاز آثار منثور او رسالھ.اند دانستھعالی است و او را ازجملھ منشیان

=========================================================

 اصفھان،ی صفوری در بوستان مشاھرعمادی مسیتند
میرعماد حسنی

زاده   ٔ یدیرشخو٩٣٣نیقزو
یدیخورش ٩٩۴   اسپھاندرگذشت

مسجد ظلمات اصفھانآرامگاه
یمحل زندگ حجاز،خراسان،ی عثمانز،ی تبرن،یقزو

یسیخوشنوی براشدهشناختھ
قینستعل سبک
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سوره حمد از قرآن بھ خط میر عماد حسنی

نمونھ کتابت بھ خط میر عماد حسنی
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نویس ھمھ اعصارترین نستعلیقاز میرعماد بزرگچلیپایی

را دھد نان )ای(کھ درمانده /مسلم کسی را بوُد روزه داشت «از میرعماد؛ چلیپانستعلیقای ازنمونھ
»ز خود بارگیری و ھم خود خوری/وگرنھ چھ حاجت کھ زحمت بری //چاشت
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 پرآوازه و از سیخوشنو)ق. ھ١٠٢۴–٩۶١/یلادی م١۶١۵-١۵۵۴ (ینی قزوی حسنرعمادیم
خط« جھت نیبھ ھم. استقی در خط نستعلسی خوشنونی و بزرگتریرانی ایسیسرآمدان ھنر خوشنو

 از یروی را متھم بھ پی ویق شاه عباس صفو. ھ١٠٢۴در سال .است بوده حسن خط مثلی برا»ریم
 و جھان و رانی ایھا کھ در موزهماندهی باقیاز او آثار فراوان. دادیمذھب تسنن کرد و امر بھ قتل و

 رو رقمِ نی و از ادانستی می خود را از سادات حسنرعمادیم.شودی می نگھداری شخصیھامجموعھ
. بود»ی الحسنرعمادیم «شتری بشی امضاای

ارزش ھنری
تاریخ ھنر ایران است کھ توانست پایھ خط خوشنویسانمیرعماد الحسنی سیفی قزوینی از مشھورترین

ƓǄƖنستعلیق را چنان مستحکم نماید کھ تمام صاحب نظران خطوط اسلامی آن را һ Ɓ ǃ�Ɲقلم.نامیدند
.است خود را در عرصھ خط نستعلیق گذاشتھاو بیشترین تأثیر

گمان دارندهٔ پربارترین آثار ھنری برای باید پذیرفت کھ میرعماد یک شخصیت فراملی است کھ بی
گانھ خوشنویسی آثار میر عماد گواه این سخنند کھ میر بھ دو اصل نھایی اصول دوازده.ایران است

نان زیربنای محکمی است کھ حتی در زمان حیاتش خط میر دارای چ.استیعنی شأن و صفا، رسیده
طور پس از وی چندین قرن خوشنویسان از روی روزگاران خود داشت و ھمینتأثیر فراوانی برھم

میر عماد ھنرمندی آزاده، .کدام نتوانستند بھ جایگاه او دست یابنداند، ھر چند ھیچکردهمشققطعاتش
داشت و با شاگردان خود چنان بود کھ آنان بلند نظر و وارستھ بود و ھنر را برای نفس ھنر دوست می

و حتیّ بعضی برای میر از عالم استاد و شاگردی قدم فراتر نھاده و روابط مرید و مرادی یافتھ بودند 
میر صدھا شاگرد برجستھ تعلیم و تربیت نمود کھ ھر کدام .اندجنبھ ظھور کرامات نیز قائل شده

افزون بر خوشنویسان ایرانی .آورانی شدند کھ نام و ھنرشان پشتوانھ فرھنگ کشور ایران استنام
.اندفراوان بودهھندوعثمانیمقلدان خط میرعماد در میان خوشنویسان

و نزدیک کردن نستعلیقھا از پیکرهاخالصیمیرعماد با پالایش خطوط پیشینیان و زدودن اضافات و ن
رسید و قدمی نسبت طلایی، بھ اعلا درجھ زیبایی یعنیکلماتوحروفھای اجزایشگرف نسبت

با بررسی اکثریت قاطع حروف و کلمات میرعماد متوجھ .اساسی در اعتلای ھنر نستعلیق برداشت
۴۴٨/۶٣ھا وجود دارد و زاویھ شویم کھ این نسبت بھ عنوان یک الگو در تار و پود حروف و واژهمی

گذاری و ادامھ رانش قلم، حضوری است، در شروع قلممستطیل طلاییای ترسیمدرجھ کھ مبن
وی حاصل آمده، نھ آگاھی از شناسیزیباییاین مھم قطعاً در سایھ شعور و حس.کننده داردتعیین

اجزای ھا را نھ تنھا در میرعماد این نسبت.فرمول تقسیم طلایی از دیدگاه ھندسی و علوم ریاضی
حروف بلکھ در فاصلھ دو سطر و مجموعھ دو سطر چلیپاھا و کادرھای کتابت و قطعات رعایت 

را بھ مرتبھ یک فرھنگ ارتقا داد و بھ عنوان ھنری نگاریقطعھوچلیپانویسیوی.استکردهمی
.مستقل از کاربرد خط نستعلیق در قاب تاریخ نشاند

امتحان «ای از اشعار او در پاره.میرعماد ذوق شعر نیز داشتھ و اشعاری بھ او منسوب است
.استنقل شده سنگلاخمیرزای»الفضلاء

ویژگی ھنری
بابابود کھ بعد از عزیمت بھ اصفھان بھ شیوهمیرعلی ھرویاز لحاظ اسلوب خط میر تابع شیوه

 بندی خطوط میر سرمشق تمام عمده قطعات او در قالب چلیپا است کھ نحوه ترکیب.مشق نمودشاه
ھای او بعدھا الگویی برای او این فرم نوشتاری را بھ اوج رساند و شیوه سیاه مشق.چلیپا نویسان است

.ق گردید. ھ١٣استادان قرون بعدی مانند میرزا غلامرضا در قرن 
 یافت شده کھ خطش بنا بھ رأی کارشناسان خط ایرانی در عالم نستعلیق از ابتدا تاکنون کمتر خوشنویسی

.استمیر عماد زیبایی خط نستعلیق را بھ اعجاز رسانیده.بھ استواری و قدرت و شیوایی قلم میر باشد
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میر در لطف قلم و قدرت کتابت ید بیضا نمود و خط او بدون اصلاح مھدی بیانیبنا بھ گفتھ دکتر
زیبایی خط او عالم گیر .نوشتاندام است، خفی را نمکین و جلی را استوار و شیرین میاستوار و خوش

از شعرای معاصر میرعماد میر عبدالغنی تفرشیسرودند از جملھشد و شعرا در وصف او شعر می
:استدر یک رباعی گفتھ

بر معنی اگر لفظ کند ناز رواستتا کلک تو در نوشتن اعجاز نماست
.ھر مدّ تو را مدّت ایام بھاستھر دایره تو را فلک حلقھ بھ گوش

آوازه شھرت میر در زمان حیات و ممات عالم گیر شد و در بلاد ھند و عثمانی آثار او را بھ بھای زر 
.کردند و شاھان بھ داشتن آثار او مباھات داشتندخرید و فروش می

و گورکانیان ھندبلکھ در دربارصفوید در زمان زندگانیش نھ تنھا در ایران و دربارخط میرعما
شود کھ خط او را در زمان زندگیش با طلا گفتھ می.ای بلندپایھ داشتنیز آوازهعثمانیپادشاھان

اش را وزیر وقت د و درھنگام مرگ از ثروتمندترین مردان ایران بوده چنانچھ خانھکردنمعاوضھ می
.نتوانست بخرد

زندگی
ھای پنھان ھا و رسالات و متون مختلف مطالب فراوانی آمده؛ اما گوشھدربارهٔ زندگی او در تذکره

میرعماد در قزوین متولد شد و دوران کودکی و نوجوانی خود را .استزندگی او ھمواره ناشناختھ مانده
رد سالیان اولیھ زندگی او و آغاز در مو.در قزوین گذراند و برای تکمیل ھنر خود بھ تبریز سفر کرد

.کدام قطعی نیستاش در قزوین سخنان زیادی بھ میان است، اما ھیچیادگیری
مستقیم زاده در .قزوین بودسیفیاز خاندان بزرگ بوده١٠٢۴و مرگش قزوین در٩۶١تولدش سال 

»میرعماد«و »عمادالملک«بعدھا بھ .نامدتذکره تحفھ الخطاطین اسم او را محمد و پدرش را حسین می
ھایش نویسکھ در دستنسبت او چنان.مشھور شد و شھرت وی سراسر ممالک گیتی را فراگرفت

در قزوین دوره صفویه و جد او از کاتبان و کتابدارانشود از سادات بلند مرتبھ حسنی بودمشاھده می
.استبوده

 سالگی٨در کتاب خوشنویسی و فرھنگ اسلامی، میرعماد در سن آن ماری شیملبنا بھ گفتھ خانم
در کودکی، در قزوین بھ تحصیل علوم و مبانی خوشنویسی در نزد .شروع بھ آموزش خط نمود

ت و در جوانی برای تکمیل ھنر خود پرداخمالک دیلمیوعیسی رنگ کاراستادانی چون
گویند می.بھره گرفتملاّ محمد حسین تبریزیمسافرت کرد و از تعلیمات استاد مشھور زمانتبریزبھ

اگر چنین «:ای از خط خود را بھ ملا محمدحسین تبریزی نشان داد؛ استاد فرمودمیرعماد روزی قطعھ
استاد روی او را بوسید و خط او .»امتھخود نوش«:میر گفت».توانی نوشت بنویس وگرنھ قلم فرو گذار

.نیاز دانستو او را از شاگردی بی»امروز استاد خوشنویسان ھستی«:را روی چشم گذارد و فرمود
بھ سلطانعلی مشھدیوبابا شاه اصفھانیھا از روی آثار استادان دیگری ھمچونمیرعماد مدت

مشق کرد و از میان ھزاران خوشنویس کھ در مدت شش قرن قبل از وی میر علی ھرویخصوص
اند، سرآمد ھمھ شد و حدّ این ھنر را بھ سر حد اعجاز و کمال آن رسانید و در این ھنر خودنمایی کرده

.بھ جایی رسید کھ رونق دیگر استادان را شکست
میر ابتدا برای زیارت خانھ خدا بھ مکھ سفر کرد و صاحب تذکره خط گلستان ھنربھ قول صاحب

محمد ھلال بن نجم الدین از بزرگان شام بھ نیت فراگیری مقدمات نستعلیق در این سفر ھمراه او :گوید
.بود

بھ ھراتمدتی در خراسان و.رفت و سپس بھ ایران بازگشتحجازوعثمانیمیرعماد از تبریز بھ
پس از قتل فرھاد خان .، پیوستشاه عباس، از امرای لشکریانفرھاد خان قره مانلوابخانھٔ کاتبان کت

شاه عباس دوازده سال بود کھ بر تخت نشستھ بود .ان رفت قمری بھ اصفھ١٠٠٨آمد و در قزوینبھ
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عتگران راھی اصفھان از این رو، ھنرمندان و صن.برددر اوج قدرت و شوکت بھ سر میصفویھو
ای بھ نستعلیق در مدح شاه نوشت و میرعماد نیز عریضھ.شدند تا از نظر مادی و معنوی ترقی کنندمی

.شاه را خوش آمد و او را بھ دربار فرا خواند.برای او فرستاد
ندھای قدیمی، او است و سھایی کھ نوشتھ آوردهمیر با توجھ بھ اسامی شھرھا کھ در قطعات و کتاب

است و معظمھ نیز نائل شدهمکھمسافرت کرده و احتمالاً بھ زیارتحجازوعثمانی،دمشق،حلببھ
میرعماد .استسفر نمودهخراسانوطبرستان،دامغان،سمنان،قزوین،اصفھان داخل ایران بھدر

شود ھنوز نظیری خط او بھ حدی متعالی شد کھ گفتھ می.وجود آوردتغییراتی در قواعد نستعلیق بھ
شاگردان بسیاری را آموزش داد و آثار .او شانزده سال در اصفھان اقامت کرد.اندبرایش سراغ نکرده

.فراوانی از خود بھ جا گذاشت
شاه عباس ر سلک ھنرمندان کتابخانھ فرھاد خان قره مانلو کھ از بدو سلطنتمیر در مراجعھ بھ ایران د

ل در تمام مدت حکومت فرھاد خان مصدر مشاغل لشکری و کشوری بودند قرار گرفت و چند سااول
ق فرھاد . ھ١٠٠٧در سمنان و دامغان و طبرستان و بسطام و خراسان ھمراه و ملازم او بود تا بھ سال 

خان بدست الله وردی خان از سرداران شاه عباس بھ قتل رسید و ھمان زمان میر از خراسان بھ قزوین 
این دوران مصادف با .بھ قزوین بازگشت و مقیم شدبازگشت و بھ قول کلمان بھ گیلان رفت و دوباره 

مرکزیت .سلطنت شاه عباس است کھ اصفھان بھ صورت یکی از زیباترین شھرھای ایران درآمده بود
ق برای خدمت بھ شاه عباس راھی اصفھان . ھ١٠٠٨ھنری این شھر باعث شد تا میرعماد در سال 

کھ در مرقع گلشن بھ بیان کامل متن نامھ پرداختھ ای نوشت بھ محض رسیدن او بھ شھر عریضھ.شود
.استشده

شاه پس از استحضار از مضمون نامھ و اطلاع از ھنر میر او را بھ دربار فرا خواند و مورد لطف و 
عنایت خود قرار داد میرعماد بھ شکرانھ این مرحمت شاھانھ قطعات خط با اشعاری در مدح شاه نوشت 

.و تقدیم نمود
شد مفتخر گردید و با اخلاق س از اقامت در دربار شاه بھ لطف و عنایتی کھ در حق او میمیرعماد پ

این مورد باعث حسادت و فتنھ و عداوت شد تا جایی .کریمھ خود مورد ستایش شاه ونور چشم او گردید
باعث کمھا این فتنھ.ھای خود را ابراز داشتھا با سرودن اشعاری گلھ مندیکھ میر بھ خاطر نامردی

.رنگ شدن محبت شاه نسبت بھ میر گردید و در عوض علیرضا عباسی مورد تفقد شاھانھ قرار گرفت
محبوبیت علیرضا عباسی نزد شاه بھ حدی شد تا جایی کھ شاه شمعدان بھ دست بالای سر او ایستاده تا 

.این عمل شاه باعث دلگیری میر گردید.وی مشق خط نماید
این کدورت بھ حدی بالا گرفت کھ زبان میر . بھ خط خود نوشت و فرستادپس خطاب بھ شاه شعری

کینھ حسودان بھ جایی رسید کھ اشعار میرعماد را کھ در .تر شددارتر و کینھ توزانھنسبت بھ شاه نیش
شاه از کرده میر ناراحت شد و .نکوھش شاه سروده و نوشتھ بود را بھ سمع و نظر شاه عباس برسانند

پس از یک سال . تومان فرستاد و در خواست کتابت شاھنامھ را بنمود٧٠ت ادعای دیگران برای صح
 بیت را کھ نوشتھ بود ارسال نمود و و در ٧٠میرعماد .شاه پیکی فرستاد و در خواست کتاب را نمود

:گویدجواب پیغام شاه می
شاه از این .است ابیات نگارش شدهبگویید وجھ سر کار زیاده بر این کفایت نکرد و مقدار پول بھ اندازه

میر کلیھ ابیات را با قیچی برید و ھر بیت را بھ مبلغ یک تومان .عمل برآشفت و ابیات را پس فرستاد
این عمل میرعماد باعث نفرت شاه از میرعماد .بھ شاگردان خود فروخت و پول شاه را پس فرستاد

.نن اوستاز دیگر دلایل نفرت شاه از میر مذھب تس.گردید
ھالقب

بود این لقب »عمادالملک«سیفی حسنی و با کُنیھ قزوینی است و چون پیرو مسلک ساداتمیرعماد از
میرعماد بھ دلیل لقب حامی :کنندبیان میمستقیم زادهوکلمان ھواروعبدالمحمد خان.را بھ خود گرفت

این نظریھ با دیده دکتر مھدی بیانی بھ .خود عمادالملک از بزرگان صفوی لقب عماد را برخود نھاد
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خوانند و واضح است کھ در عموم تذکره نویسان او را بھ نام میرعماد می:گویدنگرد و میتردید می
افزاید کھ لقب عمادالملک مربوط بھ شخص دکتر بیانی می.زمان حیات ھم بھ این نام معروف بود

.است فقره از آثارش با نام عمادالملک رقم خورده٩زیرا .میرعماد است
در یک نسخھ از تکلمھ النفخات عبدالغفور لاری میر عماد در حواشی آن نسب خود را چنین بیان 

)عماد بن ابراھیم الحسنی: (استکرده
است و در دستگاه نسبت سیادت میر را ھمھ تذکره نویسان حسنی دانستھ کھ از خاندان سیفی قزوین بوده

الدین محمد نام میرعماد جلال.اندی پایھ بلند بودهدولتی صفوی مصدر کتابداری و مستفی و دارا
نویس و پدرش میر شریف از بنی اعمام قاضی جھان سیفی قزوینی وزیر شاه طھماسب صفوی و خوش

.اندحسن علی سیفی جد میر را نام برده
و کلمان ھوار و غلام محمد ھفت قلمی.در مورد سیادت حسنی یا حسینی میرعماد شک ھست

ی رقم اما بھ احتمال زیاد حسنی است؛ و گاھی حسینی یا حسن.دانندعبدالمحمد خان او را حسینی می
و شک بر )مشقھ عماد ثانی حسینی(اما در یک قطعھ بنا بھ گفتھ دکتر بیانی نوشتھ شده .استزدهمی

یعنی قریب نیم قرن بعد از میرعماد شخصی بنام میرعماد الحسنی یا حسینی .طرف گردید
تمت(آمده کھ عبارت عبدالرزاق لاھیجیاست این مطلب از کتاب سرمایھ ایمان تصنیفزیستھمی

الاول سنھ احدی و سبعین شھر جمادی١٩الرسالھ سرمایھ ایمان بعون الملک المثال بتاریخ روز دوشنبھ 
.است)کتبھ العبد عمادالحسینی.و الف

– میرعماد الحسنی – میر عماد حسنی – میرعماد –عماد :برخی از القاب میرعماد الحسنی عبارتند از
– عمادالملک حسنی قزوینی – عمادالملک حسنی – عمادالملک قزوینی –میرعماد حسنی قزوینی 

.عمادالحسنی قزوینی
مذھب

بنا بھ قول اکثر تذکره نویسان و تاریخ نگاران مذھب او سنی است و این یکی از دلایل قتل میرعماد 
در ھیچ جا شعر یا متنی بھ .ما ھیچ گونھ مدرک یا سند مستقلی برای آن وجود نداردا.مطرح شدھاست

است و و ھا بھ نیکی یاد کردهاست از آنخط او در وصف خلفا دیده نشده، اما ھرکجا کھ نام آل نبی آمده
:در یک قطعھ نوشتھ.استرا بارھا نگارش کردهدعای نادعلییامناجات نامھامام علیدر ارتباط با

.الله فی کل الامور توکلی و بالخمسة اصحاب العبا توسلیعلی
ھای اخلاقیویژگی

داشت و برای رسیدن بھ حد والای ھنر او مردی آزاده و بزرگمنش بود و ھنر را برای ھنر دوست می
ارتباط او . سال سر خود را اصلاح نکرد٣کرد تا جایی کھ گویند مدت یگران را فراموش میخود و د

نصرآبادی از .با شاگردانش در حد مرید و مرادی بود و برای او قائل بھ کرامات بودند
خانھ نشستھ بودم میرعماد با رشیدا خواھر روزی در قھوه:استشاگرد میرعماد گفتھابوترابقول
با اینکھ چند قدم .آیدخانھ میبھ خاطرم رسید اگر میر صفای باطن داشتھ باشد بھ قھوه.اش گذر کردزاده

ابوتراب تنبیھ .شوداز این چیزھا در خانھ ما ھم یافت می:بود برگشت قھوه خورد و گفتبیشتر نرفتھ 
دھد بنا بھ اشعار میر برای شاه نشان می.روز دیگر بھ خانھ میر رفت و در بالاخانھ او منزل یافت.شد

.استکھ او تا حدود زیادی مغرور و طبع حساسی داشتھ
فرزندان و نزدیکان
مانده کھ ھر دو از خوشنویسان باقیگوھرشادو دختری بھ ناممیرزا ابراھیماز میر پسری بھ نام

ھا ھمراه بسیاری از خوشنویسان و بستگان میر از بیم شاه پس از مرگ میر آن.دست بودندچیره
خواھرزاده و شاگرد میر جلای وطن عبدالرشید دیلمیاز جملھ.ھجرت کردندھندیاعثمانیصفوی بھ

.اه داداو و برخی دیگر از بستگان میر را پنجھانگیر شاهو.کرده بھ ھندوستان رفت
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قتل میر
چون میرعماد بھ تسنن مشھور بود و شاه :استآمدهمھدی بیانیدر کتاب احوال و آثار خوشنویسان اثر

.این مورد باعث مزید علت شد کھ در نھایت منجر بھ قتل میرعماد گردید.نسبت بھ تشیع تعصب داشت
کسی نیست مرا از (یا )کسی نیست مرا از دست این مرد خلاص کند: ( و گفتگویند شاه فریاد کشید

ما یک تن قزوینی ندیدیم کھ یک (یا )کسی نیست این مغرور را بکشد(یا )دست این سنی نجات دھد
مقصود بیک مسگر قزوینی رئیس قبیلھ شاھسون قزوین بھ قول صاحب آرای ).ذرع دم داشتھ باشد

 کھ میرعماد از راه حمام بنا بھ دعوت مقصود بیک بھ خانھ او ١٠٢۴اه رجب عباسی در آخرین شب م
.آمد، جمعی از اراذل و اوباش را واداشت کھ در تاریکی شب او را بھ قتل برسانندمی

است کھ مقصود بیک از دوستان میر بود کھ بھ آمدهمیرزا حبیب اصفھانیدر تذکره خط و خطاطان اثر
برخی ھم بر این عقیده بودند کھ خشم شاه در ادای این جملات مرگ .تحریک شاه این کار را انجام داد

 زیرا وقتی شاه از قتل میر خبر دار شد، بسیار ناراحت شد و دستور قصاص قاتل را .است میر نبوده
جسد مثلھ شده میر .اما علی قلی خان والھ عقیده دارد کھ قتل میر بھ اشاره و فرمان شاه بود.صادر کرد

میرزا تا اینکھ مرید او.بھ مدت چند روز روی زمین بود و کسی جرئت خاکسپاری را نداشت
در این زمان .وی را در مسجد مقصود بیک واقع در دروازه طوقچی اصفھان بھ خاک سپردابوتراب

 احترام گذاشتھ و گروھی از شاگردان و امرا و شاھزادگان در آن مراسم بھ دستور شاه بر جسد او
.شرکت داشتند

البتھ بھ دلایل مختلف از جملھ ھنردوستی شاه عباس و بلندطبعی علیرضا عباسی دخالت او در قتل میر 
وقتی .استیک از منابع قدیمی اشاره و ثبت نگشتھاند کھ در ھیچرا یک افسانھ بزرگ ساختگی دانستھ

ای پادشاه ھند نامھجھانگیر.خبر قتل میر بھ جھان منتشر شد، موجب تاسف و تأثر ھنرشناسان گردید
مرگ میر بھ .بھ شاه عباس نوشت کھ چرا میرعماد را بھ من ندادی کھ در مقابل بھ وزنش جواھر بدھم

مسجد ظلمات (اش اتفاق افتاد و مزار او اکنون در اصفھان  در شصت و سھ سالگی زندگی١٠٢۴سال 
.است)و آرامگاه میرعماد

 در ١٠٢٧آید کھ میر در سال از ترجمھ مورخین و تذکره نویسان می:گویدمیمھدی بیانیدکتر
اما مستقیم زاده تاریخ مرگ .انداصفھان بھ قتل رسید و بیشتر تذکره نویسان ھمین تاریخ را نقل کرده

از جانب صاحب عالم آرای عباسی است کھ معاصر با این قول بیشتر .داند می١٠٢۴میر را بھ سال 
.رسد ھم می٩۶١ بود کھ بھ تاریخ ۶٣سن میر .باشد و بیشتر صحیح استمیرعماد می

مدتی بعد خبر قتل میر بھ سراسر ایران و بلاد اطراف رسید و بھ ویژه در ھند و عثمانی کھ شیفتھ خط 
شاه ھند از روی تاسف اعلام نمود اگر میر را بھ من جھانگیر.میر بودند مراسم سوگواری بھ پا شد

ابوتراب در وصف استاد خود شعری سرود و سنگ قبری با خط .دادمداده بودند ھم وزن او طلا می
پس از .ود برای مزار میر تھیھ کرد اما موفق بھ نصب آن نشد تا عاقبت آن را بر قبر خود قرار دادندخ

مرگ میر خاندان و شاگردان میرعماد از ترس شاه مخفی شده یا بھ عثمانی و ھند ھجرت کردند و در 
 ایران سھم آنجا مورد لطف شاھان قرار گرفتند و در اشاعھ خط نستعلیق ایرانی در خارج مرزھای

.بسزایی داشتند

استادان
اما از آنجا کھ او از خانواده صاحب دیوان .یستدر شناسایی اولین استاد میر ھیچ اطلاعی در دست ن

عیسی اند یکیاز استادانی کھ نام برده.انداش بھ او خط را آموزش دادهاست در میان افراد خانوادهبوده
دومین استاد .استق فوت کرده. ھ٩٨١زیرا او در سال .است؛ کھ این انتساب رد شدبیک رنگ کار

دومین استاد میر عماد ملا محمد حسین تبریزی.است کھ در انتساب او شک نیستمالک دیلمیاو
.است
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بود و بعد در سلک عیسی رنگ کارشاگردقزویندر ابتدا در شھر:استدر تذکره خط و خطاطان آمده
بعدھا شھرت ملا محمد حسین تبریزی را شنید و بھ تبریز سفر کرد و شب .شاگردان مالک دیلمی درآمد
.و روز بھ مشق خط پرداخت

استادان خط تعلیم گرفت و پس میرعماد نزد دو تن از :استدر کتاب مرقع گلشن نوشتھ مھدی بیانی آمده
.از اندک زمانی دو استاد تعلیم میر را نزد خود لازم ندانستند

بابا شاه ھستند و عیسی رنگ کار و حتیمحمد حسین تبریزیومالک دیلمیدو استاد اصلی میر،
شاه طھماسب اول زیرا عیسی خوشنویس از رکابداران.توانند جزو استادان او باشندھم نمیاصفھانی

 سال سلطنت شاه، وی حیات داشتھ باشد؛ خصوصاً کھ ۵۴بود و بعید است کھ پس از صفوی
 در ٩٨۴شد و در سال گنابادای درکند کھ او در آخر عمر متولی امامزادهنقل میگلستان ھنرصاحب
. سال بعد از او بھ اصفھان رسید١٢فوت کرد و میر اصفھان در٩٩۶ھمچنین بابا شاه بھ سال .گذشت

کرد کھ این مورد مشق میمیرعلیبیشتر تذکره نویسان عقیده دارند کھ میر از روی خط باباشاه و
.صحیح است

 در گذشت و میر ٩۶۶مالک دیلمی بھ سال :گویدمیسیر احوال و آثار خوشنویساندکتر بیانی در کتاب
یند میرعماد برای گو.اما در استادی محمد حسین تبریزی شکی نیست. سالھ بود۵در آن زمان کودکی 

ای نوشت و بھ نزد استاد ھای بیشمار قطعھتعلیم خط نزد او رفت تا روزی پس از ممارست و مشق خط
محمد حسین چون آن را دید بھ میر گفت اگر چنین توانی بنویس و گرنھ قلم فروگذار و چون میر .برد

این سخن بھ .مروز از استادانیبھ استاد گفت خود نوشتن او خط و میر را بوسید و گفت کھ تو از ا
.منزلھ جواز و تصدیق حسن خط میر عماد است

شاگردان
شمار کھ ھر یک از مفاخر ھنر ایرانی است و شاگردان بسیاری کھ در مکتب زون بر آثار بیاف

ھای میرعماد این است کھ شاگردان زیادی میرعماد مستقیم و غیرمستقیم تعلیم دیدند؛ یکی از ویژگی
پس از ورود میرعماد بھ اصفھان شھرت او باعث شد تا شاگردان بسیاری بھ او روی .تربیت کرد

او .خوردنداین افراد از طبقات مختلفی بودند و در میان آنان شاھزادگان و درباریان بھ چشم می.ورندآ
توان ھا میترین آنازجملھ معروف. سال اقامت در اصفھان شاگردان بسیاری را تربیت کرد١۶مدت 

:بھ این افراد اشاره کرد

نورا(نورالدین محمد لاھیجی(
رشیدا(عبدالرشید دیلمی(
فرزند میرعماد(میرابراھیم(
دختر میرعماد(گوھرشاد(
عبدالجبار اصفھانی
آبادیمحمدصالح خاتون
حاجی جمال بن ملک محمد شیرازی(جمالا(
نورای اصفھانی
محراب بیک
میر ساوجی
میر یحیی اصفھانی
علاءالدین سبزواری
درویش عبدی بخارائی
میرمحمد مقیم تبریزی
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میرزاتقی مستوفی الممالک
ترابا(ابوتراب اصفھانی(
محمدصالح اصفھانی
شمسا شیرازی
عبدالرزاق قزوینی
فخرالزمان(فیض امیر فیضا(
شوھر گوھر شاد(میر محمد علی(

اند و افزون برآن اغلب خوشنویسان پس از میر تا بھ امروز، از روی آثار بجا مانده از او مشق کرده
.شوندنوعی شاگرد او محسوب میبھ

آثار
خشاست کھ زینت ببھ جای مانده»قطعات متفرقھ«یا مرقعاز میر عماد آثار خطی فراوانی بھ صورت

برخی از آثار او اکنون بھ موزهٔ .ھای شخصی استھای معتبر ایران و جھان و مجموعھموزه
اخیراً بھ ھمت ھنردوستان ایتالیایی و آمریکایی .اندمنتقل شدهکاخ چھلستونخوشنویسی قزوین واقع در

در موزه متروپولیتن نیویورکاست و بھ ھمتمجموعھ نفیسی از آثار میرعماد حسنی چاپ شده
.استمندان خط ناب نستعلیق ایرانی قرار گرفتھدسترس علاقھ

، کھ نادرشاهمنشیمیرزا مھدی خانیعنی ھمان مرقع»پطرزبورگمرقع سن«آثار میرعماد در 
است، دیده ھا فروختھآن را بھ روسکتابخانھ سلطنتی ایرانانقلاب مشروطیتھایاحتمالاً در سال

در ایران »کرشمھ ساقی«طور کامل چاپ شده و صفحاتی از آن بھ نام این مرقع اخیراً بھ.شودمی
.نیز بھ خط اوستباباشاه اصفھانیرسالھ.استانتشار یافتھ

ھای ایران و جھاندر موزه

کتابخانھ کاخ گلستان–١٠١۶ سال – رقم میرعماد – قلم کتابت عالی-تحفھ الاحرار جامی
کاخ گلستان- رقم میرعماد– کتابت خفی عالی-شبستریگلشن راز 
 کاخ گلستان– رقم میرعماد – کتابت عالی–دیوان حافظ 
 کاخ گلستان– رقم میرعماد – کتابت ممتاز –گلستان سعدی 
 کاخ –ق . ھ٩٩٢سال – رقم میرعماد –کتابت خفی و عالی –تکلمھ النفحات عبدالغفور لاری 

گلستان
 کتابخانھ مجلس– رقم میرعماد – کتابت خفی و ممتاز –بوستان سعدی 
 در مجموعھ دولتی افغانستان١٠١٢بوستان سعدی سال 
مثنوی گوی و چوگان رقم میرعماد در ھمان مجموعھ
 سرکاری رامپور ھند در کتابخانھ١٠١٩تحفھ الملوک رقم میرعماد سال 
الاسما الحسنی رقم میرعماد در ھمان کتابخانھ
 در ھمان کتابخانھ٩٧٢سبحھ الابرار جامی رقم میرعماد سال 
 ق. ھ١٠٠۵رسالھ نصایح رقم میرعماد سال
مناجات خواجھ عبدالله انصاری رقم میرعماد در ھمان کتابخانھ
زینھ الملوک رقم میرعماد در ھمان کتابخانھ
نامھ جامی بھ فرزند خود رقم میرعماد در کتابخانھ ملکپند 
مناجات نامھ خواجھ عبدالله انصاری رقم میرعماد مجموعھ دکتر عبدالله فروھر
ھفت بند حسن کاشانی رقم میرعماد مجموعھ جعفری ادیب اصفھانی
رباعیات خیام رقم میرعماد مجموعھ عالی تورک گلدی سفیر ترکیھ
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 در کتابخانھ دانشگاه استانبول)ع(مناجات حضرت علی
 در کاخ گلستان١٠١٢ و ١٠١٨مرقع میرعماد سال 
مرقع میرعماد در کتابخانھ ملی پاریس
 کتابخانھ دانشگاه استانبول١٠١٣مرقع میرعماد سال 
 در ھمان کتابخانھ١٠٢۴ و ١٠٠٣مرقع میرعماد سال 
ن کھ در اتاقی مجاور آرامگاه او ایی با رقم میرعماد در تکیھ میر فندرسکی در اصفھاکتیبھ

: دانگ و غزل معروف حافظ است٢بقلم.موجود است
.روضھ خلد برین خلوت درویشان است مایھ محتشمی خدمت درویشان است

=========================================================

وصال شیرازی

ابواحمد محمد شفیعنام اصلی

)یقمر (١١٩٧زاده
)یلادیم (١٧٨٣

رازیش

)یقمر (١٢۶٢رجب درگذشتھ
)یلادیم (١٨۴۶

رازیش

شاھچراغآرامگاه

خوشنویسوشاعرپیشھ

خوشنویسی،شعرزمینھ کاری

در زمان 
حکومت

قرن سیزدھم ھجری
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مثنوی بزم وصالھاکتاب
صبح وصال

دیوان اشعاردیوان اشعار

وقار، حکیم، داوری، فرھنگ، توحید، فرزندان
یزدانی

محمد اسمعیل شیرازیپدر و مادر

رحمتفرزند محمد اسماعیل، داماد) م١٨۴۶–١٧٨٣/ق. ھ١٢۶٢–١١٩٧(محمدشفیع شیرازی
، از شعرا، ادیبان ابواحمدوابومحمداشو کنیھوصالشیرازی متخلص بھعلیشاه

او گاھی آثار خوشنویسی خود را با .در سده سیزدھم ھجری بودشیرازیمعروفخوشنویسانو
.زدرقم می»وصال شیرازی«و گاھی با نام »میرزا کوچک«امضاء 

تبار
سلسلھ و جد سومش در زماننادرشاه، جدش میرزا شفیع دبیرمحمد اسماعیل شیرازیوصال فرزند

میرزا شفیع چندی با زندیھپس از سپری شدن دوران قدرت.بودگرمسیرات فارسعاملیھصفو
او چھار فرزند داشت یکی میرزا قاسم کھ از مشایخ .پریشانی زندگانی کرد و در تنگدستی درگذشت

.بود و دیگری میزا اسمعیل کھ پدر میرزا کوچک بودذھبیھسلسلھ
وی در ابتدای جوانی از کار دولتی .ھمتا نداشتسیاقمیرزا محمد اسمعیل در خوشنویسی و رقوم و

شاعرمیرزا عبدالرحیمبا دختربازگشت و شیرازرفت و سپس بھآذربایجانگیری کرد و بھکناره
.ق بھ دنیا آمد.ھ١١٩٧از این ازدواج، وصال شیرازی در سال .ازدواج کردشیروانی

زندگی
پدر مادر نیز پس از دو .دیری نپایید کھ وصال یتیم شد و پدر مادرش سرپرستی او را برعھده گرفت
میرزا عبدالھ خطی .سال درگذشت و تربیت میرزا کوچک را خالوی او میرزا عبدالھ تکفل نمود

وصال چون بھ سن تمیز رسید بھ درویشی و .کردامرار معاش میقرآن راه نوشتنمتوسط داشت و از
.زدمیرزا ابوالقاسم سکوتفقر مایل گردید و در طلب مردی کامل بود تا دست ارادت بھ دامان

 بودند وصال را در کنف حمایت خود درآورند اما وصال با وجود آنکھ سلاطین و فرمانروایان راغب
.کردگشت و از راه کتابت قرآن مجید نیاز مادی خود را برطرف میھا میگونھ مجالستکمتر گرد این

شعر نیکو صنعت است ولی شاعری حرفھ زشتی است زیرا آن دریایی :گفتوی بھ فرزندان خود می
. فنی از حکمت است و این نوعی گداییاز دانش و

در سن شصت و چھار سالگی چشمش .کردوصال دو روز ایام ھفتھ را صرف تدریس بھ عموم می
چشمش را میل زد و چشمش کرمانشاهپس از آن طبیبی از. یکسال نابینا بودمبتلا شد وآب مرواریدبھ

 سر گرفت و وصال چنان بھ مطالعھ عشق داشت کھ بعد از معالجھ چشم فوراً مطالعھ را از.معالجھ شد
در شیراز، شاھچراغق درگذشت و در بقعھ. ھ١٢۶٢در رجب .ھمین امر باعث شد مجدداً نابینا گردد

.مدفون شدمیرزای سکوتدر جوار مدفن مرشد خود

شاعری
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دیوان اشعار او نزدیک بھ سی .وصال از بزرگترین شاعران و ادیبان سدهٔ سیزدھم ھجری است
ھای وی دیوان از سروده.از تمامی شعرا گوی سبقت را ربودمرثیھ سراییوصال در.داردبیتھزار

است کھ ناتمام مانده وحشی بافقی»فرھاد و شیرین«است و اتمام مثنوی »بزم وصال«شعر و مثنوی 
.استرا بھ فارسی ترجمھ کردهزمخشریاثر»باطواق الذھ«او ھمچنین .بود

خوشنویسی
شکستھونستعلیق،نسخآثار متعددی از او در خط.نوشتوصال ھمھٔ خطوط متداول را خوش می

ر خطوط مھارت داشت و در این خط علاوه بر موجود است؛ ولی در خط نسخ بیش از ساینستعلیق
.استواری، ملاحت و لطافت خاصی داشت

فرزندان
وقار، حکیم، داوری، فرھنگ، توحید، یزدانی؛ کھ جملگی شاعر و :وصال شیرازی شش پسر داشت

.آیندشمار میخوشنویس بودند و از مشاھیر سده سیزده ھجری بھ

با ناموقار شیرازیӨƺҳǚ ǚַײ�Ǌƹﬞمتخلص بھ Ǜƫǃ بزرگترین فرزند وصال است کھ در
کھ بھرام و بھروز بھ فارسی بھ نامق وفات یافت، دیوان شعری.ھ١٢٨٩ق متولد و در .ھ١٢٣٢

.استچاپ شده از او باقی ماندهبمبئیدر
متخلص بھمحمود شیرازیƸǊẨҳ فرزند دوم وصال کھ شاعری خوشنویس بوده و در سال

ق با احمد وقار، برادر . ھ١٢۶۶محمود حکیم در سال .دنیا آمدق در شیراز بھ. ھ١٢٣۴
را بھ خط خود نوشت کھ یک سال بعد »دیوان حافظ«سفر کرد و در آنجا ھندوستانبزرگترش، بھ

از او دیوان . وفات یافت١٢٧۴در بمبئی بھ چاپ رسید و پس از چندی بھ شیراز بازگشت و در 
.آور شدشعری باقی است و در خط نستعلیق نام

میرزا ابو القاسم و متخلص بھکھ نام او فرھنگ شیرازیẪ ƾǁ �Ƨمتولد و ١٢۴٢در سال .است 
وی .استاو در نگارش و زیبایی خطوط ھفتگانھ بھ پدرش اقتداء کرده.است درگذشتھ١٣٠٩در 

تولد و مرگ او در شیراز بوده و شاگرد پدر و .شاعری است کھ بھ فارسی وعربی شعر دارد
است؛ است کھ از او فن شعر و ادب را فراگرفتھبرادر بزرگترش میرزا احمد وقار بوده

ھم درس گرفتھ بود، او با صاحبان فن و شعرا زبان فرانسھورملوجفروریاضیاتھمچنین
فارسی (ترجمھ البارع فی احکام النجوم :آثار او عبارتند از.ندھای مستحکمی داشتمعاصرش پیو
کھ حدود ده ھزار بیت دارد؛ ذخر السفاھھ علی )فارسی ـ عربی در شعر(؛ دیوانی )در علم نجوم
ای در خانواده وصال؛ شرح حدایق السحر؛ ؛ رسالھ)متفرقات/سکنجبینیھ، فارسی (طب البلاھھ 

)لغت/فارسی ـ عربی ـ ترکی  (فرھنگ فرھنگ
متخلص بھداوری شیرازیậ ﬞ ǃǚə در شیراز متولد و در ١٢٣٨کھ اسم او محمد است و در 

میرزا محمد داوری از خوشنویسان و شاعران قرن سیزدھم ھجری و .است وفات کرده١٢٨۴
.و دیوان داوری شیرازی از آن اوست.ال شیرازی بودچھارمین فرزند وص

لص بھکھ اسم او میرزا محمد اسماعیل و متختوحید شیرازیӨǊҳǄҗاو پنجمین فرزند .است
در حالی کھ فرزندی از خود بھ جای وباق با مرض.ھ١٢٨۶ متولد و در ١٢٣۶وصال است در 

ی است با زحمت او دیوانی ھم دارد دیوان او را برادرش کھ متخلص بھ یزدان.نگذاشت درگذشت
. بیت رسید٢۵٠٠بسیار جمع کرده تا بھ 

کھ نام او عبدالوھاب و متخلص بھیزدانی شیرازیẮƽǚəƀǉاو کوچکترین فرزند وصال .است
شیرازی است کھ مانند پدر و برادرانش ھم خطاط بوده و ھم بھ فنون آشنا و ھم بھ فارسی و عربی

حرم علی بن  و نیزدر شیرازشاه چراغمقبرهھایکتیبھاست، خط او بر رویگفتھشعر می
 درگذشتھ و نزد ١٣٢٨وی در .یت استدیوان او شامل ھزار و پانصد ب.موجود استالرضاموسی

.برادرش فرھنگ بھ خاک سپرده شد
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یدالله کابلی

معاصرخوشنویسوشکستھ نویس)خوانسار ھجری شمسی در١٣٢٨متولد(ارییدالله کابلی خوانس
.ایرانی است

گواھینامھ و دارنده اولینانجمن خوشنویسان ایرانیدالله کابلی خوانساری عضو شورای عالی
.ایران استچھره ماندگاردر خط شکستھ معاصر ودرجھ یک ھنریواستادی

از ابتکارات کابلی خوانساری ابداع کلید خط شکستھ معاصر ایران و نیز ابداع قطعھ پردازی با ترکیب 
ای فرم و فضاو ترکیبی خاص کھ ھر قطعھطوریاست، بھبندی مختلف قلم از غبار تا جلی در صفحھ

ھا بیشتر از غبار و سان پیش از او در ترکیب بندینویاین در حالی است کھ شکستھ.کندخود را پیدا می
ست کھ توفیق و تعالی را تنھا نویسانی اکابلی در زمره خوش.کردندریز و غالباً از یک قلم استفاده می

از او بیش .داند و تقلید و تکرار مدام را امری عبثھا میدر خلاقیت و فردیت و تشخیص ھنری بدعت
ھای مختلف آمریکا و  انفرادی متعدد در ایران و کشورھای اروپایی و آسیایی و ایالت نمایشگاه٣٣از 

.استکانادا برگزار شده

نامھزندگی
د و از یک سالگی بھ دنیا آماستان اصفھاندرخوانسار خورشیدی در شھر١٣٢٩یدالله کابلی در سال 

ھای وی فعالیت.استھنر نیاکان او خراطی و ساخت ابزار چوبی ھنری بوده.ساکن تھران گشتھ
سید را حدود سھ سال در نزدنستعلیقاو خط. آغاز نمود١٣۴۶ سال رسمی خوشنویسی خود را از

 در آن زمان تنھا با در خط شکستھ ھیچ استادی نداشتھ و بنا بھ گفتھ خودش،.آموختحسن میرخانی
ھایی ھای خط شسکتھ و یا نمونھھای قاجاری نسخھھا و یا از رونویسی عکسدیدار آثار اساتید در موزه

گرفت اما ھمین موارد محدود نمود و تعلیم میشد، مشق میکھ ھر از چند گاھی در نشریات چاپ می
التحصیل شدن با راه اندازی دوباره کلاس نظر تعلیمی ایشان را تأمین می نمود تا اینکھ بعد از فارغ

تعلیم و آموزش بعد از سید گلستانھ تصمیم بھ احیای این خط گرفت و برای گسترش این ھنر زیبا در 
نویسی نمود کھ بھ بررسی آثار برجای مانده از  اقدام بھ چاپ کتاب شکستھ خوانی و شکستھ١٣۵٨سال 

میرزا کوچک اصفھانی، میرزا غلامرضا و سید گلستانھ اساتیدی نظیر درویش عبدالمجید طالقانی، 
.پردازدمی

 با راه اندازی آموزش و تعلیم خط شکستھ تحول بزرگی را در دوران ١٣۵٠استاد کابلی از سال 
ایشان نقش بسیار تأثیرگذاری در احیاء دوباره خط شکستھ معاصر داشتھ و با ارائھ .معاصر رقم زد

نویسی و شکستھ خوانی، سماع قلم، کلک شیدایی، شکستھ پیوستھ و پنج جلد کتاب آموزشی شکستھ
 محراب خیال، باغ نظر، نقش شوق، ھای باباطاھر و ھشت جلد کتاب آثار نمایشگاھی ھمچوندوبیتی

مجموعھ منحنی عشق، دولت قرآن، آیینھ ادراک، دیوان حافظ و مجموعھ سماع در سماع در چھار دھھ 
ایشان ھمچنین بھ تربیت ھنرمندان و .اندگذشتھ نقش مھمی در ارتقاء کیفیت آموزشی این ھنر ایفا نموده

.شمار استادان بھ نام این قلم ھستنداند کھ امروزه در شاگردان بسیاری ھمت گماشتھ
 اولین گواھی نامھ استادی خط شکستھ انجمن خوشنویسان ایران را دریافت ١٣۶٨استاد کابلی در سال 

 عضو شورای عالی ارزشیابی ھنری مرحلھ استادی انجمن خوشنویسان ایران ١٣۵٧وی از سال .کرد
 بھ ١٣٨۵وی در سال .باشدی کشور می عالی ارزشیابی وزارت ارشاد و میراث فرھنگو شورای
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او تاکنون در کشورھای مختلف .عنوان چھره ماندگار خوشنویسی ایران برگزیده شد
و روسیھ،کویت،ترکمنستان،امارات متحده عربی،پاکستان،اسپانیا،ایتالیا،فرانسھ،انگلستاننظیر

.استھای انفرادی برگزار کردهو کانادا نمایشگاهایالات متحده آمریکاھای معتبرھمچنین در دانشگاه
او تاکنون در .ر پا نمودنیز شرکت داشت و نمایشگاھی بھالیووددرجشنواره جھانی مولاناکابلی در

، آنجلسکالیفرنیا، لس،ھاروارد،جرج واشنگتن،آکسفوردھایچند دانشگاه خارجی از جملھ دانشگاه
 سن-، ونکور، مونترال و ھمچنین در پارلمان کانادا و در جشنواره جھانی مسکو SFUکلمبیا، 

.پترزبورگ بھ ارائھ سخنرانی پرداختھ است

ھای منتشر شدهکتاب
:توان بھ موارد زیر اشاره کردکھ از آن جملھ میاست کتاب منتشر کرده١٣کابلی تاکنون بیش از 

١٩٨٢کتاب راھنما برای خط شکستھ  خوانی و شکستھ نویسیشکستھ
نویسی خط شکستھ نستعلیق، مجموعھ آموزشی در ترکیبسماع قلم
١٩٩٠، خط شکستھ بھ روش نسج و متقاطع کلک شیدائی
١٩٩٠، مجموعھ کارھای انتخابی خط شکستھ باغ نظر
١٩٨٩، مجموعھ از کارھای انتخابی محراب خیال
١٩٩٢، طاھرھای بابادوبیتی
١٩٩۴، مجموعھ از کارھای انتخابی نقش شوق
١٩٩۵، مجموعھ کارھای انتخابی منحنی عشق
١٩٩٧، مجموعھ نمایشگاه ملی دولت قرآن
آموزش شکستھ نستعلیق دوره فوق ممتازشکستھ پیوستھ ،
گلچینی از آثار نمایشگاھی و مرقعات خط شکستھمرقع گلرخ،
٢٠١۶شگاھی ، مجموعھ آثار نمایسماع در سماع
آیینھ ادراک
دیوان حافظ

آثار درباره یدالله کابلی خوانساری

محمود یارمحمدلوگزارش مستندی از زندگی استاد کابلی ساختھشکستھ پیوستھفیلم مستند.
مستندی در امر آموزش خط شکستھاخترانفیلم مستند.
مستند ھنری دربارهٔ توسعھ و ترویج خط شکستھدیدار آشنافیلم مستند.
گزارش فرھنگی ھنری برای خارج از کشوردیار آشنافیلم مستند.
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